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(مقدمة)
(علوم عربيّة)
علوم عربيه كه آن را آداب عربية ، وعلوم ادبيّه نيز ميگويند وعمده آنها علم صرف ونحو ولغت ميباشد چهارده علم است :

علم صرف ، اشتقاق ، لغت ، نحو ، كتابت ، قرائت ، تجويد ، معانى ، بيان ، بديع ، شعر ، انشاء ، امثال ، تاريخ ادب

كسى كه داراى اين علوم باشد بر كلام عرب مسلط ، وكمال استفاده را از آيات واحاديث تواند نمايد.

بحث اين كتاب از علم صرف واشتقاق است.

(علم صرف چيست؟)
علم صرف كه تصريف نيز گفته ميشود : علمى است كه به سبب آن بناء وساختمان هركلمه اى از كلمات لغت عرب شناخته ميشود.

(صرف يا تصريف)
صرف در لغت تغيير دادن چيزى است از صورتى به صورتى يا حالتى به حالتى ، ودر اصطلاح : تغيير كلمه است از بنائى به بناء ديگر ، براى تغيير معنى ، يا آسان شدن اداء ، يا تناسب حرفى با حرف ديگر ، يا بسيار شدن كلماتى كه داراى يك معنى باشند ، بناء اول اصل ، وبناء دوم فرع گفته ميشود ، واين علم را علم صرف ميگويند زيرا در اين علم ، اصل وفرع كلمات ، وچگونگى تغيير آنها از اصل به فرع دانسته ميشود.

(بناء كلمة)
بناء «ساختمان» كلمه (كه آن را صيغه «ريخت» كلمه ، ومثال «پيكر» كلمه ، وصورت «چهره» كلمه ، وهيئت «شكل» كلمه نيز ميگويند) : چگونگى ترتيب حروف وحركات وسكنات حروف است ، وخود حروف را ماده كلمه گويند ، مثلا : ض ، ر ، ب ، ماده كلمه است وبه صورتهاى بسيار تركيب ميشود.

(اشتقاق)
در لغت : جداكردن چيزى است از چيزى ، ودر اصطلاح : ساختن اسمى يا فعلى است از اسم يا فعل ديگر ، وآن ساخته شده كه فرع است «مشتق» وآن كه اصل است «مشتق منه» گويند ، واشتقاق قسمتى از صرف است.

(كلمه وكلام)
حروف لغت عربى همان حروف لغت فارسى است ، به استثناء چهار حرف «پ ، چ ، ژ ، گ» پس حروف لغت عرب بيست ونه حرف است.

وهرحرفى اسمى ورسمى دارد ، اسم آنها از اين قرار است :
الف ، باء ، تاء ، ثاء ، جيم ، حاء ، خاء ، دال ، ذال ، راء ، زاء ، سين ، شين ، صاد ، ضاد ، طاء ، ظاء ، عين ، غين ، فاء ، قاف ، كاف ، لام ، ميم ، نون ، واو ، هاء ، ياء ، همزه.

ورسم آنها يا رسم افرادى است ، يا رسم تركيبى ، ورسم افرادى آنها اين گونه است.

ا ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ى ، ء

وحروف را به اين صورت مفردة «تنها تنها» ومقطّعة «جدا جدا» گويند.

حروف مقطّعة معنى ندارد ، يعنى در ميان اهل لغت براى يك يك آنها معنائى تعيين نشده كه اگر كسى آن حرف را تنها تلفّظ كند ديگران از آن معنائى بفهمند ، ولى ميشود افراد مخصوصى در ميان خودشان آنها را علامت چيزى قرار بدهند ، چنانچه در نوشته هاى رمزى بكار ميبرند ، وحروف مقطعه كه در اول بعضى از سوره هاى قرآن است از اين قبيل ميباشد.

ورسم تركيبى آنها قواعدى دارد كه در مدارس آموزش ميشود وآن قواعد را رسم الخط وعلم كتابت گويند.

واز رسم تركيبى حروف ، كلمه پديد آيد ، وكلمه چند حرفى است كه با هم تركيب شده وداراى معنى ميباشد ، وميشود كلمه يك حرف متحرّك باشد چنانچه خواهد آمد.

وكلام چند كلمه ايست كه با هم تركيب شود بطورى كه شنونده از آن مطلبى بفهمد.

در اين مثال كلمه وكلام را بشناسيم.

" الله : خدا"" خالق : آفريننده"" كلّ : همه"" شىء : چيز".

هريك از اين كلمه ها چند حرف است كه با هم تركيب شده ، وهركلمه اى معنائى دارد ، ولى شنونده از يك يك آنها مطلبى دريافت نميكند.

واگر اين كلمات با هم باين صورت : " الله خالق كلّ شىء : خدا آفريننده هرچيزى است" تركيب شود ، شنونده از آن مطلبى مى فهمد.

پس حرف تنها معنى ندارد ، كلمه تنها معنى دارد ولى مطلبى نمى فهماند ، كلام مطلبى را مى فهماند ، ودر اين علم بحث از كلمه است ، وبحث كلام در علم نحو وغير آن است.

(حركت ، سكون)
براى امكان اداء كلمه هرحرفى بايد حركت يا سكون داشته باشد ، حركت عبارت است از فتحه «زبر» ضمّه «پيش» كسره «زير» وباين شكل ا ا ا بر روى حرف ، واگر كسره است بر زير حرف ، وسكون به اين شكل اْ روى حرف گذاشته ميشود ، وحرف فتحه دار مفتوح وحرف ضمه دار مضموم ، وحرف كسره دار مكسور ، وحرف سكون دار ساكن گفته ميشود.

(تشديد)
هردو حرفى كه پهلوى هم از يك جنس ، واول آن ساكن باشد ، بصورت يك حرف نوشته ميشود ، وبا فشار وشدّت اداء ميگردد ، وعلامتى باين صورت اّ روى آن بايد گذاشت ، نام اين علامت تشديد است.

(اسم ـ فعل ـ حرف)
كلمه بر سه قسم است : اسم ـ فعل ـ حرف ، وحرف در اينجا غير حرفى است كه گفته شد ، آن حرف كلمه نيست ومعنى ندارد ، واين حرف كلمه است ومعنى دارد ، آن حرف تنها است ، واين حرف ميشود از چندى از آنها مركّب شود ، آنها را «حروف المبانى» گويند ، يعنى مبنى وساختمان كلمه وكلام از آنها ميشود واينكه نوعى از كلمه است «حروف المعانى» گويند ، يعنى با فعل واسم كه تركيب ميشود معنائى را ميفهماند.

(اسم)
در لغت بمعنى علامت ونشانه است ، يعنى چيزى كه چيز ديگر را نشان بدهد ، نشان دادن حسّى يا عقلى ، چه لفظ باشد يا غير لفظ ، واسم لفظى را هم كه اسم ميگويند چون از جهتى نشان دهنده مسمّى است ، ودر اصطلاح كلمه ايست كه بشود به معنايش چيزى نسبت داد ، مانند : انسان ، علم ، كاسب.

(فعل)
در لغت بمعنى كار است ، ودر اصطلاح كلمه ايست كه دلالت ميكند بر مصدرى ونسبت دادن آن مصدر به چيزى ، مانند «علم دانست» «ضرب ـ زد» در اين دو كلمه «علم وضرب» به كسى نسبت داده شده ، ويكى از زمانهاى سه گانه (ماضى : گذشته ، حال : اكنون ، مستقبل : آينده.) لازمه نسبت دادن مصدر است ، زيرا نسبت دادن مصدر نميشود مگر در ظرفى ، ومعنى مصدر خواهد

آمد.

(حرف)
در لغت بمعنى طرف است ، ودر اصطلاح كلمه ايست كه دلالت ميكند بر ارتباط ميان دو معنى ، واقسام ارتباط بسيار است ، وبراى هريك حرفى وضع شده ، وبيان هريك در جاى خود خواهد آمد.

(مصدر ـ غير مصدر)
اسم بر دو قسم است : مصدر وغير مصدر.

مصدر : مادّه وريشه فعل است ، وفعل از آن ساخته ومشتقّ ميگردد ، چنانچه شرح وتفصيلش گفته ميشود ، وعلامت مصدر آن است كه در آخر لفظ فارسى وى «تاء ونون» يا «دال ونون» باشد «تن» و «دن»
در اين مثالها بعضى مصدرها را بشناسيم.

	علم ـ دانستن

جهل ـ ندانستن

معرفة ـ شناختن

ضرب ـ زدن

نصر ـ يارى كردن

قتل ـ كشتن

حزن ـ اندوه ناك شدن

جمع ـ گردآوردن

جهر ـ آشكاركردن
	جيئة ـ آمدن

ترك ـ رهاكردن

خطف ـ ربودن

رجوع ـ برگشتن

جعل ـ قرار دادن

ظلم ـ ستم كردن

عبادة ـ پرستيدن

خلق ـ آفريدن

خروج ـ بيرون شدن


	مغفرة ـ آمرزيدن

توبة ـ بازگشتن

ربح ـ سود بردن

ذهاب ـ رفتن

صبر ـ شكيبائى كردن

صدق ـ راست گفتن

خلود ـ هميشه بودن

قطع ـ بريدن

حركة ـ جنبيدن

بعد ـ دور شدن

قبول ـ پذيرفتن

تقوى ـ پرهيزكردن
	دخول ـ درون شدن

عمل ـ كاركردن

نزول ـ فرود آمدن

شهادة ـ گواهى دادن

حبّ ـ دوست داشتن

كذب ـ دروغ گفتن

عهد ـ پيمان بستن

سكون ـ آرام بودن

قرب ـ نزديك شدن

لبس ـ پوشيدن

نظر ـ نگاه كردن


(مبحث افعال)
پس از مقدّمة ، كتاب را برد ومبحث قرار ميدهيم :

مبحث افعال ومبحث اسماء ، وبعضى از اقسام حروف در ضمن مذكور ميشود.

(تقسيمات فعل)
فعل را تقسيماتى است كه فهرست آنها گفته ميشود سپس به تفصيل ميپردازيم ، ومبحث افعال با بيان تفاصيل آن تقسيمات پايان داده ميشود.

1 ـ فعل يا ثلاثىّ است يا رباعىّ ، وهريك يا مجرّد است يا مزيد فيه.

2 ـ فعل يا ماضى است يا مضارع يا امر.

3 ـ فعل يا اصلى است يا ملحق.

4 ـ فعل يا سالم است يا غير سالم.

5 ـ فعل يا خبر است يا انشاء.

6 ـ فعل يا مثبت است يا منفىّ.

7 ـ فعل يا لازم است يا متعدّى.

8 ـ فعل يا معلوم است يا مجهول.

9 ـ فعل يا ماضى است ، يا حال يا مستقبل.

10 ـ فعل يا جامد است يا متصرّف.

خاتمة در اسماء افعال.

اقسام هريك از اين تقسيمات متضادّ است ، يعنى نميشود يك

فعل مثلا هم ثلاثىّ باشد وهم رباعىّ ، يا هم صحيح باشد وهم معتلّ ، ونيز نميشود فعلى داخل يكى از اين ده تقسيم نباشد.

(تقسيم اوّل)
فعل يا ثلاثىّ «سه حرفى» است ، يا رباعىّ «چهار حرفى» است ، وهركدام يا مجرّد است يا مزيد فيه ، پس فعل بر چهار قسم است.

ثلاثى مجرّد ، ثلاثى مزيد فيه ، رباعى مجرّد ، رباعى مزيد فيه.

ثلاثى : فعلى است كه حروف اصلى آن سه حرف باشد ، رباعى : فعلى است كه حروف اصلى آن چهار حرف باشد ، مجرّد : فعلى است كه حروف مزيد فيه با حروف اصلى نباشد ، گرچه حروف زياده ديگرى مانند حروف مضارع وامر باشد ، ومزيد فيه : فعلى است كه از آن حروف با حروف اصلى باشد ، وحروف مزيد فيه در جاى خود شناخته خواهد شد.

مثال :
فعل ثلاثى مجرّد مانند : ضرب ، يضرب ، اضرب.

فعل ثلاثى مزيد فيه مانند : ابصر ، يبصر ، ابصر.

فعل رباعى مجرّد مانند : دحرج ، يدحرج ، دحرج.

فعل رباعى مزيد فيه مانند : تدحرج ، يتدحرج ، تدحرج.

فعل در كلام عرب هرچه باشد از اين چهار قسم خارج نيست

گرچه هريك از اينها نيز اقسامى ميشود ، واين تقسيم از جنبه حروف اصلى وحروف زياده است ، وميزان شناختن حروف اصلى از حروف زياده گفته خواهد شد ، ودر هريك از اين چهار قسم به ترتيب بحث ميشود.

(تقسيم دوم)
فعل بر سه قسم است : ماضى ، مضارع ، امر ، واين تقسيم از جنبه صيغه وبناء فعل است ، يعنى : لفظ فعل در كلام عرب هرچه باشد يكى از اين سه ساختمان را دارد ، وخارج از آنها نيست ، گر چه هريك از آنها اقسام بسيارى است ، ونيز در تقسيم نهم فعل به ماضى وحال ومستقبل تقسيم ميشود ، ولى آن از جنبه زمان فعل است ، نه ساختمان آن.

ماضى : در لغت بمعنى گذشته است ، ودر اصطلاح فعلى است كه به صيغه مضارع وامر نباشد.

مضارع : در لغت بمعنى مشابه است ، ودر اصطلاح : فعلى است كه در اول صيغه آن يكى از حروف زياده چهارگانه «ى ـ ت ـ ء ـ ن» باشد ، واين چهار حرف را بر سر صيغه مضارع حروف مضارعة گويند ، وصيغه مضارع را اقسامى است كه بيان آنها ميآيد.

صيغه امر همان صيغه مضارع است به حذف حروف مضارعة ونصرّفى در اول وآخر صيغه كه بيانش خواهد آمد.

ودر تقسيم اول گفته شد كه فعل چهار قسم است ، اكنون در باره ثلاثى مجرّد بحث ميشود ، ودر آن سه قسم ديگر پس از آن بحث

خواهد شد.

(ماضى ثلاثى مجرّد)
ماضى از هرمصدرى گرفته شود چهارده صيغه است ، وهريك از آن صيغه ها را نامى است ، براى مثال «ضرب ـ زدن» را ميآوريم ، وآن چهارده صيغه ونامهاى آنها بدين ترتيب است.

1 ـ ضرب : صيغه مفرد مذكّر غائب از فعل ماضى ثلاثى مجرّد.

2 ـ ضربا : صيغه تثنيه مذكّر غائب از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

3 ـ ضربوا : صيغه جمع مذكّر غائب از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

4 ـ ضربت : صيغه مفرد مؤنّث غائب از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

5 ـ ضربتا : صيغه تثنيه مؤنّث غائب از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

6 ـ ضربن : صيغه جمع مؤنّث غائب از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

7 ـ ضربت : صيغه مفرد مذكّر حاضر از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

8 ـ ضربتما : صيغه تثنيه مذكّر حاضر از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

9 ـ ضربتم : صيغه جمع مذكّر حاضر از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

10 ـ ضربت : صيغه مفرد مؤنّث حاضر از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

11 ـ ضربتما : صيغه تثنيه مؤنّث حاضر از فعل ماضى ثلاثى مجرد.

12 ـ ضربتنّ : صيغه جمع مؤنّث حاضر از فعل ماضى ثلاثى مجرّد.

13 ـ ضربت : صيغه متكلّم وحده ، براى مفرد مذكّر ومفرد مؤنّث از فعل ماضى ثلاثى مجرّد.

14 ـ ضربنا : صيغه متكلّم مع الغير ، براى تثنيه مذكّر ومؤنّث

وجمع مذكّر ومؤنّث از فعل ماضى ثلاثى مجرّد.

(معانى اين صيغه ها)
1 ـ ضرب : زد يك مرد غائب

2 ـ ضربا : زدند دو مرد غائب

3 ـ ضربوا : زدند جماعت مردان غائب

4 ـ ضربت : زد يك زن غائب

5 ـ ضربتا : زدند دو زن غائب

6 ـ ضربن : زدند جماعت زنان غائب

اين شش صيغه را غائب گويند ، يعنى فعل به كسى نسبت داده شده كه در حضور متكلّم نيست.

7 ـ ضربت : زدى تو يك مرد حاضر

8 ـ ضربتما : زديد شما دو مرد حاضر

9 ـ ضربتم : زديد شما جماعت مردان حاضر.

10 ـ ضربت : زدى تو يك زن حاضر.

11 ـ ضربتما : زديد شما دو زن حاضر

12 ـ ضربتنّ : زديد شما جماعت زنهاى حاضر.

اين شش صيغه را حاضر گويند ، يعنى فعل به كسى نسبت داده شده كه در حضور متكلّم است.

13 ـ ضربت : زدم من ، چه يك مرد وچه يك زن.

14 ـ ضربنا : زديم ما ، چه دو مرد يا دو زن وچه جماعت مردان يا جماعت زنان.

اين دو صيغه را متكلم گويند ، يعنى متكلم فعل را به خودش نسبت ميدهد ، ودر صيغه دوم به خودش با ديگرى.

وصيغه غائب مغايب ، وصيغه حاضر مخاطب نيز گفته ميشود.

(مضارع ثلاثى مجرّد)
مضارع مانند ماضى از هرمصدرى باشد چهارده صيغه است ، ونام هرصيغه اى همان است كه در ماضى گفته شد ، مثالها از ماده «ضرب ـ زدن» به همان ترتيب ملاحظه شود.

1 ـ يضرب : صيغه مفرد مذكّر غائب از فعل مضارع ثلاثى مجرّد.

2 ـ يضربان : صيغه تثنيه مذكر غائب از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

3 ـ يضربون : صيغه جمع مذكّر غائب از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

4 ـ تضرب : صيغه مفرد مؤنّث غائب از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

5 ـ تضربان : صيغه تثنيه مؤنث غائب از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

6 ـ يضربن : صيغه جمع مؤنّث غائب از فعل مضارع ثلاثى مجرّد.

اين شش صيغه غائب است.

7 ـ تضرب : صيغه مفرد مذكّر حاضر از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

8 ـ تضربان : صيغه تثنيه مذكر حاضر از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

9 ـ تضربون : صيغه جمع مذكر حاضر از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

10 ـ تضربين : صيغه مفرد مؤنّث حاضر از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

11 ـ تضربان : صيغه تثنيه مؤنّث حاضر از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

12 ـ تضربن : صيغه جمع مؤنث حاضر از فعل مضارع ثلاثى مجرد.

اين شش صيغه حاضر است.

13 ـ اضرب : صيغه متكلم وحده.

14 ـ نضرب : صيغه متكلم مع الغير.

اين دو صيغه متكلم است.

(معانى اين صيغه ها)
1 ـ يضرب : ميزند يك مرد غائب.

2 ـ يضربان : ميزنند دو مرد غائب.

3 ـ يضربون : ميزنند جماعت مردان غائب.

4 ـ تضرب : ميزند يك زن غائب.

5 ـ تضربان : ميزنند دو زن غائب.

6 ـ يضربن : ميزنند جماعت زنهاى غائب.

7 ـ تضرب : ميزنى تو يك مرد حاضر.

8 ـ تضربان : ميزنيد شما دو مرد حاضر.

9 ـ تضربون : ميزنيد شما جماعت مردان حاضر.

10 ـ تضربين : ميزنى تو يك زن حاضر.

11 ـ تضربان : ميزنيد شما دو زن حاضر.

12 ـ تضربن : ميزنيد شما جماعت زنهاى حاضر.

13 ـ اضرب : ميزنم من.

14 ـ نضرب : ميزنيم ما.

وغفلت نشود كه در فعل مضارع صيغه چهارم با هفتم به يك صورت ، ونيز صيغه پنجم با هشتم با يازدهم به يك صورت است ، ولى در معنى مختلف است ، وهريك از آنها در كلام واقع شود از

قرينه كلام معلوم ميشود كدام است.

(امر ثلاثى مجرّد)
امر مانند ماضى ومضارع از هرمصدرى باشد چهارده صيغه است ونامهايش همان نامها است ، مثالهايش به ترتيب ملاحظه شود.

1 ـ ليضرب : صيغه مفرد مذكر غائب از فعل امر ثلاثى مجرد.

2 ـ ليضربا : صيغه تثنيه مذكر غائب از فعل امر ثلاثى مجرد.

3 ـ ليضربوا : صيغه جمع مذكر غائب از فعل امر ثلاثى مجرد.

4 ـ لتضرب : صيغه مفرد مونث غائب از فعل امر ثلاثى مجرد.

5 ـ لتضربا : صيغه تثنيه مونث غائب از فعل امر ثلاثى مجرد.

6 ـ ليضربن : صيغه جمع مونث غائب از فعل امر ثلاثى مجرد.

اين شش صيغه غائب است.

7 ـ اضرب : صيغه مفرد مذكر حاضر از فعل امر ثلاثى مجرد.

8 ـ اضربا : صيغه تثنيه مذكر حاضر از فعل امر ثلاثى مجرد.

9 ـ اضربوا : صيغه جمع مذكر حاضر از فعل امر ثلاثى مجرد.

10 ـ اضربى : صيغه مفرد مونث حاضر از فعل امر ثلاثى مجرد.

11 ـ اضربا : صيغه تثنيه مونث حاضر از فعل امر ثلاثى مجرد.

12 ـ اضربن : صيغه جمع مونث حاضر از فعل امر ثلاثى مجرد.

اين شش صيغه حاضر است.

13 ـ لاضرب : صيغه متكلم وحده از فعل امر ثلاثى مجرد.

14 ـ لنضرب : صيغه متكلم مع الغير از فعل امر ثلاثى مجرد.

اين دو صيغه متكلم است.

(معانى اين صيغه ها)
1 ـ ليضرب : بزند يك مرد غائب.

2 ـ ليضربا : بزنند دو مرد غائب.

3 ـ ليضربوا : بزنند جماعت مردان غائب.

4 ـ لتضرب : بزند يك زن غائب.

5 ـ لتضربا : بزنند دو زن غائب.

6 ـ ليضربن : بزنند جماعت زنهاى غائب.

7 ـ اضرب : بزن تو يك مرد حاضر.

8 ـ اضربا : بزنيد شما دو مرد حاضر.

9 ـ اضربوا : بزنيد شما جماعت مردان حاضر.

10 ـ اضربى : بزن تو يك زن حاضر.

11 ـ اضربا : بزنيد شما دو زن حاضر.

12 ـ اضربن : بزنيد شما جماعت زنان حاضر.

13 ـ لاضرب : بزنم من.

14 ـ لنضرب : بزنيم ما.

هريك از چهارده صيغه را از نظر معنى فعل امر گويند ، وتفصيلش در تقسيم هفتم خواهد آمد ، ولى از نظر صيغه كه مورد بحث وتقسيم است فقط شش مخاطب را صيغه امر ميگويند وهشت صيغه ديگر مضارع است ، زيرا بر سر آنها حروف مضارعه ميباشد.

(نسبت فعل)
چنانچه در مثالها مشاهده شد ، نسبت فعل در كلام متكلم يا به فاعل غائب است ، يعنى به كسى كه روى سخن وخطاب كلام با او نيست ، يا به فاعل حاضر است ، يعنى به كسى كه روى سخن وخطاب كلام با اوست ، يا به خود متكلم است ، ودر هرصورت فاعل يا مذكر است يا مؤنّث ، ودر هرصورت فاعل يا واحد است يا اثنين است يا جماعت.

بنابراين فعل را بايد هيجده صيغه باشد : شش براى غائب ، شش براى حاضر ، شش براى متكلم ، وهرشش صيغه سه براى مذكر وسه براى مؤنث ، وهرسه صيغه يك براى واحد ويك براى اثنين ويك براى جماعت.

ولى براى متكلم دو صيغه بيش نيست ، يك صيغه براى متكلم وحده ، يعنى متكلم به تنهائى ، چه مرد باشد چه زن ، ويك صيغه براى متكلم مع الغير ، يعنى متكلم با غير خودش ، چه دو باشند يا جماعت ، چه مرد باشند يا زن ، چنانچه در فارسى چه در غائب ، چه در حاضر ، چه در متكلم ، دو صيغه بيش نيست.

(اشتقاق اين افعال وساختن آنها)
از مثالها ظاهر شد «ضرب» كه مادّه واصل آنها است در همه موجود است ، ودر صيغه ها حروف وحركاتى زياد شده است ، پس هريك از صيغه ها از مادّه واصل كه مصدر است مشتقّ وساخته شده ، ولى ترتيب چنان است كه ماضى از مصدر ، ومضارع از ماضى ، وامر

از مضارع مشتق ميباشد ، وتفصيل آنها بدين قرار است :

1 ـ ضرب : از مصدر كه ضرب است گرفته شده به زيادكردن فتحه اى بر راء وفتحه اى بر باء.

2 ـ ضربا : از ضرب گرفته شده به زيادكردن الفى در آخرش.

3 ـ ضربوا : از ضرب گرفته شده به زيادكردن واوى در آخرش وتبديل فتحه باء را به مناسبت واو به ضمّه.

4 ـ ضربت : از ضرب گرفته شده به زيادكردن تاء ساكنى در آخرش.

5 ـ ضربتا : از ضربت گرفته شده به زيادكردن الفى در آخرش.

6 ـ ضربن : از ضربت گرفته شده به حذف تاء وزيادكردن نون مفتوحى در آخرش.

7 ـ ضربت : از ضرب گرفته شده به ساكن كردن باء وزياد كردن تاء مفتوحى در آخرش.

8 ـ ضربتما : از ضربت گرفته شده به مضموم كردن تاء وزياد كردن ميم والفى در آخرش.

9 ـ ضربتم : از ضربت گرفته شده به مضموم كردن تاء وزياد كردن ميم ساكنى در آخرش.

10 ـ ضربت : از ضرب گرفته شده به زيادكردن تاء مكسورى در آخرش وساكن كردن باء.

11 ـ ضربتما : از ضربت گرفته شده به مضموم كردن تاء وزياد كردن ميم والفى در آخرش.

12 ـ ضربتنّ : از ضربت گرفته شده به مضموم كردن تاء وزياد كردن نون مشدّد مفتوحى در آخرش.

13 ـ ضربت : از ضرب گرفته شده به ساكن كردن باء وزياد كردن تاء مضمومى در آخرش.

14 ـ ضربنا : از ضربت گرفته شده به حذف تاء وزيادكردن نون والفى در آخرش.

چنانچه گفته شد : هر مفردى از آن صيغه ها از مفرد اول «ضرب» گرفته شده ، وتثنيه وجمع از مفرد خودش گرفته شده ، وهمچنان مضارع كه اكنون گفته ميشود.

1 ـ يضرب : از ضرب گرفته شده به زيادكردن ياء مفتوحى در اولش ، وساكن كردن ضاد ، ومكسوركردن راء ومضموم كردن باء.

2 ـ يضربان : از يضرب گرفته شده به زيادكردن الفى ونون مكسورى در آخرش ومفتوح كردن باء به مناسبت الف.

3 ـ يضربون : از يضرب گرفته شده به زيادكردن واو ساكنى ونون مفتوحى در آخرش.

4 ـ تضرب : از يضرب گرفته شده به تبديل كردن ياء به تاء.

5 ـ تضربان : از تضرب گرفته شده به زيادكردن الفى ونون مكسورى.

6 ـ يضربن : از تضرب گرفته شده به تبديل كردن تاء به ياء در اولش ، وساكن كردن باء وزيادكردن نون مفتوحى در آخرش.

7 ـ تضرب : از يضرب گرفته شده به تبديل كردن ياء به تاء.

8 ـ تضربان : از تضرب گرفته شده به زيادكردن الف ونون مكسور در آخرش ومفتوح كردن باء به مناسبت الف.

9 ـ تضربون : از تضرب گرفته شده به زيادكردن واو ساكن ونون مفتوح در آخرش.

10 ـ تضربين : از يضرب گرفته شده به تبديل كردن ياء به تاء در اولش ، وزيادكردن ياء ساكن ونون مفتوح در آخرش ومكسور كردن باء به مناسبت ياء.

11 ـ تضربان : از تضربين گرفته شده به تبديل كردن ياء ونون ، به الف ونون مكسور ، ومفتوح كردن باء به مناسبت الف.

12 ـ تضربن : از تضربين گرفته شده به ساكن كردن باء وحذف ياء.

13 ـ اضرب : از يضرب گرفته شده به تبديل كردن ياء به همزة.

14 ـ نضرب : از اضرب گرفته شده به تبديل كردن همزة به نون.

وصيغه هاى امر تابع چهارده صيغه مضارع است ، يعنى هريك از صيغه هاى امر از هريك از صيغه هاى مضارع گرفته شده ، بدين قرار

1 ـ ليضرب از يضرب گرفته شده بزيادكردن لام مكسور در اولش وساكن كردن باء در آخرش.

2 ـ ليضربا : از يضربان گرفته شده به زيادكردن لام در اولش وحذف نون از آخرش.

3 ـ ليضربوا : از يضربون گرفته شده به زيادكردن لام در

اولش وحذف نون از آخرش.

4 ـ لتضرب : از تضرب گرفته شده به زيادكردن لام وساكن كردن باء.

5 ـ لتضربا : از تضربان گرفته شده به زيادكردن لام وحذف نون.

6 ـ ليضربن : از يضربن گرفته شده به زيادكردن لام فقط.

7 ـ اضرب : از تضرب گرفته شده به حذف حرف مضارع وآوردن همزه مكسورى در اولش ، وساكن كردن باء در آخرش.

8 ـ اضربا : از تضربان گرفته شده به حذف حرف مضارع وآوردن همزه در اولش ، وحذف نون در آخرش.

9 ـ اضربوا : از تضربون گرفته شده به حذف حرف مضارع وآوردن همزه در اولش ، وحذف نون در آخرش.

10 ـ اضربى : از تضربين گرفته شده به حذف حرف مضارع وآوردن همزة در اولش ، وحذف نون در آخرش.

11 ـ اضربا : از تضربان گرفته شده به حذف حرف مضارع وآوردن همزة در اولش ، وحذف نون در آخرش.

12 ـ اضربن : از تضربن گرفته شده به حذف حرف مضارع وآوردن همزة در اولش فقط.

13 ـ لاضرب : از اضرب گرفته شده به زيادكردن لام مكسور در اولش وساكن كردن باء در آخرش.

14 ـ لنضرب : از نضرب گرفته شده به زيادكردن لام وساكن

كردن باء.

پس ملاحظه شد كه چهارده صيغه امر تابع چهارده صيغه مضارع است با تغييراتى در اول آنها وآخر آنها بدين گونه :

شش صيغه غائب ودو صيغه متكلم در اولش لام مكسورى آورده ميشود ، وشش صيغه حاضر در اولش حرف مضارع حذف ميشود وبه جايش همزه آورده ميشود ، ودر پنج صيغه : دو صيغه مفرد مذكر ومؤنث غائب ، ويك صيغه مفرد مذكر حاضر ، ودو صيغه متكلم ، حرف آخر ساكن ميشود ، ودر هفت صيغه : چهار صيغه تثنيه ، ودو صيغه جمع مذكر ، ويك صيغه مفرد مؤنث حاضر ، نون از آخرش حذف ميشود ، ودو صيغه جمع مؤنث در آخرش تغييرى نيست.

بلكه فعل ، در كلام عرب از جنبه صيغه وساختمان لفظ نه از جهت معنى ، يا ماضى است يا مضارع ، زيرا در اول آن يا يكى از حروف مضارعة هست يا نيست ، اگر نيست ماضى است ، واگر هست مضارع است ، ولى چون حرف مضارع از اول امر حاضر حذف ميشود ، آن شش صيغه به صيغه امر ناميده شده ، وقسم سومى گرديده.

اما حروف ديگر كه در اول وآخر صيغه ها زياد ميشود علاماتى است كه اكنون بيان آنها ميشود.

(علامات وزوائد افعال)
دانستى كه در اين صيغه ها «ضرب» اصل ومادّه همه آنها است ، ودر هرصيغه اى چيزى زياد شده ، تا از اصل واحد كلمات بسيارى ، ودر نتيجة معانى مختلفى حاصل گردد ، وبسيارى از آن

زياد شده هاى بر اصل بنام ضمير است ، وضمير از اقسام اسم است ، وشرحش در مبحث اسماء خواهد آمد ، وضميرهائى كه در اينجا گفته ميشود بنام ضمير فاعل است ، اينك بيان هريك از آن زياد شده ها :

1 ـ ضرب ـ حروف زياده ندارد ، فقط سه حرف اصلى مفتوح شده است ، ولى ضمير مفرد مذكّر غائب كه هو باشد در آن مستتر است ، يعنى اين فعل از جهت معنى داراى آن ضمير است ، ولى در صورتى كه اسمى از فاعلش در پيش مذكور باشد ، ودر اصطلاح آن ضمير را فاعل گويند ، نه آن اسمى كه پيش از فعل مذكور است ، مانند «زيد ضرب : زيد زد» در اين صورت ميگوئيم : زيد مبتدا است ، وضرب خبر مبتدا است ، ودر ضرب ضمير هو مستتر است كه راجع به زيد وفاعل فعل است ، واگر گفته شود : «ضرب زيد : زد زيد» در اين صورت ميگوئيم : ضرب فعل ، وزيد فاعل آن است ، ودر ضرب ضميرى نيست ، وجهت اين اصطلاحات در علم نحو روشن ميگردد.

2 ـ ضربا ـ الف علامت تثنية وضمير فاعل است ، يعنى الف در اين صيغه فاعل است مانند هو در آن صيغه ، ودر اصطلاح آن را ضمير مستتر يعنى پنهان ، واين را ضمير بارز يعنى آشكار گويند ، مانند «زيدان ضربا : دو مرد بنام زيد زدند» الف در ضربا راجع به زيدان وفاعل فعل است ، واگر پيش از فعل نامى از فاعل نباشد گفته ميشود : ضرب زيدان ، در اين صورت ميگوئيم : ضرب فعل وزيدان فاعل است ، ونيازى به ضمير نيست.

3 ـ ضربوا ـ واو علامت جمع مذكّر وضمير فاعل است ، مانند «زيدون ضربوا ، وضرب زيدون» وآنچه در صيغه تثنيه گفته شد در اينجا نيز گفته ميشود ، ودر اين صيغه فتحه باء به مناسبت واو به ضمّة تبديل شده است ، ودر كتابت قاعدة آن است كه پس از واو جمع الفى نويسند تا با واو غير جمع اشتباه نشود ولى خوانده نميشود.

4 ـ ضربت ـ تاء ساكن در اين صيغه علامت تأنيث است ، يعنى دلالت ميكند كه فاعل مؤنّث است ، وضمير مفرد مؤنث غائب كه هى باشد در آن مستتر است آنگونه كه هو در ضرب مستتر است.

5 ـ ضربتا ـ تاء علامت تأنيث فاعل ، والف علامت تثنيه وضمير فاعل است.

6 ـ ضربن ـ نون مفتوح علامت جمع مؤنث وضمير فاعل است ، مانند واو كه علامت جمع مذكر است ، واگر فاعل جماعتى از مردان وزنان باشند صيغه ضربوا آورده ميشود ، وباء در اين صيغه تا صيغه چهاردهم براى سهولت تلفّظ ساكن شده.

7 ـ ضربت ـ تاء مفتوح علامت مفرد مذكر حاضر وضمير فاعل است.

8 ـ ضربتما ـ تما علامت تثنيه مذكر حاضر وضمير فاعل است.

9 ـ ضربتم ـ تم علامت جمع مذكر حاضر وضمير فاعل است.

10 ـ ضربت ـ تاء مكسور علامت مفرد مؤنث حاضر وضمير فاعل است.

11 ـ ضربتما ـ تما در اين صيغه مانند صيغه هشتم ضمير فاعل.

است ، وهنگام تكلّم از قرائن دانسته ميشود فاعل مرد است يا زن.

12 ـ ضربتنّ ـ تنّ علامت جمع مؤنث حاضر وضمير فاعل است.

13 ـ ضربت ـ تاء مضموم علامت متكلّم وحده وضمير فاعل است.

14 ـ ضربنا ـ نا علامت متكلم مع الغير وضمير فاعل است.

اين چهارده صيغه ماضى ، اما چهارده صيغه مضارع :

1 ـ يضرب ـ ياء حرف مضارع ، وضمّه اى كه بر حرف آخر كلمه است در اصطلاح علامت رفع گويند ، ورفع يكى از اقسام اعراب است ، ومعنى اعراب واقسام آن در علم نحو بيان ميشود. وچنانچه در ضرب گفته شد در يضرب ضمير هو نيز مستتر است.

2 ـ يضربان ـ ياء حرف مضارع ، الف علامت تثنيه وضمير فاعل است ، نون مكسور علامت رفع است ، وضمّه باء به مناسبت الف به فتحه تبديل شده.

3 ـ يضربون ـ ياء حرف مضارع ، واو علامت جمع مذكر وضمير فاعل است ، ونون مفتوح علامت رفع است.

4 ـ تضرب ـ تاء حرف مضارع ، وضمه آخر كلمه علامت رفع است ، ودر اين صيغه مانند ضربت ضمير هى مستتر است.

5 ـ تضربان ـ تاء حرف مضارع ، الف علامت تثنيه وضمير فاعل ، ونون مكسور علامت رفع است.

6 ـ يضربن ـ ياء حرف مضارع ، نون مفتوح در اين صيغه علامت جمع مؤنث وضمير فاعل است ، وضمه باء براى سهولت تلفّظ به سكون تبديل شده.

7 ـ تضرب ـ تاء حرف مضارع ، ضمّه علامت رفع ، ودر اين صيغه ضمير «انت» مستتر است به استتار واجب تا فاعلش بوده باشد ، يعنى هيچگاه اين صيغه از ضمير انت خالى نميشود ، چنانچه در معنى آن ميگوئى : زدى تو ، بر خلاف ضرب وضربت ويضرب وتضرب كه استتار ضمير در آنها جائز است ، يعنى اگر اسمى از فاعل پيش از فعل مذكور باشد ، پس ضميرى در آنها هست كه به آن اسم راجع ميشود ، ولى اگر مذكور نباشد وفاعل پس از فعل واقع شود ضميرى در آنها نيست ، چنانچه در ضرب بيان شد.

8 ـ تضربان ـ تاء حرف مضارع ، الف علامت تثنيه وضمير فاعل ، ونون مكسور علامت رفع است.

9 ـ تضربون ـ تاء حرف مضارع ، واو علامت جمع مذكر وضمير فاعل ، ونون مفتوح علامت رفع است.

10 ـ تضربين ـ تاء حرف مضارع ، ياء علامت مفرد مؤنث حاضر وضمير فاعل ، ونون مفتوح علامت رفع است.

11 ـ تضربان ـ تاء حرف مضارع ، الف علامت تثنيه وضمير فاعل ، ونون مكسور علامت رفع است.

12 ـ تضربن ـ تاء حرف مضارع ، ونون مفتوح علامت جمع مؤنث وضمير فاعل است.

13 ـ اضرب ـ همزة حرف مضارع ، ضمّه علامت رفع ، ودر اين صيغه ضمير انا مستتر است به استتار واجب مانند انت كه در تضرب صيغه هفتم مستتر است.

14 ـ نضرب ـ نون حرف مضارع ، ضمّه علامت رفع ، ودر اين صيغه ضمير نحن مستتر است به استتار واجب ، ومعنى استتار آن است كه فعل از جهت معنى داراى آن ضمير است.

واجمال كلام در زيادات ماضى آنكه در اواخر دوازده صيغه ضمائر بارز متّصل شده ، ودر دو صيغه «ضرب وضربت» ضمير مستتر است ، وتاء كه علامت تأنيث است ملحق شده

ودر چهارده صيغه مضارع غير از ضميرها ، در اول آنها حرف مضارع زياده شده «در صيغه اول ودوم وسوم وششم ياء ، در صيغه سيزدهم همزة ، در صيغه چهاردهم نون ، در هشت صيغه ديگر تاء» ودر آخر دوازده صيغه علامت رفع زياد شده «در صيغه اول وچهارم وهفتم وسيزدهم وچهاردهم ضمه ، در صيغه دوم وپنجم وهشتم ويازدهم نون مكسور ، ودر صيغه سوم ونهم ودهم نون مفتوح» ودر دو صيغه جمع مؤنث غائب وحاضر «يضربن وتضربن» علامت رفع نيست.

واما چهارده صيغه امر ، چنانچه مذكور شد همان چهارده صيغه مضارع است ، ولى در اول شش صيغه غائب ودو صيغه متكلم لام مكسور كه بنام لام امر است پيش از حرف مضارع زياد شده ، ودر اول شش صيغه حاضر حرف مضارع حذف ، وهمزه اى بجايش آورده شده واز آخر دوازده صيغه علامتهاى رفع حذف شده ، ودر آخر دو صيغه «يضربن وتضربن» تغييرى نشده است ، وصورت صيغه هاى امر

گذشت ، ودر تقسيم پنجم به تفصيل بيان خواهد شد.

اين مثالها كه تا حال آورديم از ماده" ضرب" بود ، واز هر ماده ومصدرى كه فعل بناء شود ، همين سه قسم ، وهمين چهارده صيغه است ، ومثالهائى كه در مطلب آينده ميآوريم از ماده" نصر : يارى كردن" ميباشد ، ماضى آن" نصر" ومضارعش" ينصر" است.

(موازنة)
از آن مثالها دانسته شد كه هرصيغه اى اصل وماده دارد ، وحروفى بر آن اصل زياد شده است ، اصل وماده هرصيغه اى را حروف اصلى نامند ، وآنچه زياده شده حروف زياده گويند ، وميزان در شناساندن حروف اصلى از حروف زياده «ف ـ ع ـ ل» را قرار داده اند. پس هرصيغه اى را بخواهند حروف اصلى آن را بشناسند ، واز حروف زياده ممتاز نمايند بجاى حروف اصلى" ف ـ ع ـ ل" آورند وحروف زياده را اگر باشد بصورت خود گذارند ، واين عمل را" موازنة : سنجش" نامند ، وگويند : فلان صيغه بر اين وزن است ، چنانچه در اين مثالها وصيغه ها گفته ميشود.

	1 ـ نصر بر وزن فعل 
	 ينصر بر وزن يفعل 
	 لينصر بر وزن ليفعل

	2 ـ نصرا بر وزن فعلا 
	 ينصران بر وزن يفعلان 
	 لينصرا بر وزن ليفعلا

	3 ـ نصروا بر وزن فعلوا 
	 ينصرون بر وزن يفعلون 
	 لينصروا بر وزن ليفعلوا

	4 ـ نصرت بر وزن فعلت 
	 تنصر بر وزن تفعل 
	 لتنصر بر وزن لتفعل

	5 ـ نصرتا بر وزن فعلتا 
	 تنصران بر وزن تفعلان 
	 لتنصرا بر وزن لتفعلا

	6 ـ نصرن بر وزن فعلن 
	 ينصرن بر وزن يفعلن 
	 لينصرن بر وزن ليفعلن


	7 ـ نصرت بر وزن فعلت 
	 تنصر بر وزن تفعل 
	 انصر بر وزن افعل

	8 ـ نصرتما بر وزن فعلتما 
	 تنصران بر وزن تفعلان 
	 انصرا بر وزن افعلا

	9 ـ نصرتم بر وزن فعلتم 
	 تنصرون بر وزن تفعلون 
	 انصروا بر وزن افعلوا

	10 ـ نصرت بر وزن فعلت 
	 تنصرين بر وزن تفعلين 
	 انصرى بر وزن افعلى

	11 ـ نصرتما بر وزن فعلتما 
	 تنصران بر وزن تفعلان 
	 انصرا بر وزن افعلا

	12 ـ نصرتنّ بر وزن فعلتنّ 
	 تنصرن بر وزن تفعلن 
	 انصرن بر وزن افعلن

	13 ـ نصرت بر وزن فعلت 
	 انصر بر وزن افعل 
	 لانصر بر وزن لافعل

	14 ـ نصرنا بر وزن فعلنا 
	 ننصر بر وزن نفعل 
	 لننصر بر وزن لنفعل


در عمل موازنة كلمه مورد سنجش را «موزون» وكلمه اى را كه فاء وعين ولام دارد «ميزان» نامند ، وحرف اصلى اول را فاء الفعل ، وحرف اصلى دوم را عين الفعل ، وحرف اصلى سوم را لام الفعل خوانند ، واگر رباعى ، يعنى حروف اصليش چهار حرف باشد حرف چهارم را لام الفعل دوم گويند ، واگر خماسى ، يعنى حروف اصليش پنج حرف باشد ، حرف پنجم را لام الفعل سوم گويند ، چنانچه در آن مثالها ميگوئيم : ضاد فاء الفعل ، راء عين الفعل ، باء لام الفعل ، ودر اين مثالها ميگوئيم : نون فاء الفعل ، صاد عين الفعل ، راء لام الفعل ، ودر رباعى مانند «دحرج : غلطانيد» ميگوئيم : دال فاء الفعل ، حاء عين الفعل ، راء لام الفعل اول ، جيم لام الفعل دوم ، ودر خماسى مانند «سفرجل : به» ميگوئيم : سين فاء الفعل ، فاء عين الفعل ، راء لام الفعل اول ، جيم لام الفعل دوم ، لام لام الفعل سوم ، وفعل در كلام عرب ثلاثىّ ورباعىّ است ، و

هريك مجرّد ومزيد فيه دارد چنانچه گفته شد ، وغير از ثلاثى ورباعى در فعل نيست ، ولى در اسم خماسى نيز هست چنانچه در مبحث اسماء بيان خواهد شد ، از اين جهت مثال خماسى را از اسم آورديم ، وعمل موازنه در اسم وفعل انجام ميشود ، ولى در حرف انجام نميشود.

وجهت آنكه براى موازنة در مقابل حروف اصلى فاء وعين ولام انتخاب شده آن است كه مركّب از اين سه حرف به اين ترتيب كه «فعل» باشد اسمى است كه شامل هرفعلى است.

وحروف زياده اين ده حرف است «س ـ ء ـ ل ـ ت ـ م ـ و ـ ن ـ ى ـ ه ـ ا» ومجموع مركب آنها ميشود «سألتمونيها» يعنى در هراسمى وفعلى اگر حروف زياده باشد غير از اينها نيست ولى ممكن است اينها حروف اصلى كلمه باشند.

ودر اين موازنة كه در اصطلاح موازنه صرفىّ گفته ميشود بايد عدد حروف موزون با ميزان يكى باشد ، وحروف اصلى در موزون مقابل فاء وعين ولام در ميزان باشد ، وحروف زياده هرچه در موزون هست به همان ترتيب در ميزان آورده شود ، وهرحرفى در موزون هرچه از حركت وسكون دارد همان در ميزان گذارده شود ، وموازنة در اصطلاح فنّ شعر كه از علوم عربيّة است غير از اين موازنه است.

بر اين چند مثال تمرين شود :

" جعفر بر وزن فعلل"" ضرب بر وزن فعل"" ضارب بر وزن فاعل"" عليم بر وزن فعيل"" نصرتم بر وزن فعلتم"" قفل

بر وزن فعل"" زنبور بر وزن فعلول"" عبّاس بر وزن فعّال"" حسين بر وزن فعيل"" صابون بر وزن فاعول"" اكبر بر وزن افعل"" مفتاح بر وزن مفعال".

(ابنيه افعال ثلاثىّ مجرّد)
فعل ماضى ثلاثى مجرد را سه بناء است" مفتوح العين ـ مكسور العين ـ مضموم العين" يعنى يا عين الفعل آن مفتوح است ، بر وزن" فعل" مانند" ضرب : زد" و" نصر : يارى كرد" و" منع : بازداشت «يا مكسور است ، بر وزن» فعل «مانند» علم : دانست و «حسب : پنداشت» يا مضموم است ، بر وزن «فعل» مانند «شرف : با شرافت شد» ، ودر هرسه بناء فاء الفعل مفتوح ، ولام الفعل در چهارده صيغه مختلف است ، وبناء ماضى ثلاثى مجرد از هرمصدرى باشد يكى از اينهاست ، وغير اينها نيست ، جز چند لفظ كه در تقسيم دهم مذكور خواهد شد.

وفعل مضارع ثلاثى مجرد همچنان داراى سه بناء است ، يعنى عين الفعل يا مضموم ، يا مكسور ، يا مفتوح است ، ودر هرسه بناء حرف مضارع مفتوح ، وفاء الفعل ساكن ، ولام الفعل در چهارده صيغه مختلف است ، چنانچه صورت كتابت آنها گذشت.

لكن ماضى مفتوح العين از بعضى مصدرها مضارع آن مكسور العين است مثل «ضرب ـ يضرب» واز بعضى مصدرها مضارع آن مضموم العين است مثل «نصر ـ ينصر» واز بعضى مصدرها مضارع آن مفتوح العين است مثل «منع ـ يمنع».
وماضى مكسور العين از بعضى مصدرها مضارع آن مفتوح العين است مثل «علم ـ يعلم» واز بعضى مصدرها مضارع آن مكسور العين است مثل «حسب ـ يحسب» ومضارع مضموم العين ندارد.

وماضى مضموم العين مضارع آن فقط مضموم العين است مثل «شرف ـ يشرف»
وبر اين تفصيل كه گفته شد ماضى ومضارع ثلاثى مجرد شش گونه است ، يعنى از مصدرهاى ثلاثى مجرد كه فعل ساخته وريخته شود ماضى ومضارعش با هم يكى از آن شش صورت است ، وهريك از آنها را در اصطلاح باب گويند ، وباب در لغت به معنى در است ، ودر اصطلاح هريك از آن شش صورت را «باب» گويند ، زيرا هر مصدر وماده اى از ثلاثى مجرد در يكى از آنها وارد ميشود ، وخارج از آنها نيست ، وصورت هفتم ندارد ، پس ميگوئيم :

(ثلاثى مجرّد را شش باب است)
(1 ـ باب فعل يفعل)
در اين باب وبابهاى ديگر مثالهائى از مفرد ماضى ومضارع وامر ميآوريم ، پس از آن مصدرش را گرچه متعدّد باشد ذكر ميكنيم ، وبراى تمرين صيغه هاى ديگر را خودتان يادآور شويد.

مثال : ضرب ، يضرب ، اضرب ، ضربا وضربة : زدن"

" ختم ، يختم ، اختم ، ختما وختاما : پايان دادن" ورجع ، يرجع ، ارجع ، رجوعا ومرجعة ومرجعا ورجعى : بازگشتن".

«صبر ، يصبر ، اصبر ، صبرا : شكيبائى كردن»
«غفر ، يغفر ، اغفر ، مغفرة وغفرانا وغفرا وغفورا : آمرزيدن».
(2)
(باب فعل يفعل)
مثال : «نصر ، ينصر ، انصر ، نصرا ونصورا : يارى كردن».
«حكم ، يحكم ، احكم ، حكما وحكومة : قضاوت كردن».
«عبد ، يعبد ، اعبد ، عبادة وعبودة وعبوديّة : پرستيدن».
«رزق ، يرزق ، ارزق ، رزقا : روزى دادن».
«ذكر ، يذكر ، اذكر ، ذكرا وتذكارا : يادكردن».
بيشتر افعال ثلاثى مجرد از اين دو باب است ، وبسيارى از مصادر در هردو باب وارد ميگردد ، مثال بعضى از آنها مذكور ميشود.

مثال : «فسق ، يفسق ويفسق ، فسقا وفسوقا : از راه درشدن».
«نفر ، ينفر وينفر ، نفورا ونفارا : دورى جستن».
«عثر ، يعثر ويعثر ، عثرا وعثيرا وعثارا : لغزيدن».
«أبق ، يأبق ويأبق ، ابقا وابقا واباقا : گريختن از آقا».
«عند ، يعند ويعند ، عنودا : دانسته انكار حقّ كردن»
«حشر ، يحشر ويحشر ، حشرا : جمع كردن»
«قتر ، يقتر ويقتر ، قترا وقتورا : تنگگرفتن در جيره وهزينه».
«حسد ، يحسد ويحسد ، حسدا وحسادة : رشك ورزيدن».
«حنك ، يحنك ويحنك ، حنكا : افسار زدن».
" قدر ، يقدر ، ويقدر ، قدرا وقدرة ومقدرة ومقدرة ومقدرة

ومقدارا وقدارة وقدورة وقدورا وقدرانا وقدارا وقدارا : توانستن".

" عضل ، يعضل ويعضل ، عضلا وعضلا وعضلانا : بازداشتن
«زبر ، يزبر ويزبر ، زبرا : نوشتن».
«طمث ، يطمث ويطمث ، طمثا : مجامعت كردن».
وجز اينها مصادر بسيارى هست كه در هردو باب وارد شده وبعضى از مصادر از سه باب وچهار باب آمده ، چنانچه در كتابهاى لغت مشاهده ميشود.

(3)
(باب فعل يفعل)
وهرفعلى كه از اين باب آمده است عين الفعل يا لام الفعل آن حرف حلق است ، وحروف حلق شش است ، به اين ترتيب.

همزه وهاء ، عين وحاء ، غين وخاء ، ودر اين شرط فاء الفعل مطرح نيست.

مثال : «سأل ، يسأل ، اسأل ، سؤالا ومسألة وسآلة وتسآلا وسألة پرسش كردن».
«قرأ ، يقرأ ، اقرأ ، قراءة وقرءا وقرآنا : خواندن».
«ذهب ، يذهب ، اذهب ، ذهابا ومذهبا وذهوبا : رفتن».
«رفه ، يرفه ، ارفه ، رفها ورفها ورفوها : خوش زندگى كردن».
«جعل ، يجعل ، اجعل ، جعلا : قرار دادن».
«منع ، يمنع ، امنع ، منعا : بازداشتن».
«بحث ، يبحث ، ابحث ، بحثا : كاويدن».
«فتح ، يفتح ، افتح ، فتحا : گشودن».
«شغل ، يشغل ، اشغل ، شغلا وشغلا : بكار داشتن».
«نزغ ، ينزغ ، انزغ ، نزغا : برغلانيدن».
«بخس ، يبخس ، ابخس ، بخسا : كاستن».
«نسخ ، ينسخ ، انسخ ، نسخا : برداشتن».
و «ابى يأبى اباء واباءة : خوددارى كردن» از اين باب است ، ولى داراى آن شرط نيست ، واين يك مورد استثنائى است ودر كتابهاى لغت : ابى يأبى نيز ضبط شده است.

خلاصه آنكه هرفعلى كه عين الفعل يا لام الفعل آن از حروف حلق نيست از اين باب نباشد جرأبى يأبى ، ولى ميشود از حروف حلق باشد ، ولى از بابهاى ديگر آيد ، مانند اين مثالها :

«دخل ، يدخل ، ادخل ، دخولا ومدخلا : درون شدن».
«سمع ، يسمع ، اسمع ، سمعا وسماعة وسماعا : شنيدن».
" رحم ، يرحم ، ارحم ، رحمة ومرحمة ورحما ورحما : مهربانى كردن".

«بلغ ، يبلغ ، ابلغ ، بلوغا : رسيدن».
«شهد ، يشهد ، اشهد ، شهودا : حضور داشتن».
ونيز بعضى از آنها كه عين الفعل يا لام الفعل آن حرف حلق است از دو باب يا سه باب آمده است مانند اين مثالها :

«دمغ ، يدمغ ويدمغ ، دمغا : بر دماغ زدن».
«فرغ ، يفرغ ويفرغ ، وفرغ ، يفرغ ، فروغا وفراغا : پرداختن كار».
«سلخ ، يسلخ ويسلخ ، سلخا : پوست كندن».
«شعر ، يشعر وشعر ، يشعر ، شعرا وشعرا وشعرة وشعرى وشعورا وشعورة : دانستن».
«جنح ، يجنح ويجنح ، جنوحا : گراييدن».
(4)
(باب فعل يفعل)
مثال : «علم ، يعلم ، علما : دانستن».
«فرح ، يفرح ، فرحا : شاد شدن».
«حزن ، يحزن ، حزنا : اندوهناك شدن».
«سقم ، يسقم ، سقما وسقاما وسقاما : بيمار شدن».
«عطش ، يعطش ، عطشا : تشنه شدن».
افعال از اين باب بسيار است ، وبيشتر مصادرى كه در اين باب آمده دلالت بر عوارض روحى وجسمى مينمايد.

(5)
(باب فعل يفعل)
وفعل از اين باب اندك آمده.

مثال : " حسب ، يحسب ، احسب ، حسبانا ومحسبة : گمان بردن".

«يئس ، ييئس ، ايئس ، يأسا ويأسة : نااميد شدن».
«نعم ، ينعم ، انعم ، نعمة ومنعما : خوش بودن»
" بئس ، يبئس ، ابئس ، بوءسا وبوءسا وبئيسا وبوءسى : نيازمند شدن".

لكن لغت فصيح در اين مثالها از باب «فعل يفعل» است ، چنانچه در قرآن قرائت شده وچند مثال ديگر از اين باب ميباشد كه در تقسيم چهارم مذكور خواهد شد.

(6)
(باب فعل يفعل)
از اين باب هرفعلى آمده لازم است ، واز پنج باب ديگر ، هم لازم وهم متعدى آمده ومعنى فعل لازم ومتعدّى در تقسيم هفتم معلوم ميگردد ، ونيز از جهت معنى غالبا مصادرى كه در اين باب آمده دلالت بر صفات ثابته ميكند.

وبطور كلى مصادرى كه از آنها صيغه فعل بناء ميشود از جهت معنى سه قسم است :

1 ـ مصادرى كه دلالت بر فعل صادر مينمايد ، مانند" ذهاب : رفتن «ضرب : زدن» «قتل : كشتن» «اكل : خوردن» «جلوس : نشستن»
2 ـ مصادرى كه دلالت بر صفت زائل مينمايد ، مانند" جوع : گرسنه شدن «» شبع : سيرشدن «» سقم : مريض شدن «» خجل : شرم نمودن"" خوف : ترسيدن" واين معانى همان عوارض است كه در باب" فعل يفعل" گفته شد.

3 ـ مصادرى كه دلالت بر صفت ثابت مينمايد ، وآنها غالبا در اين باب است.

مثال : حسن ، يحسن ، احسن ، حسنا : نكو بودن".

«كرم ، يكرم ، اكرم ، كرما وكرمة وكرامة : ارجمند بودن».
«عذب ، يعذب ، اعذب ، عذوبة : گوارا بودن».
" قبح ، يقبح ، اقبح ، قبحا وقبحا وقباحا وقبوحا وقباحة : زشت بودن".

«جمل ، يجمل ، اجمل ، جمالا : زيبا بودن».
«قصر ، يقصر اقصر ، قصرا وقصرا وقصارة : كوتاه بودن».
«فقه ، يفقه ، افقه ، فقاهة : فقيه بودن».
«فصح ، يفصح ، افصح ، فصاحة : فصيح بودن».
«خطب ، يخطب ، اخطب ، خطابة : خطيب بودن».
«صغر ، يصغر ، اصغر ، صغرا ، وصغرا وصغارة : كوچك بودن».
«كبر ، يكبر ، اكبر ، كبرا وكبرا وكبارة : بزرگ بودن».
«رحب ، يرحب ، ارحب ، رحبا ورحبا ورحابة : فراخ بودن».
«كثر ، يكثر ، اكثر ، كثرة ، بسيار بودن».
«طهر ، يطهر ، اطهر ، طهرا وطهورا وطهارة : پاك بودن».
وبعضى افعال كه از اين باب آمده از بابهاى ديگر نيز آمده است. مانند مثال اول كه از باب «فعل يفعل» آمده ومثال هفتم ودهم ودوازدهم كه از باب «فعل يفعل» آمده است. وفعل ثلاثى مجرد هرچه هست از اين شش باب بيرون نيست ، ولى وزن اين

بابها ومصادر آنها ومعانى آنها قاعده كلى ندارد جز همان چند قاعده كه گفته شد ، بلكه بايستى وزن ومعنى ومصدر هرفعلى را از كتب لغت استخراج نمود.

وعلماء صرف ولغت شش مثال از مثالهاى معروف را انتخاب كرده اند ، واين شش باب را به آن مثالها ناميده ومعرفى ميكنند ، وحرفى از حروف اصول آن مثالها را به عنوان علامت آن باب در كتابهاى لغت گذارده اند ، وآن شش مثال اين است :

1 ـ ضرب يضرب ، وعلامتش «ض» است ، هرفعلى كه از باب «فعل يفعل» باشد ، ميگويند از باب «ضرب يضرب» است.

2 ـ نصر ينصر ، وعلامتش «ن» است ، هرفعلى كه از باب «فعل يفعل» باشد ، ميگويند از باب «نصر ينصر» است.

3 ـ منع يمنع ، وعلامتش «ع» است ، هرفعلى كه از باب «فعل يفعل» باشد ، ميگويند از باب «منع يمنع» است.

4 ـ علم يعلم ، وعلامتش «ل» است ، هرفعلى كه از باب «فعل يفعل» باشد ، ميگويند از باب «علم يعلم» است.

5 ـ كرم يكرم ، وعلامتش «ر» است ، هرفعلى كه از باب «فعل يفعل» باشد ميگويند : از باب «كرم يكرم» است.

6 ـ حسب يحسب ، وعلامتش «س» است ، هرفعلى كه از باب «فعل يفعل» باشد ، ميگويند از باب «حسب يحسب» است.

ولى هريك از ابواب ثلاثى مزيد ورباعى مجرد ورباعى مزيد را بنام مصدرش مينامند ، چنانچه اكنون مذكور ميشود.

(ابواب ثلاثى مزيد وابنيه آنها)
فعل ثلاثى مزيد را دوازده باب است ، وثلاثى مزيد آن است كه بر ماضى ثلاثى مجرد يك يا دو يا سه حرف زياد ميشود ، وتغييرى در حركت وسكون صيغه به عمل ميآيد ، بمنظور زياد شدن معنائى بر معناى ثلاثى مجرد ، پس بدينگونه ماضى فعل ثلاثى مزيد ريخته وساخته ميشود ، وچنانچه در ثلاثى مجرد گفته شد مضارع ثلاثى مزيد از ماضى آن ، وامرش از مضارع آن گرفته ميشود ، وعلامات از حروف مضارعة وضميرها وحرف تأنيث وحرف امر همان است كه در ثلاثى گفته شد ، ومصدر ثلاثى مزيد از ماضى آن نيز گرفته ميشود ، برخلاف ثلاثى مجرد كه ماضى از مصدر گرفته ميشود ، ومصادر ثلاثى مجرّد سماعىّ است ، يعنى به وزنهاى مختلف بسيارى شنيده شده ، ومصادر ثلاثى مزيد قياسى است ، يعنى هربابى مصدر معيّنى دارد ، وهرگونه ثلاثى مجرد به آن باب آورده شود مصدرش همان است.

ودوازده باب ثلاثى مزيد سه قسم است :

قسم اول : بر ماضى ثلاثى مجرد يك حرف زياد شده ، وماضى آن چهار حرفى ميباشد ، وآن در سه باب است.

قسم دوم : بر ماضى ثلاثى مجرد دو حرف زياد شده ، وماضى آن پنج حرفى ميباشد ، وآن در پنج باب است.

قسم سوم : بر ماضى ثلاثى مجرد سه حرف زياد شده ، وماضى آن شش حرفى ميباشد ، وآن در چهار باب است.

(1)
(باب افعال)
ماضى اين باب بر وزن «افعل» ميباشد ، هرماضى ثلاثى مجرد كه به اين باب آورده شود همزه مفتوحى در اولش زياد ميشود وفاء الفعل ساكن ، وعين الفعل مفتوح ميگردد ، اگر مفتوح نباشد ، «افعل» ميشود ، همزه مفتوح علامت باب افعال ، وسه حرف ديگر فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل است وهمان گونه كه در ثلاثى مجرد دانسته شد علامات به آن ملحق ميشود ، وچهارده صيغه تشكيل ميگردد.

مضارع اين باب بر وزن «يفعل» ميباشد ، حرف مضارع بر سر ماضى آورده ميشود ، وعين الفعل را مكسور ميكنند «يأفعل» ميگردد ، همزه را براى تخفيف كلمه حذف نمودند «يفعل» شد ، ياء حرف مضارع ، وسه حرف ديگر فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل است ، وعلامات چهارده صيغه همان است كه در مضارع ثلاثى مجرد دانسته شد.

چهارده صيغه امر مانند ثلاثى مجرد تابع چهارده صيغه مضارع است ، ولى صيغه امر حاضر از اصل مضارع يعنى از «تافعل» گرفته ميشود ، پس تاء كه حرف مضارع است حذف ، ولام الفعل را ساكن ميكنند «افعل» ميشود ، ودر اينجا نيازى به آوردن همزه به جاى حرف مضارع نيست ، چنانچه در ثلاثى مجرد آوردند ، زيرا همزه باب افعال كفايت ميكند ، وبراى همين جهت صيغه امر حاضر از اصل

مضارع گرفته شده.

وحرف مضارع در اين باب وباب دوم وسوم وباب رباعى مجرد مضموم است ، ودر غير اين چهار باب در هربابى مفتوح است مانند ثلاثى مجرد.

امثله ماضى : «اسلم ، اسلما ، اسلموا ، اسلمت ، اسلمتا ، اسلمن ، اسلمت ، اسلمتما ، اسلمتم ، اسلمت ، اسلمتما ، اسلمتنّ ، اسلمت ، اسلمنا» مصدرش «اسلام : تسليم شدن» است ، ثلاثى مجردش «سلم ، يسلم ، سلامة. رستن» است.

امثله مضارع : «يخرج ، يخرجان ، يخرجون ، تخرج ، تخرجان ، يخرجن ، تخرج ، تخرجان ، تخرجون ، تخرجين ، تخرجان ، تخرجن ، اخرج ، نخرج» مصدرش «اخراج : بيرون كردن» است ، ثلاثى مجردش «خرج ، يخرج ، خروجا. بيرون شدن» است.

امثله امر : " ليحسن ، ليحسنا ، ليحسنوا ، لتحسن ، لتحسنا ، ليحسنّ ، احسن ، احسنا ، احسنوا ، احسنى ، احسنا ، احسنّ ، لاحسن ، لنحسن ، مصدرش" احسان : نيكى كردن" است ، ثلاثى مجردش" حسن ، يحسن ، حسنا : نكوبودن" است.

گاهى همزه باب افعال را به هاء بدل ميكنند ، ودر اين صورت هاء را در مضارعش ميآورند ، مثلا : " اراد ، يريد ، ارادة : خواستن" را ميگويند : " هراد ، يهريد ، هرادة" و" اراق ، يريق ، اراقة : ريختن" را ميگويند : " هراق ، يهريق ، هراقة" ولى كليّت ندارد.

(معانى باب افعال)
در مقدمه كتاب دانسته شد هركلمه اى ماده اى دارد كه حروف آن كلمه است ، وهيئتى دارد كه ساختمان آن حروف است با حركت وسكون ، وهيئت را در اصطلاح صرف صيغه گويند ، يعنى ريختمان ، وماده كلمه بر معنائى ، وصيغه اش بر معنائى ، وحروف زياده كه در كلمات آورده ميشود بر معنائى ، دلالت ميكنند ، واين بيان در اسم وفعل است ودر حرف نيست ، ومعانى صيغه ماضى ومضارع وامر در تقسيم نهم خواهد آمد ، ومعانى صيغه هاى اسماء در مبحث اسماء بيان ميشود.

پس فعل ثلاثى مزيد مانند ثلاثى مجرد ماده اش بر معنائى ، وصيغه اش بر معنائى دلالت دارد ، وحروفى كه بر ثلاثى مجرد زياد ميشود وثلاثى مزيد ميگردد بر معنائى دلالت ميكند كه در ثلاثى مجرد نيست.

وهمزه در باب افعال بر چند معنى دلالت دارد :

(1 ـ تعدية)
تعديه آن است كه معناى فعل طورى شود كه اقتضاء مفعولى كند كه ثلاثى مجردش اقتضاء آن مفعول را ندارد ، مانند.

«زيد ذهب : زيد رفت» و «زيد اذهب : زيد برد» در شنيدن «ذهب» انتظارى نيست ، ولى پس از شنيدن «اذهب» شنونده منتظر است كه بفهمد مفعول چيست ، يعنى زيد چه چيز را برد.

و «زيد نزل : زيد فرود آمد» و «زيد انزل : زيد فرود آورد»
و «زيد جلس : زيد نشست» و «زيد اجلس : زيد نشانيد».
و «زيد هلك : زيد تباه شد» و «زيد اهلك : زيد تباه كرد».
و «الحجر سقط : سنگ افتاد» و «زيد اسقط : زيد انداخت».
ودر تقسيم هفتم تفصيلى درباره تعديه خواهد آمد ، وباب افعال غالبا براى تعديه است ، وبراى معانى ديگر كم است.

(2 ـ تعريض)
تعريض آن است كه انسان بخواهد چيزى را در معرض كارى قرار دهد ، چنانچه انسان بخواهد متاعى را در معرض فروش گذارد ، وباب افعال به اين معنى متعدّى است ، يعنى فاعل ومفعول ميگيرد ، وآن چيز كه در معرض گذاشته مفعول فعل ميشود ، وآن كار ماده فعل است مانند :

«زيد اباع كتابه : زيد در معرض فروش گذاشت كتابش را» واگر بخواهى بگوئى فروخت ، از باب ثلاثى مجرد ميآورى وميگوئى : «زيد باع كتابه : زيد فروخت كتابش را»
«زيد اقتل رجلا : زيد در معرض كشتن آورد مردى را» واگر بخواهى بگوئى كشت ، ميگوئى : «زيد قتل رجلا : زيد كشت مردى را»
واگر بيان اين معنى را بخواهى با ماده تعريض بنمائى بايد ماده آن فعل را با لام جر پس از مفعول بياورى ، پس ميگوئى : «زيد اعرض كتابه للبيع : زيد در معرض آورده كتابش را براى فروش» در اين صورت «عرّض» از باب تفعيل فصيح تر است ، همچنين مثال دوم.

(3 ـ وجدان الصّفة)
وجدان بمعنى يافتن است ، ويافتن دو گونه است : يافتن چيزى

يا يافتن چيزى بر فعلى يا صفتى ، چنانچه ميگوئى : سعيد را دانشمند يافتم ، مسعود را مظلوم يافتم ، ترا ترسو يافتم ، ودر اينجا مقصود معنى دوم است ، وفعل در باب افعال به اين معنى متعدّى است ، وآن صفت يا فعل ، ماده قرار داده ميشود ، وآن چيزى كه بر آن صفت يا فعل يافت شده مفعول فعل ميباشد ، مانند.

«اكبرت زيدا : بزرگ يافتم زيد را» ودر قرآن درباره يوسف «عليه‌السلام» است : «(فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ) پس چون آن جماعت زنان او را ديدند بزرگش يافتند» واگر بخواهى بگوئى بزرگ است از باب ثلاثى مجرد ميآورى ، وميگوئى : «كبر زيد : بزرگ است زيد»
«اجبنت خالدا : ترسو يافتم خالد را» واگر بخواهى بگوئى ترسو است ميگوئى : «جبن زيد».
«ابخلت مسعودا : بخيل يافتم مسعود را» واگر بخواهى بگوئى بخيل است ، ميگوئى : «بخل مسعود».
«احمقت سعيدا : احمق يافتم سعيد را» واگر بخواهى بگوئى احمق است ، ميگوئى : «حمق سعيد»
«اظلمت حسنا : ظالم يافتم حسن را» واگر مظلوم يافته شد نيز به همين گونه اداء ميشود ، واگر بخواهى بگوئى ظلم كرد يا ظلم شد به صيغه ثلاثى مجرد ميآورى مانند آنها.

واگر بيان اين معنى را بخواهى با ماده وجدان بنمائى بايد اسمى از آن صفت يا فعل مشتق نمائى ومفعول دوم قرار دهى ، وبگوئى : " وجدت زيدا كبيرا : يافتم زيد را بزرگ ، وجدت خالدا جبانا :

يافتم خالد را ترسو ، وجدت مسعودا بخيلا : يافتم مسعود را بخيل وجدت سعيدا احمق : يافتم سعيد را بى خرد ، وجدت حسنا ظالما او مظلوما : يافتم حسن را ظالم يا مظلوم.

(4 ـ دخول وقت)
فعل براى اين معنى در باب افعال متعدى نيست ، يعنى مفعول نميگيرد ، وفاعل فعل كسى است كه داخل در وقت شود ، ومادّه فعل اسمى است كه معنى زمانى را دارا ميباشد ، مانند :

«اصبحنا : داخل شديم در صباح : بامگاه»
«امسينا : داخل شديم در مساء : شامگاه»
«يربع زيد : داخل ميشود زيد در ربيع : بهار»
«اخرفنا : داخل شديم در خريف : پائيز»
«اصاف زيد : داخل شد زيد در صيف : تابستان»
«اشتيت : داخل شدم در شتاء : زمستان»
در قرآن كريم است : (" فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) پس تسبيح خدا كنيد هنگاميكه در مساء داخل ميشويد وهنگاميكه در صباح داخل ميشويد ـ روم ـ 30 ـ آيه 17).
تمسون وتصبحون : صيغه جمع مذكر حاضر است از فعل مضارع از باب افعال.
ودرباره قوم ثمود فرموده : «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ : پس آنان را خروش آسمانى گرفت هنگاميكه در صباح داخل شدند ـ حجر ـ 15 ـ آيه 83»
مصبحين : جمع مصبح است ، اسم فاعل است از آن فعل

(5 ـ مضىّ وقت)
يعنى : گذشتن وقت بر كسى ، واين معنى در همه چيز مانند معنى چهارم است ، جز آنكه وقت بر فاعل گذشته وبه پايان رسيده مانند :

«اشهر القوم : گذشت بر آن گروه شهرى : يك ماه».
«احال النّاس : گذشت بر مردم حولى : يك سال»
«اسوع زيد : گذشت بر زيد ساعتى»
(6 ـ وصول وقت)
يعنى رسيدن وقت كارى ، وآن كار را ماده فعل قرار ميدهند ، وبه كسى كه آن كار را انجام ميدهد ، يا به چيزى كه آن كار درباره اش انجام ميشود نسبت داده ميشود ، ودر هردو صورت فعل لازم است ، يعنى مفعول اصطلاحى ندارد ، مانند :

«احصد الزّرع : وقت حصاد زراعت رسيد» حصاد ، يعنى : درويدن ، وميشود بگوئى : «احصد الزّارع : وقت آن رسيد كه زارع درو كند» واگر خواستى بگوئى درو كرد يا ميكند ثلاثى مجرد ميآورى وميگوئى : «حصد ، يحصد الزّارع الزّرع : درو كرد يا درو ميكند زارع زراعت را»
«اركب المهر : وقت مركوب شدن آن كره اسب شده»
" اقطف الثّمر : وقت قطف ميوه رسيد" قطف ، يعنى چيدن ، وميشود بگوئى : " اقطف القوم : وقتش رسيد كه آن گروه ميوه شان

را بچينند" وثلاثى مجردش چنان است كه در" حصد" گفته شد.

«تنتج الفرسة : وقت نتيجه دادن آن ماده اسب ميرسد» واگر خواستى بگوئى نتيجه داد ، يعنى زائيد از ثلاثى مجرد ميآورى.

(7 ـ نسبت فعل به غير فاعل)
يعنى فعلى كه براى فاعلى است به غير نسبت داده ميشود ، ولى شرطش آن است كه فاعل متعلّق به آن غير باشد ، در اين صورت از باب افعال ميآورند ، واگر فعل به خود فاعل نسبت داده شود از ثلاثى مجرد آورده ميشود ، واستعمال فعل باين گونه در باب افعال مفعول نميگيرد ، گرچه ثلاثى مجردش متعدّى باشد ، مانند :

«اجرب الرّجل : آن مرد شترش يا گوسفندش جرب گرفت» جرب : گرى پوست بدن است ، واگر جرب را به خود حيوان نسبت بدهى ، ميگوئى : «جرب ، يجرب ، جربا»
«انحز زيد : زيد شترش نحاز گرفت» نحاز مرضى است در شش شتر كه بسبب آن سرفه ميكند ، واگر خواستى به خود شتر نسبت بدهى همان ماده را از باب «فعل يفعل» يا «فعل يفعل» ميآورى.

«احال القوم : آن گروه مردم در حيواناتشان حوول واقع شده» حوول وحيال : نازائيدن حيوان است ، واگر به خود حيوان نسبت بدهى ميگوئى : «حال ، يحول»
«اهزلنا : هزال به چهار پايان ما افتاد» هزال : لاغرى است واگر به فاعلش نسبت دهى ميگوئى : «هزل ، يهزل ، هزلا».
«احررت : شترم حرّة زده شد» واگر بخواهى فعل را به شتر

نسبت دهى ميگوئى : " حرّ ابلى : شترم حرّه زده شد" وحرّة گرما است ، ومقصود در اين جا تشنگى است ، چنانچه از ماده" عطش : تشنگى" نيز همين گونه گفته ميشود.

«اعاه الرّجل : آن مرد عاهه به مالش رسيد» عاهة مانند آفة بمعنى آسيب است كه به زراعت ومواشى يا انسان ميرسد ، ثلاثى مجردش «عاه ، يعوه ، عاهة وعووها» است ، وضدّ اين معنى از ماده «صحّه» استعمال ميشود.

«افرس الرّاعى : چوپان گوسفندش فريسه گرگ شد» فريسه : حيوانى است كه شكار حيوان ديگرى شود ، واگر به خود حيوان نسبت بدهى از ثلاثى مجرد ميآورى وميگوئى مثلا : «فرس الذّئب او غيره الشّاة : دريد گرگ يا غير آن گوسفند را» واين مثال ، ثلاثى مجردش متعدّى است.

«افرضت المواشى : بر اين حيوانات زكاة فرض شد» واگر فعل را به زكاة نسبت دهى ميگوئى : «فرض الله الزّكاة : واجب كرد خدا زكاه را» واين ، ثلاثى مجردش نيز متعدى است.

«اكسد الكاسبون : كاسبها بازارشان كساد شد» كساد : بى مشترى بودن متاع است ، ونيز گفته ميشود.

«اكسد السّوق : بازار متاعش كساد شد» ونسبت به غير در اين ماده درد ومرتبه است ، چنانچه مثالش را آورديم ، زيرا نسبت ـ حقيقى آن به متاع است ، وثلاثى مجردش كه به متاع يا سوق نسبت داده ميشود «كسد ، يكسد ، كسودا» و «كسد ، يكسد ، كسادا»
است ، وضد اين معنى كه «رواج» باشد در ماده «انفق» است كه از هرجهت مانند «اكسد» استعمال ميشود.

«اخبث الرّجل : آن مرد يارانش خبيث شدند» خبيث يعنى پليد ، در دعاء بيت الخلوة درباره شيطان «خبيث ، مخبث» گفته شده ، يعنى خودش پليد ويارانش پليد هستند ، ثلاثى مجرد اين ماده «خبث ، يخبث ، خبثا وخباثة وخباثية» است.

«اقوى الجمّال : شتربان شترانش قوىّ شدند» ثلاثى مجردش «قوى ، يقوى ، قوّة» است.

«اعاف الرّجل : آن مرد چهارپايانش از آب خوردن عياف داشتند» عياف : كراهت وبى ميلى است ، واگر به خود حيوان نسبت دهى ميگوئى : «عاف ، يعاف ، عيفانا وعيافا» و «عاف ، يعيف ، عيفا» وثلاثى مجرد اين ماده متعدى است.

«اكلب الجمّال : ساربان شترش كلب گرفت» كلب : هارى سگ ومستى شتر وديوانگى حيوانات است كه چموش وناآرام ميشوند ، ثلاثى مجردش «كلب ، يكلب ، كلبا» است.

«امات زيد : زيد فرزندش مرد» يا «موت در مواشى او افتاد» ثلاثى مجردش «مات ، يموت ، موتا» است.

«اشبّ زيد : زيد فرزندش شابّ شد» يعنى جوان شد ، ثلاثى مجردش «شبّ ، يشّب ، شبابا وشبيبة» است.

" اطلب الماء : آب طالب پيدا كرد" ثلاثى مجردش" طلب

زيد الماء : طلب كرد زيد آب را" متعدى است.

اين مثالها از ماضى آورده شد ، مثالهاى مضارع وامر آنها را با قاعده اى كه در دست است تمرين نمائيد.

(8 ـ اصابة)
اصابه بمعنى رسيدن وبرخوردكردن چيزى به چيزى است ، ومصدر باب افعال است ، وفعلش «اصاب ، يصيب» ميباشد ، واين ماده در اين باب متعدى است ، مفعول ميگيرد ، چنانچه گفته ميشود «اصاب ضرر زيدا : زيد را ضررى رسيد» «يصيب بلاء خالدا : خالد را بلائى برخورد ميكند» در اين دو مثال «ضرر وبلاء» فاعل ، و «زيد وخالد» مفعول است.

لكن از لفظ فاعل ، فعلى مشتقّ ميكنند ، ومفعول را بصورت فاعل ميآورند ، وهمان معنى را ميدهد ، ولى فعل از جهت لفظ غير متعدى ميشود ومفعول ندارد ، مانند.

«اضرّ زيد : زيد را ضررى رسيد».
«اقحط اهل البلد : اهل شهر را قحط رسيد» قحط : يافت نشدن آذوقه است ، واگر بخواهى با ماده «اصابة» بياورى ميگوئى : «اصاب القحط اهل البلد : اهل شهر را قحط رسيد» ومثالهاى ديگر نيز بر همين منوال است.

«اسنى القبيلة : قبيله را سنة برخورد كرد» سنة : خشكسالى است ، وبر اين معنى «اسنت» نيز گفته ميشود.

«اغيمت السّماء : آسمان را غيم گرفت» غيم : ابر است.

«ابرقت القافلة وارعدت وامطرت واراحت : قافله را برق ورعد ومطر وريح برخورد كرد» مطر : باران ، وريح : باد است.

«اغدّ البعير : شتر را غدد رسيد» غدد : طاعونى است كه شتر ميگيرد وميميرد.

ومعنى «اصابة» در فعل ثلاثى مجرد نيز بسيار استعمال ميشود ، ولى بصيغه مجهول ، چنانچه در كتابهاى لغت مشهود است وبيان صيغه مجهول در تقسيم هشتم خواهد آمد.

(9 ـ واجديّة)
يعنى داراشدن فاعل چيزى را ، وآن چيز را ماده فعل قرار ميدهند ، وباب افعال به اين معنى متعدى نيست ، مانند.

«اثمر الشّجر : درخت داراى ثمر شد» ثمر : ميوه است ، در قرآن درباره درخت ميوه فرمود : («كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ :) بخوريد از ميوه اش چون داراى ميوه شد ـ انعام ـ 6 ـ 141»
«اورق الشّجر : درخت داراى ورق شد» ورق : برگ است.

«اشوك الشّجر : درخت داراى شوك شد» شوك : خار است.

«اخوص النّخل : درخت خرما داراى خوص شد» خوص : برگ ـ خرما است.

«اطلع النّخل واخلّ وابلح وابسر وارطب : درخت خرما داراى طلع وخلال وبلح وبسر ورطب شد» طلع : شكوفه خرما ، خلال : غوره خرما كه سبز تيره است ، بلح : غوره خرما كه قدرى كشيده ورنگش باز شده ، بسر : غوره خرما كه رنگش زرد وشيرين شده ، رطب :

خرماى رسيده كه كاملا شيرين شده ، وقتى خشك شد تمر گفته ميشود.

«اغدّ البعير : شتر داراى غدّه شد» غدّة : گره گوشتى است كه در بدن انسان وحيوان پديد ميآيد.

«اشعر الجنين : بچه در شكم داراى شعر شد» شعر : مو است.

(10 ـ وفور واجديّة)
اين معنى همان است به اضافه بسيار بودن وآنكه آن چيز اثر فاعل نيست ، برخلاف معنى نهم كه اثر فاعل است ، ومعنى بسيارى ملحوظ نيست ، گرچه نسبة بسيار باشد ، مانند : «الحم واشحم والبن واتمر واقثا وابطخ زيد : زيد داراى لحم وشحم ولبن وتمر وقثّاء وبطّيخ فراوان شد» لحم : گوشت ، شحم : پيه ، لبن : شير ، تمر : خرما ، قثّاء : خيار ، بطّيخ : خربزه است.

«اخلى واجنى وارعى الارض : زمين داراى خلى وجنى ورعى فراوان شد» خلى : سبزى ، جنى : ميوه ، رعى : علف است.

(11 ـ سلب)
سلب در لغت برهنه كردن است ، ودر اينجا مقصود برطرف كردن چيزى است از كسى ، وباب افعال به اين معنى متعدى است مانند.

«اشكيت زيدا : شكايت زيد را برطرف كردم» شكايت : گله كردن است.

«اعجمت الكتاب : عجمه كتاب را برطرف كردم» عجمة :

ابهام وناخوانى كتاب. است ، وبرطرف كردنش به آن است كه نقطه وحركات بر حروف گذاشته شود تا ابهامش برطرف وخوانا شود.

«اطلبت زيدا : طلب كردن زيد را برطرف كردم» يعنى : حاجتى كه در طلبش بود برآوردم.

«افزعت زيدا : فزع زيد را برطرف كردم» فزع : بيمناكى است كه در اثر آن بكسى پناهنده شود.

«اسررت الامر : سرّ كار را برطرف كردم» سرّ : پوشيده بودن است.

وعجيب آن است كه همين ماده ها از باب افعال بمعنى ايجابى آمده است ، واين از قبيل لغت ضد است ، چنانچه ميگوئى.

«اشكيت زيدا : زيد را شاكى وگله مند كردم» وديگر مثالها نيز بر اين منوال است.

(12 ـ اتيان الشّىء)
اتيان : آوردن چيزى وانجام دادن كارى است ، واين معنى در باب افعال چنان است كه فاعل چيزى آورد يا كارى انجام دهد كه متّصف به ماده فعل است ، وباب افعال به اين معنى متعدى نيست ، مانند :

«اكاست المرئة : آن زن فرزندى با كياست آورد» كياست : هوشمند بودن است

«اقبح الرّجل : آن مرد كارى قبيح انجام داد» قبيح : زشت است.

«اذمّ زيد : زيد كارى مذموم كرد» مذموم. ناپسند است.

«الام خالد. خالد كارى ملامت آور انجام داد» ملامت : سرزنش است ، در قرآن فرموده : «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ : پس يونس را ماهى بلعيد در حالى كه انجام دهنده بود كارى ملامت آميز صافّات ـ 37 ـ 142» «مليم» صيغه اسم فاعل است از باب افعال از اين ماده.

(13 ـ اختيار)
يعنى اختياركردن فاعل چيزى را كه از آن چيز فعل ساخته شده ، وباب افعال به اين معنى نيز غير متعدى است ، مانند.

«اتلد زيد : زيد تالدى را اختيار كرد» تالد. چيز كهنه است.

«اهرب عمرو : عمرو هرب را اختيار كرد» هرب : گريختن است.

(14 ـ جعل الشّىء)
جعل : قراردادن است ، واين معنى در اينجا چنان است كه فاعل چيزى را كه ماده فعل بر آن دلالت ميكند براى مفعول قرار دهد ، وباب افعال به اين معنى متعدى است ، مانند.

«ارعيت المواشى : براى مواشى رعى قرار دادم» رعى : علف چراگاه است كه حيوان ميخورد ، مواشى : جمع ماشيه : رمه گاو

وگوسفند وشتر است.

" اقبرت زيدا : براى زيد قبر قرار دادم" قبر : گور است ، در قرآن فرموده : " ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ : سپس خدا او را ميرانيد پس برايش قبر قرار داد عبس ـ 80 ـ 21". اركبت ابنى : براى پسرم مركبى قرار دادم"

ومعنى ديگرى براى قراردادن در باب افعال هست ، وآن چنان است كه فعل دو مفعول دارد ، ومفعول دوم به ماده فعل متّصف ميگردد وبراى مفعول اول قرار داده ميشود ، مانند.

«اشفاك الله عسلا : خدا عسل را براى تو شفاء قرار دهد»
«اسقيتك اهابا : اهابى را براى تو سقاء قرار دادم» اهاب : پوست حيوان است ، سقاء : مشك است كه در آن آب وشير وغير آن ميريزند.

(15 ـ امتناع)
امتناع : نشدن است ، ومقصود در اينجا نشدن فعل است براى فاعل ، واين نيز غير متعدى است ، مانند

«اشفى العليل. بيمار شفاء داده نشد»
(16 ـ اعانة)
اعانه : كمك كردن است ، ودر اين باب كمك كردن فاعل است مفعول را در ماده فعل ، واين معنى متعدى است در باب افعال ، مانند :

«اعكمت زيدا : كمك كردم زيد را در عكم» عكم : بسته بندى

وعدل بندى كردن متاع است".

«احلبتك : كمك كردم تو را در حلب» حلب : دوشيدن است.

«احملت اخى : كمك كردم برادرم را در حمل» حمل : باركردن است.

«ابغيت ابى : كمك كردم پدرم را در بغية» بغية : جستجو كردن است.

(17 ـ ضدّ ثلاثى مجرّد)
يعنى : ماده اى در ثلاثى مجرد به يك معنى است ، وبه باب افعال كه برده ميشود ضد آن معنى است ، مانند :

«نشطت الحبل : گره كردم ريسمان را گرهى آسان»
«انشطت الحبل : باز كردم ريسمان را»
«ترب زيد : خاك نشين شد زيد» يعنى : تهى دست شد.

«اترب زيد : مال در دستش چو خاك آمد» يعنى : ثروتمند شد.

«خفيت امرى : كارم را آشكار كردم»
«اخفيت امرى : كارم را پنهان كردم»
(2)
(باب تفعيل)
ماضى اين باب بر وزن «فعّل» ميباشد ، ثلاثى مجرد هرچه باشد به اين باب كه آورده شود عين الفعل مشدد ، ومفتوح ميگردد اگر مفتوح نباشد ، وعلاماتى كه به چهارده صيغه اش ملحق ميشود

مانند ثلاثى مجرد است.

مضارع اين باب بر وزن «يفعّل» ميباشد ، حرف مضارع بر سر ماضى آورده ميشود ، وعين الفعل مكسور شود «يفعّل» ميگردد ، علامات چهارده صيغه مانند مضارع ثلاثى مجرد است.

چهارده صيغه امر تابع مضارع است ، حرف مضارع را از شش صيغه حاضر حذف ميكنند ، وبر سر هشت صيغه ديگر لام مكسور ميآورند ، وآخر پنج صيغه را ساكن ، ونون را از آخر هفت صيغه حذف ، ونون ، در دو صيغه جمع مؤنث بجا است.

مصدر اين باب چهار صيغه است. «تفعيل» و «تفعلة» و «فعّال» و «فعال»
امثله ماضى : علّم ، علّما ، علّموا ، علّمت ، علّمتا ، علّمن علّمت ، علّمتما ، علّمتم ، علّمت ، علّمتما ، علّمتنّ ، علّمت ، علّمنا ، مصدرش «تعليم : علم آموختن» ثلاثى مجردش «علم ، يعلم ، علما : دانستن».
امثله مضارع : يكذّب ، يكذّبان ، يكذّبون ، تكذّب ، تكذّبان يكذّبن ، تكذّب ، تكذّبان ، تكذّبون ، تكذّبين ، تكذّبان ، تكذّبن ، اكذّب ، نكذّب ، مصدرش «تكذيب وكذّاب : دروغ پنداشتن» ثلاثى مجردش «كذب ، يكذب ، كذبا. دروغ گفتن»
امثله امر : ليبلّغ ليبلّغا ، ليبلّغوا ، لتبلّغ ، لتبلّغا ، ليبلّغن ، بلّغ ، بلّغا ، بلّغوا ، بلّغى ، بلّغا ، بلّغن ، لابلّغ ، لنبلّغ ، مصدرش" بلاغ وتبليغ : رساندن" است ، ثلاثى مجردش" بلغ ، يبلغ ،

بلوغا : رسيدن «است ، ومثال مصدر تفعلة» بصّر ، يبصّر ، تبصرة : آگاه كردن"

(معانى باب تفعيل)
باب تفعيل براى چند معنى آمده است ، وتكرار حرف وسط دلالت بر يكى از آن معانى مينمايد.

(1 ـ تعدية)
چنانچه در باب افعال دانسته شد ، مانند :

«فرح زيد : شاد شد زيد» و «فرّح زيد : شاد كرد زيد» شنونده منتظر است كه بداند مفعول كيست ، متكلم اگر بخواهد بگويد كيست ، مثلا ميگويد : «فرّح زيد عمرا : شاد كرد زيد عمرو را».
«نزل الملك : فرود آمد فرشته ، نزّل الله الكتاب : فرو فرستاد خدا كتاب را»
(2 ـ تكثير)
يعنى بسيارى فعل ، وآن شش صورت است :

1 ـ بسيارى فعل فقط در فعل غير متعدى ، مانند : «طوّفت فى البلد : بسيار طواف كردم در شهر» طواف : گرديدن است ، ومانند آن است «جوّلت».
2 ـ بسيارى فعل فقط در فعل متعدى ، مانند : " ضرّبت زيدا : بسيار زدم زيد را".

3 ـ بسيارى فعل وفاعل در فعل غير متعدى ، مانند : «موّتت الآبال : شتران بسيارى مردند».
4 ـ بسيارى فعل وفاعل در فعل متعدى ، مانند : «جرّحوا خالدا : بسيار مجروح كردند خالد را»
5 ـ بسيارى فعل ومفعول ، مانند : («غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ) زليخا درها را بست» اين مثال در سوره يوسف ، آيه 23 ـ است ، ومانند : " قطّعت الحبل : ريسمان را پاره پاره كردم ، فرق اين دو مثال آن كه در مثال اول بسيارى مفعول پيش از عمل بوده ، ودر مثال دوم بسيارى پس از عمل شده ، ومانند مثال دوم است " فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ : پس آب آتشين روده هاى آنان را پاره پاره كرد" اين مثال در سوره محمد ص آيه 15 ـ است ، ونيز مانند آن است (" قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) آن جماعت زنان دستهايشان را پاره پاره كردند ، سوره يوسف آيه 31".

6 ـ بسيارى فعل وفاعل ومفعول ، مانند : («يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ :) سر ميبريدند پسرهايتان را ، سوره بقره ـ آيه 49»
(3 ـ مبالغة)
مبالغة : كوتاهى نكردن در كار است ، ومقصود در اينجا آن است كه باب تفعيل در بعضى ماده ها دلالت ميكند كه فعل به نهايت كمال است ، وفرقش با تكثير آن است كه آن در كميت وعدد فعل وفاعل ومفعول است ، واين در كيفيت وچگونگى فعل است ، مانند : «صرّحت الحقّ : حق را كاملا آشكار كردم» ثلاثى مجردش «صرح ، يصرح ، صرحا» است ، صرح : آشكاركردن است.

«صيّحنا : بلند صيحة زديم» ثلاثى مجردش «صاح ، يصيح ، صيحة وصياحا» است ، صيحة وصياح : بانگ زدن است.

(4 ـ نسبت)
يعنى : نسبت دادن فاعل ماده فعل را به مفعول ، گرچه مفعول به آن متّصف نباشد ، مانند.

«كفّر زيد عمرا : زيد به عمرو نسبت كفر داد»
«خطّانا قاسما : به قاسم نسبت خطاء داديم»
(5 ـ قول كلمة)
يعنى : باب تفعيل در بعضى ماده ها دلالت ميكند برگفتن فاعل كلمه اى را براى مفعول ، وماده فعل از آن كلمه گرفته ميشود مانند :

«لبّيت زيدا : زيد را لبّيك گفتم» لبّيك كلمه ايست كه در جواب نداء كسى گفته ميشود ، در صورتى كه بخواهد آمادگى خود را براى خواسته او اعلام كند.

«حيّيته : او را تحيتى گفتم» اصل تحيّة از حياة وبمعنى زنده باد گفتن است ، ودر هراجتماعى كلمه اى براى آن وضع شده ، در اسلام كلمه «سلام عليكم» دستور داده اند ، يعنى : سلامت بر شما باد ودر عرب «حيّاك الله : خدا تو را زنده بدارد» گفته ميشده.

(6 ـ سلب)
چنانچه در معنى يازدهم باب افعال گفته شد ، مانند «قرّدت البعير : شتر را تقريد كردم» «تقريد» از قراد گرفته شده ، وقراد : كنه است ، يعنى كنه هاى بدن شتر را برطرف كردم.

«جلّدت الشّاة : گوسفند را جلد كندم» جلد : پوست حيوان است ، وبر ضد اين معنى نيز استعمال شده ، مانند :

" جلّدت الكتاب : كتاب را جلد كردم.

(7 ـ ضدّ افعال)
بسيارى از ماده ها ومصدرها در باب تفعيل بر ضد باب افعال استعمال ميشود ، مانند :

" افراط : زياد روى كردن ، تفريط : كوتاهى كردن" و" امراض : كسى را مريض كردن ، تمريض : مريض را پرستارى كردن «و» اقذاء : قذى در چشم انداختن ، تقذية : قذى از چشم برطرف كردن" قذى : خاشاك است.

(3)
(باب مفاعلة)
ماضى اين باب بر وزن «فاعل» ميباشد ، ثلاثى مجرد كه به اين باب آورده شود الفى ميان فاء الفعل وعين الفعل زياد ميشود وعين الفعل مفتوح ميگردد اگر مفتوح نباشد ، وعلامات چهارده صيغه چنان است كه گفته شد.

مضارع اين باب بر وزن «يفاعل» است ، حرف مضارع را بر سر ماضى ميآورند ، وعين الفعل را مكسور مينمايند ، وعلامات همچنان است.

چهارده صيغه امر تابع مضارع است ، چنانچه در آن دو باب گفته شد.

اين باب سه مصدر دارد «مفاعلة وفعال وفيعال».
امثله ماضى : " قاتل ، قاتلا ، قاتلوا ، قاتلت ، قاتلتا ،

قاتلن ، قاتلت ، قاتلتما ، قاتلتم ، قاتلت ، قاتلتنّ ، قاتلت قاتلنا ، مقاتلة وقتالا وقيتالا : جنگ كردن" ثلاثى مجردش" قتل ، يقتل ، قتلا : كشتن".

امثله مضارع : «يخالط ، يخالطان ، يخالطون ، تخالط ، تخالطان ، يخالطن ، تخالط ، تخالطان ، تخالطون ، تخالطين ، تخالطان ، تخالطن ، اخالط ، نخالط ، مخالطة وخلاطا : آميزش كردن» ثلاثى مجردش «خلط ، يخلط ، خلطا : آميختن»
امثله امر : «ليرابط ، ليرابطا ، ليرابطوا ، لترابط ، لترابطا ، ليرابطن ، رابط ، رابطا ، رابطوا ، رابطى ، رابطا ، رابطن ، لارابط ، لنرابط ، مرابطة ورباطا : بهم پيوستن ومواظبت كردن» ثلاثى مجردش «ربط يربط ، ربطا : بستن» است.

(معانى باب مفاعلة)
باب مفاعله غالبا براى بيان نسبت متقابل است ميان دوطرف كه هريك در برابر ديگرى فاعل فعلى باشد ، وآن چند قسم است :

1 ـ نسبت ميان دو طرف كه هريك درباره ديگرى كند مانند آنچه ديگرى درباره آن ميكند ، پس هريك از دو طرف نسبت بديگرى هم فاعل وهم مفعول است ، ودر كلام يكى را بصورت فاعل وديگرى را بصورت مفعول ميآورند ، وبهتر است كه ابتداء كننده را بصورت فاعل آورند : مانند.

(«قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ :) مقاتله كنيد در راه خدا كسانى را كه مقاتله ميكنند شما را ـ بقره ـ 2 ـ 190» مقاتله از قتل

است ، در اين مثال هريك از دو طرف انجام ميدهد درباره طرف ديگر قتل را.

«باشروهن (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ :) مباشرت كنيد زنان را ومباشرت نكنيد آنان را در حالى كه شما عكوف كرده ايد در مسجدها ـ بقره 2 ـ 187» مباشرت : بشره بر بشره گذاشتن است ، وبشره : ظاهر بدن است ، ودر غير بدن از اجسام ديگر نيز استعمال ميشود ، وعكوف : ماندن در جائى است براى عبادت.

2 ـ واين در همه چيز مانند معنى اول است ، جز آنكه يك طرف با فعلش منع طرف ديگر را ميكند وآن را كه شروع به فعل ميكند بصورت فاعل وآن طرف كه منع مينمايد بصورت مفعول آورده ميشود ، مانند :

(«يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا :) مخادعة ميكنند خدا ومؤمنان را ـ بقره ـ 2 ـ 9» مخادعة از خدعة است ، وخدعة آن است كه پنهانى كسى بخواهد بكسى ضررى برساند يا مانع خيرش شود ، اين آية درباره منافقان است ، آنان ميخواستند نسبت به خدا ومؤمنان چنان كنند ، ولى خدا منع ميكرد ونميگذاشت خواسته آنان عملى شود.

(«راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها :) مراودة كرد يوسف را زنى كه يوسف در سرايش بود ـ يوسف ـ 12 ـ 23» مراودة از رود است ، ورود : خواستن است ، زن عزيز مصر از يوسف خواست كه با او هم بسترى كند ولى يوسف او را منع كرد.

3 ـ از طرفى فعلى انجام شود واز طرف ديگر فعلى به عنوان

مجازات انجام گردد ، مانند :

(«قاتَلَهُمُ اللهُ :) بكشد آنان را خدا ـ منافقون ـ 63 ـ 4» اين آيه درباره منافقان است ، ومجازات كارهايشان نسبت به دين خدا هلاك كردن آنان است در دنيا وآخرت.

وبعضى مثال («يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا») را از اين قسم گرفته اند ، زيرا منافقان نسبت به دين خدا خدعه ها كردند وخدا در قيامت آنان را مجازات خواهد فرمود.

4 ـ از هردو طرف يك گونه فعلى نسبت به چيزى واقع شود ، مانند :

«جاذبت زيدا ثوبا : با زيد مجاذبة كردم در لباسى» مجاذبة از جذب است ، جذب : سوى خود كشيدن است ، يعنى من وزيد لباسى را گرفته بوديم وهريك سوى خود ميكشيديم.

5 ـ ظهور فعل از هريك در برابر ديگرى بى آنكه مفعول باشند ، واين در افعالى است كه ثلاثى مجردش متعدى نيست ، مانند :

«صابروا الاعداء : شكيبائى كنيد در برابر دشمنان» يعنى چنانچه دشمنان در برابر شما صبر وپايدارى دارند ، شما نيز در برابر آنان صبر وپايدارى كنيد.

«شاعرت زيدا. با زيد مشاعرة كردم»
«كارمت حميدا : با حميد مكارمة كردم» مكارمة از كرم است ، كرم : هر خلق وهرخلق زيبائى است ، وظهور هرعمل پسنديده را نيز كرم گويند ، يعنى : من در برابر حميد وحميد در برابر من اظهار

كرم كرديم واعمال پسنديده خود را ذكر نموديم كه فخركردن به يكديگر باشد ، وميشود مكارمة را از باب افعال گفت ، ودر اين صورت معنايش اكرام كردن هريك از دو طرف است ديگرى را.

(بيان المغالبة)
دانستى كه باب مفاعلة براى بيان وقوع فعل است از دو فاعل در برابر همديگر ، وممكن است يكى از دو طرف در فعل بر طرف ديگر غلبة كند ، پس اگر خواستند بيان كنند غلبة با كدام طرف است ، فعل ثلاثى مجردى از همان ماده ولى از باب «فعل يفعل» پس از آن ميآورند ، گرچه از اين باب نباشد ، وطرف غالب را فاعل وطرف مغلوب را مفعول آن فعل قرار ميدهند ، در اين مثالها مشاهده شود : «صارعت زيدا فصرعته : كشتى گرفتم با زيد پس بر او غلبة كردم وزمينش زدم» ثلاثى اين مثال از باب «فعل يفعل» است.

ولى اگر مضارعش در اينجا آورده شود «يصرع» گفته ميشود.

«قاتلنا القوم فقتلناهم : مقاتله كرديم آن گروه را پس غلبة كرديم وآنان را كشتيم» ثلاثى اين مثال از باب «فعل يفعل» است.

«اضارب زيدا فاضربه : مضاربة ميكنم زيد را پس بر او غلبة ميكنم در زدن» ثلاثى اين مثال از باب «فعل يفعل» است.

«عالم زيد بكرا فعلم زيدا : زيد وبكر در مقابل يكديگر اظهار دانش كردند پس بكر بر زيد غالب شد واز او اعلم بود» ثلاثى اين مثال از باب «فعل يفعل» است.

" كارمت زيدا فكرمنى : مكارمة كردم با زيد پس غلبه كرد بر من

در كرم" ثلاثى اين مثال از باب" فعل يفعل" است.

(استثناء)
گفته شد براى بيان مغالبة فعل هرچه باشد بر وزن «فعل يفعل» آورده ميشود ، ولى اگر يكى از حروف اصول آن ياء باشد ، يا فاء الفعل واو باشد پس بر وزن «فعل يفعل» آورده ميشود ، در اين چهار مثال مشاهده شود.

«واعدت زيدا فهو يعدنى : با زيد وعدة گذاشتم پس او غلبة ميكند مرا در وعده» يعنى به وعده اش بهتر وفاء ميكند.

«يا سرت زيدا فيسرته : من با زيد آسان گرفتيم پس غلبه كردم او را در آسان گرفتن» يعنى من بيشتر او را مراعات كردم ، در معامله اى يا كار ديگرى.

«باينت زيدا فيبيننى : جدا شدم با زيد پس او بيشتر جدا ميشود» يعنى بيشتر دورى وجدائى ميكند.

«ارامى زيدا فارميه : با زيد تيراندازى ميكنم پس من بر او غلبة مينمايم وبيشتر تير ميزنم»
(قول كسائىّ)
ابو الحسن علىّ بن حمزة كسائى كه يكى از قرّاء سبعة واز علماء علوم عربيّة در زمان هارون رشيد بوده گفته : اگر عين الفعل يا لام الفعل حرف حلق باشد بيان مغالبة از باب «فعل يفعل» ميشود ، مانند :

«شاعرت زيدا فاشعره : مشاعرة كردم با زيد پس غلبه خواهم كرد بر او در شعر» وديگران گفته اند فرقى نيست.

وبايد دانست كه بيان مغالبة منحصر باين طريق نيست ، بلكه ميتوان در همه جا با ماده «غلبة» بيان نمود ، چنانچه با تعبيرات ديگر نيز ميتوان بيان كرد ، مانند :

(«فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ :) پس يونس مساهمة كرد پس از مغلوبين بود ـ صافّات ـ 37 ـ 141» مساهمة : قرعه كشى است.

اين سه باب كه مزيد آن يك حرف است.

(4)
(باب انفعال)
ماضى اين باب بر وزن «انفعل» ميباشد ، هرماضى ثلاثى مجرد كه به اين باب آورده شود همزه مكسورى ونون ساكنى در اولش زياد ميشود ، وعين الفعل مفتوح ميگردد اگر نباشد «انفعل» ميشود ، وملحقات چهارده صيغه همان است.

مضارع اين باب بر وزن «ينفعل» ميباشد ، همزه ماضى حذف ميشود ، وحرف مضارع بجايش آورده ميشود ، وعين الفعل مكسور ميگردد ، وعلامات همچنان است.

شش صيغه امر حاضر چنان است كه حرف مضارع از سر صيغه مضارع حذف ميگردد وبجايش همزه مكسورى آورده ميشود ، وهشت صيغه ديگر چنانچه دانسته شد لام مكسورى بر مضارع داخل ميكنند ، وآخر چهارده صيغه چنان است كه در آن بابها گفته شد.

مصدر اين باب بر وزن «انفعال» است.

امثله ماضى : " انفطر ، انفطرا ، انفطروا ، انفطرت ، انفطرتا ،

انفطرن ، انفطرت ، انفطرتما ، انفطرتم ، انفطرت ، انفطرتما انفطرتنّ ، انفطرت ، انفطرنا ، انفطارا : شكافته شدن" ثلاثى مجردش" فطر ، يفطر ، فطرا : شكافتن" است.

امثله مضارع : «ينقلب ، ينقلبان ، ينقلبون ، تنقلب ، تنقلبان ، ينقلبن ، تنقلب ، تنقلبان ، تنقلبون ، تنقلبين ، تنقلبان ، تنقلبن ، انقلب ، ننقلب ، انقلابا : واژگون شدن» ثلاثى مجردش «قلب ، يقلب ، قلبا : واژگون كردن» است.

امثله امر : لينطلق ، لينطلقا ، لينطلقوا ، لتنطلق ، لتنطلقا ، لينطلقن ، انطلق ، انطلقا ، انطلقوا ، انطلقى ، انطلقا ، انطلقن ، لانطلق ، لننطلق ، انطلاقا : روانه شدن".

(معنى باب انفعال)
باب انفعال را يك معنى بيش نيست ، وآن «مطاوعة» است ومطاوعة قبول اثر فعل فاعل است ، وآن دو گونه ميباشد : مطاوعه محسوس وغيرمحسوس ، وباب انفعال براى مطاوعه محسوس است ، يعنى اثر فاعل با حسّ ظاهر درك شود ، ومطاوعه غير محسوس در بعضى بابهاى ديگر ميآيد.

وباب انفعال متعدّى نيست ومفعول نميگيرد ، زيرا فاعل فعل در اين باب خودش درواقع مفعول است ، زيرا قبول كننده اثر فعل خواهد بود ، پس اگر خواهند فاعل را ذكر كنند فعل را بايد از باب ديگرى بياورند ، وآن يا ثلاثى مجرد يا باب افعال است.

پس گفته ميشود. باب انفعال مطاوع ثلاثى مجرد يا مطاوع باب

افعال است ، ولى بيشتر مطاوع ثلاثى مجرد است وبراى باب افعال بسيار كم است ، وفاعل باب انفعال در آن دو باب مفعول ميشود ، مانند :

«انشقّت السّماء : شكافته شد آسمان» والبته شكافته شدن شكافنده ميخواهد ، پس اگر خواستيم شكافنده را ذكر نمائيم ميگوئيم : «شقّ الله السّماء فانشقّت : شكافت خدا آسمان را پس شكافته شد» پس «انشقّت» مطاوع «شقّ» است ، يعنى : «شقّ : شكافتن» فعلى است كه از فاعلش صادر شده ، واثرش كه «انشقاق : شكافته شدن» است بر سماء واقع شده ، وسماء آن اثر را قبول كرده است ، وسماء در اين مثال مفعول «شقّ» وفاعل «انشقّت» است ، ودر «انشقّت» ضمير «هى» مستتر ، وبه سماء راجع است ، وبر اين قياس است مثالهاى ديگر چنانچه گفته ميشود :
«كسرت الكوز فانكسر : شكستم كوز را پس شكسته شد»
«قطعت الحبل فانقطع : بريدم ريسمان را پس بريده شد» ومطاوعه انفعال از باب افعال مانند :

«اعدم الله النّفاق فانعدم : نابود كرد خدا نفاق را پس نابود شد»
«اطلقت الابل فانطلق : روان كردم شتر را پس روان شد».
«از عجت الحجر فانزعج : از جاى بركندم سنگ را پس كنده شد» ومطاوع باب افعال در بيشتر موارد ثلاثى مجرد است ، مانند :

«اخرجت زيدا فخرج : بيرون كردم زيد را پس بيرون شد»
«انزلت الغصن فنزل. پائين آوردم شاخه درخت را پس پائين آمد» ودر مطاوعة ، فعل اوّل را مطاوع وفعل بعدش را مطاوع گويند ، ولازم نيست در همه جا مطاوع مذكور باشد ، مانند :

(«وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ :) وچون اختران تيره شوند ـ تكوير 81 ـ 2»
ونيز لازم نيست در مطاوعة مطاوع ومطاوع از يك ماده باشند مانند :

(«فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ :) پس سوى موسى وحى كرديم كه بزن به عصايت دريا را پس دريا شكافت ، شعراء ـ 26 ـ 63» در اين مثال مطاوع «اضرب» است ، ومطاوع «انفلق» است ، ومانند :

(«وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً :) وسوى موسى وحى كرديم هنگامى كه قومش آب طلبيدند كه بزن بعصايت آن سنگ را پس روان شد از آن دوازده چشمه ـ اعراف ـ 7 ـ 160»
وممكن است مطاوع ومطاوع هردو ثلاثى مجرد باشند ، مانند :
(«وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ :) وچون گفتيم فرشتگان را : سجده كنيد براى آدم پس سجده كردند جز ابليس بقره ـ 2 ـ 34» در اين مثال مطاوع «قلنا» ومطاوع «سجدوا» است ، ودر واقع مانند آن است كه گفته شود :

«امرناهم فائتمروا : فرمان داديم آنان را پس فرمان بردند»
واين مطاوعة از باب «افتعال» است كه خواهد آمد.

واگر مطاوعة نشود ، يعنى مفعول اثر فعل فاعل را قبول نكند نميشود مطاوع ومطاوع از يك ماده باشند ، زيرا كلام دروغ ميشود ، مگر در مطاوعه اختيارى كه در باب افتعال گفته خواهد شد ، مانند :
«كسرت الكوز فما انكسر : شكستم كوز را پس نشكست» پس تعبير ديگرى بايست كه دروغ نشود ، مانند :

«ضربت الكوز على الارض فما انكسر : زدم كوز را بر زمين پس نشكست» ومانند :

«اردت ان اكسر الكوز فما انكسر : خواستم كه بشكنم كوز را پس نشكست».
(5)
(باب افتعال)
باب «افتعال» از جهت عدد حروف ووزن مانند باب انفعال است ، وحرف زياده اش همزه مكسورى است در اولش وتائى ميان فاء الفعل وعين الفعل.

امثله ماضى : «اكتسب ، اكتسبا ، اكتسبوا ، اكتسبت ، اكتسبتا ، اكتسبن ، اكتسبت ، اكتسبتما ، اكتسبتم ، اكتسبت ، اكتسبتما ، اكتسبتنّ ، اكتسبت ، اكتسبنا ، اكتسابا : با كوشش چيزى فراهم آوردن» ثلاثى مجردش «كسب ، يكسب ، كسبا : فراهم آوردن» است.

امثله مضارع : " يعتذر ، يعتذران ، يعتذرون ، تعتذر ، تعتذران

يعتذرن ، تعتذر ، تعتذران ، تعتذرون ، تعتذرين ، تعتذران ، تعتذرن ، اعتذر ، نعتذر ، اعتذارا : بهانه آوردن ، ثلاثى مجردش «عذر ، يعذر ، عذرا : بهانه پذيرفتن» است.

امثله امر : «لينتظر ، لينتظرا ، لينتظروا ، لتنتظر ، لتنتظرا ، لينتظرن ، انتظر ، انتظرا ، انتظروا ، انتظرى ، انتظرا ، انتظرن ، لانتظر ، لننظر ، انتظارا. چشم داشتن بوقوع چيزى» ثلاثى مجردش «نظر ، ينظر ، نظرا : نگاه كردن» است.

(قاعدة)
هرگاه فاء الفعل در باب «افتعال» «صاد يا ضاد يا طاء يا ظاء» باشد «تاء» افتعال قلب به «طاء» ميگردد ، مثلا :

«ضرب» اگر به باب افتعال برده شود «اضترب» ميشود پس تاء قلب به طاء شده «اضطرب» ميگردد ، مضارع وامر حاضرش ـ «يضطرب ، اضطرب» ميباشد.

و «صبر ، اصطبر ، يصطبر ، اصطبر» ميگردد.

و «ظلم ، اظطلم ، يظطلم ، اظطلم» ميشود.

و «طلع ، اطّلع ، يطّلع ، اطّلع» ميگردد ، ودر اين صورت چهارم طاء در طاء ادغام ميشود ، ومعنى ادغام در لغت چيزى را در چيزى كردن است ، ودر اصطلاح صرف ، درهم كردن حرفى است در حرف بعد از آن بطورى كه يك حرف مشدّد تلفّظ شود ، وتفصيلش در بحث مضاعف خواهد آمد ، وعلّت اين قلب عدم تناسب اين حروف است با «تاء» در صفات ، وتناسب آنها با «طاء» چنانچه

در علم تجويد بيان شده است.

(قاعدة)
هرگاه فاء الفعل در باب" افتعال"" دال يا ذال يا زاء باشد" تاء" افتعال قلب به دال ميگردد ، مثلا.

«دعا» در باب افتعال «ادتعى» ميشود ، پس تاء قلب ب دال ميگردد ، ودال در دال ادغام ميشود «ادّعى» ميگردد ، مضارع وامر حاضرش «يدّعى ، ادّع» ميباشد ، ودر قرآن است.

(«لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ :) براى آنان در بهشت ميوه ها است وبراى آنان است آنچه ميخواهند ـ يس ـ 36 ـ 57».
و «ذكر» «اذدكر ، يذدكر ، اذدكر» ميشود ، ودر اين صورت جائز است ذال ودال ادغام گردد وگفته شود : «اذّكر يا ادّكر» ودر قرآن است.

(«وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ :) وآن زندانى كه نجات يافته بود پس از مدتى يادش آمد ـ يوسف ـ 12 ـ 45»
«وزاد» «ازداد ، يزداد ، ازدد» ميگردد ، در قرآن است

(«وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً :) وتا مؤمنان از جهت ايمان افزايش يابند ـ مدّثر ـ 74 ـ 31» وعلّت اين قلب چنان است كه در قاعده گذشته گفته شد.

(قاعدة)
هرگاه فاء الفعل در باب «افتعال» «واو يا تاء يا ثاء» باشد در «تاء» افتعال ادغام ميشود ، مثلا :

«وصل» در باب افتعال «اوتصل» ميشود ، پس «واو» در «تاء» ادغام ميگردد ، «اتّصل» ميشود ، مضارع وامر حاضرش «يتّصل ، اتّصل» است ، ومانند آن «وحد ، وفق ، وسع ، وجه ، وعظ» كه «اتّحد ، اتّفق ، اتّسع ، اتّجه ، اتّعظ» ميگردد.

و" تبع"" اتّبع" ، يتّبع ، اتّبع ، اتّباعا" ميگردد.

وثار"" اثتار" ميشود ، پس" ثاء" در" تاء" ادغام ميگردد ، " اثّار يا اتّار" ميگويند ، مضارع وامر ومصدرش" يثّار ، اثّئر ، اثّئارا : خونخواهى كردن" است.

وفاء الفعل در ماده «اخذ» در «تاء» ادغام شود ، و «اتّخذ» گفته ميشود ، ومضارع وامر ومصدرش «يتّخذ ، اتّخذ ، اتّخاذا : برگرفتن» است ، واين ادغام اختصاص به اين ماده دارد ودر ماده هاى ديگر مانند «امر ، اكل وغيره» كه به باب افتعال برده شود همزة به حال خود است ، وبعضى گفته اند ثلاثى مجردش «تخذ» است ، ولى ثابت نشده.

و «يسر» در باب افتعال «ايتسر» ميشود ، وجائز است ادغام گردد ، و «اتّسر» گفته شود ، ودر ماده هاى ديگر كه فاء الفعل «ياء» باشد جائز نيست.

و «سمع ، استمع» ميشود ، ودر كلام عرب «اسّمع» با ادغام شنيده شده ، لكن نادر است.

(قاعدة)
هرگاه عين الفعل در باب" افتعال"" تاء يا ثاء يا جيم يا

دال يا ذال يا زاء يا سين يا شين يا صاد يا ضاد يا طاء يا ظاء" باشد جائز است كه تاء" افتعال" را در عين الفعل ادغام كنند ، ودر اينصورت لازم است فاء الفعل را به كسرة يا فتحة حركت دهند ، زيرا التقاء ساكنين ميشود وتلفّظ كلمه بسيار دشوار ميگردد ، وكسرة بهتر است ، زيرا با فتحة ماضيش با ماضى باب تفعيل مشتبه ميشود ، وچون فاء الفعل متحرّك شد نيازى به همزة نيست ، زيرا همزة در اول صيغه ماضى وامر در بابهاى ثلاثى مزيد ورباعى مزيد براى سكون فاء الفعل است ، چنانچه در مضارع همزة حذف ميگردد چون حرف مضارع ميآيد ، مثلا :

«قتل» در باب افتعال «اقتتل» ميشود ، واگر تاء در تاء ادغام شود وفاء الفعل متحرك گردد وهمزة را حذف نمائيم «قتّل» ميگردد ، ومضارعش «يقتل» امر حاضرش «قتّل» مصدرش «قتّال» ميباشد.

و «لثق» «التثق» ميشود ، واگر آن اعمال انجام گردد ، «لثّق ، يلثّق ، لثّق ، لثّاقا : نمناك شدن» ميشود.

و «حجر» «احتجر» ميگردد ، وبا انجام آن اعمال «حجّر ، يحجّر ، حجّر ، حجّارا : پناهنده شدن» ميشود.

و «بدع» «ابتدع» ميشود ، وبا آن اعمال «بدّع يبدّع ، بدّع ، بدّاعا : نوپديد آوردن» ميگردد.

و" هدى"" اهتدى" ميشود ، وبا آن اعمال" هدّى" ميگردد مضارعش در قرآن آمده ، لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى : راه نيابد مگر كه راهنمائى شود ـ يونس ـ 10 ـ 35"

و «جذب» «اجتذب» ميگردد ، واگر آن عمليات شود «جذّب ، يجذّب ، جذّب ، جذّابا : سوى خود كشيدن» ميشود.

و «لزق» «التزق» ميشود ، وبا آن عمليات «لزّق ، يلزّق ، لزّق ، لزّاقا : چسبيدن» ميگردد.

و «جسر» «اجتسر» ميشود ، وبا انجام آن اعمال «جسّر يجسّر ، جسّر ، جسّارا : عبوركردن» ميگردد.

و" نشر"" انتشر" ميشود ، واگر آن اعمال انجام گردد نشّر ، ينشّر ، نشّر ، نشّارا : گسترش يافتن" ميشود.

و «خصم» «اختصم» ميگردد ، وبا انجام آن كارها «خصّم يخصّم ، خصّم ، خصّاما : دشمنى ورزيدن» ميشود.

ودر قرآن است («وَهُمْ يَخِصِّمُونَ :) وآنان با يكديگر دشمنى ميورزند».
و «بضع» «ابتضع» ميگردد ، وبا آن كارها «بضّع ، يبضّع ، بضّع ، بضّاعا : آشكار شدن» ميشود.

و «قطع» «اقتطع» ميگردد ، وبا انجام آن اعمال «قطّع ، يقطّع ، قطّع ، قطّاعا : جداكردن» ميشود.

و «نظم» «انتظم» ميگردد ، وبا آن اعمال «نظّم ، ينظّم ، نظّم ، نظّاما : آراستن» ميشود.

(تذكّر)
عمل به اين قاعدة لازم نيست ، بلكه جائز است ، ومثالهايش در كلام عرب نادر است ، برخلاف آن سه قاعدة كه لازم است ، و

مثالهايش بسيار ، واز اين جهت اگر مثالى با يكى از آن قاعده ها واين قاعدة هردو تطبيق نمايد آن قاعده ها بايستى اعمال گردد ، واين قاعدة ترك شود ، مثلا.

«ضجع» در باب افتعال به قاعده اول «اضطجع» وبه اين قاعده «ضجّع» ميشود ، و «اضطجع» بايد گفته شود ، مصدرش «اضطجاع : بر پهلو خوابيدن» است.

و «دثر» در باب افتعال به قاعده دوم «ادّثر» وبه اين قاعدة «دثّر» ميگردد ، ولكن «ادّثر» صحيح است ، مصدرش «ادّثار : دثار بخود گرفتن» است ، ودثار : لحاف وعباء ومانند آن را گويند.

و «وصل» در باب افتعال به قاعده سوم «اتّصل» وبه اين قاعده «وصّل» ميشود ولى «اتّصل» صحيح است.

(معانى باب افتعال)
تاء افتعال بر يكى از اين معانى دلالت دارد.

(1 ـ جهد در عمل)
جهد : كوشش است ، يعنى : باب افتعال در بعضى ماده ها دلالت ميكند كه فعل با كوشش فاعل انجام ميشود مانند :

«اكتسب زيد : زيد اكتساب كرد» مصدر ثلاثى مجردش «كسب» است ، وآن بدست آوردن چيزى است با كوشش يا بى كوشش ، ولى اگر خواستيم بگوئيم با كوشش بدست آورده از باب افتعال ميآوريم ، در قرآن است :

(«لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ :) براى اوست هرعمل نيكى كه بدست آورده وبر اوست هرعمل بدى كه با كوشش بدست آورده ـ بقره ـ 2 ـ 286.» يعنى نيكيهائى كه كرده هرچه باشد برايش نفع وثواب دارد ، ولى بديهائى كه بى همت وكوشش از او سرزده آمرزيده است ، واين از فضل وكرم پروردگار است.

" استمع مرزوق : مرزوق گوش داد" ثلاثى مجردش" سمع : شنيد" ميباشد ، چه گوش داده باشد يا نه ، ولكن در باب افتعال معنايش گوش دادن است ، يعنى : توجّه كامل كرد تا صوت را بخوبى درك نمايد ، در قرآن است.

(«وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا :) وچون قرآن خوانده شود پس گوش دهيد آن را وآرام باشيد ـ اعراف ـ 7 ـ 204»
(2 ـ اشتراك در فعل)
يعنى. دو يا چند فاعل در فعلى مشترك هستند ، چه درواقع نسبت به يكديگر مفعول باشند يا نه ، مانند باب مفاعلة ، با فرق آنكه در باب مفاعلة فعل ميان دوطرف قرار داده ميشود ، گرچه يكى از دو طرف يا هردو طرف عده اى باشند ، وبراى يك طرف فاعليّت صريح ومفعوليّت ضمنى ، وبراى يك طرف مفعوليّت صريح وفاعليّت ضمنى منظور ميگردد ، واز اين جهت يكى را بصورت فاعل وديگرى را بصورت مفعول ميآورند ، گرچه باب مفاعلة گونه ديگرى هم از جهت معنى دارد چنانچه بيان شد ، ولى در اين باب مانند باب تفاعل كه خواهد آمد فعل ميان دو يا بيشتر بطور اشتراك واقع است ، ونظرى

به جهت مفعوليّت هيچ يك نيست ، گرچه در واقع مفعول يكديگر باشند واز اين جهت مشتركين همه بصورت فاعل آورده ميشوند ، مانند :

(«وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ :) واگر خدا ميخواست اقتتال نميكردند كسانى كه پس از پيغمبران بودند ـ بقره ـ 2 ـ 253» «اقتتال : اختلاف وجنگيدن است».
(«اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ :) خدا حكم ميكند ميان شما روز قيامت در آنچه اختلاف كرديد در آن ـ حج 22 ـ 69» اختلاف ميان افراد آن است كه در يك موضوع هركس عقيدة ونظرى داشته باشد والبتّه يكى از آنها حقّ وباقى باطل است زيرا حقّ در يك موضوع متعدّد نميشود.

«اجتورنا : همسايگان شديم» اين فعل از «جار» مشتق است وآن به معنى همسايه است ، واشتراك آنان در سكونت يك مكان است ، مانند خانه ومحلّة وديه وشهر.

(3 ـ تعدية)
ومعنى آن در باب افعال گذشت ، مانند :

«ما اقتعدك عن امرك؟ : چه چيز بنشانيد تو را از كارت» ثلاثى مجردش «قعد : نشست» متعدى نيست.

(4 ـ اتّخاذ)
اتخاذ : گرفتن است ، يعنى باب افتعال دلالت ميكند برگرفتن فاعل چيزى را كه فعل از آن مشتق شده ، واين معنى مشابه معنى سيزدهم است در باب افعال ، مانند :

«اشتويت : شواء را گرفتم» شواء : گوشت بريان يا غير گوشت كه بريان شده باشد ثلاثى مجردش «شويت : بريان كردم» مفعول ميخواهد زيرا شنونده منتظر است بداند چه چيز را بريان كردم ولى در باب افتعال مفعول نميخواهد ، زيرا «اشتويت» كه فعل وفاعل است معنى «اتّخذت شواء : گرفتم شواء را» كه فعل وفاعل ومفعول است ميفهماند ، وهمچنين در مثالهاى ديگر.

" اختبزت : گرفتم خبز را خبز : نان است ، ثلاثى مجردش" خبزت : نان پختم" است ، واگر مفعولش را بياورند ، ميگويند : مثلا «خبزت العجين : خمير را نان پختم».
«اعتجنت : گرفتم عجين را» عجين : خمير است ، ثلاثى مجردش «عجنت : خمير كردم» است ، واگر مفعولش را آورند ، گويند : «عجنت الدقيق : آرد را خمير كردم».
«اقتعدت : قعدة گرفتم» قعدة : هر چيزى است كه بر آن نشينند مانند فرش ، پلاس ، مركب ، صندلى ، واگر بخواهند تعيين كنند كه آن قعدة چيست ، ميگويند مثلا : «اقتعدت الحمار : الاغ را قعدة گرفتم ، يعنى. بر آن نشستم ثلاثى مجردش» قعدت : نشستم «است ، واگر مفعول را بياورند ، مثلا ميگويند :» قعدت على الحمار : نشستم بر الاغ".

«اذّبحت : ذبيحة گرفتم» ذبيحة : حيوان سربريده است ، ثلاثى مجردش «ذبحت : سربريدم» با مفعول مثلا گفته ميشود «ذبحت دجاجة : مرغى را سر بريدم».
(5 ـ وقوع در چيزى)
وآن چيز ماده فعل ميشود ، مانند :

«افتتن زيد : زيد در فتنه واقع شد» فتنة : بلائى است كه انسان بدان امتحان شود.

«اظّلف بكر : بكر در اظلوفة واقع گشت» اظلوفة : زمين سنگلاخ است.

(6 ـ طلبيدن)
يعنى ماده فعل ، مطلوب فاعل است ، مانند.

«اعتذرت : عذر طلبيدم»
عذر : بفارسى بهانه گفته ميشود ، وآن هرچيزى است كه رفع مؤاخذة نمايد ، وچند صورت است :

1 ـ چيزى كه انسان در اثر آن ناروائى مرتكب شده ، يا فرمانى را نياورده ، ولى تقصيرى نداشته ، مانند جهل يا اجبار يا اضطرار ، واين را حجّت گويند.

2 ـ اظهار ندامت ، واين را توبة گويند ، ودر اين دو صورت «اعتذار» بمعنى عذر آوردن است.

3 ـ طلب بخشش وتوسّل به كرم مؤاخذة كننده ، واين استغفار است ، ودر اين صورت «اعتذار» بمعنى عذر طلبيدن است.

وكسى كه حقّ مؤاخذة دارد اگر پذيرفت ومؤاخذة را برداشت فعل" عذر" به او نسبت داده ميشود ، مانند" عذر زيد بكرا : زيد بكر را معذور داشت" واگر نپذيرفت گفته ميشود" ما عذره : او را

معذور نداشت"

و «اعترفت مولاى : از آقايم معرفت طلبيدم» واين فعل را معانى ديگرى نيز هست.

و «اكتدّنى زيد زيد از من كدّ خواست» كدّ : شدّت عمل است ، واين معنى ششم از باب افتعال معنى باب استفعال است كه خواهد آمد.

(7 ـ استعمال)
استعمال : بكار زدن است ، يعنى فاعل ماده اى كه فعل از آن مشتقّ شده بكار زند ، مانند.

«اظّفرت الهرّة : گربه ظفرش را بكار زد» ظفر : ناخن است ، يعنى : پنجه زد.

«استلم الحاجّ : حاجّ سلمة را بكار زد» سلمة : سنگ است ، يعنى : حجر الاسود را دست ماليد وبوسيد.

از امير المؤمنين عليه‌السلام روايت شده كه حجر الاسود پيش از خلقت آدم عليه‌السلام فرشته اى بود ، خداى متعال پيمان بندگان را در عالم ذرّ در طومارى ثبت نمود ودر دهان آن فرشته گذاشت ، سپس او را بصورت سنگى كرد ودر زمين قرارش داد ، دستور الهى است كه حاجيان در طواف كه به او ميرسند او را دست بمالند وببوسند ، ودعاء پيمان عالم ذرّ را بخوانند.

(8 ـ مطاوعة)
معنايش در باب انفعال گفته شد ، وآن را اقسامى است كه اكنون

گفته ميشود.

1 ـ مطاوع ومطاوع يا از يك ماده است ، مانند :

(«ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.) از آنچه پيغمبر شما را نهى كرد خوددارى كنيد ـ حشر ـ 59 ـ 7» يا از يك ماده نيست ، مانند :

(«فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ :) پس هركه را از پروردگارش پندى آيد واز رباخوارى خوددارى كند گذشته ها از آن او ميباشد ـ بقره 2 ـ 275»
2 ـ مطاوعة يا اختيارى است مانند : مثالهائى كه آورديم ، يا غير اختيارى است ، مانند بعضى مثالها كه در باب انفعال ذكر شده.

3 ـ مطاوعة يا محسوس است ، مانند مثالهائى در باب انفعال ، يا محسوس نيست ، مانند.

«وعظت زيدا فاتّعظ : موعظة كردم زيد را پس متّعظ شد»
4 ـ مطاوعة يا مثبت است ، مانند مثالهاى مذكور ، يا منفىّ است ، مانند :

(«أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى :) امّا ثمود را هدايت كرديم پس كورى را بر هدايت اختيار كردند ـ فصّلت ـ 41 ـ 17»
5 ـ مطاوع مذكور باشد مانند اين مثالها ، يا مذكور نباشد مانند :

(" إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ :) اگر خوددارى كنيد آن براى شما

بهتر است ـ انفال ـ 8 ـ 19"

وباب افتعال غالبا مطاوع ثلاثى مجرّد است ، وگاهى مطاوع باب افعال ميشود ، مانند :

«احرقت العود فاحترق : سوزاندم چوب را پس سوخت» وگاهى باب افعال مطاوع باب تفعيل ميشود ، مانند :

«بشّرت زيدا فأبشر : زيد را مژده دادم پس شادمان شد» وگاهى باب افعال مطاوع ثلاثى مجرد ميشود ، مانند :

«قشعت القوم فاقشعوا : متفرّق كردم آن گروه را پس متفرّق شدند» و «كببت الاناء فاكّب : سرنگون كردم ظرف را پس سرنگون شد».
(6)
(باب تفعّل)
ماضى اين باب بر وزن (تفعّل) ميباشد ، تاء مفتوحى در اول ثلاثى مجرد آورده ميشود ، وعين الفعل مكرّر ومفتوح ميگردد اگر مفتوح نباشد ، «تفعّل» ميشود.

مضارع اين باب بر وزن «يتفعّل» است ، به اضافةكردن حرف مضارع بر سر ماضى ، بدون تغيير ديگرى جز حركت لام الفعل.

شش صيغه امر حاضر چنان است كه حرف مضارع حذف ميگردد وبر سر هشت صيغه ديگر لام مكسور آورده ميشود ، وآخر چهارده صيغه چنان است كه در ديگر بابها دانسته شد.

مصدر اين باب بر وزن «تفعّل» است.

امثله ماضى : «تطهّر ، تطهّرا ، تطهّروا ، تطهّرت ، تطهّرتا ، تطهّرن ، تطهّرت ، تطهّرتما ، تطهّرتم ، تطهّرت ، تطهّرتما ، تطهّرتنّ ، تطهّرت ، تطهّرنا ، تطهّرا : پاك شدن» ثلاثى مجردش «طهر ، يطهر ، طهارة : پاك بودن».
امثله مضارع : يتفرّق ، يتفرّقان ، يتفرّقون ، تتفرّق ، تتفرّقان ، يتفرّقن ، تتفرّق ، تتفرّقان ، تتفرّقون ، تتفرّقين ، تتفرّقان ، تتفرّقن ، اتفرّق ، نتفرّق ، تفرّقا : پراكنده شدن" ثلاثى مجردش" فرق ، يفرق ، فرقا : جدا بودن" است.

امثله امر : «ليتذكّر ، ليتذكّرا ، ليتذكّروا ، لتتذكّر ، لتتذكّرا ، ليتذكّرن ، تذكّر ، تذكّرا ، تذكّروا ، تذكّرى ، تذكّرا ، تذكّرن ، لاتذكّر ، لنتذكّر ، تذكّرا : يادآوردن» ثلاثى مجردش «ذكر يذكر ، ذكرا : درياد بودن»
(قاعدة)
جائز است در باب «تفعل» از هشت صيغه مضارع كه اولش دو «تاء» جمع شده يكى از آن دو براى تخفيف كلمه حذف شود ، مانند :

(«تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها :) فرود ميآيند فرشتگان وروح در شب قدر ـ قدر ـ 97 ـ 4» اصلش «تتنزّل» بوده ، صيغه مفرد مؤنث غائب است.

(«فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى :) پس تو به او ميپردازى ـ عبس ـ 80 ـ 6» اصلش «تتصدّى» بوده ، صيغه مفرد مذكر حاضر است.

(" أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ :) آيا كسى كه ميآفريند

مانند كسى است كه نميآفريند پس آيا يادآور نميشويد ـ نحل ـ 16 ـ 17" اصلش تتذكّرون بوده ، صيغه جمع مذكر حاضر است.

(قاعدة)
هرگاه سه حرف يكسان در آخر فعلى از باب تفعّل جمع شود جائز است حرف آخر را براى تخفيف بدل به الف كنند ، مانند :

«تظنّن» جائز است «تظنّى» گفته شود ، مصدرش «تظنّن» گمان بردن است.

«تسرّر» جائز است «تسرّى» گفته شود ، مصدرش «تسرّر» سرّيّة گرفتن است ، «سرّيّة» كنيز است.

(قاعدة)
هرگاه فاء الفعل در باب" تفعّل"" تاء يا ثاء يا جيم يا دال يا ذال يا زاء يا سين يا شين يا صاد يا ضاد يا طاء يا ظاء باشد ، جائز است" تاء" تفعّل در فاء الفعل ادغام شود ، وچون در ادغام حرف اول ساكن ميشود وابتداء بساكن بسيار دشوار است همزه مكسورى در اول صيغه هاى ماضى وامر حاضر ميآورند ، مانند.

«تتبّع ، يتتبّع ، تتبّع ، تتبّعا : پى جوئى كردن» به اين قاعدة «اتّبّع ، يتّبّع ، اتّبّع ، اتّبّعا» ميشود.

" تثبّت ، يتثبّت ، تثبّت ، تثبّتا : درنگ كردن وشتاب نكردن در كار" به اين قاعده" اثّبّت ، يثّبّت ، اثّبّت ، اثّبّتا ، ميشود.

«تجنّب ، تجنّبا : دورى گزيدن» «اجّنّب» ميشود. «تدبّر ، تدبّرا : فهميدن» «ادّبّر» ميشود ، در قرآن است :

(«أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ :) پس آيا گفتار را نفهميدند ـ مؤمنون 23 ـ 68» اصلش يتدبّروا بوده.

(«وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ :) ويادآور نميشوند جز خردمندان ـ بقره ـ 2 ـ 269» اصلش يتذكّر بوده.

(«وَازَّيَّنَتْ :) وزمين آرايش يافت ـ يونس 10 ـ 24» اصلش تزيّنت بوده ، صيغه مفرد مؤنث غائب از فعل ماضى.

(«لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى :) شياطين گوش نميدهند سوى عالم بالا ـ صافّات ـ 37 ـ 8» اصلش يتسمّعون بوده ، صيغه جمع مذكر غائب است از فعل مضارع.

(«يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ :) آن سنگ ميشكافد پس بيرون ميآيد از آن آب ـ بقره ـ 2 ـ 74 ـ» اصلش يتشقّق بوده ، صيغه مفرد مذكر غائب است از فعل مضارع.

(«فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ :) پس صدقه دهم واز شايستگان باشم منافقون ـ 63 ـ 10» اصلش اتصدّق بوده ، صيغه متكلم وحده است از فعل مضارع.

(«لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ :) شايد آنان بهر حق زارى كنند ـ اعراف ـ 7 ـ 94» اصلش يتضرّعون بوده ، صيغه جمع مذكر غائب است.

(«وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.) واگر جنب هستيد پس غسل كنيد مائدة ـ 5 ـ 6» اصلش فتطهّروا بوده ، صيغه جمع مذكر از فعل امر حاضر.

" تظلّم ، يتظلّم ، تظلّم ، تظلّما : ستم كشيدن ودادخواهى

كردن «به اين قاعده ، اظّلّم ، يظّلّم ، اظّلّم ، اظّلّما» ميشود.

(معانى باب تفعّل)
«تاء» تفعل وتكرار عين الفعل بر يكى از اين معانى دلالت دارد.

(1 ـ مطاوعة)
واين باب مطاوع باب تفعيل است ، مانند :

«علّمت زيدا فتعلّم : زيد را آموزيدم پس آموخت»
«طهّرت ثوبى فتطهّر : جامه ام را پاك كردم پس پاك شد» «فرّقت القوم فتفرّقوا : آن گروه را پراكنده كردم پس پراكنده شدند»
(" فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى :) يادآورى كن اگر يادآورى سود دهد ، كسى كه ميترسد يادآور شود ـ اعلى ـ 87 ـ 15 ـ " سيذّكّر" مطاوع" فذكّر" است.

(2 ـ تكلّف)
تكلف : خود را به رنج انداختن است ، ومقصود در اينجا : بخود بستن فاعل است چيزى را كه واقعيّت ندارد ولى ميخواهد كه واقعيتى پيدا نمايد ، ومناسبت اين معنى با معنى لغوىّ آن است كه فاعل خود را در اين خواستن وبخود بستن به رنج ومشقّت مياندازد مانند :

«تحلّم زيد : زيد تحلّم كرد» يعنى حلم را بخود گرفت ، ولى درواقع صفت حلم را ندارد ، حلم : خوددارى كردن از پرخاش

است در مقابل ناروائيها وناگواريها ، حاتم طائى گفته :

«تحلّم عن الادنين واستبق ودّهم ـ ولن تستطيع الحلم حتّى تحلّما»
«تحلّما» در اصل تتحلّم بوده ، الفش براى اشباع است ، يعنى در مقابل آزار نزديكان خوددارى كن ودوستى آنان را باقى بدار ـ ونميتوانى داراى حلم شوى تا آنكه تحلم كنى ، در اين مورد گفته شده :

«المجاز قنطرة الحقيقة : مجاز پل حقيقت است» تحلّم كه واقعيت ندارد مجاز است ، وصفت حلم كه حاصل شود حقيقت است.

واين طريق تحصيل فضائل نفسانى است كه انسان براى حصول هرفضيلتى آثار آن را بخود بگيرد ولوازمش را به تكلّف انجام دهد تا به تدريج حقيقت آن فضيلت در نهادش پديد آيد ، چنانچه در فنّ اخلاق بيان شده است ، واگر آن اعمال تكلّفى را به اين منظور انجام دهد شبهه رياء هم در كار نيست.

(«فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ :) تو را نيست كه تكبّر كنى ـ اعراف ـ 7 ـ 13» خطاب به ابليس است هنگامى كه از سجده آدم «عليه‌السلام» سرپيچى كرد ، تكبّر : اظهار بزرگى كردن است ، وآن يا واقعيت دارد يا ندارد ، در صورت دوم تكلف وناپسند است.

زيرا راه بزرگى يافتن كوچكى وتواضع در برابر حقّ است ، ودر صورت اول اظهار بزرگى جز در مواقع لزوم نيز ناپسند ميباشد.

«تشجّع زيد : زيد تشجّع كرد» يعنى اظهار شجاعت نمود ،

وكارهائى كه شجاعان ميكنند انجام داد ، ولى شجاع نيست ، شجاعت : بهراسيدن از اقدام در عملى كه محبوب خداست ، واگر بهراسد جبان است ، واگر اقدام نمايد در عمل خطرناكى كه محبوب خدا نيست متهوّر است ، وجبن وتهوّر هردو ناپسند است ، وتشجّع اگر ادامة داده شود صفت شجاعت حاصل ميشود.

«تصبّر داود : داود تصبّر كرد» يعنى شكيبائى به خود گرفت ولى صفت صبر را دارا نيست ، وتصبّر از صبر افضل است زيرا نتيجه صبر را دارد به اضافه مجاهده نفس.

وبعضى ادباء اين معنى (تكلّف) را تشبّه" تعبير كرده اند زيرا تكلّف كننده خود را مانند واقعيّت دار مينماياند.

(3 ـ تدريج)
تدريج از درجة مشتقّ است ، ودرجة در لغت : پله است ، وتدريج : هرگونه عملى است كه چند دفعة پى در پى صورت گيرد ويك عمل محسوب شود ، مانند بالا رفتن سوى بام از پله هاى متعدّد كه يك عمل محسوب است ، ولى حركاتى است كه به تدريج انجام ميشود ، برخلاف آنكه مثلا كسى به يك پرش بر بالاى بام قرار گيرد ، مانند :

«يتجرّع زيد الماء : زيد آب را تجرّع ميكند ، يعنى به جرعه هاى متعدّد ميآشامد ، ثلاثى مجردش» جرع ، يجرع ، جرعا : فرو بردن چيز روانى در گلو ، وجرعة : يك بار فرو بردن است ، پس اگر كاسه آبى را مثلا يك باره فرو برد «جرع» است ، وچند بار پى

در پى «تجرّع» است.

(«قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ :) بتحقيق خدا داناست بكسانى از شما كه تسلّل ميكنند ـ نور ـ 24 ـ 63» «تسلّل» از «سلّ» مشتقّ است ، وسلّ : بيرون كشيدن چيزى است از ميان چيزى ، وتسلّل : آن است كه كسى خود را از ميان جمعيتى يا غير آن كم كم بيرون كشد بطورى كه بخواهد كسى متوجه نشود.

آيه در مذمّت كسانى است كه مخفيانه از محضر پيغمبر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» خارج ميشدند وبه فرموده اش گوش نميدادند ، ميفرمايد : خدا به آنان داناست گرچه كسى متوجه آنان نباشد.

«تدخّلت فى الامر : بتدريج در كار داخل شدم»
(4 ـ اتّخاذ)
چنانچه در معنى چهارم باب افتعال بيان شد ، مانند :

«تقدّم زيد القافلة : پيشى گرفت زيد از قافلة» ثلاثى مجردش «قدم ، يقدم ، قدما ، قدامه. پيش بودن» است ، وضدّ «تقدّم» «تاخّر» ميباشد ، در كلام اميرالمؤمنين «عليه‌السلام» است :

«تجهّزوا رحمكم الله فقد نودى فيكم بالرّحيل : جهازگيرى كنيد خدا شما را رحمت كند چه بتحقيق كه در ميان شما بانگ كوچ كردن در داده شد ـ نهج البلاغة ـ 199» لوازم وحوائج هركارى را مانند «جنگ ، مرگ ، عروسى ، مسافرت» جهاز گويند ، در اينجا مقصود لوازم سفر آخرت است كه ايمان وعمل صالح باشد.

«تطرّق زيد الى الكسب : زيد راهى سوى كسب گرفت»
«توسّد الحجر : سنگ را وسادة گرفت» وسادة : هر چيزى است كه انسان هنگام خوابيدن زير سر گذارد.

(5 ـ تجنّب)
دورى كردن است ، ومقصود در اينجا آن است كه فاعل مصدر فعل را مرتكب نيست ، مانند :

«تاثّم زيد : زيد مرتكب اثم نشد» اثم : گناه است.

«تفكّه بكر : بكر از فاكهة خوددارى كرد» فاكهة : ميوه است ، يعنى آن را نخورد.

(6 ـ تلبّس)
تلبّس : جسمى را در بر جسم ديگركردن ، ومقصود در اينجا آن است كه فاعل چيزى را كه فعل از آن مشتق است در بر كرده است ، مانند :

«تقمّص زيد : زيد قميص در بر كرد» قميص : پيراهن است.

«تختّم : خاتم در دست كرد» خاتم : انگشتر است.

«تعمّم : عمامة بر سر بست» عمامة : پارچه ايست كه بسر بندند.

«تنعّل : نعلين بپا كرد» نعلين : نوعى از كفش است.

«تدثّر : دثار پوشيد» دثار : لباسى كه روى لباسها پوشند.

«تحزّم : حزام بست» حزام : كمربند انسان وحيوان است.

«تقلّدت المرئة : آن زن قلادة بست» قلادة : گردن بند است.

(7 ـ طلبيدن)
چنانچه در باب افتعال گفته شد ، مانند :

«زيد يتصيّد : زيد طلب صيد ميكند» صيد : شكار است.

(8 ـ صيرورة)
صيرورة : شدن است ، ومقصود آن است كه فاعل چيزى كه نيست بشود ، مانند.

«تصوّف زيد : زيد صوفىّ شد»
«تهوّد : يهودىّ شد»
«تنصّر : نصرانىّ شد»
«تسلّم : مسلمان شد»
«تكوّف. از اهل كوفة شد»
(7)
(باب تفاعل)
ماضى اين باب بر وزن «تفاعل» ميباشد ، تاء مفتوحى در اول ثلاثى مجرد ميآورند ، والفى ميان فاء الفعل وعين الفعل زياد ميگردد ، وعين الفعل مفتوح ميشود ، اگر نباشد.

مضارعش بر وزن «يتفاعل» است ، به اضافه كردن حرف مضارع بر سر ماضى ، بى تغيير ديگرى جز حركت لام الفعل.

صيغه هاى امر چنان است كه در باب تفعّل دانسته شد.

مصدر اين باب بر وزن «تفاعل» است.

امثله ماضى : " تواعد ، تواعدا ، تواعدوا ، تواعدت ، تواعدتا ، تواعدن ، تواعدت ، تواعدتما ، تواعدتم ، تواعدت ، تواعدتما ، تواعدتنّ ، تواعدت ، تواعدنا ، تواعدا : با هم وعدة گذاشتن ،

ثلاثى مجردش «وعد ، يعد ، وعدا. وعدة دادن»
امثله مضارع : «يتعارف ، يتعارفان ، يتعارفون ، تتعارف ، تتعارفان ، يتعارفن ، تتعارف ، تتعارفان ، تتعارفون ، تتعارفين ، تتعارفان ، تتعارفن ، اتعارف ، نتعارف ، تعارفا : همديگر را شناختن» ثلاثى مجردش «عرف ، يعرف ، عرفانا : شناختن».
امثله امر «ليتعاون ، ليتعاونا ، ليتعاونوا ، لتتعاون ، لتتعاونا ، ليتعاونّ ، تعاون ، تعاونا ، تعاونوا ، تعاونى ، تعاونا ، تعاونّ ، لاتعاون ، لنتعاون ، تعاونا : كمك همديگركردن» ثلاثى مجردش باين معنى استعمال نشده ، بلكه از باب افعال استعمال شده است.

(قاعدة)
چنانچه در باب تفعّل گفته شد جائز است از هشت صيغه مضارع كه دو «تاء» در اولش جمع ميشود يكى از آن دو حذف شود مانند :

(«تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ :) ومائل ميشود آفتاب از غار آنان بجانب راست ـ كهف ـ 18 ـ 17» درباره اصحاب كهف است ، «تزاور» تتزاور بوده ، صيغه مفرد مؤنث غائب است.

(«وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ :) با لقبها يكديگر را عيب گوئى مكنيد ـ حجرات ـ 49 ـ 11» لا تتنابزوا بوده ، صيغه جمع مذكر مخاطب است از فعل نهى.

(«ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ :) شما را چيست كه همديگر را كمك نميكنيد صافّات ـ 37 ـ 25» لا تتناصرون بوده ، صيغه جمع مذكر حاضر است.

(قاعدة)
هرگاه فاء الفعل در باب" تفاعل"" تاء يا ثاء يا جيم يا دال يا ذال يا زاء يا سين يا شين يا صاد يا ضاد يا طاء يا ظاء» باشد جائز است" تاء" تفاعل در فاء الفعل ادغام شود ، چنانچه در باب تفعّل گفته شد همزه مكسورى در اول صيغه هاى ماضى وامر حاضر آورده ميشود ، مانند :

«تتارك ، يتتارك ، تتارك ، تتاركا : همديگر را رهاكردن» به اين قاعدة ميشود «اتّارك ، يتّارك ، اتّارك ، اتّاركا».
(«ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ :) شما را چيست كه چون شما را ميگويند در راه خدا كوچ كنيد سستى وكاهلى نشان ميدهيد ـ توبه ـ 9 ـ 38» «تثاقلتم» بوده ، صيغه جمع مذكر حاضر از فعل ماضى.

«تجاوز ، يتجاوز ، تجاوز ، تجاوزا : گذشتن» به اين قاعدة ميشود «اجّاوز ، يجّاوز ، اجّاوز ، اجّاوزا»
(«بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ :) بلكه دانش آنان در آخرت تدارك ميشود ـ نمل ـ 27 ـ 66» «تدارك» بوده ، تدارك از «درك» است ، ودرك : به چيزى رسيدن است ، سخن درباره كافران است ، يعنى دانش آنان نسبت به چيزهائى كه در دنيا باور نداشتند در آخرت به آنان ميرسد وباور ميكنند.

«تذاكر ، يتذاكر ، تذاكر ، تذاكرا : گفتگوكردن» به اين قاعدة «اذّاكر ، يذّاكر ، اذّاكر ، اذّاكرا» ميشود.

«تزاور ، يتزاور ، تزاور ، تزاورا : همديگر را زيارت كردن» به اين قاعدة ميشود «ازّاور ، يزّاور ، ازّاور ، ازّاورا»
«تساءل ، يتساءل ، تساءل ، تساءلا : از همديگر پرسش كردن» به آن قاعدة ميشود «اسّاءل ، يسّاءل ، اسّاءل ، اسّاءلا»
" تشابه ، يتشابه ، تشابه ، تشابها : مانند هم شدن" به اين قاعدة" اشّابه ، يشّابه ، اشّابه ، اشّابها" ميشود"

«تصارع ، يتصارع ، تصارع ، تصارعا : كشتى گرفتن» به اين قاعدة ميشود «اصّارع ، يصّارع ، اصّارع ، اصّارعا»
«تضارب ، يتضارب ، تضارب ، تضاربا : زد وخوردكردن» به آن قاعدة ميشود «اضّارب ، يضّارب ، اضّارب ، اضّاربا»
«تطاير ، يتطاير ، تطاير ، تطايرا : پراكنده شدن به اطراف» به اين قاعدة ميشود «اطّاير ، يطّاير ، اطّاير ، اطّايرا»
«تظاهر ، يتظاهر ، تظاهر ، تظاهرا : وانمودكردن» به اين قاعدة «اظّاهر ، يظّاهر ، اظّاهر ، اظّاهرا» ميشود.

(معانى باب تفاعل)
«تاء» و «الف» در باب تفاعل بر يكى از اين معانى دلالت دارد.

(1 ـ اشتراك در فعل)
چنانچه در معنى دوم باب افتعال گفته شد ، مانند :

(" تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ :)
يكدگر را كمك كنيد بر نكوكارى وپرهيزكارى ويكديگر را كمك نكنيد

بر گناه وستمكارى ـ مائدة ـ 5 ـ 2" صيغه اول جمع مذكر حاضر است از فعل امر ، صيغه دوم جمع مذكر حاضر است از فعل نهى ، مصدرش" تعاون" از" عون" است ، عون : كمك وپشتيبانى است ،

(«تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ :) همديگر را سفارش كنيد به حقّ وهمديگر را سفارش كنيد به شكيبائى ـ عصر ـ 103 ـ 3».
(«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ :) پس اگر در چيزى كشاكش كرديد سوى خدا وپيغمبر رجوعش دهيد ـ نساء ـ 4 ـ 59»
(2 ـ مطاوعة)
معنى مطاوعة در باب انفعال گفته شد ، واين باب مطاوع باب مفاعلة ميباشد ، مانند :

«باعدت زيدا فتباعد : زيد را دور كردم پس دور شد»
(3 ـ اظهار خلاف واقع)
يعنى فاعل اظهار ميكند چيزى را كه واقعيت ندارد ، مانند :

«تجاهل زيد : زيد تجاهل كرد» يعنى اظهار جهل كرد در صورتى كه واقعا ميداند ، واين معنى مشابه معنى «تكلّف» است كه در باب تفعّل گفته شد ، زيرا در هردو اظهار خلاف واقع است با فرق آنكه تكلّف آن است كه فاعل خود را به رنج ميافكند تا واقعيتى حاصل كند ، ودر اين باب اين جهت نيست ، بلكه فقط فاعل بمنظورى اظهار خلاف واقع ميكند.

«تمارض خالد : خالد تمارض كرد» يعنى خود را مريض وانمود

كرد ، در صورتى كه واقعا مريض نيست.

(8)
(باب افعلال)
ماضى اين باب بر وزن «افعلل» ميباشد ، همزه مكسورى در اول ثلاثى مجرد آورده ميشود ، وفاء الفعل ساكن وعين الفعل مفتوح ولام الفعل مكرر ميگردد ، وحرف مكرر در بعضى صيغه ها ادغام ميشود.

مضارعش بر وزن «يفعلل» است ، همزه از ماضى حذف ميشود وبجايش حرف مضارعة ميآورند ، ولام الفعل مكسور ميشود ، وحرف مكرّر در دوازده صيغه ادغام ميشود.

صيغه هاى امر چنان است كه در آن ابواب دانسته شد.

مصدر اين باب بر وزن «افعلّال» است.

امثله ماضى : «اسودّ ، اسودّا ، اسودّوا ، اسودّت ، اسودّتا ، اسوددن ، اسوددت ، اسوددتما ، اسوددتم ، اسوددت ، اسوددتما ، اسوددتنّ ، اسوددت ، اسوددنا ، اسودادا : سياه شدن» در پنج صيغه اول لام الفعل ادغام شده ، ودر نه صيغه ديگر ادغام نشده ، زيرا در آن نه صيغه حرف دوم براى اتّصال ضمير متحرّك ، ساكن است ، ودر ادغام بايد حرف اول ساكن وحرف دوم متحرّك باشد ، وقاعده كلى است هرصيغه اى از فعل كه ضمير متحرك مرفوع به آن ملحق شود آخرش براى تخفيف كلمه ساكن ميشود.

امثله مضارع : " يحمرّ ، يحمرّان ، يحمرّون ، تحمرّ ، تحمرّان يحمررن ، تحمرّ ، تحمرّان ، تحمرّون ، تحمرّين ، تحمرّان ، تحمررن ،

احمرّ ، نحمرّ ، احمرارا : سرخ شدن" دو صيغه جمع مؤنث ادغام نشده ، وديگر صيغه ها ادغام شده است.

امثله امر : ليبيضّ ، ليبيضّا ، ليبيضّوا ، لتبيضّ ، لتبيضّا ، ليبيضضن ، ابيضّ ، ابيضّا ، ابيضّوا ، ابيضّى ، ابيضّا ، ابيضضن لابيضّ لنبيضّ ، ابيضاضا : سفيد شدن" در سه صيغه مفرد ودو صيغه متكلم از صيغه هاى امر كه ضمير به آنها متصل نيست جائز است فكّ ادغام ، ودر صورت ادغام جائز است آخرش مفتوح يا مكسور خوانده شود.

ثلاثى مجرد اين سه گروه از امثله" سود ، يسود ، سوادا"" حمر ، يحمر ، حمرة"" باض" ، يبيض ، بياضا" ميباشد ، به همان معانى.

وماضى هريك از اين پنج باب دو حرف بر ثلاثى مجرد زياده دارد.

(معنى باب افعلال)
اين باب از جهت معنى زيادتى بر ثلاثى مجرد ندارد جز مبالغة ، ومبالغة : بيان كمال ونهايت است ، مثلا :

«حمر» يعنى سرخ شد ، «احمرّ» يعنى كاملا سرخ شد ، وهمچنين هرماده ومصدرى كه به اين باب آورده شود.

وخصوصيت اين باب آن است كه هرماده اى كه دلالت بر رنگ كند مانند مثالهائى كه زده شد ، يا دلالت بر عيب ونقص نمايد مانند مثالهائى كه زده ميشود ، به اين باب ميآورند ،

مثال عيب ونقص :

«اعورّ ، يعورّ ، اعورارا : كور شدن يك چشم» ثلاثى مجردش «عور ، يعور ، عورا» است.

«اعوجّ ، يعوجّ ، اعوجاجا : كج شدن» ثلاثى مجردش «عوج ، يعوج ، عوجا» است.

(9)
(باب افعيلال)
اين باب از هرجهت مانند باب «افعلال» است ، جز آنكه الفى ميان عين الفعل ولام الفعل بر آن باب زياده دارد ، ماضى آن پنج حرفى ، وماضى اين شش حرفى است ، ومعنى مبالغة در اين بيشتر است ، مثلا :

«سود» يعنى سياه شد ، و «اسودّ» يعنى كاملا سياه شد ، و «اسوادّ» يعنى بنهايت سياه شد.

امثله ماضى : «اصفارّ ، اصفارّا ، اصفارّوا ، اصفارّت ، اصفارّتا ، اصفاررن ، اصفاررت ، اصفاررتما ، اصفاررتم ، اصفاررت ، اصفاررتما اصفاررتنّ ، اصفاررت ، اصفاررنا ، اصفيرارا : بنهايت زرد شدن» ثلاثى مجردش «صفر ، يصفر ، صفرة : زرد شدن» است.

امثله مضارع : يزهارّ ، يزهارّان ، يزهارّون ، تزهارّ ، تزهارّان ، يزهاررن ، تزهارّ ، تزهارّان ، تزهارّون ، تزهارّين ، تزهارّان ، تزهاررن ، ازهارّ ، نزهارّ ، ازهيرارا : شكوفه دادن گياه" ثلاثى مجردش" زهر ، يزهر ، زهورة : سفيد وزيبا شدن".

امثله امر : ليدهامّ ، ليدهامّا ، ليدهامّوا ، لتدهامّ ، لتدهامّا ، ليدهاممن ، ادهامّ ، ادهامّ ، ادهامّوا ، ادهامّى ، ادهامّا ، ادهاممن لادهامّ ، لندهامّ ، ادهيماما : سياه گون شدن سبز سير يا خاكسترى سير" ادغام وفكّ ادغام در صيغه هاى اين باب چنان است كه در باب افعلال گفته شد ، ثلاثى مجرد اين ماده باين معنى استعمال نشده.

استعمال فعل از اين دو باب بسيار كم است ، در قرآن فقط دو صيغه از باب افعلال آمده است :

(" يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ـ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ :) روزى كه چهره هائى سفيد ، وچهره هائى سياه شود ، پس اما كسانى كه رخسارشان سياه شده گويندشان : كافر شديد پس از ايمانتان؟!! پس بچشيد عذاب را بدان سبب كه كافر شديد ، واما كسانى كه رخسارشان سفيد شده ، پس در رحمت خدا هستند ، آنان در آن رحمت هميشه ميباشند ـ آل عمران ـ 2 ـ 106 و 107" تبيضّ وتسودّ" صيغه مفرد مؤنث غائب است از فعل مضارع ، " اسودّت وابيضّت" صيغه مفرد مؤنث غائب است از فعل ماضى.

(10)
(باب استفعال)
ماضى اين باب بر وزن «استفعل» ميباشد ، حروف زياده اش

همزه مكسور وسين ساكن وتاء مفتوح است كه بر سر ثلاثى مجرد آورده ميشود ، وفاء الفعل ساكن وعين الفعل مفتوح ميگردد.

مضارعش بر وزن «يستفعل» ميباشد ، حرف مضارع بجاى همزه ميآورند وعين الفعل را مكسور مينمايند.

صيغه هاى امر چنان ساخته ميشود كه در بابهاى گذشته دانسته شد.

مصدرش بر وزن «استفعال» است.

امثله ماضى : «استمسك ، استمسكا ، استمسكوا ، استمسكت ، استمسكتا ، استمسكن ، استمسكت ، استمسكتما ، استمسكتم ، استمسكت ، استمسكتما ، استمسكتنّ ، استمسكت ، استمسكنا ، استمساكا : دست آويزكردن چيزى» ثلاثى مجردش «مسك ، يمسك ، مسكا» است ، ومسك نيز بهمان معنى است.

امثله مضارع : «يستخرج ، يستخرجان ، يستخرجون ، تستخرج ، تستخرجان ، يستخرجن ، تستخرج ، تستخرجان ، تستخرجون ، ـ تستخرجين ، تستخرجان ، تستخرجن ، استخرج ، نستخرج ، استخراجا : بيرون آوردن».
امثله امر : «ليستغفر ، ليستغفرا ، ليستغفروا ، لتستغفر ، لتستغفرا ، ليستغفرن ، استغفر ، استغفرا ، استغفروا ، استغفرى ، استغفرا ، استغفرن ، لاستغفر ، لنستغفر ، استغفارا : آمرزش خواستن».
(معانى باب استفعال)
(1 ـ طلبيدن)
يعنى فاعل ماده فعل را طالب است ، وآن چند گونه ميباشد :

1 ـ خواستن ماده فعل را از كسى ، وآن كس در كلام مفعول فعل واقع ميشود ، مانند :

(«هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ :) او پديد آورد شما را از زمين وزيست خواست براى شما در آن پس آمرزش بخواهيد از او ـ هود ـ 11 ـ 61» استغفروا صيغه جمع مذكر حاضر است از فعل امر ، ثلاثى مجردش «غفر ، يغفر ، مغفرة وغفرانا : آمرزش است».
(«اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ :) گواهى بخواهيد از دو گواه از مردانتان ـ بقره ـ 2 ـ 282» ثلاثى مجردش «شهد ، يشهد ، شهودا وشهادة : گواه بودن وگواهى دادن» است.

شهادت دو گونه است : شهادت حضور ، شهادت اداء ، شهادت حضور آن است كه كسى حاضر باشد وواقعه اى را ببيند وشهادت اداء آن است كه در موقع لزوم آنچه ديده اداء كند ، يعنى بيان كند ، ودر اين آية معنى اول مقصود است ، وآية راجع به آن است كه در معاملات مؤجّل يعنى مدّت دارد وگواه بگيريد.

(«وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ :) از زنانتان كسانى كه كار زشت ميكنند پس بر آنان چهار تن از خودتان گواه آوريد ـ نساء 4 ـ 15» شهادت اداء در اين آية مقصود است ، يعنى از چهار نفر كه آن كار زشت را ديده باشند بخواهيد كه شهادت دهند نزد قاضى ، سپس قاضى در باره اش حكم

صادر نمايد.

(«إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ :) از تو عون ميخواهيم ـ حمد ـ 1 ـ 4» عون : كمك ويارى كردن ، نستعين صيغه متكلّم مع الغير است.

2 ـ خواستن فاعل ماده فعل را براى كسى ، يا براى چيزى ، وآن كس يا آن چيز مفعول فعل واقع ميشود ، مانند :

(«وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها :) خدا خواست در زمين براى شما عمر را ـ هود ـ 11 ـ 61» عمر : زيست كردن است.

(«وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها :) واز هردو درياى شور وشيرين ميخوريد گوشت تازه (يعنى ماهى) وميخواهيد بيرون آمدن زيورى (يعنى جواهر دريائى) را كه مى پوشيدش ـ فاطر ـ 35 ـ 12»
فرق استخراج با اخراج آن است كه اخراج : واقع كردن فاعل است خروج را بر چيزى ، واستخراج : خواستن فاعل است خروج چيزى را چه خودش كند يا ديگرى ، چنانچه در آية منظور نيست كه چه كسى بيرون ميآورد ، ومعمولا غوّاصان مجهّزى براى بيرون آوردن آنها هستند.

3 ـ خواستن فاعل ماده فعل را بى آنكه منظور باشد از چه كسى وبراى چه كسى ، گرچه خواستن در واقع براى چيزى يا براى كسى واز كسى است گرچه خودش باشد ، ودر اين صورت فعل مفعول ندارد ، مانند :

(" وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ :)
عفّت خواهى كنند كسانى كه نمى يابند ازدواجى را تا خدا از فضلش آنان را بى نياز نمايد ـ نور ـ 24 ـ 33"

عفّت : خوددارى كردن از گفتار وكردار زشت است ، وعفّت خواهى كنند يعنى از خود بخواهند كه عفّت ورزند ، واز خود خواستن به آن است كه حواسّ خود را به چيزهاى شهوت انگيز متوجّه نكنند ، ورياضاتى كه در خاموش كردن شهوت مؤثّر است انجام دهند ، مانند پياده راه رفتن ، روزه گرفتن چنانچه از پيغمبر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» دستور رسيده ، ليستعفف : صيغه مفرد مذكر غائب است از فعل امر.

(«فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ :) پس استقامت بجوى چنانچه مامور شدى هود ـ 11 ـ 112» استقم : صيغه مفرد مذكر حاضر است از فعل امر ، مصدر ثلاثى مجردش «قيام» است ، قيام : ايستادن ، وايستادگى كردن در كارى است ، ودر اينجا معنى دوم مراد است.

(«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ :) وبراى هرگروهى از مردم پايان مدّتى است ، پس چون پايان مدّتشان آمد نخواهند ساعتى پس افتادن را ونه پيش افتادن را ـ اعراف ـ 7 ـ 34» يستاخرون ويستقدمون صيغه جمع مذكر غائب است از فعل مضارع.

يعنى چون وقت فنائشان رسيد پيش داشت وپس داشت را نخواهند ، وپس طلبيدن به آن است كه اميد ساعتى ديگر داشته باشند ، وپيش طلبيدن به آن است كه تمنّى كنند كاش ساعتى پيش از اين فانى ميشدند ، ولى نه آن آرزو را كنند ونه آن تمنّى را نمايند ،

زيرا موجبات فناء را طورى ببينند كه جاى آن آرزو وتمنّى نميماند.

يا معنى آيه اين باشد : چون وقت مقدّر براى فنائشان رسيد خواست آنان در پيش داشت وپس داشت فنائشان تأثيرى ندارد ، ولى اگر پيش از رسيدن آن وقت از خدا بخواهند ممكن است خدا تقدير را تغيير دهد ووقت فناء را پيش وپس نمايد.

(2 ـ جعل الشىء)
جعل : قراردادن است ، يعنى فاعل مفعول را چيزى قرار دهد كه مادّه فعل بر آن چيز دلالت ميكند ، مانند :

(«وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ :) نويد داد خدا كسانى از شما را كه ايمان آوردند وكردارهاى شايسته كردند كه در زمين خليفة قرارشان بدهد چنانچه كسانى كه پيش از آنان بودند خليفة قرار داد نور ـ 24 ـ 55».
(«جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ :) انگشتانشان را در گوشهايشان گذاردند ، وجامه هايشان را غشاء قرار دادند ـ نوح 71 ـ 7» غشاء : چيزى است كه به آن چيزى را بپوشانند ، درباره قوم نوح است كه هرگاه با نوح «عليه‌السلام» برخورد ميكردند گوش خود را ميگرفتند كه سخن او را نشنوند ، وجامه بر سر ميكشيدند تا او را نبينند.

واين معنى از جعل قسم سومى است غير از آن دو قسم كه در معنى چهاردهم باب افعال گفته شد.

(3 ـ تحوّل)
تحوّل : از حالى به حالى شدن است ، ومقصود در اينجا آن است كه فاعل از حالتى به حالت ديگرى كه مادّه فعل بر آن دلالت ميكند منتقل ميگردد ، وفعل با اين معنى در اين باب متعدّى نيست مانند :

(«فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ :) پس كلفت شده پس بر ساقه هايش قرار گرفته ـ فتح ـ 48 ـ 29» در وصف زراعت است كه ابتداء نازك وظريف سپس كلفت ودرشت ميگردد ، ثلاثى مجردش «غلظ ، يغلظ ، غلظا وغلظة : سفت بودن وكلفت بودن» است.

(«إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) همانا انسان كه خود را ديد بى نياز شده گستاخى كند ـ علق ـ 96 ـ 7» يعنى در نزد خودش چنان پندارد كه از حال نيازمندى به حال به نيازى رسيده : آنوقت در برابر پروردگار گستاخى كند واز مرز بندگى تجاوز نمايد.

(وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي :) ولكن سوى كوه بنگر پس اگر جايش قرار گرفت پس مرا در آينده خواهى ديد اعراف ـ 7 ـ 143" جوابى است كه خدا بموسى داد پس از آنكه خواستار ديدار خدا شد ، يعنى اگر كوه هنگام تجلّى حقّ از حال جنبش به حال قرار آمد وآرام گرفت پس خدا را ديدار خواهى كرد.

(" وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ :) وبتحقيق كه آنان را به شكنجه گرفتيم پس براى پروردگارشان فروتنى نكردند وزارى نميكنند ـ مؤمنون ـ 23 ـ 76" ثلاثى مجرّدش" كان

، يكين ، كينا : فروتنى كردن" است ولى به اين باب كه آمده معنايش در آية آن است كه از حال سركشى به حال فروتنى نيامدند.

«استحجر الطّين : گل حجر شد» حجر : سنگ است.

(4 ـ وجدان الصّفة)
واين همان معنى سومى است كه در باب افعال گفته شد ، وغفلت نشود كه يافتن چيزى بر فعلى يا صفتى بر حسب اعتقاد يابنده است چه واقعيّت داشته باشد يا نه ، واز اين جهت بعضى از اين معنى به اعتقاد تعبير كرده اند ، وبعضى به رؤيت تعبير كرده اند ، يعنى شخص چنين ميبيند ، وبعضى به اصابت تعبير كرده اند ، يعنى چنين برخورد مينمايد ، وبعضى به عدّ تعبير كرده اند ، يعنى چنين ميشمارد ، مانند :

(" قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي :)
گفت اى پسر مادرم همانا قوم مرا ضعيف يافتند ونزديك بود بكشندم ـ اعراف ـ 7 ـ 150" چنانچه گفته شد ميتوان در اين مثال به" مرا ضعيف ديدند ، يا ضعيف شمردند ، يا ضعيف دانستند" ترجمة نمود.

اين سخن هارون است با موسى «عليهما‌السلام» هنگامى كه موسى از كوه طور بازگشت وديد بنى اسرائيل گوساله پرست شده اند.

(«اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ : *) استكبار كرد واز كافران بود ـ ص ـ 38 ـ 74» درباره ابليس گفته شده ، يعنى خود را بزرگپنداشت ، وممكن است از قبيل معنى سوم باشد يعنى : بزرگى خواست.

(" لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ :) بخششى مكن كه بسيار شمارى : مدّثر ـ
74 ـ 6" يعنى هرگاه براى خدا بكسى عطائى كردى آن عمل در نظرت بزرگ نباشد.

(5 ـ مطاوعة)
واين باب مطاوع ، باب «افعال» ميشود ، مانند : «اراح فاستراح : راحتش كرد پس راحت شد» «القى فاستلقى : افكندش پس افتاد بر پشت»
(11)
(باب افعيعال)
ماضى اين باب بر وزن «افعوعل» ميباشد ، حروف زياده اش همزه مكسور ، وواو ساكنى پس از عين الفعل ، وتكرار عين الفعل پس از آن واو ، وفاء الفعل ساكن ، وعين الفعل مفتوح ميشود.

مضارعش بر وزن «يفعوعل» ميباشد ، حرف مضارعة بجاى همزة ميآورند ، وعين الفعل دوم مكسور ميگردد.

صيغه هاى امر چنان ساخته ميشود كه دانسته شد.

مصدرش بر وزن «افعيعال» است.

امثله ماضى : «اعشوشب ، اعشوشبا ، اعشوشبوا ، اعشوشبت ، اعشوشبتا ، اعشوشبن ، اعشوشبت ، اعشوشبتما ، اعشوشبتم اعشوشبت ، اعشوشبتما ، اعشوشبتنّ ، اعشوشبت ، اعشوشبنا ، اعشيشابا» ثلاثى مجردش «عشب ، يعشب ، عشبا» است ، اين فعل از «عشب» مشتقّ است ، وعشب : گياه تازه است ، وعشب كه مصدر ثلاثى مجرد است يعنى : روئيدن گياه زمين ، واعشيشاب يعنى : بسيار روئيدن

گياه.

امثله مضارع : «يعرورف ، يعرورفان ، يعرورفون ، تعرورف ، تعرورفان ، يعرورفن ، تعرورف ، تعرورفان ، تعرورفون ، تعرورفين ، تعرورفان ، تعرورفن ، اعرورف ، نعرورف ، اعريرافا» از عرف مشتقّ است ، عرف : موى گردن اسب است ، اعريراف يعنى : مودار شدن گردن اسب ، ثلاثى مجردش «عرف ، يعرف ، عرفا» است ، عرف يعنى : چيدن موى گردن اسب ، واين مادّه معانى بسيار ديگرى دارد.

امثله امر : " ليغلولب ، ليغلولبا ، ليغلولبوا ، لتغلولب ، لتغلولبا ، ليغلولبن ، اغلولب ، اغلولبا ، اغلولبوا ، اغلولبى ، اغلولبا ، اغلولبن ، لاغلولب ، لنغلولب ، اغليلابا : بسيار شدن وانبوه گرديدن" ثلاثى مجردش" غلب ، يغلب ، غلبا ، نيز به معنى كلفت شدن وانبوه گرديدن است ، واين ماده را معانى ديگرى هست.

(معانى باب افعيعال)
(1 ـ مبالغة)
چنانچه در باب افعلال گفته شد ، مانند : اعشيشاب.

«اخشوشن ، يخشوشن ، اخشيشانا : بسيار درشت وزبر شدن» ثلاثى مجردش «خشن ، يخشن ، خشونة : زبر ودرشت شدن».
(2 ـ عكس مبالغة)
يعنى : اين باب ماده فعل را از ثلاثى مجردش كاسته است مانند :

«اغرورقت العين : چشم اشك آلوده شد ولى ريزان نگشت» ثلاثى مجردش «غرق ، يغرق ، غرقا : در آب فرو رفتن»
(3 ـ واجديّة)
واين از قبيل معنى نهم است كه در باب افعال گفته شد مانند :

«اعرورف الفرس : اسب داراى عرف شد» ومعنى عرف را در امثله مضارع آورديم.

(4 ـ صيرورة)
واين از قبيل معنى هشتم است در باب تفعّل ، مانند :

«اعصوصب النّاس : مردم چند عصبة شدند» عصبة يعنى : دسته وگروه ، عصابة نيز گفته ميشود.

(5 ـ تعدية)
ومعنى تعدية در باب افعال گفته شد ، مانند :

«اعروريت الحمار : بر الاغ برهنه سوار شدم» ثلاثى مجردش «عرى ، يعرى ، عريا : برهنه شدن» است.

«احلوليت الخضرة : سبزى را شيرين يافتم» ثلاثى مجردش «حلا ، يحلو ، حلاوة : شيرين بودن» است ، گفته اند : فعل متعدّى در اين باب فقط همين دو ماده است.

(12)
(باب افعوّال)
ماضى اين باب بر وزن «افعوّل» ميباشد ، حروف زياده اش

همزه مكسورى در اولش ، وواو مشدّد مفتوحى كه در واقع دو واو است ميان عين الفعل ولام الفعل ميباشد ، وفاء الفعل ساكن ميگردد.

مضارعش بر وزن «يفعوّل» است ، حرف مضارعة بجاى همزة ، وواو مشدّد مكسور ميگردد.

صيغه هاى امر مانند بابهاى ديگر ساخته ميشود.

مصدرش بر وزن «افعوّال» است.

امثله ماضى : «اجلوّذ ، اجلوّذا ، اجلوّذوا ، اجلوّذت ، اجلوّذتا ، اجلوّذن ، اجلوّذت ، اجلوّذتما ، اجلوّذتم ، اجلوّذت ، اجلوّذتما ، اجلوّذتنّ ، اجلوّذت ، اجلوّذنا ، اجلوّاذا : رفتن وگذشتن» قال شاعر :

	بشيبه الحمد اسقى الله بلدتنا
 
	 
	وقد عدمنا الحيا واجلوّذ المطر
 


ترجمة : بسبب شيبة الحمد خدا شهر ما را سيراب كرد ، وبه تحقيق كه ما بى حيائى كرديم وباران از شهر ما رفت ، شيبة الحمد : لقب عبد المطّلب جدّ پيغمبر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» است ، اين مادّه فقط از اين باب آمده وثلاثى مجرد ندارد ، واز بابهاى ديگر هم استعمال نشده است.

امثله مضارع : «يعروّش ، يعروّشان ، يعروّشون ، تعروّش ، تعروّشان ، يعروّشن ، تعرّوش ، تعروّشان ، تعروّشون ، تعروّشين ، تعروّشان ، تعروّشن ، اعروّش ، نعروّش : اعروّاشا : بر روى چيزى قرار گرفتن» ثلاثى مجردش «عرش ، يعرش ، عروشا : در جائى قرار گرفتن» است.

امثله امر : «ليعلوّط ، ليعلوّطا ، ليعلوّطوا ، لتعلوّط ، لتعلوّطا ، ليعلوّطن ، اعلوّط ، اعلوّطا ، اعلوّطوا ، اعلوّطى ، اعلوّطا ، اعلوّطن ، لاعلوّط ، لنعلوّط ، اعلوّاطا : به گردن شتر آويختن پس بر پشتش سوار شدن» ثلاثى مجردش «علط ، يعلط ، علطا : برگردن شتر داغ نهادن» است.

فعل از اين باب بسيار اندك آمده ، وخصوصيّت معنائى ندارد ، واز اين باب وباب يازدهم كه نيز آن هم اندك است در قرآن نيست ، واز اين جهت در بعضى كتابها مانند صرف مير اين دو باب را نامشهور شمرده ، وذكر ننموده است ، واين دو باب وباب استفعال وافعيلال سه حرف بر ثلاثى مجردش زياده دارد.

واين معانى كه براى ابواب ثلاثى مزيد فيه گفته شد بر حسب غالب است ، ومعانى ديگرى در كتب لغت براى آنها مشاهده ميشود ، ونيز فعل بسيارى به اين ابواب آورده شده وخصوصيّتى از جهت معنى بر ثلاثى مجردش افزوده نگشته ، بلكه فقط بمنظور توسعه لغت بوده است ، ومعنايش موافق ثلاثى مجرد است ، وتوافق معنى ثلاثى مجرد با ثلاثى مزيد فيه در باب افعال وتفعيل وتفعّل وافتعال بسيار است.

(باب رباعى مجرّد وبناء آن)
رباعى مجرد را يك باب بيش نيست ، بنام :

(باب فعللة)
ماضى اين باب بر وزن «فعلل» ميباشد ، واين مقابل ثلاثى

مجرد است ، نه آنكه از آن گرفته شده باشد.

مضارعش بر وزن «يفعلل» است ، حرف مضارعة بر سر ماضى آورده ميشود ولام الفعل اول مكسور ميگردد ، وحرف مضارع در اين باب مانند سه باب اول ثلاثى مزيد فيه مضموم است.

چهارده صيغه امر تابع چهارده صيغه مضارع است ، بدينگونه كه حرف مضارعة از اول شش صيغه مخاطب حذف ميشود ، وبر سر هشت صيغه ديگر لام مكسور مى آورند ، وآخر پنج صيغه ساكن ، ونون از آخر هفت صيغه حذف ميگردد ، وآخر دو صيغه جمع مؤنث بحال خود باقى است ، چنانچه در ابواب ثلاثى مجرد وثلاثى مزيد فيه دانسته شد.

مصدر اين باب بر وزن «فعللة» و «فعلال» است.

امثله ماضى : «بعثر ، بعثرا ، بعثروا ، بعثرت ، بعثرتا ، بعثرن ، بعثرت ، بعثرتما ، بعثرتم ، بعثرت ، بعثرتما ، بعثرتنّ ، بعثرت ، بعثرنا ، بعثرة : برانگيختن وبيرون آوردن».
امثله مضارع : «يوسوس ، يوسوسان ، يوسوسون ، توسوس ، توسوسان ، يوسوسن ، توسوس ، توسوسان ، توسوسون ، توسوسين ، توسوسان ، توسوسن ، اوسوس ، نوسوس ، وسوسة ووسواسا : بدانديشيدن وانديشه بد در دل ديگرى انداختن».
امثله امر : ليدحرج ، ليدحرجا ، ليدحرجوا ، لتدحرج ، لتدحرجا ، ليدحرجن ، دحرج ، دحرجا ، دحرجوا ، دحرجى ، دحرجا ، دحرجن ، لادحرج ، لندحرج ، دحرجة ، ودحراجا :

غلطانيدن".

واين باب مانند ثلاثى مجرد ماده اش بر معنائى وهيئتش بر معنائى دلالت دارد ، وحروف زياده ندارد تا بر معنائى دلالت كند ، برخلاف رباعى مزيد كه مانند ثلاثى مزيد حروف زياده دارد وبر معنائى زائد بر معناى ماده وهيئت دلالت مينمايد ، چنانچه بيان خواهد شد.

(ابواب رباعى مزيد وابنيه آنها)
رباعى مزيد را سه باب است ، در يك باب يك حرف ، ودر دو باب ديگر هريك دو حرف بر رباعى مجرد زياد شده است.

(1)
(باب تفعلل)
ماضى اين باب بر وزن «تفعلل» ميباشد ، تاء مفتوحى بر سر رباعى مجرد زياد شده.

مضارعش بر وزن «يتفعلل» است ، فقط حرف مضارع بر سر ماضيش آمده ، وتغييرى داده نشده.

صيغه هاى امر همان گونه ساخته ميشود كه در رباعى مجرد دانسته شد.

مصدرش بر وزن «تفعلل» است.

امثله ماضى : «تدحرج ، تدحرجا ، تدحرجوا ، تدحرجت ، تدحرجتا ، تدحرجن ، تدحرجت ، تدحرجتما ، تدحرجتم ، تدحرجت ، تدحرجتما ، تدحرجتنّ ، تدحرجت ، تدحرجنا ، تدحرجا : غلتيدن».
امثله مضارع : «يتعرقل ، يتعرقلان ، يتعرقلون ، تتعرقل ، تتعرقلان ، يتعرقلن ، تتعرقل ، تتعرقلان ، تتعرقلون ، تتعرقلين ، تتعرقلان ، تتعرقلن ، اتعرقل ، نتعرقل ، تعرقلا : آشفته شدن» رباعى مجردش «عرقل ، يعرقل ، عرقلة : آشفته كردن» است.

امثله امر : «ليتجرثم ، ليتجرثما ، ليتجرثموا ، لتتجرثم ، لتتجرثما ، ليتجرثمن ، تجرثم ، تجرثما ، تجرثموا ، تجرثمى ، تجرثما ، تجرثمن ، لتجرثم ، لنتجرثم ، تجرثما : اجتماع كردن» رباعى مجردش «جرثم ، يجرثم ، جرثمة» نيز به همان معنى است.

(قاعدة)
چنانچه در باب تفعّل وتفاعل گفته شد ، در هشت صيغه مضارع از اين باب كه دو «تاء» بر سر فعل جمع ميشود ، جائز است يكى از آن دو را براى تخفيف كلمه حذف نمايند.

(معانى باب تفعلل)
(1 ـ مطاوعة)
اين باب در اكثر موارد مطاوع باب «فعللة» ميباشد ، ومعنى مطاوعة در باب انفعال وافتعال بيان شد ، مانند :

«دحرجت الحجر فتدحرج : غلطانيدم سنگ را پس غلطيد»
«عرقلت الامر فتعرقل : آشفته كردم كار را پس آشفته شد»
(2 ـ انتساب)
يعنى انتساب فاعل فعل به كسى يا چيزى كه فعل از آن مشتقّ شده ، واين همان معنى هشتم باب تفعّل است ، مانند :

«تجعفر الحبيب : حبيب منتسب به جعفر شد وجعفرى مذهب گشت».
«تبغدد زيد : زيد منتسب به بغداد شد وساكن آن گرديد»
«تمعدد بكر : بكر خود را به قبيله معدّ نسبت داد وبه آنان خود را ملحق نمود».
(3 ـ تلبّس)
واين همان معنى ششم باب تفعّل است ، مانند :

«تسربلت : سربال پوشيدم» سربال : لباس است.

(4 ـ اظهار خلاف واقع)
واين همان معنى سوم باب تفاعل است ، مانند :

«تفلسف خالد : خالد اظهار فلسفه كرد» يعنى چنان نمايانيد كه فيلسوف است.

(2)
(باب افعنلال)
ماضى اين باب بر وزن «افعنلل» ميباشد ، حروف زياده اش همزه مكسورى است در ابتداء صيغه ، ونون ساكنى پس از عين الفعل ، وفاء الفعل هم ساكن ميگردد.

مضارعش بر وزن «يفعنلل» است ، حرف مضارع بجاى همزة آورده ميشود ، ولام الفعل اوّل مكسور ميگردد.

صيغه هاى امر چنان است كه از شش صيغه مخاطب حرف مضارعة حذف ، وهمزه مكسورى آورده ميشود ، وبر سر هشت صيغه ديگر لام

مكسور ميآورند ، وآخر چهارده صيغه چنان است كه در بابهاى ديگر دانسته شد.

مصدر اين باب بر وزن «افعنلال» است.

امثله ماضى : «احرنجم ، احرنجما ، احرنجموا ، احرنجمت ، احرنجمتا ، احرنجمن ، احرنجمت ، احرنجمتما ، احرنجمتم ، احرنجمت ، احرنجمتما ، احرنجمتنّ ، احرنجمت ، احرنجمنا ، احرنجاما : جمع شدن» رباعى مجردش «حرجم ، يحرجم ، حرجاما : جمع كردن» است.

امثله مضارع : «يبرنشق ، يبرنشقان ، يبرنشقون ، تبرنشق ، تبرنشقان ، يبرنشقن ، تبرنشق ، تبرنشقان ، تبرنشقون ، تبرنشقين ، تبرنشقان ، تبرنشقن ، ابرنشق ، نبرنشق ، ابرنشاقا : فرحناك شدن» رباعى مجردش «برشق ، يبرشق ، برشقة : بريدن» است ، واز جهت معنى مادّه با مزيدش توافق ندارد ، واز اين قبيل در رباعى بسيار است ، بلكه رباعى مجرد بسيارى هست كه مزيدش استعمال نشده ، وبرعكس.

امثله امر : ليفرنقع ، ليفرنقعا ، ليفرنقعوا ، لتفرنقع ، لتفرنقعا ، ليفرنقعن ، افرنقع ، افرنقعا ، افرنقعوا ، افرنقعى ، افرنقعا ، افرنقعن ، لافرنقع ، لنفرنقع ، افرنقاعا : صداكردن انگشتان در اثر فشاردادن وخم كردن ، رباعى مجردش «فرقع ، يفرقع ، فرقعة : فشار دادن وخم كردن انگشتان تا صدا از آنها برآيد» و «افرنقاع» بمعنى دور شدن نيز آمده است ، ولى «فرقعة» به معنى دوركردن استعمال

نشده.

اگر لام الفعل اول در اين باب يكى از حروف «يرملون» يعنى : ياء ، راء ، ميم ، لام ، واو ، نون باشد ، نون زائد در آن ادغام ميشود ، مانند «دلمس» كه در اين باب «ادلنمس» ميشود ، پس نون ادغام ميشود در ميم ، وميگوئى «ادلمّس ، يدلمّس ، ادلمّاسا» وادغام نون ساكن در هريك از حروف «يرملون» قاعده كلى است در همه جا ، وادلمّاس : بسيار تاريك شدن است.

(معانى باب افعنلال)
اين باب غالبا مطاوع رباعى مجرد است ، مانند امثله ماضى وامر كه مذكور شد ، وگاهى معنايش با رباعى مجرد يكى است ، مانند :

«فرسخة وافرنساخ» كه هردو بمعنى شكسته شدن سرما يا گرما يا تب يا امثال آنها است ، ودر قرآن از اين دو باب فعلى نيست.

(3)
(باب افعللال)
ماضى اين باب بر وزن «افعللل» ميباشد ، حروف زياده اش همزه مكسورى است در اول صيغه ، ومكرّر شدن لام الفعل دوم وساكن شدن فاء الفعل ، ومفتوح شدن عين الفعل ، وساكن شدن لام الفعل اول است.

مضارعش بر وزن «يفعللل» است ، حرف مضارع بجاى همزه آورده شده ، ولام الفعل اول ساكن ولام الفعل دوم مكسور گشته.

صيغه هاى امر مانند باب افعنلال ساخته ميشود.

مصدرش بر وزن «افعللال» و «فعلليلة» است.

امثله ماضى : " اشمازّ ، اشمازّا ، اشمازّوا ، اشمازّت ، اشمازّتا ، اشماززن ، اشماززت ، اشماززتما ، اشماززتم ، اشماززت ، اشماززتما ، اشماززتنّ ، اشماززت ، اشماززنا ، اشمئزازا وشمازيزة : رميدن" رباعى مجردش" شماز ، يشمئز ، شمازة" است ، ولى استعمال نشده ، و" شمز ، يشمز ، شمزا ، ثلاثى مجرد به اين معنى استعمال شده است ، در قرآن است :

(«وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ :) وچون خدا به تنهائى ياد شود دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند برمد وچونكه از غير خدا سخن باشد آنگاه شاد شوند ، زمر ـ 39 ـ 45» «اشمازّت» صيغه مفرد مؤنث غائب است از فعل ماضى.

امثله مضارع : " يقشعرّ ، يقشعرّان ، يقشعرّون ، تقشعرّ ، تقشعرّان ، يقشعررن ، تقشعرّ ، تقشعرّان ، تقشعرّون ، تقشعرّين ، تقشعرّان ، تقشعررن ، اقشعرّ ، نقشعرّ ، اقشعرارا وقشعريرة :

لرزه گرفتن وموى بر بدن راست شدن از بيم وهراس" گفته ميشود : " اقشعرّ شعره يعنى : موى بر بدنش راست شد" و" اقشعرّ جلده يعنى : لرزش گرفت" رباعى مجردش" قشعر ، يقشعر ، قشعرة" است ولى استعمال نشده ، در قرآن است :

(«تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ :) لرزه گيرد از اين كتاب پوستهاى كسانى كه از پروردگارشان هراسان هستند زمر ـ 39 ـ 23»
«تقشعرّ» صيغه مفرد مؤنث غائب است از فعل مضارع ، لرزه پوست كنايه از شدت خشية وهراس است.

امثله امر : «ليطمانن ، ليطمانّا ، ليطمانّوا ، لتطمانن ، لتطمانّا ، ليطماننّ ، اطمانن ، اطمانّا ، اطمانّوا ، اطمانّى ، اطمانّا ، اطماننّ ، لاطمانن ، لنطمانن ، اطمانانا وطمانينة : آرامش يافتن» رباعى مجردش «طمان ، يطمئن ، طمانة : آرامش دادن» است ، در قرآن از اين ماده بسيار آمده است.

وچون در آخر صيغه هاى اين باب سه لام الفعل جمع شده در بعضى صيغه ها واجب است لام الفعل دوم در سوم ادغام گردد ، زيرا دو حرف متماثل هستند ، ودر اين صورت لام الفعل دوم براى ادغام كردن ساكن ميشود وحركتش به لام الفعل اول منتقل ميگردد ، واين عمل در پنج صيغه اول ماضى ودر صيغه هاى مضارع غير از دو صيغه جمع مؤنث وهفت صيغه امر كه ضمير ساكن به آنها متّصل است ميباشد ، ودر صيغه هائى كه لام الفعل سوم براى اتّصال ضمير متحرّك ساكن شده اين ادغام ممكن نيست ، واين در نه صيغه ديگر ماضى ودو صيغه جمع مؤنث مضارع وامر است ، ودر پنج صيغه امر كه ضمير متّصل نيست وآخرش ساكن شده قاعده آن است كه ادغام نشود چنانچه در امثله مذكور شد ، ولى جائز است لام الفعل سوم را به فتحة يا كسرة حركت داد وآن ادغام را نمود ، وگفت : «ليطمانّ ، لتطمانّ ، اطمانّ ، لاطمانّ ، لنطمانّ» ودر ميزان مصدرش لام الفعل اول در دوم ادغام ميگردد وگفته ميشود : افعلّال وفعلّيلة ، زيرا

ميان لام الفعل دوم وسوم الف وياء فاصلة است.

(قاعدة)
هرگاه لام الفعل اول در اين باب همزه باشد جائز است قلب به الف شود ، ودر صورت به شكل صيغه هاى باب افعيلال ميگردد ولى الف در آن باب زائد ودر اين باب اصلى است ، مانند :

«اقبانّ ، يقبانّ ، اقبئنانا : درهم كشيده شدن» جائز است گفته شود «اقبانّ ، يقبانّ ، اقبينانا» كه بصورت مانند «احمارّ ، يحمارّ ، احميرارا» ميگردد.

" اطمانّ ، يطمانّ ، اطمئنانا" جائز است گفته شود" اطمانّ ، يطمانّ ، اطمينانا" ولى در قرآن چون قرائت نشده جائز نيست ، زيرا در قرائت قرآن بايستى از قرّاء صدر اسلام تبعيّت شود ، چنانچه ائمّة ، عليهم‌السلام" فرموده اند.

(معانى باب افعللال)
(1 ـ مطاوعة)
ومعنى مطاوعة در باب انفعال وافتعال گذشت ، مانند :

«طمان فاطمانّ : آرامش داد پس آرامش گرفت»
(2 ـ مبالغة)
ومعنايش در باب افعلال گفته شد ، مانند :

«شمعل : متفرّق شد» و «اشمعلّ : بسيار متفرّق شد»
صاحب شرح نظّام گفته : ابواب رباعى مزيد همه غير متعدّى است ومفعول نميگيرد ، ولى چنين نيست ، زيرا گاهى متعدّى ديده

شده ، مانند :

«تعرقب زيد الفرس : زيد اسب را از طرف عرقوبش سوار شد» عرقوب : رگ كلفت بالاى پاشنه پاى حيوان است.

(تقسيم سوم)
فعل يا اصلىّ است يا ملحق ، آنچه تا حال مذكور شد فعل اصّلىّ بود ، اكنون فعل ملحق بيان ميشود.

فعل ملحق آن است كه از جنبه مادّه ثلاثى مزيد است ، واز جنبه وزن وصيغه رباعى مجرد است ، يعنى ثلاثى مجرد را به زياده حرفى بر وزن رباعى مجرد كرده اند ، واز اين جهت آن را ملحق گويند ، يعنى فعل ثلاثى مزيد از جنبه وزن به رباعى ملحق شده.

واز خصوصيّات فعل ملحق آن است كه اعلال وادغام كه در تقسيم چهارم گفته ميشود در آن نيست ، براى آنكه صورت الحاق برهم نخورد.

وفعل ملحق گرچه ماده اش از ثلاثى است ، ولى خصوصيّت معنى چنانچه براى هربابى از ابواب ثلاثى مزيد ميباشد در آن نيست ، بلكه منظور توسعه لغت است ، وفعل ملحق با ثلاثى اش در معنى يا موافق است ، يا مناسبتى دارد.

وحروف الحاق : واو ، ياء ، نون ، ميم ، همزة ، الف ، تكرار لام الفعل است ، وفعل ملحق از نظر زياد شدن اين حروف پانزده صورت دارد : بزياده واو دو صورت ، يزياده ياء دو صورت ، يزياده نون سه صورت ، بزياده ميم سه صورت ، بزياده همزه سه صورت ،

بزياده الف يك صورت ، بتكرار لام الفعل يك صورت ، واين پانزده صورت سه گونه است : يا رباعى مجرد است مزيدش استعمال نشده ، يا رباعى مزيد است مجردش استعمال نشده ، يا هردو موجود واستعمال شده ، ودر گونه دوم تعبير ميشود : ملحق به رباعى مزيد است ، اينك پانزده صورت به ترتيب مذكور ميشود.

(1 ـ فوعل)
اين صورت ميان فاء الفعل وعين الفعل واو زياد شده مانند :

«رودن ، يرودن ، رودنة : خسته ومانده شدن» ثلاثى مجردش «ردن ، يردن ، ردنا : در هم كشيده شدن» است.

«هوجل ، يهوجل ، هوجلة : خفتن سبك» ثلاثى مجردش «هجل ، يهجل ، هجلا : با چشم اشاره كردن» است.

«حوقل ، يحوقل ، حوقلة وحيقالا : ناتوان شدن» ثلاثى مجردش «حقل ، يحقل ، حقلا : دل درد گرفتن حيوان در اثر خوردن علف با گل وخاك».
«صومع ، يصومع ، صومعة : جمع كردن» ثلاثى مجردش «صمع ، يصمع ، صمعا : گذشتن بر افرادى وآنان را با سخن گردآوردن ونگه داشتن»
(2 ـ فعول)
اين صورت ميان عين الفعل ولام الفعل واو زياد شده ، مانند :

«جهور يجهور ، جهورة : بلندكردن آواز» ثلاثى مجردش «جهر ، يجهر ، جهرا» به همان معنى است.

«سروك ، يسروك ، سروكة : كند راه رفتن از ضعف وخستگى» «تسروك ، يتسروك ، تسروكا» از باب تفعلل نيز به همين معنى آمده است ، ثلاثى مجردش «سرك ، يسرك ، سركا : ناتوان شدن بدن پس از توانا بودن».
(3 ـ فيعل)
اين صورت ميان فاء الفعل وعين الفعل ياء زياد شده ، مانند :

«سيطر ، يسيطر ، سيطرة : تسلّط داشتن» و «تسيطر ، يتسيطر ، تسيطرا» به همان معنى استعمال شده ، ثلاثى مجردش «سطر ، يسطر ، سطرا : زمين زدن وبريدن» است.

«هيمن ، يهيمن ، هيمنة» اصلش «ايمن ، يايمن ، ايمنة» بوده ، براى سهولت اداء «همزة» به «هاء» بدل شده ، ثلاثى مجردش «امن ، يامن ، امنا : آرامش خاطر داشتن» است.

«هيمنة» نگهبانى كردن ومراقب بودن با تسلّط وقدرت بگونه اى كه آرامش آورد ومحفوظ بماند ، گفته ميشود : «هيمن الطائر على فراخه : مرغ بر جوجه هايش هيمنة نمود» واسم فاعل از اين صيغه «مهيمن» است ، وآن يكى از نامهاى خداست ، ودر حديث است :

«اذا وقع العبد فى الهانيّة الرّبّ ومهيمنيّة الصّدّيقين لم يجد احدا ياخذ بقلبه : چون بنده در الها نيّت پروردگار ومهيمنيّت راستان واقع شود كسى را نيابد كه دلش را بگيرد»
" الهانيّت بمعنى الوهيّت است وآن مالكيّت هستيها است كه مختصّ ذات احديّت است ، ومهيمنيّت بمعنى هيمنة است ، يعنى :

بنده هرگاه در سلوك راه حقّ به مرحله اى رسيد كه مالكيّت پروردگار نسبت به هستى ممكنات از منظر مشاهده اش دور نشد واز اين حقيقت غفلت نكرد ، وهيمنه حقّ را بر موجودات آنچنان كه راستان متوجّه اند توجّه داشت ، بر دلش جز حقّ چيزى حكومت نكند وجانش بر سرير استغناء از همگان تكية نمايد.

(4 ـ فعيل)
اين صورت ميان عين الفعل ولام الفعل ياء زياد شده ، مانند :

«رهيا السّحاب ، يرهيا ، رهياة» و «ترهيا ، يترهيا ، ترهيؤا» هر دو بمعنى آماده شدن ابر براى باريدن ، وبمعنى ضعف وناتوانى وناميزان بودن هم آمده ، واين ماده ثلاثى مجرد ندارد.

«شريف ، يشريف ، شريفة : بريدن شرياف زرع» شرياف مانند شرناف : برگ كشت كه دراز وانبوه شود.

(5 ـ فنعل)
اين صورت ميان فاء الفعل وعين الفعل نون زياد شده ، مانند :

" شنتر ، يشنتر ، شنترة ، ثلاثى مجردش" شتر ، يشتر ، شترا" هردو بمعنى بريدن وپاره كردن است.

" شنبث العشق قلبه : عشق به دلش درآويخت ، ثلاثى مجردش" شبث ، يشبث ، شبثا" به همين معنى است.

(6 فعنل)
اين صورت نون ميان عين الفعل ولام الفعل زياده است ، مانند :

" قلنس ، يقلنس ، قلنسة : پوشانيدن" ثلاثى مجردش" قلس

«يقلس ، قلسا وقلسانا : بيرون ريختن مائع از ظرف در اثر پرى»
«فرنس ، يفرنس ، فرنسة : نيكو تدبيركردن كارهاى خانه» ثلاثى مجردش «فرس ، يفرس ، فراسة : باطن بينى» است.

(7 ـ فعلن)
اين صورت در آخر كلمه نون زياد شده ، مانند :

«برهن ، يبرهن ، برهنة : برهان آوردن» فعل از ثلاثى مجردش نيامده ، بلكه از باب افعال استعمال شده «ابره ، يبره ، ابراها» به همان معنى ، وبرهان بر وزن فعلان مصدر ثلاثى مجرد است.

" قحزن ، يقحزن ، قحزنة" گفته ميشود مثلا : " قحزن زيد عمرا حتّى تقحزن : زيد عمرو را زد تا افتاد ، ثلاثى مجردش" قحز يقحز ، قحزا : زدن وانداختن" است.

(8 ـ فمعل)
اين صورت ميم پس از فاء الفعل زياده است ، مانند :

«همرج ، يهمزج ، همرجة : آشوب ودرهم كردن كار وخلط كردن اخبار» ثلاثى مجردش «هرج ، يهرج ، هرجا : واقع شدن در آشوب وفتنه» و «مرج ، يمرج ، مرجا» به همين معنى است.

(9 ـ فعمل)
اين صورت ميم پس از عين الفعل زياده است ، مانند :

قصمل ، يقصمل ، قصملة : جداكردن" ثلاثى مجردش" قصل ، يقصل ، قصلا" به همين معنى است.

(10 ـ فعلم)
اين صورت ميم پس از لام الفعل زياده است ، مانند :

«اطلخمّ ، يطلخمّ ، اطلخماما» : سياه شدن «از باب افعللال ، رباعى مجردش» طلخم «استعمال نشده ، ثلاثى مجردش» طلخ ، يطلخ ، طلخا : سياه كردن است ، در حاشيه شرح نظّام گفته : زياده ميم در باب الحاق نادر است ، ولى نه چنين است بلكه بسيار است ، به كتب لغت مراجعه شود.

(11 ـ فأعل)
اين صورت همزه ميان فاء الفعل وعين الفعل زياده است ، مانند

«نامل ، ينامل ، ناملة : راه رفتن مانند كسى كه به پايش زنجير است» ثلاثى مجردش «نمل ، ينمل ، نملا : تخدير شدن عضو مانند دست يا پا» كه در فارسى به خواب رفتن تعبير ميكنند.

(12 ـ فعأل)
اين صورت همزه ميان عين الفعل ولام الفعل زياده است ، ولى رباعى مجردش استعمال نشده ، بلكه از باب افعللال آمده است. مانند :

«اغطألّ السّحاب : ابر بر روى هم انبوه شد» ثلاثى مجردش «غطل السّماء : آسمان گرفته شد در اثر آنكه همه جا را ابر گرفت»
(13 ـ فعلأ)
اين صورت همزه در آخر فعل زياده است ، مانند :

" احرنبا ، يحرنبىء ، احرنباء : آماده شدن براى پيكار" رباعى مجردش استعمال نشده ، ثلاثى مجردش" حرب ، يحرب حربا : سخت

خشمگين شدن" است ، ودر اين صورت جائز است همزه قلب به الف شود ، واحرنبى قرائت شود.

(14 ـ فعلى)
اين صورت الفى آخر فعل زياده است ، مانند :

" جعبى ، يجعبى ، جعباء" گفته ميشود" جعباه ، فتجعبى : افكندش پس افكنده شد" ثلاثى مجردش" جعبه فانجعب" به همان معنى است.

(15 ـ فعلل)
اين صورت لام الفعل مكرّر است ، مانند :

«شملل ، يشملل شمللة وشملالا» ثلاثى مجردش «شمل ، يشمل ، شملا» است ، هردو بمعنى برگرفتن از درخت ، وبمعانى ديگرى نيز آمده.

«اقعنسس ، يقعنسس ، اقعنساسا» رباعى مجردش در لغت نيامده ثلاثى مجردش «قعس ، يقعس ، قعسا» است ، وهردو به معنى كوژ سينه بودن است ، برخلاف كوژپشت بودن.

(تذكّر)
در بعضى كتابها" استلقى ، يستلقى ، استلقاء : بر پشت افتادن" را بر وزن" افتعلى ، يفتعلى ، افتعلاء" گرفته اند ، بناء بر آنكه از صورت چهاردهم باشد ، ورباعى مجردش" سلقى ، يسلقى ، سلقاة : بر پشت افكندن است ، لكن اين گفتار خطاء است ، زيرا در كلام عرب باب" افتعلال" نداريم ، بلكه اين فعل از

باب استفعال است ، بلى :

«سلقى ، يسلقى ، سلقاة : بر پشت افكندن» ملحق به رباعى مجرد است ، وثلاثى مجردش «سلق ، يسلق ، سلقا» به همان معنى ميباشد ، ومنشا اين خطاء آن است كه در بعضى از كتب لغت مانند قاموس «استلقى» را مطاوع «سلقى» گرفته ، پس بيننده گمان كرده كه آن مزيد فيه «سلقى» است ، وتحقيق آن است كه «استلقى» از جنبه معنى ، مطاوع «القى وسلق وسلقى» هرسه ميباشد ، واز جهت ماده مطاوع «القى» است ، چنانچه در باب استفعال گفته شد.

(صيغه منحوت)
منحوت يعنى : تراشيده شده.

در اول كتاب دانستى كه اسم يا مصدر است يا غير مصدر ، ومصدر آن است كه بر حدث (فعل يا صفت) دلالت كند ، وغير مصدر آن است كه بر ذات دلالت مينمايد ، ونيز دانستى كه كلام مركب از چند كلمه است ، وكلام را جمله نيز ميگويند ، ومصدر اصل وريشه صيغه هاى فعل است ، وحروف اصلى مصدر در همه مشتقّات آن موجود است ، ولى در كلام عرب بعضى از صيغه ها اصل وريشه آنها غير از مصدر است ، يعنى يا جمله اى است يا اسم مفردى است كه دلالت بر ذات ميكند ، يا چند فعل است كه يك فعل از آنها گرفته شده ، صيغه هاى اين گونه افعال را منحوت ميگويند ، يعنى صيغه فعلى است كه از آن جمله يا اسم يا چند فعل تراشيده شده ، وتراشيدنش اين

گونه است كه بعضى حروف آن جمله يا اسم يا چند فعل را ميگيرند وتركيب ميكنند وصيغه فعل ميسازند ، ولازم نيست مانند مصدر همه حروف آن اصل در صيغه فعل بيايد واينگونه افعال در ثلاثى مجرد ومزيد فيه كمتر ودر رباعى مجرد ومزيد فيه بيشتر است ، وبعضى از مثالهاى آن در معنى هشتم باب تفعّل گذشت ، وصيغه منحوت ملحق نيست بلكه اصلى است گرچه در بعضى كتابها مثالهاى ملحق ومنحوت از مفرد را خلط كرده اند ، اينك مثالهائى از منحوت جمله سپس از منحوت مفرد ومنحوت از چند فعل ذكر ميشود :

«بسمل ، يبسمل ، بسملة : بسم الله الرّحمان الرّحيم گفتن» اين صيغه از آن جمله گرفته شده ، وهمچنين مثالهاى ديگر.

«حوقل ، يحوقل ، حوقلة ، لا حول ولا قوّة الّا بالله گفتن» واين «حوقل» غير از آن است كه در صيغه ملحق گفته شد ، آن بر وزن «فوعل» واز «حقل» گرفته شده ، واين بر وزن «فعلل» واز اين جمله گرفته شده.

«حمدل ، يحمدل ، حمدلة : الحمد لله گفتن».
«حسبل ، يحسبل ، حسبلة : حسبى الله گفتن».
«سبحل ، يسبحل ، سبحلة : سبحان الله گفتن»
«جعفل ، يجعفل ، جعلت فداك گفتن».
«سمعل ، يسمعل ، سمعلة : سلام عليكم گفتن».
«هيلل ، يهيلل ، هيللة : لا اله الّا الله گفتن».
واز باب تفعيل هم اين مثال گفته ميشود :

«هلّل ، يهلّل ، تهليلا : لا اله الّا الله گفتن»
اما مثالهاى منحوت از مفرد ، مانند :

" عقربت الصّدغ : زلف را چون كژدم كردم ، از عقرب گرفته شده.

«فلفلت الطّعام : طعام را فلفل زدم»
" عصفرت الثّوب فتعصفر : جامه را با عصفر رنگ كردم ، پس رنگگرفت ، عصفر : گياهى است بفارسى بهرامن وگل كافشه وگل كاجيره گويند ، رنگ نارنجى به پارچه وغير آن ميدهد.

«تمنطق زيد : زيد منطقة بست» ، منطقة : كمربند است ،

«تنطّق» از باب تفعّل به همين معنى نيز گفته ميشود ، ودر باب تفعيل متعدّى شود ، گويند «نطّق زيد عمرا : زيد كمر عمرو را بست».
«تمسكن جابر : جابر مسكين شد» مسكين درويش وتهى دست را گويند ، واز باب فعل يفعل وباب افعال وتفعّل نيز به اين معنى استعمال شده است.

«تمدرع : مدرعة پوشيد» مدرعة : جامه پشمين است ، ادرع ودرّع وتدرّع به همين معنى نيز آمده است.

«تمذهب : داراى مذهبى شد»
" تمندل : مندل به پا كرد ، يا منديل بست ، مندل : موزه است ، منديل : دستار است.

«تمشيخ : خود را مانند مشيخة كرد» مشيخة يعنى : پيرمردان ،

به اين معنى تشايخ وتشيّخ نيز استعمال شده ، قال شاعر :

	شيئان عجيبان هما ابرد من يخ 
 
	 
	شيخ يتصبّى وصبىّ يتشيّخ 
 


ترجمة : دو چيز شگفت آور كه از يخ خنك تر است ـ پيرمردى كه مانند بچه شود وبچه اى كه مانند پيرمرد گردد.

«فرجن زيد الحمار : زيد الاغ را فرجون كشيد» فرجون : پشت خار چهارپايان است كه آن را قشو گويند.

«فرعن وتفرعن : سركشى وتبهكارى كرد» از فرعون گرفته شده.

«برعم الشّجر وقمعل : درخت بر عوم وقمعول آورد» هردو بمعنى شكوفه است.

" ضرغم الرّجل وتضرغم : آن مرد مانند ضرغام بود ، ضرغام : شير است.

«هندس ، يهندس ، هندسة : اندازه گرفتن» از هنداسة گرفته شده ، وهنداسة معرّب اندازه است.

«سروله فتسرول : سروال پوشانيدش پس پوشيد» سروال : معرّب شروال است كه اكنون شلوار گويند.

«يبعثر الله الاموات : خدا مردگان را زنده كند وبرانگيزاند» گفته اند : اين فعل از «بعث : زنده كرد واثار : برانگيخت» گرفته شده.

(تقسيم چهارم)
فعل يا سالم است يا غير سالم ، آنچه تا حال مذكور شد فعل

سالم بود ، گرچه مثالهائى از غير سالم در ضمن آورده شد ، اكنون غير سالم بيان ميشود.

فعل سالم آن است كه حروف اصلى آن از تضعيف وهمزه وحرف علّة خالى باشد ، وغير سالم آن است كه در حروف اصليش يكى از آنها باشد ، وفعل را در اين صورت غير سالم گويند ، زيرا با بودن يكى از اينها حروف اصلى سالم نميماند ، بلكه مورد بعضى از عوارض ميگردد ، واز اين جهت غير سالم گفته ميشود ، وجداگانه از آن بحث مينمايند ، واين تقسيم از نظر حروف اصلى كلمة است ، وبه فعل اختصاص ندارد ، بلكه در اسم نيز ميآيد ، وكلمه اى كه در آن ـ تضعيف باشد مضاعف ، وكلمه اى كه در آن همزة باشد مهوز ، وكلمه اى كه در آن حرف علّة باشد معتلّ ميگويند.

اكنون بى مناسبت نيست كه قبلا بيانى كلى از آن عوارض وغير آنها كه دانستنش در تمامى مباحث علم صرف مفيد است ايراد نمائيم ، سپس فعل غير سالم را در سه فصل بياوريم ، وآنها عبارت است از : اصل وفرع ، نقل ، حذف ، ابدال ، ادغام ، التقاء ساكنين ، ابتداء وقف ، درج ، افراد ، وممكن است در يك كلمه چندى از آنها واقع گردد ، واين عوارض در اسم وفعل وحرف هرسه واقع ميشود.

(اصل وفرع)
در مباحث علم صرف گاهى اصل وفرع گفته ميشود نظر به حروف اصلى وحروف زيادة در اسمى يا فعلى ، مثلا گفته ميشود : «يضرب» حروف اصليش «ض ، ر ، ب» وحرف زياده اش «ى» ميباشد ، و

«استخرج» حروف اصليش «خ ، ر ، ج» وحروف زياده اش «ء ، س ، ت» است ، و «رجال» حروف اصليش «ر ، ج ، ل» وحرف زائدش «الف» است و «تدحرج» حروف اصليش «د ، ح ، ر ، ج» وحرف زياده اش «ت» ميباشد ، ودانستى كه حروف اصلى فعل يا سه حرف يا چهار حرف است ، سپس حروفى بر آنها افزوده شود ، وصيغه هاى ماضى ومضارع وامر وثلاثى مزيد فيه ورباعى مزيد فيه ساخته ميشود ، وهمچنان است اسم ، باضافه خماسى مجرد وخماسى مزيد فيه چنانچه در مبحث اسماء بيان خواهد شد.

وحروف زياده اين ده حرف است : " س ، ء ، ل ، ت ، م ، و ، ن ، ى ، ه ، ا" يعنى غير از اينها هرچه هست در هركلمه اى حروف اصلى است وزياده نيست ، نه اينكه اينها حروف اصلى كلمه نميشوند ، بلكه اينها هم اصلى ميشوند هم زياده جز" الف" كه اگر اصلى شود اصلش" ياء" يا" واو" بوده است ، وبا اين ده حرف جمله" سالتمونيها" و" اليوم تنساه" وهويت السّمان" وجملات ديگرى تشكيل داده اند تا براى حفظكردن آسان باشد.

حكايت كرده اند كه شاگردى از استادش پرسيد : حروف زياده كدام است؟ ، استاد گفت : " سالتمونيها" شاگرد به معنى جملة متوجّه شد وگفت : من تا حال نپرسيدم ، استاد گفت : اليوم تنساه" باز شاگرد متوجّه معنى شد وگفت : بخدا سوگند فراموش نكرده ام ، استاد گفت : اى احمق دو بار جواب سوءالت را دادم ، ونيز حكايت كرده اند كه ابو العبّاس بن محمّد بن يزيد مبرّد نحوى از استادش ابوعثمان بكر بن

محمد مازنىّ نحوىّ پرسيد : حروف زياده كدام است؟ مازنى اين شعر انشاد كرد :

	«هويت السّمان فشيّبننى 
 
	 
	وقد كنت قدما هويت السّمان»
 


ترجمة : هواى چاقان را داشتم پس مرا پير كردند وسابقا من هواى چاقان را داشتم ، مبرّد گفت : من از حروف زياده ميپرسم تو برايم شعر انشاد ميكنى ، مازنى گفت : دو بار جوابت را دادم ، مبرّد ومازنى در شهر بصرة در روزگار خليفه عبّاسىّ «الواثق» زيست ميكردند ، وگفته اند هردو شيعه امامىّ هستند.

وگاهى حرفى براى تكرار الحاقى يا تكرار غير الحاقى زياد ميشود ، وآن از جنس حرف مكرّر خواهد بود ، ومانند حروف اصلى ممكن است از اينها باشد يا از غير اينها ، وتكرار غير الحاقى ، مانند «علّم وبصّر» كه لام از اين حروف است وصاد از اين حروف نيست ، وتكرار الحاقى مانند صورت پانزدهم فعل ملحق كه در تقسيم سوم گفته شد ، وبيان تكرار الحاقى وغير الحاقى در فصل مضاعف خواهد آمد.

ودر بحث موازنة گفته شد : ميزان در شناساندن حروف اصلى از حروف زياده «ف ، ع ، ل» است ، يعنى اگر معلّم بخواهد به متعلّم بشناساند بايستى اين ميزان را بكار بزند ، مثلا به متعلّم بگويد : يضرب بر وزن يفعل ، رجال بر وزن فعال ، اضطرب بر وزن افتعل ، عدة بر وزن علة ، جاه بر وزن عفل ، دحرج بر وزن فعلل ، احرنجم بر وزن افعنلل است ، تا بداند هرحرفى مقابل «ف ، ع ، ل» واقع شده اصلى ، وهرحرفى كه عينا در ميزان آورده شده زائد است.

لكن مقدّمه شناساندن شناختن است ، يعنى انسان بايستى اول حروف اصلى را از زياده تشخيص بدهد ، سپس بوسيله آن ميزان بديگرى بشناساند ، ولى در بسيارى از اسماء وافعال تشخيص حروف اصلى از زياده مشكل است ، وعلماء صرف در بعضى از آنها اختلاف كرده اند ، وآنها را به عنوان صيغ مشكلة در كتابهاى صرف ذكر نموده اند ، وانشاء الله بعضى از آنها را در خاتمه كتاب متذكّر ميشويم.

ودر اكثر موارد امتياز حروف اصلى از زياده واضح است ، وقاعدة آن است كه حتّى الامكان بايستى حروف كلمه را اصلى گرفت ، واز اين قاعدة در موارد مشتبه نبايد عدول كرد مگر در موردى كه زياده بودن حرفى بدليل ثابت شود.

وبراى تشخيص حروف زياده از اصلى در موارد مشتبهة شش نشانه است كه به هريك در بعضى موارد مشكلة امكان تشخيص ميباشد ، نه آنكه هريك از آنها در هرموردى نشانه وعلامت باشد ، وآنها عبارت است از :

1 ـ دانستن عدد حروف اصلى در كلمه ـ دانستى كه حروف اصول در فعل يا سه يا چهار است ، ودر اسم يا سه يا چهار يا پنج است ، پس اگر فعلى بيش از چهار حرف ، يا اسمى بيش از پنج حرف بود ، بايد يقين كرد كه حرف زائد در آن است ، ولى تشخيص آن حرف اگر مشتبه باشد به يكى از نشانه هاى ديگر ممكن است.

2 ـ معرفت حروف زيادة ـ اگر حرفى غير از آن ده حرف در كلمه اى مورد شبهة شد كه اصلى است يا زائد ، ميگوئيم اصلى است

اگر زائد مكرّر نباشد ، واگر يكى از آن ده حرف مورد شبهة شد ، از اين راه تشخيص ممكن نيست ، زيرا اينها هم اصلى وهم زياده واقع ميشوند ، وبايد به نشانه ديگر مراجعة كرد.

3 ـ اشتقاق ـ وآن اشتراك صيغ مختلفة است در اصل واحد از جهت لفظ ومعنى ، وآن اصل واحد را" مشتقّ منه" وهريك از آن صيغه ها را" مشتقّ" گويند ، واگر اشتراك از جهت معنى فقط بود ترادف است ، مانند : " علم ويقين وادراك وقطع ، وآن الفاظ را مترادف گويند ، واگر از جهت لفظ فقط بود تشابه است ، مانند : «ذهب وذهاب ومذهب» وآن الفاظ را متشابه گويند ، ودر هيچ كدام اشتقاق نيست.

واشتقاق سه نوع است :

يك ـ اشتقاق صغير : وآن چنان است كه اصل واحد به يك ترتيب در همه مشتقّات يكى باشد ، مانند :

" نصر ، نصر ، ينصر ، انصر ، ناصر ، منصور ، نصير ، انتصر ، استنصر ، تناصر ، ومانند :

" جنّة : پرى ، جنّة : سپر ، جنّة : باغ ، جنون : ديوانگى ، جنين : بچه در شكم ، جنان : دل ، جنن : گور ، اجنّ الميّت : مرده را در كفن كرد ، اجتنّ : پوشانيد".

وفرق اين دو مثال آن است كه در مثال دوم اصل واحد كه «ج ، ن ، ن» باشد معنايش در هرصيغه اى خصوصيّتى دارد غير از خصوصيّتى كه از هيئت كلمه فهميده ميشود ، ولى در مثال اول اصل

واحد كه «ن ، ص ، ر» باشد در همه يكى است ، ومعنى مشترك در مثال اول «يارى كردن» ودر مثال دوم «نهان بودن» است. ومعلوم است كه نهان بودن در هريك از آن مشتقّات يك گونه است.

دو ـ اشتقاق كبير : وآن چنان است كه اصل واحد در همه مشتقّات يكى باشد ، گرچه ترتيب حروفش مختلف باشد ، مانند :

«سفر وفسر» كه هردو بمعنى آشكارى است ، واصل واحد در هردو «س ، ف ، ر» است ، ولى به يك ترتيب نيست ، در يكى سين بر فاء مقدّم ، ودر ديگرى برعكس است ، لكن آنها وسائر صيغه هاى اسمائى وافعالى آنها در آن حروف كه اصل است مشتركند.

سه ـ اشتقاق اكبر : وآن چنان است كه صيغه هاى مشتقّات در بيشتر حروف اصل واحد مشترك باشند ، مانند :

«قصم وفصم» كه دو حرف از حروف اصلى در آنها يكى است ، وهردو به معنى شكستن است ، ولى قصم : شكستن با جدائى ، وفصم : شكستن بى جدائى.

وتعريف كبير بر صغير شامل ، واكبر بر هردو شامل است ، واشتقاق مشهور كه در همه اسماء وافعال جارى است اشتقاق صغير است ، وآن دو ديگر نادر است.

واصل واحد كه آن را مبدء اشتقاق وحروف اصلى مى نامند ، خود جوهر حروف است بى آنكه هيئتى وصيغه اى به آن بدهند ، چنانچه گفتيم : «ن ، ص ، ر» و «ج ، ن ، ن» و «س ، ف ، ر» اصل واحد است ، ودر اشتقاق اكبر همان اكثر حروف است.

مانند «ص ، م» كه در آن مثال گفتيم ، وهركلمه اى كه آن اصل واحد درش باشد وهيئت وصورتى از هيئتهاى متداولة در كلام عرب داشته باشد ، از آن اصل مشتقّ است گرچه صيغه مصدر باشد كه داراى هيئتى است ، چون مصدر مبدء اشتقاق نيست ، زيرا مبدء اشتقاق بايد در همه صيغه هاى مشتقّه باشد ، ومصدر ممكن نيست با هيئتش در صيغه هاى ديگر واقع شود ، زيرا دو هيئت در يك كلمه ممكن نيست.

گرچه از روى مسامحة گفته اند : مصدر اصل كلام است ومصدر را به صيغه هاى مختلفى معرّفى كرده اند ، وبراى اشتقاق ترتيبى به دينگونه ذكر نموده اند.

فعل ماضى از مصدر ، ومضارع از ماضى ، وامر از مضارع ، وتثنيه ها وجمعها از مفرد خودش ، ومؤنّث از مذكّر ، وفعل منفىّ از مثبت ، وفعل مجهول از معلوم ، واسم فاعل وهرچه به آن معنى است واسم زمان ومكان واسم آلت ومصدر ميمىّ از فعل مضارع معلوم واسم مفعول وآنچه به آن معنى است از فعل مضارع مجهول ، ومزيد فيه از مجرّد ، مشتقّ ميباشد ، ودر ثلاثى مزيد ورباعى مجرد ومزيد ، مصدر از فعل ماضى مشتق است ، وباقى مانند ثلاثى مجرد است ، واشتقاق را نوع چهارمى است بنام تمرين كه در خاتمه كتاب متذكّر ميشويم.

چون اشتقاق را دانستى پس اگر در كلمه اى حرف اصلى با زياده مشتبه شد ، با صيغه هاى ديگرى كه با آن كلمه از جهت اشتقاق مشترك هستند وحروف اصلى وزياده آنها واضح است تطبيق مينمائيم ، و

حروف اصلى وزياده كلمه مشتبه را تشخيص ميدهيم ، مثلا :

«شمال : بادى كه از جانب قطب شمال ميوزد» و «شمال» نيز گفته ميشود ، مشتبه است كه رباعى مجرد است بر وزن فعلل ، ودر شمال همزه به الف تبديل شده ، يا ثلاثى مزيد است بر وزن فعال وفعال وهمزه زائد است ، مشتقّات ديگر را كه مراجعة ميكنيم معلوم ميشود ثلاثى مزيد است ، مانند «شمل وشميل» بهمان معنى و «اشمل القوم : در باد شمال واقع شدند».
" رعشن : لرزان" مشتبه است كه نون اصلى است وبر وزن فعلل رباعى مجرد است يا زائد وبر وزن فعلن ثلاثى مزيد است ، مشتقات ديگر نشان ميدهد كه فعلن است ، مانند" رعش ورعيش" بهمان معنى ، وارتعش : لرزيد" وغير اينها.

«دلامص : زره نرم برّاق» مشتبه است كه اسم رباعى مزيد است بر وزن فعالل ، يا ثلاثى مزيد است بر وزن فعامل وميم زائد است ، والف البتّه در هرصورت زائد است ، مشتقّات ديگر نشان ميدهد ثلاثى مزيد است ، مانند : «دلّصت الدّرع» زره را نرم وبراق نمودم.

4 ـ عدم النّظير : بى مانند بودن ـ يعنى اگر اصلى گرفتن حرفى موجب شود كه آن كلمه از جهت وزن بى مانند شود ، حكم ميكنيم كه آن حرف زياده است ، مانند :

«تتفل : بچه روباه» و «ترتب : چيز پايدار» تائى كه بر سر هردو كلمه است مشتبه شده كه اصلى است واسم بر وزن فعلل است يا زائد واسم بر وزن تفعل است ، بايد گفت صورت دوم است ، زيرا

چنانچه در مبحث اسماء گفته خواهد شد اسم رباعى مجرد در كلام عرب پنج وزن دارد ، واين وزن از آنها نيست ، وچنين وزنى در اسمهاى رباعى مجرد مانند ندارد ، پس ثلاثى مزيد است.

5 ـ اكثريّت ـ يعنى اگر به آن نشانه هم نتوانستيم زياده را از اصلى تشخيص دهيم ، طبق اكثريّت ميگيريم ، مانند :

«افكل : لرزش» همزه در اولش مشتبه است ، پس حكم ميكنيم كه زائد است ، واين اسم ثلاثى مزيد است ، زيرا وزن افعل مانند احمر وافضل در كلام عرب بيشتر از وزن فعلل است مانند جعفر وثعلب.

6 ـ ترجيح ـ يعنى اگر كلمه اى مزيد فيه بودنش قطعىّ بود ، ولى دو حرف يا بيشتر در آن كلمه مورد شبهة شد كه كدامش زائد است ، ملاحظة ميشود ترجيح با كدام است ، مانند :

«مدين : شهر شعيب» مشتبه است كه ياء زائد است يا ميم ، ترجيح با ميم است ، زيرا وزن مفعل در كلام عرب بسيار است ووزن فعيل كم است ، تا اينجا گونه اى از اصطلاح «اصل وفرع» بيان شد.

وگاهى در مباحث علم صرف «اصل وفرع» گفته ميشود نظر به اشتقاق ، كه مشتقّ منه را اصل ، ومشتقّ را فرع گويند چنانچه در بحث اشتقاق متذكّر شديم.

وگاهى «اصل وفرع» ميگويند نظر به تغييراتى كه در كلمه واقع شده ، مثلا ميگويند : «قال» در اصل «قول» بوده ، واوش به الف تبديل شده «قال» گرديده ، پس «قول» اصل است و «قال»
فرع است ، واين تغييرات همان عوارض نه گانه ديگر است كه اكنون يك يك بيان ميشود.

(نقل)
وآن را قلب مكانى نيز ميگويند ، وآن چنان است كه حرفى از حروف كلمه يا حركتى را از جاى خودش بجاى ديگر در همان كلمه بگذارند ، مانند :

«جاه» كه در اصل «وجه» بوده ، فاء الفعل بجاى عين الفعل وعين الفعل بجاى فاء الفعل نقل شده ، وواو قلب به الف گشته «جاه» گرديده ، بر وزن عفل.

«آبار» جمع «بئر : چاه» است ، در اصل «ابآر» بوده بر وزن افعال ، فاء الفعل وعين الفعل بجاى يكديگر نقل شده «اءبار» شد ، همزه دوم را به الف تبديل كردند «آبار» شد ، بر وزن اعفال.

«آرام» جمع «رئم : آهوى سفيد» همچنان است.

«ناء ، يناء» در اصل «نأى ، ينأى ، نأيا : دور شدن» بوده ، عين الفعل يا لام الفعل قلب مكانى شده ، وزنش فلع ، يفلع است.

«حادى : يك» در اصل «واحد» بوده بر وزن فاعل ، فاء الفعل بجاى لام الفعل رفته وبه ياء تبديل گشته ، ولام الفعل بجاى عين الفعل وعين الفعل بجاى فاء الفعل نقل شده ، والف اسم فاعل بجاى خود است ، وزنش عالف است ، ونقل حركت ، مانند :

" يمدّ" مضارع مدّ ، در اصل" يمدد بوده ، ضمّه عين الفعل ـ بر فاء الفعل نقل شده ، وعين الفعل در لام الفعل ادغام گشته.

«يبيع» مضارع باع ، در اصل «يبيع» بوده ، كسره عين الفعل بر فاء الفعل نقل شده است.

ودر موازنة حروف را چنانچه قلب شده ميآورند ، تا نقل معلوم شود در كجاست ، ولى حركات را مطابق اصل صيغه ميآورند تا وزن اصلى صيغه اشتباه نشود ، اگر نقل فقط در حركات باشد ، پس گفته ميشود : يمدّ بر وزن يفعل ويبيع بر وزن يفعل است ، واما با نقل حروف تابع حروف خواهد بود.

ودليل بر نقل حروف در اين كلمات وغير اينها ملاحظه سائر مشتقّات هركلمه ايست ، چنانچه در تشخيص حروف اصلى از حروف زياده بيان شد ، ودليل بر نقل حركات ملاحظه اقتضاء صيغه است ، مثلا «يبيع» صيغه مضارع است از باب «فعل يفعل» اين صيغه در اين باب اقتضاء ميكند كه «يبيع» گفته شود ، پس در آن نقل حركت واقع شده كه «يبيع» ميگوئيم.

(حذف)
حذف در لغت اسقاط است ، ودر اصطلاح اسقاط حرف يا حركت است از كلمه در قرائت يا كتابت يا هردو مانند «اقاموا الصّلاة» كه واو براى التقاء ساكنين ولام براى ادغام ، در قرائت اسقاط ميگردد نه در كتابت ، وهرچه در كتابت اسقاط شود در قرائت اسقاط ميشود مگر بعضى موارد ، مانند داود ، ولى نه چنان است كه هرچه در

قرائت اسقاط شود در كتابت اسقاط گردد.

وحذف چندگونه است : حذف ترخيمىّ ، وآن در بحث مصعّر در مبحث اسماء ، وبحث منادى در علم نحو بيان شده ، وحذف تضعيفىّ ، وحذف همزه اصلىّ ، وحذف اعلالىّ ، واين سه در فصل مضاعف ومهموز ومعتلّ گفته ميشود.

وحذف غير اينها دو گونه است : قياسىّ وسماعىّ : قياسى مانند حذف تاء از هشت صيغه مضارع در باب تفعل وتفاعل وتفعلل ، وحذف همزه باب افعال از صيغه مضارع ، وحذف همزه باب افتعال از صيغه ماضى وامر در صورتى كه تاء افتعال در عين الفعل ادغام شود ، چنانچه در آن بابها گفته شد ، وحذف قياسى غير از اينها ، وحذفهاى سماعى بسيار است ، در ضمن مباحث صرف ونحو به تدريج معلوم خواهد شد.

ودر موازنة هرحذفى كه در موزون باشد در وزن نيز حذف ميشود ، پس ميگوئيم : يعد بر وزن يعل ، وقاض بر وزن فاع ، وتنزّل بر وزن تفعّل ميباشد.

(ابدال)
ابدال در لغت چيزى را بجاى چيز ديگر گذاشتن است ، ودر اصطلاح حرفى را بجاى حرفى يا حركتى را بجاى حركتى آوردن است وابدال را قلب جوهرىّ نيز ميگويند ، خصوصا در حروف علّة ، وابدال حركت را بسكون اسكان ، وابدال سكون را بحركت تحريك ، وابدال حركت را به حرف اشباع ، مينامند.

واشباع سه گونه است : يا ضمّه را واو مينمايند ، مانند :

كرهتموه" در اصل" كرهتمه" بوده ، ميم به ضمّة تحريك شده ، سپس ضمّة به واو اشباع گرديده ، يا فتحة را به الف تبديل نمايند ، مانند" قوارير" كه" قواريرا" خوانده شده ، يا كسرة را ياء كنند ، مانند" من دونه" كه" دونه ى" خوانده ميشود ، ولى ياء را در كتابت نميآورند ، واشباع ضمّه وكسرة بر ضمير مفردى كه آخر كلمه ميباشد وماقبلش متحرّك است واجب وقياسىّ است ، مانند" له" و" به" كه" له و" و" به ى" بايد خواند.

واشباع را از اقسام ابدال محسوب داشتيم ، با آنكه حركت در كلام باقى است ، زيرا حركت وحرف بعدش هردو به يك صدا از فضاء دهان شنيده ميشود ، نه حركت به صداى خودش ميباشد ، ونه حرف از مخرج خودش اداء ميگردد ، زيرا مخرج واو لب ، ومخرج ياء وسط زبان ، ومخرج الف متحرّك كه همزه اش گويند حلق است ، واز اين جهت گفته اند : مخرج واو ساكن ماقبل مضموم وياء ساكن ما ـ قبل مكسور والف ساكن ماقبل مفتوح فضاء دهان است ، واشباع در لغت سيركردن است ، واين گونه ابدال را اشباع ميگويند زيرا صداى حركت به سيرى وكمال ميرسد.

وحروف ابدال ، يعنى حروفى كه بدل واقع ميشوند ، عبارت است از : «ء ، ن ، ج ، د ، ت ، ه ، ى ، و ، م ، ص ، ا ، ل ، ز ، ط» كه مجموعش اين جملة ميشود : «انجدته يوم صال زطّ» وهريك اينها از چه حروفى بدل ميشود در شرح نظّام وغير آن مذكور

است ، وحرف اصلى را «مبدل منه» وحرفى كه بجايش آمده «بدل يا مبدل» گويند ، و «مقلوب منه» و «مقلوب» نيز گفته ميشود.

وابدال قياسى وسماعى است : قياسى مانند ابدال تاء در باب افتعال چنانچه گفته شد ، وبسيارى از آنها در بحثهاى آينده گفته ميشود ، وسماعى مانند «تراث وتقوى وصراط وماء» كه در اصل «وراث وقوى وسراط وماه» بوده ، وشناخت ابدال مانند نقل وحذف به ديگر مشتقّات است.

(ادغام)
ادغام مصدر باب افعال است ، وادّغام مصدر باب افتعال نيز گفته ميشود ، ومعنى آن در لغت : چيزى را با فشار در چيزى كردن ، ودر اصطلاح تلفّظكردن دو حرف است بصورت يك حرف مشدّد ، وحرف اول را مدغم وحرف دوم را مدغم فيه مينامند ، وترك ادغام را در اصطلاح فكّ ادغام گويند ، ودر ادغام حرف اول بايد ساكن شود اگر نباشد ، وحرف دوم متحرّك شود اگر نباشد ، ودر نتيجة حرف مشدّد متحرّك ميباشد ، گرچه از جهت وقف ساكن شود ، زيرا سكون وقف در حكم حركت است ، پس در صورتى كه حرف اول متحرّك باشد حركتش حذف ميشود ، يا به حرف پيش از آن نقل ميگردد اگر آن ساكن باشد ، وبايد دو حرفى كه در هم ادغام ميشوند از يك جنس باشند تا ادغام ممكن شود ، پس اگر از يك جنس نباشند وبخواهند ادغام كنند بايد حرف اول را از جنس دوم كنند ، ودر بعضى موارد حرف دوم را از جنس اول مينمايند چنانچه بعضى مثالهايش

در باب افتعال گذشت ، وادغام در بعضى موارد واجب ودر بعضى جائز ودر بعضى ممتنع است ، ومثالهايش در فصل مضاعف خواهد آمد.

(التقاء ساكنين)
يعنى دو حرف ساكن در يك كلمه يا دو كلمه از جهت قرائت پهلوى هم واقع شوند ، وآن جائز نيست مگر در چند مورد كه مذكور خواهيم داشت.

پس اگر ساكن اول از حروف مدّ باشد حذف ميشود در قرائت نه در كتابت اگر در دو كلمه باشند ، وحذف ميشود در قرائت وكتابت اگر در يك كلمه باشند ، وحروف مدّ عبارت است از الف ماقبل مفتوح وواو ماقبل مضموم وياء ماقبل مكسور.

واگر ساكن اول از حروف مدّ نباشد متحرّكش مينمايند ، چه در يك كلمه باشند يا در دو كلمه ، ودر بعضى موارد ساكن دوم را متحرّك ميكنند ، ودر هرصورت قاعدة آن است كه به كسرة متحرّك شود ، ولى در بعضى موارد به مناسبتى به فتحة يا ضمّة متحرّك ميشود.

اكنون به مثالهاى اين اقسام توجّه شود.

اقاموا الصّلاة : واو كه ساكن اول وحرف مدّ است در قرائت حذف ميشود ، وساكن دوم لام است كه در صاد ادغام شده ، ومانند آن است : آتوا الزّكاة.

ربّنا اغفرلنا : الف ربّنا كه ساكن اول است حذف ميشود ، وساكن دوم غين است.

فى القرآن : ياء ساكن اول است حذف ميشود ، ولام ساكن دوم است.

على الخاشعين : ساكن اول الف على ، ساكن دوم لام است ، در اين چهار مثال دو حرف ساكن در دو كلمه است ، وگفتيم : از جهت قرائت پهلوى هم واقع شوند ، زيرا همزه وصل در اين مثالها از جهت كتابت ميان دو ساكن فاصلة است ، ولى از جهت قرائت دو ساكن پهلوى هم هستند ، چون همزه وصل در درج كلام قرائت نميشود ، والبتّه هميشه دو ساكن در دو كلمه يكى آخر كلمه اول وديگرى اوّل كلمه دوم است ، وميانشان همزه وصلى در اول كلمه دوم فاصلة ميباشد ، زيرا ابتداء به ساكن دشوار است ، وهمزه وصل حرف مستقلّى نيست ، بلكه در اول هركلمه اى كه حرف اولش ساكن است ميآورند تا ابتداء به ساكن نشود.

قل ، بع ، خف : هر يك صيغه امر حاضر است ، در اصل : قول ، بيع ، خاف بوده ، عين الفعل ولام الفعل هردو ساكن هستند ، عين الفعل كه حرف مدّ است در قرائت وكتابت هردو حذف گرديده ، وتفصيل اين سه مثال ومانند آنها در فصل حروف علة خواهد آمد.

اتوا الزّكاة : واو كه ساكن اول است به ضمّة متحرّك شده ، زيرا حرف مدّ نيست ، چون ماقبلش مفتوح است ، وساكن دوم لام است كه در زاء ادغام شده ، برخلاف آتوا الزّكاة كه واوش حرف مدّ است ، وآتوا صيغه ماضى وآتوا صيغه امر است ، چنانچه در فصل معتلّ بيان خواهد شد ، وتحريك به ضمّة بمناسبت واو است.

عليهم‌السلام : ساكن اول ميم است كه به ضمّة متحرّك شده ، وتحريك به ضمّه به مناسبت آن است كه ميم مانند واو مخرجش لب است.

من المؤمنين : ساكن اول نون است كه به فتحة متحرك شده ، براى آنكه دو كسرة در پى هم واقع نشود.

قالت اخرج : ساكن اول تاء تأنيث است ، وساكن دوم خاء.

عن الصّلاة : ساكن اول نون است ، وساكن دوم لام مدغم.

ان الحكم الّا لله : ساكن اول نون است ، در اين مثالها وبسيارى مانند اينها ساكن اول به كسرة تحريك شده.

واما مواردى كه التقاء ساكنين جائز است ، وآن را التقاء ساكنين على حدّه گويند (چنانچه غير جائز را التقاء ساكنين على غير حدّه مينامند) چهار مورد است :

1 ـ در هرجا كه دو ساكن در يك كلمه ، وساكن اول الف يا واو يا ياء باشد گرچه حرف مدّ نباشد ، وساكن دوم مدغم باشد ، زيرا حرف مدغم گرچه در واقع ساكن است ، ولى با مدغم فيه حكم يك حرف متحرّك را دارند ، مانند : دابّة ، تأمرونّى ، ولا الضّالّين ، تمودّ كه مجهول تمادّ است ، دويبّة كه مصغّر دابّة است.

2 ـ در هرجا كه ساكن دوم آخر كلمه باشد ووقف شود ، زيرا سكون وقف در حكم حركت است ، مانند : يوم الدّين ، ربّ العالمين ، والعصر ، واواخر بسيارى از آيات كه وقف كنند ، واين را در اصطلاح سكون عارض گويند ، يعنى در اثر وقف عارض ميشود.

3 ـ در حروف مقطّعة كه اول بعضى سورةها است ، در حالت وصل هم جائز است آخر آنها ساكن خوانده شود ، وبا حرف قبلش التقاء ساكنين شود ، مانند : حم عسق ، كه حاء ميم عين سين قاف متّصلا خوانده ميشود ، بى آنكه آخر هريك وقف شود ، پس اگر وقف شود ، يعنى نفس در آخر هريك قطع گردد از قسم دوم خواهد بود ، وسكون با وصل منافات ندارد.

4 ـ در هرجا كه بر سر كلمه اى همزه وصل مفتوح باشد ، وما قبلش همزه مفرده اى براى استفهام يا غير استفهام درآيد ، قاعده همزه وصل در غير اين مورد آن است كه در درج كلام حذف شود ، ولى در اين مورد حذف نميكنند ، بلكه همزه وصل را قلب به الف مينمايند ، پس التقاء دو ساكن ميشود ، يكى همزه وصل كه قلب به الف شده ، وديگرى حرف بعد از الف كه از اصل ساكن بوده ، مانند :

الله خير امّا يشركون؟ : اصل آن «الله» بوده ، همزه وصل كه قلب به الف شده ساكن اول ، ولام مدغم ساكن دوم است.

آلذّكرين حرّم ام الانثيين؟ : اصلش االذّكرين بوده. ساكن اول همزه وصل مقلوبة ، ساكن دوم لام كه در ذال ادغام شده.

آلفلوس عندك؟ : اصلش االفلوس بوده ، وحذف نكردن همزه وصل در اين صورت برخلاف قاعدة براى آن است كه صورت استفهام محفوظ بماند ، زيرا اگر حذف شود همزه استفهام بجاى همزه وصل واقع ميشود ومعلوم نميشود كه همزه استفهام است ، برخلاف آنكه همزه وصل مفتوح نباشد. مانند :

استغفرت ربّك؟ : اصل آن ااستغفرت بوده ، پس اگر طبق قاعدة همزه وصل مكسور حذف شود اشتباه نميشود ، ودر اين صورت بخصوص همزه وصل را در قرائت وكتابت هردو حذف مينمايند.

(ابتداء ، درج ، افراد ، وقف)
هرحرفى از جهت تلفّظ ممكن است يا از حرف قبلش قطع وبه حرف بعدش وصل باشد ، يا از حرف بعدش قطع وبه حرف قبلش وصل باشد ، يا وصل به هردو طرف ، يا قطع از هردو طرف باشد ، ودر اصطلاح صورت اول ابتداء وصورت دوم وقف وصورت سوم درج وصورت چهارم افراد گفته ميشود ، وهمچنين است از جهت كتابت ، واين بحث وبيان احكام هريك از چهار صورت از جهت تلفّظ از مباحث علم قرائت ، واز جهت كتابت از مباحث علم خطّ وكتابت است ، لكن بعضى از مطالب آن را بمناسبت در علم صرف مذكور ميدارند.

(ابتداء)
مشهور آن است كه ابتداء بساكن ممكن نيست ، وبعضى گفته اند امكان دارد ولى دشوار است ، ودر هرحال در كلام عرب ابتداء به ساكن نيست ، پس بناء بر اين حرف مدغم ، والف كه هميشه ساكن است در ابتداء وبه افراد واقع نميشود ، بلكه در درج ووقف واقع ميشود ، ولى همزه به هرچهار صورت واقع ميشود.

ونيز بعضى از كلمات مانند ضمائر متّصلة ونون تاكيد وتاء تانيث وعلامت تثنية وجمع در ابتداء واقع نميشود ، چنانچه به

افراد واقع نمى گردد.

وابتداء بوسط كلمه غلط است ، چنانچه افراد ووقف غلط است ، بلكه وسط كلمه هميشه بصورت درج است.

(افراد)
از جهت قرائت حرف مفرد نداريم ، بلكه هرحرفى از جهت قرائت بايد يا به بعدش يا قبلش يا بهر دو طرف متّصل باشد ، ولى از جهت كتابت بعضى حروف مفرد است ، مانند : واو عطف ، واو قسم ، همزه استفهام ، همزه نداء ، همزه تسوية ، ضمير مفرد متّصل كه بعد از الف وواو در آخر كلمه واقع شود ، ومثال اينها را استاد هنگام تعليم بايد ارائة دهد ، و «ق» و «ص» در اول سوره قرآن حرف مفرد است در كتابت نه در قرائت ، زيرا در قرائت اسم آنها اداء ميشود ، نه خود آنها ، ومقصود در اينجا اداء خود حرف است.

(درج)
درج در لغت : داخل شدن است ، وحرفى كه به قبل وبعدش متّصل است ميگويند در درج كلام واقع است چون ميان دو حرف داخل شده است ، ومقصود در اينجا بيان آن است كه بعضى از حروف اگر در ابتداء واقع شوند ثابت هستند ، ودر درج از جهت قرائت ساقط ميشوند ، وبعضى از حروف در ابتداء متحرّك ودر درج ساكن خوانده ميشوند.

1 ـ همزة ، وآن در چند مورد در درج كلام ساقط ميشود وجائز نيست خوانده شود :

در ده اسم كه آنها از اين قرار است :

«ابن : پسر ، ابنة : دختر ، اسم : نام ، اثنان : دو مذكّر ، اثنتان : دو مؤنّث ، امرء : مرد ، امرأة : زن ، ابنم : پسر ، است سرين ، ايمن : سوگند» وجائز است نونش حذف شود و «ايم» گفته شود.

واثبات همزه اثنين در اين شعر ضرورت است براى حفظ وزن شعر.

كلّ سرّ جاوز الاثنين شاع ـ كلّ علم ليس فى القرطاس ضاع.

وهمزه هاى زائدى كه در اول مصدر وفعل ماضى وفعل امر حاضر ثلاثى مزيد ورباعى مزيد واقع ميشوند جز همزه باب افعال وهمزه هاى زائدى كه در اول صيغه هاى امر حاضر ثلاثى مجرد واقع ميشوند.

وهمزه اى كه با لام بر سر اسم ميآورند ودر اصطلاح آن را «الف لام» ميگويند.

اين همزه ها را همزه وصل مينامند زيرا در درج كلام ساقط ميشوند ، واز جهت قرائت ، حرف پيش از آنها به حرف پس از آنها وصل ميگردد ، وغير از اينها را همزه قطع گويند.

ودر بحث التقاء ساكنين دانستى كه همزه وصل مفتوح اگر پس از همزه مفرد مفتوحى واقع شود ساقط نميشود ، بلكه قلب به الف ميگردد ، واين استثنائى است از قاعده درج.

ونيز اگر پس از همزه مفرد مفتوح همزه وصل مفتوح نباشد از قرائت وكتابت هردو حذف ميشود ، واين استثنائى است از قاعده

كتابت همزه وصل ، پس بطور كلّىّ حكم همزه وصل در ابتداء ودرج چهار صورت است.

(الف لام شمسىّ والف لام قمرىّ)
لام «الف لام» اگر در حرف بعدش ادغام شود آن را الف لام شمسى گويند ، مانند «الشّمس» كه لام در شين ادغام شده ، واگر ادغام نشود الف لام قمرىّ گويند ، مانند «القمر» كه لام در قاف ادغام نشده ، وبمناسبت همين مثال آنها را شمسى وآنها را قمرى گويند.

وحروفى كه لام «الف لام» در آنها ادغام نميشود چهارده حرف است : «ء ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، م ، و ، ه ، ى» وحروفى كه در آنها ادغام ميشود نيز چهارده حرف است : «ت ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن» وگفته شد كه الف هيچگاه در اول كلمه واقع نميشود.

2 ـ هاء در هو وهى ، اگر در ابتداء واقع شود متحرّك است ، واگر در درج پس از واو يا فاء يا لام يا همزه مفردة واقع شود جائز است ساكن قرائت شود ، مانند : وهو ، وهى ، فهو ، فهى ، لهو ، لهى ، اهو ، اهى.

3 ـ لام امر ، كه بر سر شش صيغه غائب ودو صيغه متكلم است ، در ابتداء مكسور ، ودر درج كلام ساكن قرائت ميشود ، مانند :

(«وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ :) وهركس بنگرد كه براى فردا چه پيش فرستاده ، سوره الحشر ، 59 ، آيه 18».
(وقف)
وقف هميشه در آخر كلمه وبسكون بايد بشود ، ووقف بحركت غلط است ، ووقف به چند صورت انجام ميشود.

(وقف به ابدال)
وآن در چند مورد است :

1 ـ «تاء تانيث» كه در آخر اسم مفرد باشد به هاء وقف ميگردد ، مانند : «رحمة ، شجرة ، آخرة ، فاطمة» ومانند اينها ، در حالت وصل تاء ، ودر حالت وقف هاء خوانده ميشود ، وتاء تانيث غير از اينها كه به فعل ملحق ميشود ، مانند : ضربت ، يا به اسم جمع ملحق ميشود ، مانند سماوات ومؤمنات ، در حالت وصل ووقف تاء قرائت ميگردد ، وهرتائى كه در حالت وقف به هاء تبديل گردد ، در كتابت مانند هاء مدوّر نوشته ميشود وكتابت غير آنها كشيده ميباشد.

2 ـ «تنوين» (كه نون ساكنى است ودر آخر بعضى اسماء ملحق ميشود ، وعلامتش در كتابت آن است كه حركت آخر كلمه را دوبار مينويسند) اگر حركت ماقبلش كه بر حرف آخر كلمه واقع است فتحة باشد بصورت الف نوشته ميشود ، ودر حالت وقف الف ميخوانند ، ولى در حالت وصل همان نون خوانده ميشود ، مانند : عليما حكيما ، واگر حركت ماقبلش كسرة يا ضمة باشد حركت وتنوين هردو در حالت وقف ساقط ميگردد ، مانند : قرآن مجيد ، فى لوح محفوظ.

3 ـ «نون تاكيد ساكن» كه در مباحث آينده بيانش خواهد

آمد در اين جهت مانند تنوين است ، در حالت وقفى به الف تبديل ميشود ، ولى از جهت كتابت چه در حالت وقف وچه در حالت وصل جائز است هم به نون وهم به الف نوشته شود ، مانند : («لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ.) بگيريم موى پيش سر را وبكشانيم ـ سورة العلق ، 96 ، آيه 15» لنسفعن : لام قسم است ، وصيغه متكلّم مع الغير ، ونون تاكيد ساكن.

4 ـ «ما» كه براى استفهام باشد در حالت وقف الفش قلب به هاء ميشود ، چنانچه در اين حديث آمده :

«جاء رجل الى النّبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ما حقّ العلم؟ قال : الانصات له ، قال : ثمّ مه؟ قال : الاستماع له ، قال : ثمّ مه؟ قال : الحفظ له ، قال : ثمّ مه؟ قال : ثمّ العمل به ، قال : ثمّ مه؟ قال : ثمّ نشره ، بحار ، ج 2 ، ص 28 ، نقل از خصال صدوق وامالى طوسىّ».
ترجمة : مردى آمد سوى پيغمبر" صلى‌الله‌عليه‌وآله پس گفت : اى رسول خدا حقّ علم چيست؟ گفت : ساكت وآماده شدن براى آن ، گفت : سپس چيست؟ گفت : گوش فرادادن براى آن ، گفت : سپس چيست؟ گفت : نگهدارى كردن آن ، گفت : سپس چيست؟ گفت : سپس عمل كردن به آن ، گفت : سپس چيست؟ گفت ، سپس نشر آن ، در چهار مورد سؤال كه بر ما وقف شده الفش به هاء تبديل گشته ، ودر مورد اول بحال خود است چون وقف بر آن نشده ، واين هاء غير هاء سكت است كه بيان خواهد شد.

(وقف به هاء سكت)
هاء سكت : هاء ساكنى است كه آخر بعضى كلمات هنگام وقف ملحق ميكنند ، وسكت مانند سكوت مصدر است ، ومقصود از سكت : وقف است ، زيرا به وقف سكوت حاصل ميشود ، پس هاء سكت ، يعنى : هاء وقف ، وآوردن هاء سكت بمنظور آن است كه حركت آخر كلمه خوانده شود ، ووقف بر حركت هم نشود ، وآن در چند مورد اگر بخواهند وقف كنند آورده ميشود :
1 ـ پس از ضميرى كه آخرش متحرّك باشد وهاء نباشد ، مانند : («وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ ، نارٌ حامِيَةٌ :) چه ميدانى چيست آن ، آتشى است بسيار سوزنده ـ سورة القارعة ، 101 ـ آيه 11» هيه : ضمير مفرد مؤنث غائب است ، هاء سكت به آن ملحق شده ، ومانند : «حسابيه ، كتابيه ، ماليه ، سلطانيه ، در سورة الحاقّة ، 96 ـ» در آخر هريك ضمير متكلّم وحده وهاء سكت ميباشد.

2 ـ پس از صيغه امر مفرد مذكّر كه يك حرفى باشد ، مانند : «ق» از وقى ، يقى ، وقاية ، و «ف» از وفى ، يفى ، وفاء ، و «ر» از رأى ، يرى ، رؤية ، كه در حالت وقف «قه وفه وره» گفته ميشود وهاء سكت در اين صورت واجب است ، زيرا كلمه يك حرف است ، واگر نياورند قهرا وقف به حركت لازم ميآيد.

3 ـ پس از فعل مضارع ناقص مجزوم ، مانند : «لم يخش ، لم يدع ، لم يرم» جائز است در حالت وقف «لم يخشه ، لم يدعه ، لم يرمة» گفته شود ، وجائز است هاء سكت نياورند ، وبر حرف آخر

وقف نمايند ، گرچه التقاء ساكنين ميشود ، زيرا گفته شد كه التقاء ساكنين در وقف جائز است.

4 ـ در آخر منادى مندوب ، مانند : يا محمّداه ، وبحث منادى در كتاب نحو مذكور است.

5 ـ هراسمى كه آخرش الف ومبنىّ باشد ، مانند «ههنا» كه در حالت وقف جائز است «ههناه» گفته شود ، واقسام اسم مبنىّ در كتاب نحو مذكور است.

6 ـ هراسم مبنىّ كه آخرش متحرّك باشد ، مانند : اين ، كيف ، حيث" در حالت وقف جائز است" اينه ، كيفه ، حيثه" گفته شود.

7 ـ هرحرفى كه آخرش متحرك باشد ، مانند : " لعلّ ، لكنّ ، منذ" در حالت وقف جائز است گفته شود" لعلّه ، لكنّه ، منذه" ودر قرآن بعضى از قرّاء خوانده اند : " انّه لمن الظّالمينه زيرا نون جمع حرف متحرك است.

8 ـ كلمه" ما" كه براى استفهام است اگر مجرور واقع گردد واجب است الفش حذف شود در كتابت وقرائت چه در حال وصل وچه وقف ، مانند : (" عَمَّ يَتَساءَلُونَ :) يكديگر را از چه پرسش ميكنند؟ سورة النّبأ ـ 78 ـ آيه 1" اصل آن" عن ما" بوده ، الف ما حذف ، ونون در ميم ادغام شده" عمّ" گرديده ، ودر حالت وقف جائز است هاء سكت به آن ملحق شود و" عمّه" قرائت گردد.

9 ـ كلمه «انا» كه ضمير متكلم وحده است ، در حالت وصل جائز است بلكه اولى است به حذف الف قرائت شود ، چنانچه اكثر

قرّاء در همه آيات اينگونه قرائت كرده اند ، وجائز است به اثبات الف خوانده شود ، چنانچه نافع كه يكى از قرّاء سبعة است در «انا احيى واميت» خوانده است ، ودر حالت وقف بايد به اثبات الف بخوانند ، وجائز است الف به هاء تبديل گردد و «انه» خوانده شود.

(وقف به حذف)
وآن نيز در چند مورد است :

1 ـ حذف ياء متكلّم واسكان حرف ماقبلش ، وآن بسيار شائع است ، مانند : («لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ :) شما را دينتان ومرا دينم ـ سورة الكافرون ـ 109 ـ آيه 6» اصلش «دينى» بوده ، ومانند : («فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ :) پس ميگويد : پروردگارم گرامى داشت مرا ـ سورة الفجر ـ 89 ـ آيه 15» اصلش «اكرمنى» بوده ، ونيز جائز است در حالت وقف ياء آورده شود ولى ساكن ، اما در حالت وصل بهتر است ياء را بياورند يا ساكن يا مفتوح ، وجائز است به كسره ماقبل ياء اكتفاء نمود.

2 ـ حذف لام الفعل از مضارع اگر ياء يا واو باشد ، مانند : («وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ :) سوگند به شب چون سير كند ـ سورة الفجر ـ 89 آيه 4» ، اصلش «يسرى» بوده ، واگر ياء را بياورند در حالت وصل ووقف بايد ساكن قرائت شود وهمچنان «يدعو».
3 ـ حذف لام الفعل از اسم فاعل چه الف ولام داشته باشد يا نه در صورتى كه ياء باشد ومفتوح نباشد ، مانند : (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ :) داناى نهان وآشكار است بزرگ است ، برتر است

سورة الرّعد ـ 13 ـ آيه 9" اصلش" التعالى" بوده ، ومانند : («وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ :) وبراى هرگروهى راهنمائى است ـ سورة الرّعد 13 ـ آيه 7» اصلش «هادى» بوده ، وبعضى از قرّاء در هردو آية وغير آن به اصلش خوانده اند ، ولى در حالت وصل اگر بى الف ولام است بايد به حذف ياء خوانده شود وبر حرف ماقبلش تنوين داخل گردد ، واگر با الف ولام است ميتوان با ياء ساكن خواند وميتوان به كسره ماقبلش اكتفاء كرد.

(وقف به نقل)
آن است كه حركت حرف آخر را هنگام وقف به حرف قبلش نقل نمايند اگر ساكن باشد ، مانند «لم يدع ـ لم يدع» و «والعصر ـ والعصر» و «والفتح ـ والفتح» گفته ميشود.

(وقف به تضعيف)
آن است كه حرف آخر را هنگام وقف مشدّد اداء نمايند ، وشرطش آن است كه همزة وحرف علّة وماقبلش ساكن نباشد ، مانند : «اقطع الشّجر ـ اقطع الشّجرّ» گفته ميشود.

(وقف به روم)
روم در لغت : قصد است ، ووقف به روم آن است كه متكلّم هنگام وقف حركت آخر كلمه را خفيف اداء نمايد كه شخص نزديكش اگر گوشش تيز باشد بشنود ، واين را «روم» گويند ، زيرا متكلّم ميخواهد وقف كند ، ولى مع ذلك قصد دارد بفهماند حركت آخر كلمة چيست.

(وقف به اشمام)
اشمام در لغت : بو دادن است ، ووقف به اشمام آن است كه متكلم هنگام وقف دو لب را جمع كند چنانچه ميخواهد حرف مضمومى را اداء نمايد بطورى كه بيننده بفهمد حركت آخر كلمه ضمّه است ، ولى صداى حركت شنيده نشود ، واين وقف به حرف مضموم اختصاص دارد ، وآن را «اشمام» ميگويند ، زيرا كه گويا متكلّم حرف آخر را بوى ضمّه ميدهد.

(تتميم وتنبيه)
وقف از جنبه حكم يا واجب يا ممتنع يا جائز يا راجح يا مرجوح است ، وبراى هريك در قرآنها علامتى گذاشته شده ، وبحث مفصّل آن در علم قرائت مذكور ميباشد واين احكام وقواعدى كه گفته شد بايد در بكاربردن آنها در قرائت قرآن از قرّاء مشهور تبعيّت شود ، وقارى نميتواند آنها را در هركجا از قرآن بكار برد.

فصل (در مضاعف است)
مضاعف اسم مفعول است از باب مفاعلة ، ومضاعفة در لغت : چيزى را دو برابريا چند برابركردن است ، ودر اصطلاح ، مضاعف كلمه اى را گويند كه دو حرف اصلى آن از يك جنس باشد ، ومضعّف كه مصدرش تضعيف است نيز گفته ميشود ، وآن در ثلاثى چنان است كه عين الفعل ولام الفعل از يك جنس باشد ، مانند «مدد ، امتدد ، اعدد» ودر رباعى چنان است كه فاء الفعل با لام الفعل اول ،

وعين الفعل با لام الفعل دوم از يك جنس باشد ، مانند" زلزل وتململ" ومضاعف ثلاثى را" اصمّ" نيز ميگويند ، زيرا در صورت ادغام سفت اداء ميگردد ، ودر لغت چيز سخت وسفت را اصمّ گويند ، ومضاعف رباعى را" مطابق نيز ميگويند ، زيرا هردو حرفى از آن با هم تطابق دارد.

وبطور كلّىّ تكرار واز يك جنس بودن دو حرف در يك كلمه چند صورت دارد :

1 ـ اين دو صورت كه گفته شد ، وغير آن را در اصطلاح مضاعف نميگويند ، گرچه معنى لغوى مضاعفة وتضعيف در آن نيز صادق است.

2 ـ كلمه ثلاثى كه فاء الفعل وعين الفعل آن از يك جنس باشد ، مانند : «ددن : بازى وددان : شمشير كند»
3 ـ كلمه ثلاثى كه فاء الفعل ولام الفعل آن از يك جنس باشد ، مانند «درد ، يدرد ، دردا : ريختن دندان ، ادرد : مرد دندان ريخته ، درداء : زن دندان ريخته» واين دو گونه در كلام عرب بسيار اندك ، وبحثى از آن در كتاب صرف نيست ، زيرا عوارض غير سالم را ندارد ، واز قسم سالم محسوب است.

4 ـ تكرار حرف در كلمه به حرف زيادة باشد ، مانند : «علّم وتصرّف» كه عين الفعل تكرار شده ، و «احمرّ واحمارّ واقشعرّ» كه لام الفعل تكرار شده ، واين تكرار ، مجرّد را مزيد فيه گردانيده ، واينها وامثال اينها گرچه از قسم سالم محسوب ميشوند ، ولى در سه باب اخير مانند مضاعف حكم ادغام جارى است ، چنانچه بيانش

خواهد آمد.

5 ـ فعل واسم رباعى يا اسم خماسى كه دو حرف اصلى يا غير اصلى در آنها از يك جنس وپهلوى هم باشد ، در كلام عرب بسيار است ولى همه آنها از قسم سالم محسوب ميباشند ، ودر اينها تكرار حرف تكرار غير الحاقىّ است.

6 ـ تكرار الحاقىّ ، وآن چنان است كه فعل يا اسم ثلاثى را يك حرف از جنس لام الفعل در آخرش زياد ميكنند تا بر وزن رباعى شود ، چنانچه در تقسيم سوم در قسم پانزدهم فعل ملحق بيان شد ، ودر اين قسم هم احكام مضاعف از ادغام وغير ادغام نيست ، ومانند رباعى سالم صرف ميشود ، وكلمه اى كه هرسه حرفش از يك جنس باشد ، مانند «ددد : نام محلّى ، وننّ : موى سست» نادر است.

اكنون مثالهاى مضاعف را از هربابى ميآوريم ، واحكام وعوارض آنها را در ضمن بيان مينمائيم ، ومضاعف در ثلاثى مجرّد فقط از سه باب آمده است.

(باب فعل يفعل)
مانند : " مدّ ، يمدّ ، مدّا" : كشش دادن" ماضى" مدد" بوده ، عين الفعل را ساكن ، ودر لام الفعل ادغام نموده" مدّ" شد ، چهارده صيغه ماضى : " مدّ ، مدّا ، مدّوا ، مدّت ، مدّتا ، مددن ، مددت ، مددتما ، مددتم ، مددت ، مددتما ، مددتنّ ، مددت ، مددنا" در پنج صيغة ادغام واجب ، ودر نه صيغة ممتنع است ، زيرا در آن نه صيغة از جهت اتّصال ضمير متحرك به فعل لام

الفعل ساكن ميشود ، وبا سكون حرف دوم ادغام ممتنع است ، وهمچنين است چهارده صيغه ماضى در ابواب ثلاثى مجرد وثلاثى مزيد فيه.

مضارع «يمدد» بوده ، ضمّه عين الفعل را بر فاء الفعل نقل كردند ، وعين الفعل را در لام الفعل ادغام نموده «يمدّ» شد ، چهارده صيغه مضارع : «يمدّ ، يمدّان ، يمدّون ، تمدّ ، تمدّان ، يمددن ، تمدّ ، تمدّان ، تمدّون ، تمدّين ، تمدّان ، تمددن ، امدّ ، نمدّ» در دو صيغه جمع مؤنث ادغام ممتنع است به همان جهت كه گفته شد ، وهمچنين سائر ابواب مجرّد ومزيد.

مصدرش «مددا» بوده ، ادغام واجب از جهت سكون حرف اول انجام شده «مدّا» گرديده ، ونيز از اين ماده «مدد» مصدر است ، ولى به معنى كمك كردن آمده ، وادغام در آن واجب نيست ، زيرا حرف اول متحرك است ، وواجب نيست كه آن را ساكن كنند ودر حرف دوم ادغام نمايند ، گرچه در صيغه هاى فعل واجب دانسته اند.

صيغه هاى امر ، در پنج صيغه كه ضمير متّصل نشده ، فكّ ادغام است ، زيرا لام الفعل ساكن ميگردد ، وبا سكون آن ادغام ممتنع است ، ودر نه صيغه ديگر مانند مضارع است ، در هفت صيغه ادغام واجب ، ودر دو صيغه ممتنع است ، چهارده صيغه امر : «ليمدد ، ليمدّا ، ليمدّوا ، لتمدد ، لتمدّا ، ليمددن ، امدد ، مدّا ، مدّوا ، مدّى ، مدّا ، امددن ، لامدد ، لنمدد» وهمچنين سائر ابواب مجرد ومزيد ، وطائفه اى از عرب به نام بنى تميم در آن پنج صيغه هم

ادغام ميكنند ، ودر قرآن هم به هردو گونه قرائت شده ، يعنى لام الفعل را پس از آنكه بر قاعده صيغه سازى امر ساكن شد حركت ميدهند سپس ادغام مينمايند ، نه آنكه حركت اصلى را باقى گذارند ، واين حركت عارضى كه بمنظور ادغام كردن ميآورند ، جائز است ضمة باشد ، به مناسبت آنكه عين الفعل در اين باب مضموم است ، يا فتحه باشد چون فتحه خفيف است ، يا كسرة باشد چنانچه قاعده التقاء ساكنين است ، ودر ابواب ديگر فقط كسرة وفتحة جائز است چون عين الفعل مضموم نيست ، پس در آن پنج صيغه چنين ميگويند : " ليمدّ ، لتمدّ ، مدّ ، لامدّ ، لنمدّ" ، ونيز از اين باب است." ردّ ، يردّ ، ردّا : برگرداندن" و" تبّ ، يتبّ ، تبّا وتببا وتبيبا : تباه شدن" و" بتّ ، يبتّ ، بتّا : بريدن" و" دعّ ، يدعّ ، دعّا : بدرشتى كسى را از خود راندن" و" حضّ ، يحضّ ، حضّا : واداركردن بر كارى" و" عدّ ، يعدّ ، عدّا : شمارش كردن" و" بثّ ، يبثّ ، بثّا : پراكندن"" وشدّ ، يشدّ ، شدّا وشدّة وشدودا : سخت شدن" و" فكّ ، يفكّ ، فكّا : بازكردن" و" مرّ ، يمرّ ، مرّا ومرورا ، وممرّا : گذركردن" ومضاعف ثلاثى مجرّد بيشتر از اين باب است ، وبعضى از اينها مانند مثال دوم وهشتم از باب فعل يفعل نيز آمده است.

(باب فعل يفعل)
مانند : " فرّ ، يفرّ ، فرّا وفرارا ومفرّا : گريختن" ، ماضى" فرر" بوده ، پس از حذف فتحه عين الفعل وادغامش در لام الفعل" فرّ" گرديده ، چهارده صيغه ماضى : " فرّ ، فرّا ، فرّوا ، فرّت ،

فرّتا ، فررن ، فررت ، فررتما ، فررتم ، فررت ، فررتما ، فررتنّ ، فررت ، فررنا".

مضارع : «يفرر» بوده ، پس از نقل حركت عين الفعل به فاء الفعل وادغامش در لام الفعل «يفرّ» شده ، چهارده صيغه مضارع : «يفرّ ، يفرّان ، يفرّون ، تفرّ ، تفرّان ، يفررن ، تفرّ ، تفرّان ، تفرّون تفرّين ، تفرّان ، تفررن ، افرّ ، نفرّ».
صيغه هاى امر : " ليفرر ، ليفرّا ، ليفرّوا ، لتفرر ، لتفرّا ، ليفررن ، افرر ، فرّا ، فرّوا ، فرّى ، فرّا ، فررن ، لافرر ، لنفرر" ودر آن پنج صيغه كه ضمير ظاهر ندارد چنانچه گفته شد بنونميم ادغام ميكنند ، ونيز از اين باب است : " حقّ ، يحقّ ، حقّا وحقّة :

حقيقت يافتن" واين ماده به همين معنى ومعانى ديگر از باب فعل يفعل نيز آمده است ، و" خفّ ، يخفّ ، خفّا وخفّة : سبك بودن" و" رقّ ، يرقّ ، رقّة : شل بودن مائع ونازك بودن جامد" و" حلّ ، يحلّ ، حلا وحلالا : روا بودن".

(باب فعل يفعل)
مانند : «برّ ، يبرّ ، برا : سوگند براستى يادكردن» وبمعنى نكوئى كردن از دو باب ديگر نيز آمده ، ماضى «برر» بوده ، پس از حذف كسرة وادغام عين الفعل در لام الفعل «برّ» گرديده ، چهارده صيغه ماضى : «برّ ، برّا ، برّوا ، برّت ، برّتا ، بررن ، بررت ، بررتما ، بررتم ، بررت ، بررتما ، بررتنّ ، بررت ، بررنا».
مضارع : «يبرر» بوده ، فتحه عين الفعل بر فاء الفعل نقل

شده ، ودر لام الفعل ادغامش كردند" يبرّ" گرديد ، چهارده صيغه مضارع يبرّ ، يبرّان ، يبرّون ، تبرّ ، تبرّان ، يبررن ، تبرّ ، تبرّان ، تبرّون ، تبرّين ، تبرّان ، تبررن ، ابرّ ، نبرّ".

صيغه هاى امر : ليبرر ، ليبرّا ، ليبرّوا ، لتبرر ، لتبرّا ، ليبررن ، ابرر ، برّا ، برّوا ، برّى ، برّا ، ابررن ، لابرر ، لنبرر" وچنانچه گفته شد بنوتميم در پنج صيغه ادغام ميكنند ، ونيز از اين باب است

شحّ ، يشحّ ، شحّا : بخل ورزيدن «واين ماده از دو باب ديگر هم به همين معنى آمده است ، و» لجّ ، يلجّ ، لجاجا ولجاجة :

ستيهيدن" يعنى : سرسختى وپافشارى كردن در كارى ، ومضاعف از اين باب اندك است ، وهرماده اى در مضاعف كه از اين باب آمده از يكى از آن دو باب نيز آمده است.

(باب افعال)
مانند : اصرّ ، يصرّ ، اصرارا : ادامة دادن كارى" ثلاثى مجردش : " صرّ ، يصرّ ، صرّا : فريادكردن" است ، ماضى :

«اصرر» بوده فتحه عين الفعل به فاء الفعل نقل شد ، وعين الفعل در لام الفعل ادغام شد ، «اصرّ» گرديد.

چهارده صيغه ماضى : «اصرّ ، اصرّا ، اصرّوا ، اصرّت ، اصرّتا ، اصررن ، اصررت ، اصررتما ، اصررتم ، اصررت ، اصررتما ، اصررتنّ ، اصررت ، اصررنا».
مضارع : " يصرر" بوده ، كسرة عين الفعل به ماقبل نقل شد ، وادغام صورت گرفت" يصرّ" گرديد ، چهارده صيغه مضارع : " يصرّ ،

يصرّان ، يصرّون ، تصرّ ، تصرّان ، يصررن ، تصرّ ، تصرّان ، تصرّون ، تصرّين ، تصرّان ، تصررن ، اصرّ ، نصرّ"

صيغه هاى امر : «ليصرر ، ليصرّا ، ليصرّوا ، لتصرر ، لتصرّا ، ليصررن ، اصرر ، اصرّا ، اصرّوا ، اصرّى ، اصرّا ، اصررن ، لاصرر ، لنصرر» ، وادغام بنى تميم در آن پنج صيغه برقرار است.

ونيز از اين باب است : " اسرّ ، يسرّ ، اسرارا : پنهان كردن" و" اضلّ ، يضلّ ، اضلالا : گمراه كردن" و" اقرّ ، يقرّ ، اقرارا : اعتراف كردن" و" اعدّ ، يعدّ ، اعدادا : آماده كردن" و" احلّ ، يحلّ ، احلالا : روا گردانيدن".

(باب تفعيل)
مضاعف كه به اين باب آورده شود ادغام نميشود ، وصرف صيغه ها مانند فعل سالم است ، زيرا عين الفعل در اين باب تضعيف دارد ، ونميشود در لام الفعل ادغام گردد ، زيرا ادغام سه حرف در هم ممكن نيست ، مثالش مانند : " عدّد ، يعدّد ، ليعدّد ، عدّد ، تعديدا :

شمارش كردن" صيغه ماضى ومضارع وامر غائب وحاضر را تا آخر مانند فعل سالم صرف نمائيد ، ثلاثى مجردش : " عدّ ، يعدّ ، عدّا" بهمان معنى است.

(باب مفاعلة)
مضاعف در اين باب مانند ثلاثى مجرد مورد ادغام است ، وميان الف مفاعلة وحرف مدغم التقاء ساكنين ميشود ، ولى در بحث التقاء ساكنين گفته شد كه اين از اقسام جائز است كه در اصطلاح التقاء

ساكنين على حدّه ميگويند ، مانند : " حاج ، يحاجّ ، محاجّة وحجاجا : مجادلةكردن وحجّت آوردن" ماضى : " حاجج" بوده ، عين الفعل ساكن ودر لام الفعل ادغام گشته" حاجّ" گرديده ، ثلاثى مجردش : «حجّ ، يحجّ ، حجّا ، چيره شدن در مجادلة» چهارده صيغه ماضى : «حاجّ ، حاجّا ، حاجّوا ، حاجّت ، حاجّتا ، حاججن ، حاججت ، حاججتما ، حاججتم ، حاججت ، حاججتما ، حاججتنّ ، حاججت ، حاججنا».
مضارع : «يحاجج» بوده ، عين الفعل ساكن ، ودر لام الفعل ادغام گشته «يحاجّ» گرديده چهارده صيغه : «يحاجّ ، يحاجّان ، يحاجّون ، تحاجّ ، تحاجّان ، يحاججن ، تحاجّ ، تحاجّان ، تحاجّون ، تحاجّين ، تحاجّان ، تحاججن ، احاجّ ، نحاجّ».
چهارده صيغه امر : «ليحاجج ، ليحاجّا ، ليحاجّوا ، لتحاجج ، لتحاجّا ، ليحاججن ، حاجج ، حاجّا ، حاجّوا ، حاجّى ، حاجّا ، حاججن ، لاحاجج ، لنحاجج» مرام بنى تميم در آن پنج صيغه نيز ادغام است ، ودر بابهاى آينده نيز بر همين منوال هستند.

ومانند آن نيز : «ضارّ ، يضارّ ، مضارّة وضرارا : به همديگر گزند رسانيدن» صيغه هايش را صرف نمائيد.

(باب افتعال)
مورد ادغام است ، مانند : ارتدّ ، يرتدّ ، ارتدادا : برگشتن" ثلاثى مجردش : " ردّ ، يردّ ، ردّا : برگرداندن" است ، ماضى : «ارتدد» بوده ، عين الفعل ساكن ، ودر لام الفعل ادغام ، «ارتدّ»
گرديده ، چهارده صيغه ماضى : " ارتدّ ، ارتدّا ، ارتدّوا ، ارتدّت. ارتدّتا ، ارتددن ، ارتددت ، ارتددتما ، ارتددتم ، ارتددت ، ارتددتما ، ارتددتنّ ، ارتددت ، ارتددنا".

مضارع : «يرتدد» بوده ، كسره عين الفعل حذف ، ودر لام الفعل ادغام شده ، «يرتدّ» گرديده ، چهارده صيغه : «يرتدّ ، يرتدّان ، يرتدّون ، ترتدّ ، ترتدّان ، يرتددن ، ترتدّ ، ترتدّان ، ترتدّون ، ترتدّين ، ترتدّان ، ترتددن ، ارتدّ ، نرتدّ».
صيغه هاى امر : " ليرتدد ، ليرتدّا ، ليرتدّوا ، لترتدد لترتدّا ، ليرتددن ، ارتدد ، ارتدّا ، ارتدّوا ، ارتدّى ، ارتدّا ، ارتددن ، لارتدد ، لنرتدد" ونيز از اين باب است : " اضطرّ ، يضطرّ ، اضطرارا : بيچاره شدن" و" امتدّ ، يمتدّ ، امتدادا : كشش يافتن" و" اعتدّ ، يعتدّ ، اعتدادا : بشمار آوردن" و" احتجّ ، يحتجّ ، احتجاجا : مجادلة نمودن وحجّت آوردن".

(باب انفعال)
همچون باب افتعال ادغام ميشود ، مانند : " انصبّ ، ينصبّ ، انصبابا : ريخته شدن" ثلاثى مجردش : " صبّ ، يصبّ ، صبّا : ريختن است ، ماضى : «انصبب» بوده ، فتحه عين الفعل حذف ودر لام الفعل ادغام شده ، «انصبّ» گرديده ، چهارده صيغه ماضى : «انصبّ ، انصبّا ، انصبّوا ، انصبّت ، انصبّتا ، انصببن ، انصببت ، انصببتما ، انصببتم ، انصببت ، انصببتما ، انصببتنّ ، انصببت ، انصببنا».
مضارع : «ينصبب» بوده ، كسره عين الفعل حذف ، ودر لام الفعل ادغام گشته ، «ينصبّ» گرديده ، چهارده صيغه مضارع : «ينصبّ ، ينصبّان ، ينصبّون ، تنصبّ ، تنصبّان ، ينصببن ، تنصبّ ، تنصبّان ، تنصبّون ، تنصبّين ، تنصبّان ، تنصببن ، انصبّ ، ننصبّ».
صيغه هاى امر : «لينصبب ، لينصبّا ، لينصبّوا ، لتنصبب ، لتنصبّا ، لينصببن ، انصبب ، انصبّا ، انصبّوا ، انصبّى ، انصبّا ، انصببن ، لانصبب ، لننصبب».
(باب تفعّل)
براى تضعيف عين الفعل مورد ادغام واقع نميشود چنانچه در باب تفعيل گفته شد ، ومضاعف در اين باب همچون فعل سالم صرف ميشود ، مانند : " تعدّد ، يتعدّد ، ليتعدّد ، تعدّد ، تعدّدا : شمارش داشتن".

(باب تفاعل)
اين باب مانند باب مفاعلة مورد ادغام است ، وميان الف تفاعل وحرف مدغم التقاء ساكنين على حدّه ميباشد ، مانند : «تماسّ ، يتماسّ ، تماسّا : به همديگر سودن» ماضى : «تماسس» بوده ، فتحه عين الفعل حذف ، ودر لام الفعل ادغام شده ، «تماسّ» گرديده ، چهارده صيغه ماضى : «تماسّ ، تماسّا ، تماسّوا ، تماسّت ، تماسّتا ، تماسسن ، تماسست ، تماسستما ، تماسستم ، تماسست ، تماسستما ، تماسستنّ ، تماسست ، تماسسنا».
مضارع : «يتماسس» بوده ، فتحه عين الفعل حذف ، ودر

لام الفعل ادغام ، «يتماسّ» گرديده ، چهارده صيغه : «يتماسّ ، يتماسّان ، يتماسّون ، تتماسّ ، تتماسّان ، يتماسسن ، تتماسّ ، تتماسّان ، تتماسّون ، تتماسّين ، تتماسّان ، تتماسسن ، اتماسّ ، نتماسّ».
صيغه هاى امر : «ليتماسس ، ليتماسّا ، ليتماسّوا ، لتتماسس ، لتتماسّا ، ليتماسسن ، تماسس ، تماسّا ، تماسّوا ، تماسّى ، تماسّا ، تماسسن ، لاتماسس ، لنتماسس» ، ونيز از اين باب است :

" تصافّ ، يتصافّ ، ليتصافف ، تصافف ، تصافّا ، گروهان به صفّ ايستادن" و" تسارّ ، يتسارّ ، ليتسارر ، تسارر تسارّا : با هم راز گفتن" و" تحاقّ ، يتحاقّ ، ليتحاقق تحاقق ، تحاقّا ، از يكديگر حقّ خواستن واز حقّ گذشتن

(باب افعلال)
درباره يكديگر چون لام الفعل در اين باب در اثر حرف زياده مكرر شده از جنبه صرف كردن حكم مضاعف را دارد ، وادغام وفكّ ادغام بر صيغه هايش جارى ميشود ، گرچه ثلاثى آن سالم باشد ، بلكه ديده نشده مضاعف ثلاثى به اين باب آمده باشد ، واين باب وهربابى كه اين چنين است گرچه حكم مضاعف را دارد ، ولى آن را در اصطلاح مضاعف نميگويند ، زيرا مضاعف در اصطلاح آن است كه دو حرف اصلى آن از يك جنس باشد ، مثالش : «اغبرّ ، يغبرّ ، اغبرارا : غبارآلوده شدن» ثلاثى مجردش : «غبر ، يغبر ، غبورا : تيره گون بودن»
ماضى «اغبرر» بوده ، فتحه لام الفعل حذف ، ودر راء دوم كه حرف زياده است ادغام گرديده ، «اغبرّ» شد ، چهارده صيغه ماضى : «اغبرّ ، اغبرّا ، اغبرّوا ، اغبرّت ، اغبرّتا ، اغبررن ، اغبررت ، اغبررتما ، اغبررتم ، اغبررت ، اغبررتما ، اغبررتنّ ، اغبررت ، اغبررنا».
مضارع : يغبرر" بوده ، كسره لام الفعل حذف ، ودر راء دوم ادغام شده ، " يغبرّ" گرديده ، چهارده صيغه : " يغبرّ ، يغبرّان ، يغبرّون ، تغبرّ ، تغبرّان ، يغبررن ، تغبرّ ، تغبرّان ، تغبرّون ، تغبرّين ، تغبرّان ، تغبررن ، اغبرّ ، نغبرّ".

صيغه هاى امر : «ليغبرر ، ليغبرّا ، ليغبرّوا ، لتغبرر ، لتغبرّا ، ليغبررن ، اغبرر ، اغبرّا ، اغبرّوا ، اغبرّى ، اغبرّا ، اغبررن ، لاغبرر ، لنغبرر»
(باب افعيلال)
آنچه در باب افعلال گفته شد در اين باب نيز واقع است بعلاوه لتقاء ساكنين كه ميان الف وحرف مدغم در اين باب ميباشد ، مانند :

«احمارّ ، يحمارّ ، احميرارا : قرمز شدن» ثلاثى مجردش ، «حمر ، يحمر ، حمرة» بهمان معنى است ، اصلش «احمارر ، يحمارر» بوده ، بر قياس باب افعلال ادغام وصرف نمائيد.

(باب استفعال)
مانند : «استحبّ ، يستحبّ ، استحبابا : دوست داشتن» ماضى : «استحبب» بوده ، فتحه عين الفعل بر فاء الفعل نقل شده ،

ودر لام الفعل ادغام گشته ، «استحبّ» گرديده ، صيغه هاى ماضى : «استحبّ ، استحبّا ، استحبّوا ، استحبّت ، استحبّتا ، استحببن ، استحببت ، استحببتما ، استحببتم ، استحببت ، استحببتما ، استحببتنّ ، استحببت ، استحببنا».
مضارع : «يستحبب» بوده ، كسره عين الفعل به فاء الفعل نقل شده ، ودر لام الفعل ادغام گرديده ، «يستحبّ» گشت ، چهارده صيغه : «يستحبّ ، يستحبّان ، يستحبّون ، تستحبّ ، تستحبّان ، يستحببن ، تستحبّ ، تستحبّان ، تستحبّون ، تستحبّين ، تستحبّان ، تستحببن ، استحبّ ، نستحبّ».
صيغه هاى امر : «ليستحبب ، ليستحبّا ، ليستحبّوا ، لتستحبب ، لتستحبّا ، ليستحببن ، استحبب ، استحبّا ، استحبّوا ، استحبّى ، استحبّا ، استحببن ، لاستحبب ، لنستحبب».
ونيز از اين باب است : «استعفّ ، يستعفّ ، استعفافا : از ناروا خوددارى كردن» و «استخفّ ، يستخفّ ، استخفافا : سبك شمردن» و «استقرّ ، يستقرّ ، استقرارا : جاى گير شدن».
واز دو باب ديگر ثلاثى مزيد فيه مضاعف ديده نشده.

(باب فعللة)
مانند : «زلزل ، يزلزل ، زلزلة وزلزالا : جنبانيدن» و «حصحص ، يحصحص ، حصحصة وحصحاصا : آشكار شدن» و «عسعس ، يعسعس ، عسعسة وعسعاسا : سپرى شدن» ودر اين باب ادغام نيست ، چون ميان دو حرف هم جنس فاصلة است ، و

ادغام در دو حرفى است كه پهلوى هم باشند ، پس صرف صيغه هاى رباعى مجرد در سالم ومضاعف يكى است ، ونيز اگر در رباعى مجرد دو حرف پهلوى هم از يك جنس واقع شود ادغام نيست ، وترك ادغام بمنظور آن است كه وزن رباعى محفوظ بماند ، مانند : شملل ، يشملل ، شمللة وشملالا : سرعت نمودن «، ومانند رباعى مجرد است باب تفعلل وافعنلال ، ادغام در آنها نيست ، گرچه دو حرف يك جنس پهلوى هم واقع شود ، مانند :» تمعدد ، يتمعدد ، تمعددا : از هم دور شدن" وبه معانى ديگر نيز آمده ، و" اقعندد ، يقعندد ، اقعندادا : اقامت گزيدن".

(باب افعللال)
در اين باب ادغام واقع ميشود مانند باب افعلال ، وشرح آن در آخر تقسيم دوم گفته شده.

(سه مطلب)
1 ـ بعضى موادّ به فكّ ادغام استعمال شده ، وآن استثنائى است از قاعده كلّىّ ادغام وآنها مانند : «الل ، اللا : گنده وفاسد شدن» ، و «ضببت الارض ضبابة : اين زمين داراى ضبّ شده» ضبّ : سوسمار است ، و «قطط شعر راسه قططا : موى سرش فرى وپيچان شده» و «لححت عينه لححا : چشمش از چرك بهم چسبيده» و «لخخت عينه لخخا : چشمش اشكبار وكلفت پلك شد» و «عززت النّاقة عزازة : شتر ماده مجراى شيرش تنگ شده» واين موادّ بغير اين معانى با ادغام استعمال ميشود ، وبه اين معانى نيز ادغام جائز

است ، وغير از اينها مثالهاى ديگرى هست.

2 ـ در بعضى موادّ مضاعف ، عين الفعل حذف گرديده. واين حذف سماعىّ است ، مانند : " قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ : در خانه هايتان قرار گيريد ـ سورة الاحزاب ـ 33 ـ آيه 33" فعل امر است خطاب به زنان پيغمبر" صلى‌الله‌عليه‌وآله" اصل آن" اقررن يا اقررن" بوده ، زيرا اين ماده به اين معنى هم از باب" فعل يفعل" وهم از باب" فعل يفعل" آمده ، حركت عين الفعل را به فاء الفعل نقل وعين الفعل را حذف نمودند ، وچون فاء الفعل متحرّك شد ، نيازى به همزه وصل نبود ، حذفش كردند ، نافع وعاصم از قرّاء سبعة از باب" فعل يفعل" گرفته و" قرن" خوانده اند ، وديگران از باب" فعل يفعل" گرفته و" قرن" خوانده اند ، و (" انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً :) بنگر بسوى خدايت كه پيوسته بر پيرامونش ميگردى طه ـ 20 ـ آيه 97" خطاب موسى است به سامرى هنگامى كه گوساله ساخته اش را آتش زد وخرد كرد وبه دريا افكند ، اصل آن" ظللت" بوده ، عين الفعل را حذف كردند" ظلت" شد ، وبعضى از قرّاء" ظلت خوانده اند ، بناء بر آنكه حركت عين الفعل را به فاء الفعل نقل كرده باشند ومانند آن در آنچه گفته شد" لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ : اگر بخواهيم هرآينه آن زراعتتان را تباه نمائيم پس بشگفت آئيد وپشيمان شويد ـ سورة الواقعة ـ 56 ـ 65" اصلش" ظللتم" بوده ، ودر غير قرآن" مست" استعمال شده كه اصلش" مسست" بوده ، و" احست" كه اصلش" احسست" بوده است ،

وبعضى اين حذف را در ماضى ومضارع وامر مكسور العين كه ضمير متحرّك فاعلى به آن ملحق باشد مانند اين مثالها قياسىّ دانسته اند.

3 ـ در بعضى موادّ مضاعف ، لام الفعل ابدال شده است ، واين ابدال نيز سماعىّ است ، مانند («وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها :) وبه تحقيق كه زيانكار شد كسى كه جان را رها كرد ـ سورة الشّمس ـ 91 ـ 10» اصلش «دسّسها» بوده ، لام الفعل قلب به ياء سپس قلب به الف ، «دسّيها» شد ، و («فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ :) پس آن آيات خوانده ميشود بر او ـ سورة الفرقان ـ 25 ـ 5» اصلش «تملل» بوده ، لام الفعل قلب به ياء سپس قلب به الف شده ، ودر اواخر سوره بقرة در آيه تداين در سه جا به صورت اصلش آمده ، ومصدرش «املال» ومصدر مقلوبش «املاء» ميباشد ، و «املاء» در صيغه هاى متعدّدى در آيات بسيارى به معنى «مهلت دادن» آمده ، ولى در آنها قلب : بست ، و («فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى :) پس توبه او رو آورى ـ سوره عبس ـ 80 ـ آيه 6» اصلش «تصدّد» بوده ، ودر غير قرآن است :

«تظنّى تظنّيا : گمان بردن» اصلش «تظنّن تظنّنا» بوده ، وتقضّى تقضّيا : فرود آمدن «اصلش : تقضّض تقضّضا» بوده ، و «حسيت بالخبر : به خبر يقين كردم» اصلش «حسست بالخبر» بوده ، وجواز قلب در صورتى است كه اين مادّه از باب فعل يفعل باين معنى استعمال شود ، و «تلعّى تلعيّا : لعاع چيدن» اصلش «تلعّع تلعّعا» بوده ، لعاع : گياه نازكى است كه از زمين روئيده ، واز رباعى است «دهديت : غلطانيدم» اصلش «دهدهت» بوده.

(فصل)
(در مهموز است)
مهموز كلمه ايست كه يكى از حروف اصولش همزه باشد ، پس اگر فاء الفعل بود مهموز الفاء ، واگر عين الفعل بود مهموز العين ، واگر لام الفعل بود مهموز اللّام ميگويند ، وممكن است دو يا سه حرف همزه باشد ، ولى از آنها جز مهموز الفاء واللام نيامده ، ودر رباعى نيز مهموز بسيار است ، اينك مثالهاى هريك از آنها ملاحظة شود.

(مهموز الفاء)
از هرشش باب ثلاثى مجرد آمده است ، مانند :

" امر ، يامر ، ليامر ، اومر ، امرا وامارا وآمرة : فرمان دادن" اجر ، ياجر ، لياجر ، ايجر ، اجرا : پاداش دادن".

«اذن ، ياذن ، لياذن ، ايذن ، اذنا واذينا : اجازة دادن» ومهموز الفاء بيشتر از اين سه باب است.

«ابه ، يابه ، ليابه ، ايبه ، ابها وابها : ياد آوردن».
«ادب ، يادب ، ليادب ، اودب ، ادبا وادابة : با ادب شدن» وادب : مراعات ونگهداشتن حدّ هرچيزى است از روى فهم وزيركى.

«ايس ، يايس ، ليايس ، اييس ، اياسا : نااميد شدن» ومهموز الفاء از اين باب جز همين مادّه نيامده ، واين را هم بعضى گفته اند اصلى نيست بلكه مقلوب «ياس ، يياس» ميباشد ، ووزنش «عفل يعفل» است پس بناء بر اين مهموز الفاء از اين باب نداريم.

ومضاعف با مهموز الفاء جمع ميشود ، نه با اقسام ديگر ، مانند : «ادّت النّاقة ، تؤدّ ، ادّا : ماده شتر از جدائى بچه اش ناليد» و «اجّت النّار ، تؤجّ ، اجيجا : آتش زبانه كشيد» و «اجّ الماء ، يؤجّ اجوجا : آب شور وتلخ شد» ، چهارده صيغه اين مثالها را صرف نمائيد.

ومهموز الفاء واللّام ، مانند : ازا الغنم يازا ، ازءا «: سير چرانيد گوسفندان را» و «اجا ، ياجا ، اجئا : گريختن».
(قاعدة)
هرگاه دو همزه در يك كلمه پهلوى هم واقع شود واول متحرك وثانى ساكن باشد ، ثانى به حرفى كه از جنس حركت ماقبل است ابدال ميشود ، يعنى اگر حركت ماقبل ضمّه است همزه ثانى قلب به واو ، واگر فتحة است قلب به الف ، واگر كسرة است قلب به ياء ميگردد ، پس بناء بر اين قاعدة فعل امر حاضر از مهموز الفاء كه دو همزه در اولش واقع است همزه فاء الفعل قلب به ياء يا واو ميگردد ، زيرا همزه وصل در فعل امر يا مضموم است اگر عين الفعل مضموم باشد ، يا مكسور است اگر عين الفعل مضموم نباشد.

مانند : «اءمر ، اءمرا ، اءمروا ، اءمرى ، اءمرا ، اءمرن» همزه در اين شش صيغه قلب به واو ، و «اومر ، اومرا ، اومروا ، اومرى ، اومرا ، اومرن» گفته ميشود.

ومانند : " اءجر ، اءجرا ، اءجروا ، اءجرى ، اءجرا ، اءجرن" همزة قلب به ياء ، و" ايجر ، ايجرا ، ايجروا ، ايجرى ،

ايجرا ، ايجرن" ميگويند.

ومانند : «اءذن ، اءذنا ، اءذنوا ، اءذنى ، اءذنا ، اءذنّ» همزه در اينها نيز قلب به ياء ، و «ايذن ، ايذنا ، ايذنوا ، ايذنى ، ايذنا ، ايذنّ» ميشود.

واين قلب در صورتى است كه صيغه در ابتداء واقع شود ، ولى در درج همزة بصورت خود برميگردد ، زيرا همزه وصل ساقط ميشود ودو همزه جمع نشده است ، مانند : («وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي :) واز منافقان است كسى كه ميگويد اجازت فرما مرا ـ سورة التّوبة ـ 9 ـ آيه 49» و («وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ :) وخاندانت را به نماز فرمان ده ـ سوره طه ـ 20 ـ آيه 132» وهمچنين صيغه ها ومثالهاى ديگر.

(استثناء)
در شش صيغه امر حاضر از مادّه «اكل واخذ» فاء الفعل را حذف نموده ميگويند : «خذ ، خذا ، خذوا ، خذى ، خذا ، خذن» و «كل ، كلا ، كلوا ، كلى ، كلا ، كلن» ونيز همزه وصل حذف ميشود زيرا آوردن آن براى سكون فاء الفعل است ، واين صيغه ها در قرآن وغير قرآن چنين مشاهده ميشود ، وبصورت اصلش استعمال نشده ، ودر غير اين دو ماده در غير قرآن از ماده «امر» «مر ، مرا ، مروا ، مرى ، مرا ، مرن» ديده شده است.

(مهموز الفاء از باب افعال)
مانند : «آمن ، يؤمن ، آمن ، ايمانا : گرويدن» ثلاثى مجردش «امن ، يامن ، امنا : سلامت وآرامش يافتن» وايمان از

اين ماده است زيرا براى انسان موجب سلامت در آخرت وآرامش در دنيا است ، «آمن» «اءمن» بوده ، طبق قاعده مذكورة فاء الفعل قلب به الف شد «آمن» گرديد ، وچهارده صيغه همچنان صرف ميشود ، «يؤمن» چون دو همزة جمع نشده فاء الفعل بصورت همزه باقى است ، مگر صيغه متكلّم وحده كه قلب به واو ميشود و «اومن» ميگويند ، «آمن» اصلش «اءمن» بوده ، طبق آن قاعدة فاء الفعل قلب به الف شد «آمن» گرديد ، پنج صيغه ديگر بر همين منوال است ، هشت صيغه غائب ومتكلم بصورت مضارع لام مكسور بر سرش ميآيد ، وايمان «اصلش» اءمان بوده ، طبق آن قاعدة عمل شد «ايمان» گرديد ، واز اين مثال است : «آثر ، يؤثر ، آثر ، ايثارا : برگزيدن» ثلاثى مجردش «اثر ، ياثر ، اثرا» بهمان معنى است.

ومهموز الفاء از باب تفعيل ومفاعلة وانفعال وتفعّل وتفاعل واستفعال در همه صيغه ها مانند سالم صرف ميشود ، وتغيير وعارضه اى بر آنها نيست ، جز مصدر باب استفعال كه جائز است فاء الفعل قلب به ياء گردد ، و «استئجار واستئذان» مثلا «استيجار واستيذان» گفته شود ، بلكه اين جواز يعنى ابدال همزة به واو يا ياء يا الف در بسيارى از كلمات جارى است ، وشرح آن در كتب مفصّلة مانند شرح نظّام مذكور است مانند «راس : سر» كه «راس» و «بئر : چاه» كه «بير» و «بريئة : آفريدگان» كه «بريّة» و «نبىء : پيغمبر» كه «نبىّ» و «مقروء : خوانده شده» كه «مقروّ»
و «خطيئة : ناروا» كه «خطيّة» و «سوءت : بد كردى» كه «سوت» و «كفوء : همتا» كه «كفو» گفته ميشود.

(مهموز الفاء از باب افتعال)
مانند : ائتمر ، ياتمر ، ائتمر ، ائتمارا : يكديگر را فرمان دادن به چيزى واظهار راى درباره آن نمودن" طبق قاعده اى كه گفته شد همزه فاء الفعل در صيغه هاى ماضى وامر حاضر ومصدر قلب به ياء ميگردد ، اگر در ابتداء باشد ، ولى در درج حتما بصورت همزة است زيرا همزه وصل ساقط ميشود.

وفاء الفعل از مادّه" اخذ : گرفتن" هرگاه به اين باب آورده شود قلب به تاء ، ودر تاء افتعال ادغام ميشود ، مانند : " ائتخذ" كه" اتّخذ" گردد ، واين ابدال در تمامى صيغه هاى ماضى ومضارع وامر ومصدر واسم فاعل واسم مفعول جارى است ، چنانچه در آيات قرآنى مشاهدة ميشود ، ونيز در غير قرآن" استخذ ديده شده ، بعضى گفته اند اصلش" ائتخذ" بوده ، همزه به سين قلب گرديده ، وبعضى گفته اند" استاخذ" از باب استفعال بوده ، همزه حذف گرديده.

وباب افعلال وافعيلال وافعيعال وافعوّال اگر مهموز الفاء به اين بابها بيايد كه نيست يا بسيار اندك است مانند باب افتعال فاء الفعل قلب به ياء ميشود.

(مهموز العين)
ثلاثى مجرد از هرشش باب آمده است ، مانند :

«جار ، يجار ، اجار ، جأرا وجؤورا : فرياد وزارى كردن در دعاء».
«فئد ، يفاد ، افاد ، فادا : رنجور دل شدن» ومهموز العين بيشتر از اين دو باب آمده است
«ناط ، ينئط ، انئط ، نئيطا : بانگ برآوردن»
«باق القوم الدّاهية ، يبوءق ، بوءوقا : بلاء وسختى به آنان رسيد».
«ضوءل ، يضوءل ، اضوءل ، ضآلة : رنجور ولاغر شدن»
«بئس ، يبئس ، ابئس ، بوءسا وبئيسا : سخت نيازمند شدن» ومهموز العين از اين باب فقط از همين يك ماده است.

وصرف مهموز العين در تمامى ابواب مجرد ومزيد مانند سالم است جز در دو ماده :

1 ـ مادّه «سوءال : پرسيدن وخواستار شدن» ثلاثى مجردش «سال ، يسال ، اسال ، سؤالا ، وسالة ومسالة وتسآلا وسآلة» ميباشد ولى جائز است همزه قلب به الف ، و «سال ، يسال ، سل» گفته شود ، چنانچه قرّاء مدينة وشام («سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ :) خواستارى عذاب واقع خواست ـ سورة المعارج ـ 70 ـ آيه 1» خوانده اند ، وصيغه امر مفرد در بعضى آيات «سل» خوانده شده ، وبعضى گفته اند «اسل» با همزه وصل ديده شده ، مانند «اجروارف» كه اصل آنها «اجار واراف» بوده ، لكن ابقاء همزه وصل در اينها خلاف قاعدة است ، زيرا با حركت فاء الفعل نيازى به همزه وصل نيست.

ودر باب مفاعلة جائز است همزة را قلب به ياء نمود وگفت : «سايل ، يسايل ، سايل ، مسايلة».
ودر باب تفاعل قلب به ياء يا واو كرده وبگويند : «تسايل ، يتسايل ، تسايل ، تسايلا» يا «تساول ، يتساول ، تساول ، تساولا» گفته شود.

ودر باب تفعّل قلب به واو ، و «تسوّل ، يتسوّل ، تسوّل ، تسوّلا» بگويند.

2 ـ مادّه رؤية : ديدن" ثلاثى مجردش طبق قاعده صيغه سازى" رأى ، يرأى ، ارء" ميباشد ، لكن همزه عين الفعل را از صيغه مضارع وامر حذف ، وحركتش را به فاء الفعل نقل داده ، ميگويند : «يرى ، ر» ، واين حذف در مضارع وامر واجب ، ولى در ماضى به ندرت در بعضى اشعار ديده شده ، چنانچه استعمال مضارع وامر بصورت اصلش بسيار نادر است.

چهارده صيغه ماضى چنين است.

«راى ، رايا ، راوا ، رات ، راتا ، راين ، رايت ، رايتما ، رايتم ، رايت ، رايتما ، رايتنّ ، رايت ، راينا»
چهارده صيغه مضارع چنين است :

«يرى ، يريان ، يرون ، ترى ، تريان ، يرين ، ترى ، تريان ، ترون ، ترين ، تريان ، ترين ، ارى ، نرى».
چهارده صيغه امر چنين است :

" لير ، ليريا ، ليروا ، لتر ، لتريا ، ليرين ، ر ، ريا ، روا ،

رى ، ريا ، رين ، لار ، لنر" ، پس چنانچه مشاهدة ميشود همزه عين الفعل در تمامى صيغه هاى مضارع وامر حذف گرديده ، وحركتش كه فتحه است به فاء الفعل منتقل گشته ، ونيز لام الفعل كه ياء باشد از صيغه سوم وچهارم وپنجم ماضى وصيغه سوم ونهم ودهم مضارع وصيغه اول وسوم وچهارم وهفتم ونهم ودهم وسيزدهم وچهاردهم امر حذف گرديده ، واين بناء بر قاعده اعلال لام الفعل است اگر حرف علّة باشد چنانچه در فصل معتلّ بيان خواهد شد.

وحذف همزه عين الفعل از اين ماده در صيغه هاى ماضى ومضارع وامر ومصدر از باب افعال نيز واجب است ، وطبق قاعده صيغه سازى اصلش «ارى ، يرئى ، ارء ، اراء» ميشود ، ولى برخلاف قاعدة همزه عين الفعل را حذف ، وحركتش را به فاء الفعل داده ميگويند : «ارى ، يرى ، ار ، اراء» ومصدرش نيز بزياده تائى «اراءة» گفته ميشود ، وقلب لام الفعل به همزه در صيغه مصدر بناء بر قاعده ايست كه در ابحاث آتية بيان خواهد شد.

صيغه هاى ماضى از اين قرار است :

«ارى ، اريا ، اروا ، ارت ، ارتا ، ارين ، اريت ، اريتما ، اريتم ، اريت ، اريتما ، اريتنّ ، اريت ، ارينا».
صيغه هاى مضارع بدين گونه است :

«يرى ، يريان ، يرون ، ترى ، تريان ، يرين ، ترى ، تريان ، ترون ، ترين ، تريان ، ترين ، ارى ، نرى» چهارده صيغه امر :

«لير ، ليريا ، ليروا ، لتر ، لتريا ، ليرين ، ار ، اريا اروا ، ارى ، اريا ، ارين ، لار ، لنر» ، وحذف لام الفعل از سه صيغه ماضى وسه صيغه مضارع وهشت صيغه امر بناء بر قاعده اعلال كه وعدة داديم در اين باب نيز ميباشد.

واين ماده از باب افعال به معانى بسيار ديگرى غير از نماياندن آمده است ، وبه آن معانى بصورت اصليش استعمال ميشود ، چنانچه در كتب لغت مذكور است.

وگفتيم حذف همزه از اين ماده در ثلاثى مجرد وباب افعال واجب ، گرچه برخلاف قاعدة است ، ولى در باب استفعال «استرأى يسترئى ، استرء ، استرءاء : طالب ديدار شدن» و «استرى ، يسترى استر ، استراء واستراءة» به حذف همزه ، هردو جائز است ، ودر ديگر ابواب همزة ثابت است.

(مهموز اللّام)
از پنج باب آمده :

«ذرا ، يذرء ، اذرء ، ذرءا : آفريدن»
«برىء ، يبرا ، براءة : بيزار بودن» ومهموز اللام بيشتر از اين دو باب آمده است.

«نشوء ، ينشوء ، انشوء ، نشا ونشاة ونشاءة : زيستن ورشدكردن».
" ساء ، يسوء ، سوء ، سوءا وسواء وسواءة ومساء ومساءة : اندوهگين كردن" ، ومهموز اللّام هرچه از اين باب آمده عين الفعل

آن واو است ، جز سه ماده كه بعضى از علماء ادبيّات نقل كرده اند : " قرا ، يقروء ، قرءا وقراءة وقرآنا : خواندن" واين فصيح نيست ، وفصيحش از باب" فعل يفعل" است چنانچه در قرآن خوانده شده ، و" مرأ ، يمروء ، مرءا : خوردن وجماع كردن" واين لغت نادرى است ، و" درأ ، يدرؤ ، دروءا : درخشيدن واين نيز نادر است ، وفصيحش" درّ ، يدرّ ، درورا" از فعل مضاعف است.

«جاء ، يجىء ، جىء ، مجيئا وجيئة : آمدن» ومهموز اللّام هرچه از اين باب آمده عين الفعل آن ياء ميباشد ، جز دو مادّه كه نيز نادر است : «حطا ، يحطىء ، حطا : پليدى انداختن» و «وكا ، يكىء ، وكا : تكيه كردن» ، ومادّه «هناء : گوارا شدن» از همه اين پنج باب آمده است.

وصرف مهموز اللّام مانند سالم است ، جز آنكه در بعضى موارد جائز است همزة ابدال به ياء يا واو شود. مانند «تبرّا ، يتبرّا ، تبرّءا : بيزارى جستن» كه «تبرّى ، يتبرّى ، تبرّيا» ، و «قارىء» كه «قارى» و «مقروء» كه «مقروّ» و «مساءة» كه «مساية» گفته ميشود ، وقلب همزة به حرف علّة وبرعكس در كلام عرب بسيار است.

(مهموز رباعىّ)
بسيار است ، وصرف تمامى آنها مانند سالم ميباشد ، ومهموز مضاعف ، مانند «بابا ، تاتا ، ثاثا ، جاجا» تا آخر حروف بيست وهشتگانه غير از خاء وعين وهمزة بهمين صورت آمده ، در كتب لغت مشاهدة شود.

فصل
(در معتلّ است)
معتلّ كلمه ايست كه يكى از حروف اصولش حرف علّة باشد ، وحروف علّة عبارت است از «واو ، ياء ، الف منقلبة» يعنى الفى كه اصلش ياء بوده يا واو ، زيرا الف حرف اصلى كلمه نميشود مگر در حرف واسم مبنى ، شعر :

	حرف علّة سه بود اى طلبة
 
	 
	واو ياء الف منقلبة
 


وعلّة در لغت هرچيزى را گويند كه در چيزى واقع شود وموجب تغييرش گردد ، واز اين جهت مرض وسبب وهرحادثه اى كه شخص را از كارش بازدارد يا عذر كسى شود علّت گويند ، وآن چيزى كه علّة در آن واقع شده «عليل ومعتلّ» گفته ميشود ، واينها را حروف علّة گويند زيرا در اغلب موارد موجب تغيير كلمه ميشوند ، وآن كلمه را معتلّ مينامند ، وتغييرى كه در كلمه به حذف يا ابدال يا نقل يا اسكان ميشود اعلال ميگويند ، وغير معتلّ را صحيح نامند گرچه مهموز يا مضاعف باشد ، وحروف علّة را حروف لين نيز ميگويند در صورتى كه ساكن باشد ، ولين در لغت : نرمى است ، واينها را در حال سكون حروف لين گويند ، زيرا به نرمى تلفّظ ميشوند ونيز حروف مدّ نامند در صورتى كه ساكن وحركت ماقبلشان از جنس آنها باشد ، يعنى : واو ماقبل مضموم ، ياء ماقبل مكسور ، الف ماقبل مفتوح ، وبايد دانست كه الف هميشه ساكن وماقبلش مفتوح است ، والفى كه متحرّك ميشود همزة است ، واينها را در اين حالت حروف مدّ گويند ،

زيرا در تلفّظ آنها نفس مقدارى كشش پيدا ميكند ، ومدّ در لغت كشش دادن است ، ومعتلّ يا ثلاثى است يا رباعى ، لكن در معتلّ رباعى چندان اعلالى واقع نميشود ، واعلالش فقط آن است كه اگر لام الفعل دوم ياء يا واو باشد قلب به الف ميگردد ، فلذا مطرح بحث را ثلاثى قرار ميدهيم ، وميگوئيم :

ومعتلّ يا واوى است يا يائى ، زيرا الف در حروف اصول يكى از آن دو بوده وبه ابدال الف شده است ، وحروف علّه يا فاء الفعل است يا عين الفعل يا لام الفعل يا دو تا از آنها يا هرسه آنها است ، بناء بر اين تقسيم اقسام معتلّ هفت قسم ميشود ، واينك مثالها واعلال هريك را بيان مينمائيم ، ونيز معتلّ با مهموز ومضاعف جمع ميشود ، ومثال آن را پس از هفت قسم ذكر مينمائيم ، ودر اين شعر اشاره اى به آن اقسام شده است.

	«صحيح است مثال است مضاعف 
 
	 
	لفيف ناقص مهموز اجوف»
 


(معتلّ الفاء)
وآن را مثال نيز مينامند ، زيرا صرف كردن صيغه هايش در معتلّ يائى وبيشتر صيغه هاى واوى مثل صحيح است ، واعلال در آن كمتر از اقسام ديگر است ، ومعتلّ الفاء واوى از هرشش باب آمده است :

1 ـ " وعد ، يعد ، عد ، عدة ووعدا ووعدة وموعدا ووعيدا : نويد دادن" واز خصوصيّات اين مادّه آن است كه وعيد در نويد شرّ ،

ووعد در نويد خير استعمال ميشود ، اگر گفته شود «وعد وعدا» يعنى نويد خيرى داد ، و «وعد وعيدا» يعنى نويد شرّى داد ، ونيز گفته اند ثلاثى مجرد استعمال ميشود براى نويد خير ، وباب افعال استعمال ميشود براى نويد شرّ.

2 ـ " وجل ، يوجل ، ايجل ، وجلا وموجلا : ترسيدن" واز خصوصيّات اين ماده آنكه جائز است فاء الفعل در مضارع قلب به ياء يا الف گردد ، و" ييجل وياجل" گفته شود ، ودر اين باب مانند باب" فعل يفعل" گاهى فاء الفعل از مضارع حذف ميگردد ، اگر حرف حلق در آن باشد ، مانند : " وسع ، يسع ، سعة : فراخ بودن وگنجايش داشتن وفراگرفتن"

3 ـ وهب ، يهب ، هب ، وهبا ووهبا وهبة : بخشش كردن «واز اين باب است» ودع ، يدع ، دع ، ودعا «واز باب فعل يفعل است» وذر ، يذر ، ذر ، وذرا «هر دو به معنى : رهاكردن ، وگفته اند كه صيغه ماضى واسم فاعل ومفعول ومصدر از اين دو مادّه استعمال نشده ، ودر قرآن وغير آن فقط صيغه مضارع وامر آمده است ، لكن در صحاح اللّغة وتاج العروس مثالهائى در ضمن اشعارى آورده ودر قرآن بعضى قرّاء غير سبعة» (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى :) ونه رها كرده ترا پروردگارت ونه دورى كرده ـ سورة الضّحى ـ 93 ـ آيه 3 «خوانده اند ، وقرائت مشهور از باب تفعيل است ، پس ميتوان گفت نادر است ، نه متروك بالكلّيّة ، واز اين باب است» وضع ، يضع

صع ، وضعا وموضعا وموضوعا وضعة : نهادن «و» وقع ، يقع ، قع ، وقوعا : افتادن وپديدآمدن «ودر اين باب گاهى فاء الفعل حذف نميشود ، مانند :» وبه ، يوبه ، ايبه ، وبها : تكبّركردن" وعلّتى كه در بعضى كتابهاى صرف براى حذف واو از مضارع اين قسم ذكر كرده اند سخنى موهوم است ، بلكه بطور كلّىّ علل لغت وقواعد آن ، وضع واستعمال اهل آن لغت است.

4 ـ " ورث ، يرث ، رث ، وراثة وورثا ورثة وارثا وتراثا : مالك شدن ماترك ميّت «همزه وتاء در دو مصدر اخير اصلش واو بوده قلب گرديده ، و» وثق ، يثق ، ثق ، وثوقا وثقة وموثقا : اعتمادكردن".

5 ـ «وجه ، يوجه ، اوجه ، وجاهة : آبرو داشتن ومورد توجّه بودن».
6 ـ مشهور آن است كه معتلّ الفاء واوى از باب «فعل يفعل» در لغت فصيحة نيامده ، لكن در بعضى از كتابهاى لغت اين چند مثال ذكر شده : «وتخ ، يوتخ ، وتخا : با ميتخة زدن» ميتخة : چوب دستى است ، ودر بعضى ديگر اين مثال از باب «فعل يفعل» ثبت گرديده ، «وجل ، يوجل ، وجلا : بيشتر ترسيدن» و «وسم ، يوسم ، وسما : بيشتر زيبا بودن» واين دو مثال براى بيان مغالبة است كه در باب «مفاعلة» توضيح داده شده ، ودر آنجا گفتيم اگر فعل معتلّ الفاء باشد بيان مغالبةاش بايد از باب «فعل يفعل» بشود پس بهر حال آمدن معتلّ الفاء واوى از اين باب مشكوك است.

(اعلال صيغه هاى معتلّ الفاء واوى)
فاء الفعل در بعضى از صيغه هاى مصدرش حذف ، ودر بعضى ابدال گرديده ، چنانچه در مثالها مشاهدة شد ، وگفته اند در آنجا كه فاء الفعل حذف شده اصلش «فعلة» بوده ، حركت فاء الفعل را به عين الفعل دادند وآن را حذف نموده بر وزن «علة» شد.

صيغه هاى ماضى بر هروزنى باشد مانند صحيح صرف ميشود وهيچ گونه اعلالى درش نيست ، چنانچه ميگوئى : «وعد ، وعدا ، وعدوا ، وعدت ، وعدتا ، وعدن ، وعدت ، الخ» وهمچنان اوزان ديگر.

صيغه هاى مضارع اگر بر وزن «يفعل» باشد فاء الفعل حذف ميشود ، واگر بر وزن «يفعل» باشد حذف نميشود ، واگر بر وزن «يفعل» باشد ، پس اگر حرف حلق در آن باشد غالبا حذف ميشود ودر بعضى ماده ها ، مانند : «وبه ، يوبه» حذف نشده ، واگر حرف حلق درش نباشد حذف نميشود ، ودر بعضى مادّه ها مانند : «وذر ، يذر» حذف شده است.

صيغه هاى امر تابع مضارع است ، پس در هشت صيغه لام مكسور بر سرش آورده ميشود ، ودر صيغه هاى امر حاضر اگر فاء الفعل حذف شده ، حرف مضارعه حذف ميشود ونيازى به همزه وصل نيست ، چنانچه ميگوئى : «عد ، عدا ، عدوا ، عدى ، عدا ، عدن» و «سع ، سعا ، سعوا ، سعى ، سعا ، سعن» و «رث ، رثا ، رثوا ، رثى ، رثا ، رثن» و «هب ، هبا ، هبوا ، هبى ، هبا ، هبن»
و «دع ، دعا ، دعوا ، دعى ، دعا ، دعن» و «ذر ، ذرا ، ذروا ، ذرى ، ذرا ، ذرن» ، واگر فاء الفعل حذف نشده همزه وصل ميآورى ، واگر همزه وصل مكسور است ، بايد فاء الفعل قلب به ياء شود ، زيرا :

(قاعدة)
آن است كه واو ساكن اگر ماقبلش مكسور باشد بايد قلب به ياء گردد ، چنانچه ياء ساكن اگر ماقبلش مضموم باشد بايد قلب به واو شود ، پس در صيغه هاى امر حاضر از «وجل ، يوجل» ميگوئى : «ايجل ، ايجلا ، ايجلوا ، ايجلى ، ايجلا ، ايجلن» اصلش «اوجل» بوده ، واز «وبه يوبه» ميگوئى : «ايبه ، ايبها ، ايبهوا ، ايبهى ، ايبها ، ايبهن» اصلش «اوبه» بوده ، واگر همزه وصل مضموم است قلب نميشود ، از «وجه ، يوجه» ميگوئى : «اوجه ، اوجها ، اوجهوا ، اوجهى ، اوجها ، اوجهن»
(معتلّ الفاء واوىّ مضاعف)
از سه باب آمده :

«فعل ، يفعل» مانند : «ودّ ، يودّ ، ودّا وودادا وودادة ومودّة : دوستى كردن» صرف صيغه هايش همچون مضاعف صحيح است ، جز فعل امر حاضر كه اگر با همزه وصل آورده شود «ايدد» گفته ميشود ، ودر اصل «اودد» بوده ، وهمچنان پنج صيغه ديگر
«فعل يفعل» مانند : «وبّ ، يوبّ ، وبّا : آماده شدن» طبق آنچه گفته شد بايد واو از مضارع حذف شود ، ولى حذف نميكنند

زيرا حذفش با ادغام ، كلمه را از صورت مضارع خارج ميكند ، ودر اينجا نيز فعل امر حاضر با همزه وصل «ايبب» ميشود ، واصلش «اوبب» بوده.

«فعل ، يفعل» مانند : «وصّ ، يوصّ ، وصّا : استواركردن كار»
(معتلّ الفاء واوىّ مهموز العين)
فقط از باب" فعل يفعل" آمده ، مانند : " واد ، يئد ، وادا : زنده بگوركردن" و" وال ، يئل ، والا ووئيلا وووءولا : رستگارى جستن" وصرف اينها مانند غير مهموز است.

(معتلّ الفاء واوىّ مهموز اللّام)
از سه باب آمده است.

«وضوء ، يوضوء ، اوضوء ، وضوءا ووضاءة : پاكيزه ونكوروى شدن»
«وطا ، يطا ، طا ، وطئا : آماده وآسان كردن»
«وثىء ، يوثا ، ايثا ، وثئا ووثا ووثوءا : كوفتگى وعيبناك شدن جائى از بدن»
ودر منتهى الارب «وكا ، يكى ، كىء ، وكئا : تكيه كردن» از باب «ضرب ، يضرب» نقل كرده ، لكن مشكوك است.

(معتلّ الفاء يائىّ)
از هرشش باب آمده است :

«يسر ، ييسر ، ايسر ، يسرا ويسرا : نرم وآسان شدن»
«يقن ، ييقن ، ايقن ، يقنا ويقنا : به حقيقت دانستن»
«يقظ ، ييقظ ، اوقظ ، يقظا ويقاظة : بيدار بودن»
«يمن ييمن ، اومن ، يمنا ويمنا : بركت دادن»
«ينع ، يينع ، اينع ، ينعا وينعا وينوعا : رسيده شدن ميوه وحاصل»
«يبس ، ييبس ، ايبس ، يبسا ، ويبسا : خشك شدن»
اين مثالها وغير اينها از معتل الفاء يائى در همه صيغه ها مانند صحيح صرف ميشود ، واعلالى در آنها نيست ، جز در دو باب كه همزه وصل مضموم بر سر فعل امر حاضر آورده ميشود طبق قاعده اى كه مذكور شد ياء قلب به واو ميگردد ، ومثال معتل الفاء يائى با مضاعف ومهموز بدين قرار است :

«يقّ ، ييقّ ، ايقق ، يقوقة : نيكو سپيد شدن» واين از باب «فعل ، يفعل» است.

«يئس ، يياس ، ايئس ، ياسا ويآسة : نااميد شدن» ومهموز اللّام مثال ندارد.

(معتلّ الفاء از باب افعال)
اعلالش آن است كه طبق قاعده مذكوره فاء الفعل اگر واو باشد در مصدر قلب به ياء ميشود ، واگر ياء باشد در مضارع قلب به واو ميگردد ، مثال واوىّ : «اوصل ، يوصل ، اوصل ، ايصالا : رسانيدن» در اصل اوصال بوده ، واو قلب به ياء ايصال شده ، ومانند آن : " اوعد ، يوعد ، اوعد ، ايعادا : نويد بيمناك دادن" و" اوقد ،

يوقد ، اوقد ، ايقادا : آتش افروختن «مثال يائىّ :» ايقن ، يوقن ، ايقن ايقانا : به يقين رسيدن «اصل يوقن ، ييقن بوده ، چنانچه گفته شد فاء الفعل قلب به واو ، يوقن گرديد ، وصيغه امر گرچه تابع مضارع است ، ولى چون از» يايقن «كه اصل مضارع است گرفته شده ، ياء بصورت خود باقى است ، ومانند آن :» ايسر ، يوسر ، ايسر ، ايسارا : توانگر شدن «و» ايقظ ، يوقظ ، ايقظ ، ايقاظا : بيداركردن".

(معتلّ الفاء از باب افتعال)
اعلالش آن است كه فاء الفعل چه واو باشد چه ياء در لغت فصيح قلب به تاء ميشود ودر تاء افتعال ادغام ميگردد ، مثال واوى : " اتّعظ ، يتّعظ ، اتّعظ ، اتّعاظا : موعظة پذيرفتن" اصل اتّعظ" اوتعظ" بوده ، پس از قلب وادغام" اتّعظ" شد ، همچنان در مضارع وامر ومصدر ، ثلاثى مجردش" وعظ ، يعظ ، وعظا وموعظة : اندرز دادن «است ، ومانند آن :» اتّصل ، يتّصل ، اتّصل ، اتّصالا : بهم پيوستن «اصلش : اوتصل بوده ، و» اتّهب ، يتّهب ، اتّهب ، اتّهابا : بخشش پذيرفتن «اصلش : اوتهب بوده ، مثال يائىّ :» اتّسر ، يتّسر ، اتّسر ، اتّسارا : بخش كردن چيزى كه در قمار برده اند «اصلش ايتسر بوده ، ومانند آن :» اتّبس ، يتّبس اتّبس ، اتّباسا : خشكيدن «ودر لغت غير فصيح واو را قلب به ياء مينمايند ، ودر مضارع ، فاء الفعل قلب به الف ميشود ، وادغامى در كار نيست پس مثلا از» وعد يعد «گفته ميشود :» ايتعد ، ياتعد ،

ايتعد ، ايتعادا : وعدة پذيرفتن" واز" يسر ، ييسر" گفته ميشود : «ايتسر ، ياتسر ، ايتسر ، ايتسارا».
ودر غير اين دو باب معتل الفاء در مصدر باب استفعال اگر واو باشد قلب به ياء ميشود ، مانند : " استوقد ، يستوقد ، استيقادا : آتش افروختن" ودر باب تفعيل ومفاعلة وانفعال وتفعّل وتفاعل وفعللة وتفعلل هيچ اعلالى ندارد ومانند صحيح صرف ميگردد ، ودر باب افعلال وافعيلال وافعيعال وافعوّال وافعللال وافعنلال اگر مثالى از معتل الفاء براى اينها يافت شود ، واو قلب به ياء ميگردد براى همزه وصل كه مكسور است.

(معتلّ العين)
وآن را اجوف مينامند ، واجوف در لغت چيز ميان تهى را گويند ، ومعتل العين را اجوف گفته اند ، زيرا ميانش از حرف صحيح تهى ميباشد.

(قاعدة)
اگر واو وياء در كلمه اى متحرك باشد ، وماقبلش در همان كلمه حرف مفتوحى باشد ، واو وياء بايد قلب به الف گردد ، واين قاعدة كلّىّ است جز در موارد نادرى كه عمل نشده ، واعلال در معتلّ العين قلب وحذف ونقل است كه هركدام در مورد خودش بيان ميشود ، ومعتل العين نيز واوىّ ويائىّ است.

(معتل العين واوىّ)
وآن از دو باب آمده :

1 ـ باب «فعل ، يفعل» مانند : «قال ، يقول ، قل ، قولا وقالا وقيلا وقولة ومقالا ومقالة : گفتن».
چهارده صيغه ماضى آن از اين قرار است : " قال ، قالا ، قالوا ، قالت ، قالتا ، قلن ، قلت ، قلتما ، قلتم ، قلت ، قلتما ، قلتنّ ، قلت ، قلنا" قال در اصل" قول" بوده ، بناء بر آن قاعدة واو قلب به الف شد ، قال گرديد ، تا پنج صيغه بر همين منوال صرف ميشود ، وقلن" در اصل" قولن" بوده ، پس از قلب واو به الف" قالن" شد ، ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين واقع شد ، الف را كه عين الفعل بود براى التقاء ساكنين حذف نمودند" قلن" شد ، فتحه فاء الفعل را به ضمّه بدل كردند تا دلالت كند كه عين الفعل محذوف واو بوده است" قلن" شد ، وبر همين منوال است تا صيغه چهاردهم.

وچهارده صيغه مضارع بر اينگونه است : " يقول ، يقولان ، يقولون ، تقول ، تقولان ، يقلن ، تقول ، تقولان ، تقولون ، تقولين ، تقولان ، تقلن ، اقول ، نقول" يقول در اصل" يقول" بوده بر وزن"" ينصر" براى تخفيف ، ضمّه عين الفعل را به فاء الفعل نقل كرده ، " يقول" گرديد ، واعلال چهارده صيغه بر همين منوال است جز دو صيغه جمع مؤنّث" يقلن وتقلن" كه اضافة بر نقل ضمّه ، عين الفعل حذف ميشود ، زيرا" يقلن" در اصل" يقولن" بوده ، پس از نقل ضمّه ، ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين شد ، عين الفعل را حذف نمودند" يقلن" گرديد ، وهمچنين است" تقلن".

وچهارده صيغه امر بر اين قرار است : " ليقل ، ليقولا ،

ليقولوا ، لتقل ، لتقولا ، ليقلن ، قل ، قولا ، قولوا ، قولى ، قولا ، قلن ، لاقل ، لنقل «ودانستى كه صيغه هاى امر تابع مضارع است ، ولى غير از دو صيغه جمع مؤنّث در پنج صيغه ديگر كه ضمير ظاهر ندارد براى التقاء ساكنين عين الفعل نيز حذف ميگردد ، زيرا لام الفعل در آن پنج صيغه ساكن ميشود ، وصورت جمع مؤنث حاضر چنانچه مشاهدة شد در ماضى وامر پس از اعلال يكسان است ، لكن اصل قلن ماضى» قولن «واصل قلن امر» اقولن «بوده است ، واز اين باب است :» قام ، يقوم ، قم ، قياما وقوما وقومة وقامة : ايستادن «و» كان ، يكون ، كن ، كونا وكيانا وكينونة : بودن «و» صان ، يصون ، صن ، صونا وصيانا وصيانة : نگهدارى كردن «و» صام ، يصوم صوم ، صوما وصياما : روزه گرفتن «و» دام ، يدوم ، دم ، دوما ودواما وديمومة : پايدار بودن «و» زار ، يزور ، زر ، زيارة ، وزورا وزوارا وزوارة ومزارا : آهنگ ديداركردن"

ودليل آنكه ماضى اين مثالها وغير اينها بر وزن «فعل» است نه «فعل» واز باب «نصر ، ينصر» ميباشد ، با آنكه عين الفعل قلب به الف شده ودر ظاهر معلوم نيست از كدام است ، واگر «فعل» بود نيز همين گونه اعلال ميشد آن است كه بسيارى از اين مادّه ها متعدّى است وفعل متعدى از باب «فعل ، يفعل» نيامده ، وآنها هم كه متعدى نيست مانند «قام ، يقوم» ميگوئيم از اين باب است ، تا يكجا گفته شود : معتل العين واوى كه مضارعش بر وزن «يفعل» است ، ماضى آن بر وزن «فعل» واز باب «نصر ، ينصر» ميباشد ، لكن بعضى از علماء صرف

مانند صاحب تصريف وبسيارى ديگر گفته اند : معتل العين واوى كه مضارعش" يفعل" است از باب" فعل يفعل" آمده ، مانند" طال ، يطول" كه اصلش" طول ، يطول ، بوده ، بلكه سائر موادّ چه متعدى ـ باشد يا نباشد از باب" فعل يفعل" به اين باب نقل ميشود بدليل ضمّه فاء الفعل كه در آن نه صيغه است ، پس ميگويند : " قلن" مثلا در اصل" قولن" بوده ، به" قولن" نقل شده ، سپس ضمّه عين الفعل را به فاء الفعل داديم وفتحه فاء الفعل ساقط گشت ، ميان واو كه عين الفعل است ولام كه لام الفعل است التقاء ساكنين شد ، واو براى التقاء ساكنين حذف گرديد" قلن" گشت ، والبتّة قول اول بهتر است ، زيرا فعل را در يك باب ، واعلال را در همه صيغه ها بر يك قاعده كه قلب عين الفعل به الف باشد جارى ساخته ، گذشته از آنكه نقل فعل از بابى به باب ديگر كه هردو ثلاثى مجرد باشد بعيد وبى جهت است ، وبراى مثال" طال ، يطول ، دليلى نيست كه اصلش" طول ، يطول ، بوده ، جز آنكه ميگويند اسم مشتقّش" طويل" است ، مانند" شرف ، يشرف" كه اسم مشتقّش" شريف" است ، واين استدلال غلط است ، زيرا اسم مشتقّ بر وزن" فعيل" از غير اين باب نيز آمده ، مانند" عليم" از" علم ، يعلم" و" دبير" از" دبر ، يدبر" پس گفته ميشود : معتلّ العين واوىّ كه مضارعش بر وزن" يفعل" ميباشد بطور كلّىّ از باب" نصر ، ينصر" است ، واز ابواب ديگر نيامده.

2 ـ باب «فعل ، يفعل» مانند : «خاف ، يخاف ، خف ، خوفا ومخافة وخيفة : ترسيدن».
چهارده صيغه ماضى آن از اين قرار است : «خاف ، خافا ، خافوا ، خافت ، خافتا ، خفن ، خفت ، خفتما ، خفتم ، خفت ، خفتما ، خفتنّ ، خفت ، خفنا» خاف در اصل «خوف» بوده ، طبق قاعده مذكورة واو قلب به الف شد «خاف» گرديد ، تا پنج صيغه بر همين منوال است ، و «خفن» در اصل «خوفن» بوده ، پس از قلب والتقاء ساكنين وحذف چنانچه در «قلن» گفتيم «خفن» گرديد ، فتحه فاء الفعل را بدل به كسرة كردند يا بگو : كسره عين الفعل را به فاء الفعل نقل نمودند ، تا دلالت كند كه عين الفعل مكسور بوده ، ودلالت بر هيئت را مقدّم داشتند بر دلالت بر مادّة ، فلذا فاء الفعل را مانند قلن مضموم ننمودند در صورتى كه هردو واوى است ، وتا صيغه چهاردهم بر همين منوال است.

وچهارده صيغه مضارع بر اين قرار است. «يخاف ، يخافان ، يخافون ، تخاف ، تخافان ، يخفن ، تخاف ، تخافان ، تخافون ، تخافين ، تخافان ، تخفن ، اخاف ، نخاف» يخاف در اصل «يخوف» بوده ، فتحه عين الفعل را به فاء الفعل نقل نمودند «يخوف» شد ، واو را قلب به الف كردند «يخاف» شد ، وواو گرچه اينك ساكن است ، ولى چون در اصل متحرك بوده آن قاعدة درباره اش اعمال گرديده ، ودر اين باب نيز عين الفعل از دو صيغه جمع مؤنّث حذف شد به جهت التقاء ساكنين كه در آن باب گفتيم.

وچهارده صيغه امر بر اين قرار است : " ليخف ، ليخافا ، ليخافوا ، لتخف ، لتخافا ، ليخفن ، خف ، خافا ، خافوا ، خافى ،

خافا ، خفن ، لاخف ، لنخف" در اين باب نيز مانند آن باب از پنج صيغه كه ضمير متصل ندارد عين الفعل حذف ميگردد براى التقاء ساكنين ولى صورت جمع مؤنث در ماضى وامر يكسان نيست ، زيرا در ماضى" خفن" ودر امر" خفن" است ، واز اين باب است : " نام ، ينام ، نم ، نوما ونياما : خوابيدن وآرميدن" و" كاد ، يكاد ، كد ، كودا ومكادا ومكادة : نزديك شدن حادثه اى وواقع نشدنش" و" مال ، يمال ، مل ، مولا ومؤولا : مالدار شدن" و" جان ، يجان ، جونا : سياه شدن" و" داد ، يداد ، دودا : دود گذاشتن گوشت وغير آن" ودود : كرم است.

ودليل بر واوى بودن اين مثالها ومانند آنها با آنكه عين الفعل در ماضى ومضارع يا محذوف است يا مقلوب ، مصدر وبعضى از مشتقّات اسمى است كه واو در آنها ظاهر است ، ودليل آنكه از باب «فعل ، يفعل» است نه «فعل ، يفعل» كسره فاء الفعل است در آن نه صيغه ماضى كه دلالت ميكند بر كسره عين الفعل محذوف ، زيرا اگر ماضى آنها بر وزن «فعل» باشد كسره فاء الفعل بى جهت ميشود ، زيرا نه دلالت دارد كه عين الفعل واو است ونه دلالت دارد كه مفتوح است ، وهيچ فعل اجوفى چه واوى چه يائى نداريم كه در آن نه صيغه ماضى ، فاء الفعلش مفتوح باشد ، بلكه هرچه هست مكسور است جز واوىّ غير مكسور العين كه مضموم است ، پس بعضى از اهل لغت مانند صاحب منتهى الارب كه «طاع ، يطاع ، طوعا وطاعة : فرمان بردن ، ومانند صاحب اقرب الموارد كه» باه ، يباه ، بوها : آگاه شدن «را از باب» فعل ،

يفعل" ضبط كرده اند خطاء است ، وشايد حرف حلق بودن لام الفعل آنان را به اين خطاء انداخته ، در صورتى كه گفته شد : هرچه از باب" فعل ، يفعل" باشد عين الفعل يا لام الفعل آن حرف حلق است ، نه آنكه هرچه عين الفعل يا لام الفعلش حرف حلق باشد از باب" فعل ، يفعل" ميباشد ، پس ميگوئيم : معتل العين واوى يا از باب" فعل ، يفعل" وواو در مضارعش بمناسبت ضمّة بحال خود باقى است ، يا از باب" فعل يفعل" وواو در مضارعش بمناسبت فتحة قلب به الف شده است.

جز" راح ، يريح ، ريحا : درك كردن بوى" كه از باب" ضرب ، يضرب" آمده ، با آنكه واوى است. بلكه اجماع اهل لغت است كه اين مادّة همه جا واوى است ، حتّى" ريح : باد كه اصلش" روح" بوده ، و" ريحان : گياه خوراكى معروف" اصلش" روحان" بوده است ، ودر اينجا" راح ، روح" بوده ، و" يريح ، يروح" بوده ، واو را بمناسبت كسره قلب به ياء ، وكسره اش را نقل به فاء الفعل نمودند" يريح" گرديد ، و" ريحا ، روحا" بوده ، مانند ريحان كه مناسبت قلب شدنش به ياء معلوم نيست ، وصاحب منتهى الارب چند فعل اجوف واوىّ ديگرى را از باب" ضرب ، يضرب" ضبط كرده ، ولى ثابت نشده وگويا او اشتباه كرده است.

(معتلّ العين يائىّ)
وآن نيز از دو باب آمده :

1 ـ باب" فعل ، يفعل" مانند. باع ، يبيع ، بع ، بيعا ومبيعا : فروختن".

چهارده صيغه ماضى : «باع ، باعا ، باعوا ، باعت ، باعتا ، بعن ، بعت ، بعتما ، بعتم ، بعت ، بعتما ، بعتنّ ، بعت ، بعنا» باع در اصل «بيع» بوده ، طبق آن قاعدة ياء قلب به الف شد «باع» گرديد ، تا پنج صيغه ، «بعن» در اصل «بيعن» بوده ، ياء قلب به الف ، وبه التقاء ساكنين حذف گرديد «بعن» شد ، فتحه فاء الفعل بدل به كسرة گشت تا دلالت كند كه عين الفعل محذوف ياء بوده «بعن» گرديد.

چهارده صيغه مضارع : «يبيع ، يبيعان ، يبيعون ، تبيع ، تبيعان ، يبعن ، تبيع ، تبيعان ، تبيعون ، تبيعين ، تبيعان ، تبعن ، ابيع ، نبيع» يبيع در اصل «يبيع» بوده ، كسره عين الفعل را به فاء الفعل نقل نمودند «يبيع» شد ، همچنان در باقى صيغه ها ، ودر دو صيغه جمع مؤنث پس از نقل ضمّة ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين شد ، عين الفعل ساقط گرديد.

چهارده صيغه امر : " ليبع ، ليبيعا ، ليبيعوا ، لتبع ، لتبيعا ، ليبعن ، بع ، بيعا ، بيعوا ، بيعى ، بيعا ، بعن ، لابع ، لنبع" آنچه در مادّه قال گفته شد در اينجا گفته ميشود ، با اين فرق كه عين الفعل در آنجا در صيغه مضارع مضموم ودر اينجا مكسور است ، وآن واوىّ واين يائىّ است ، واز اين باب است : " بان ، يبين ، بن ، بيانا وتبيانا وتبيانا : آشكار شدن" و" بان ، يبين ، بن ، بينا وبينونة : جدا شدن و" حاد ، يحيد ، حد ، حيدا وحيودا وحيدانا وحيدة وحيدودة ومحيدا : روى گرداندن" و" خاب يخيب ، خب ، خيبة : نااميد شدن"

و «دان ، يدين ، دن ، دينا ودينا : پاداش دادن ووام دادن وبه ديانتى گرويدن» و «زاد يزيد ، زد ، زيدا وزيادة وزيادا وزيدا وزيدانا ومزيدا : افزودن» و «زاغ ، يزيغ ، زغ ، زيغا وزيغانا وزيغوغة : منحرف شدن» و «سال ، يسيل ، سل ، سيلانا وسيلا : روان شدن» و «صار ، يصير ، صر ، صيرا وصيرورة ومصيرا : گرديدن بسوى چيزى» واجوف يائىّ بيشتر از اين باب آمده است ودليل آنكه اين مثالها وغير آنها از باب «فعل يفعل» است آنكه هريك از سه صيغه مضارع ثلاثى مجرد دو صيغه ماضى دارد ، «يفعل» ماضيش «فعل يا فعل» است «يفعل» ماضيش «فعل يا فعل» است «يفعل» ماضيش نيز «فعل يا فعل» است ، ودر مباحث گذشته گفته شد : مضارع «يفعل» ماضيش «فعل» نيست جز «حسب ، يحسب ونعم ، ينعم» وچند ماده از معتل الفاء يائى وواوى ، يعنى باب «فعل ، يفعل» در چند مادّه معدود معلومى بيش نيست ، پس اين ماده ها از باب «فعل ، يفعل» ميباشد.

2 ـ باب «فعل ، يفعل» مانند : «هاب ، يهاب ، هب ، هيبة وهيبا ومهابة : ترسناك شدن»
چهارده صيغه ماضى : «هاب ، هابا ، هابوا ، هابت ، هابتا ، هبن هبت ، هبتما ، هبتم ، هبت ، هبتما ، هبتنّ ، هبت ، هبنا»
چهارده صيغه مضارع : «يهاب ، يهابان ، يهابون ، تهاب ، تهابان ، يهبن ، تهاب ، تهابان تهابون تهابين ، تهابان ، تهبن ، اهاب ، نهاب».
چهارده صيغه امر : " ليهب ، ليهابا ، ليهابوا ، لتهب ، لتهابا ،

ليهبن ، هب ، هابا ، هابوا ، هابى ، هابا ، هبن ، لاهب ، لنهب".

واز اين باب است : " حار ، يحار ، حر ، حيرا وحيرة وحيرا وحيرانا" و" نال ، ينال ، نل ، نيلا ونالا ونالة : به چيزى رسيدن و" عاف ، يعاف ، عف ، عيفا وعيافا وعيفانا : ناخوش داشتن" و" عام ، يعام ، عم ، عيما وعيمة : تشته بودن" واين سه ماده از باب" ضرب ، يضرب" نيز استعمال شده ، و" غار ، يغار ، غر ، غيرة وغيرا وغارا : رشك بردن".

وچگونگى اعلال ودليل مادّة وباب در اينها چنان است كه در واوىّ گفته شد.

واجوف يائى هرچه هست از اين دو باب آمده ، جز" هيؤ ، يهيؤ ، اهيؤ ، هياة وهياءة : زيبا پيكر بودن" كه از باب" شرف ، يشرف ، آمده وبدون اعلال تلفّظ شده گرچه از آن بابهاى ديگر نيز استعمال شده است ودر بعضى از كتابهاى لغت از باب" منع ، يمنع" نيز ضبط شده ، لكن ثابت نشده ، ودر بعضى ديگر از باب" نصر ، ينصر" ضبط كرده اند ، ولى اشتباه است.

(اعلال معتلّ العين)
خلاصه اعلال معتل العين آن است : كه عين الفعل در پنج صيغه اول ، ماضى هرچه باشد قلب به الف ميشود ، ودر نه صيغه ديگر حذف ميگردد ، وفاء الفعل مكسور ميشود جز آنكه واو غير مكسور باشد ، پس فاء الفعل در اين صورت مضموم ميگردد ، ودر مضارع حركت عين الفعل به فاء الفعل نقل ميشود ، واگر فتحه باشد عين الفعل قلب به الف ميگردد ، ودر دو صيغه جمع مؤنّث هرچه باشد عين الفعل حذف ميشود ، وصيغه هاى امر تابع مضارع

است به اضافه آنكه عين الفعل در پنج صيغه ديگر حذف ميگردد.

(معتلّ العين مهموز)
مانند : آد ، يؤود ، اد ، اودا واوودا : خسته كردن كار" اصلش" اود ، ياود" بوده ، در همه چيز مانند" قال ، يقول ، صرف ميشود ، و" آد ، يئيد ، ئد ، ايدا : توانا شدن" و" آض ، يئيض ، ئض ، ايضا : دوباره كارى را انجام دادن «و» ايضا «كه به نيز ترجمة ميشود همين مصدر است ، و» جاء ، يجىء ، جئ ، جيئة ومجيئا : آمدن «واين سه مثال يائى است. مانند» باع يبيع «صرف ميگردد ، وساء ، يسوء ، سوء ، سوءا ، وسواء وسواءة ومساء ومساءة ومسائية : اندوهگين كردن» واوى است ، مانند «قال يقول» صرف ميشود ، وآنچه در فعل مهموز گفته شد غير از اعلال معتل العين درباره اينها ومانند اينها اعمال ميگردد ، ومعتل العين وهمچنين معتل اللّام مضاعف بنام لفيف مقرون است كه بيانش خواهد آمد.

(معتلّ العين از باب افعال)
اعلال اجوف در باب افعال آن است كه عين الفعل در پنج صيغه ماضى قلب به الف ميشود ، ودر نه صيغه ديگر حذف ميگردد ، ودر مضارع عين الفعل اگر ياء نباشد قلب به ياء ميشود ، ودر دو صيغه جمع مؤنث حذف ميگردد ، وصيغه هاى امر تابع مضارع است ، وعين الفعل در هفت صيغه اش حذف ميشود ، ونيز عين الفعل از مصدر حذف ميگردد ، ودر عوض تائى در آخرش ميآورند.

مثال ماضى از اجوف واوىّ : " اقام ، اقاما ، اقاموا ، اقامت ، اقامتا ،

اقمن ، اقمت ، اقمتما ، اقمتم ، اقمت ، اقمتما ، اقمتنّ ، اقمت ، اقمنا" ثلاثى مجردش" قام ، يقوم" است ، " اقام" در اصل" اقوم" بوده مانند اكرم ، فتحه عين الفعل را به فاء الفعل نقل كردند ، وعين الفعل را قلب به الف نمودند" اقام" شد تا پنج صيغه ، " اقمن" در اصل" اقومن" بوده مانند اكرمن ، پس از نقل فتحه ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين شد ، عين الفعل را حذف كردند" اقمن" شد تا آخر صيغه ها بر همين گونه عمل گرديد.

مثال مضارع : «يقيم ، يقيمان ، يقيمون ، تقيم ، تقيمان ، يقمن ، تقيم» تقيمان ، تقيمون ، تقيمين ، تقيمان ، تقمن ، اقيم ، نقيم «.» يقيم ، در اصل «يقوم» بوده مانند «يكرم» كسره عين الفعل به فاء الفعل نقل شد «يقوم» گرديد ، چون تلفّظ واو ساكن ـ بعد از كسرة ثقيل است ، واو را قلب به ياء كردند «يقيم» شد ، اين اعلال در دوازده صيغه عمل شد ، «يقمن» در اصل «يقومن» بوده مانند «يكرمن» پس از نقل كسرة ، ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين شد ، عين الفعل حذف گشت ، «يقمن» گرديد وهمچنان «تقمن».
مثال امر : ليقم ، ليقيما ، ليقيموا ، لتقم ، لتقيما ، ليقمن ، اقم ، اقيما ، اقيموا ، اقيمى ، اقيما ، اقمن ، لاقم ، لنقم ، " ليقم در اصل" ليقيم" بوده ، لام الفعل براى لام امر ساكن شد ، ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين گرديد عين الفعل حذف گشت" ليقم" شد ، وهمچنين سه صيغه ديگر : لتقم ، لاقم ، لنقم ، " اقم" از اصل مضارع كه" تاقوم" بوده گرفته شد ، چنانچه" اكرم" از" تاكرم" گرفته شده ،

تاء مضارع را حذف ، ولام الفعل را ساكن كرديم «اقوم» شد ، كسره بر واو ثقيل بود به فاء الفعل نقل نموديم ، ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين شد ، عين الفعل حذف گشت «اقم» گرديد ، وهمچنان در پنج صيغه ديگر ، لكن عين الفعل حذف نشده ، زيرا در اقمن حذف شده بود ، ودر چهار صيغه ديگر التقاء ساكنين نميشود.

«اقامة» در اصل «اقوام» بوده مانند اكرام ، فتحه عين الفعل را به فاء الفعل نقل نمودند ، ميان آن والف زائد التقاء ساكنين شد ، عين الفعل حذف گشت «اقام» شد ، تاء مصدرىّ عوضش در آخر آوردند «اقامة» گرديد ، وگاهى تاء را نميآورند ، مانند («رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ :) مردانى هستند كه نه تجارتى ونه بيعى آنان را از ياد خدا وبپا داشتن نماز ودادن زكاة باز نميدارد ـ سورة النّور ـ 24 ـ آيه 37».
واز اين باب است : " ادام ، يديم ، ادم ، ادامة : پيوسته داشتن" و" اجاب ، يجيب ، اجب ، اجابة : پاسخ دادن ودعوت پذيرفتن و" اجار يجير ، اجر ، اجارة : پناه دادن".

مثال از اجوف يائىّ : اطار ، يطير ، اطر ، اطارة : پرانيدن" ثلاثى مجردش : " طار ، يطير ، طر ، طيرانا : پريدن" و" اجاء ، يجىء ، اجئ ، اجاءة : آوردن" ثلاثى مجردش مذكور شده ، صرف واعلال صيغه ها چنان است كه در واوىّ گفته شد ، وعين الفعل چون خودش ياء است ديگر در مضارع قلب نميشود.

(معتلّ العين از باب افتعال)
معتل العين كه به باب افتعال برده شود ، عين الفعل در ماضى ومضارع قلب به الف ميشود ، بناء بر آن قاعدة كه گفته شد ، ودر نه صيغه ماضى ودو صيغه جمع مؤنث مضارع براى التقاء ساكنين حذف ميگردد ودر صيغه مصدر اگر واو باشد بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء ميشود. ودر امر غير از دو صيغه جمع مؤنث در پنج صيغه ديگر حذف ميگردد ، چنانچه در ثلاثى مجرد وباب افعال دانسته شد.

مثال ماضى از واوى : " اختاض ، اختاضا ، اختاضوا ، اختاضت ، اختاضتا ، اختضن ، اختضت ، اختضتما ، اختضتم ، اختضت ، اختضتما ، اختضتنّ ، اختضت ، اختضنا ، اختياضا : فروشدن در آب وغير آن" ثلاثى مجردش : خاض ، يخوض ، خوضا وخياضا" به همان معنى ، " اختاض" در اصل" اختوض" بوده ، واو متحرّك ماقبل مفتوح را قلب به الف كردند" اختاض" شد ، تا پنج صيغه ، " اختضن" در اصل" اختوضن" بوده ، پس از قلب واو التقاء ساكنين شد الف حذف گشت" اختضن" گرديد تا آخر صيغه ها همچنان اعلال گرديد.

مثال مضارع : " يختاض ، يختاضان ، يختاضون ، تختاض ، تختاضان ، يختضن ، تختاض ، تختاضان ، تختاضون ، تختاضين ، تختاضان ، تختضن ، اختاض ، نختاض" يختاض در اصل" يختوض" بوده ، واو را قلب به الف كردند" يختاض" گرديد ، " يختضن" در اصل يختوضن" بوده ، واو قلب به الف گشت ، ميان الف وضاد كه لام الفعل است التقاء ساكنين شده الف حذف گرديد" يختضن" شد.

مثال امر : «ليختض ، ليختاضا ، ليختاضوا ، لتختض ، لتختاضا ، ليختضن ، اختض ، اختاضا ، اختاضوا ، اختاضى ، اختاضا ، اختضن ، لاختض ، لنختض» از آنچه گفته شد اعلال اينها معلوم ميشود.

«اختياض» در اصل «اختواض» بوده ، واو بمناسبت كسره ما قبل قلب به ياء شد «اختياض» گرديد.

واز اين باب است : «اجتاب ، يجتاب ، اجتب ، اجتيابا : بريدن وپاره كردن» ثلاثى مجردش «جاب ، يجوب ، جوبا» به همان معنى ، و «احتاج ، يحتاج ، احتج ، احتياجا : نيازمند بودن ، ثلاثى مجردش» حاج ، يحوج ، حج ، حوجا «به همان معنى ، و» اجتاز ، يجتاز ، اجتز ، اجتيازا : گذشتن «ثلاثى مجردش» جاز ، يجوز ، جز ، جوزا وجوازا ومجازا «به همان معنى ، و» ابتار ، يبتار ، ابتر ، ابتيارا : آزمودن" ثلاثى مجردش" بار ، يبور ، بر ، بورا" به همان معنى ، در حديث از اصحاب رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله روايت شده :

«كنّا نبور اولادنا بحبّ على عليه‌السلام : ما فرزندانمان را بدوستى علىّ عليه‌السلام ميآزموديم» واجوف واوى از باب افتعال در قرآن نيست.

مثال ماضى از يائى : «اختار ، اختارا ، اختاروا ، اختارت ، اختارتا ، اخترن ، اخترت ، اخترتما ، اخترتم ، اخترت ، اخترتما اخترتنّ ، اخترت ، اخترنا ، اختيارا : پسنديدن» ثلاثى مجردش «خار ، يخير ، خر ، خيرة وخيرا وخيرة» بهمان معنى.

مثال مضارع : " يختار ، يختاران ، يختارون ، تختار ، تختاران ، يخترن ، تختار ، تختاران ، تختارون ، تختارين ، تختاران ، تخترن ،

اختار ، نختار".

مثال امر : «ليختر ، ليختارا ، ليختاروا ، لتختر ، لتختارا ، ليخترن ، اختر ، اختارا ، اختاروا ، اختارى ، اختارا ، اخترن ، لاختر ، لنختر» وصرف كردن واعلال اينها نيز مانند واوى است ، جز آنكه در مصدر قلبى نيست چون عين الفعل خودش ياء است ، وغفلت نشود كه جمع مذكّر غائب ماضى وجمع مذكر حاضر امر بصورت يكسان است ، ولى در واقع جمع ماضى بر وزن «افتعلوا» وجمع امر بر وزن «افتعلوا» ميباشد.

واز اين باب است : " ابتاع ، يبتاع ، ابتع ، ابتياعا : قبول بيع كردن ، يعنى : خريدن" و" ارتاب ، يرتاب ، ارتب ، ارتيابا : گرفتار ريب شدن" وريب : شكّ است ، وهرعملى كه سبب شكّ گردد ، و" ازداد ، يزداد ، ازدد ، ازديادا : افزون شدن" و" اصطاد ، يصطاد ، اصطد ، اصطيادا : شكاركردن" و" امتاز ، يمتاز ، امتز ، امتيازا : جدا شدن بگونه اى كه هريك به حدّ خود شناخته شود" ثلاثى مجردش" ماز ، يميز ، ميزا" بهمان معنى است

(معتلّ العين از باب انفعال)
اعلالش از هرجهت مانند باب افتعال است.

مثال واوىّ : «انقاد ، ينقاد ، انقد ، انقيادا : رام شدن ودر پى قائد رفتن» ثلاثى مجردش «قاد ، يقود ، قد ، قيادا ومقادة وقيدودة وتقوادا : حيوان يا غير حيوان را از پى خود بردن» انقاد در اصل «انقود» و «ينقاد» «ينقود» و «انقياد ، انقواد» بوده.

مثال يائى : " انماع ، ينماع ، انمع ، انمياعا : آب شدن نمك وروغن وغير آن" ثلاثى مجردش" ماع ، يميع ، مع ، ميعا وميعة : مائع وروان بودن"" انماع ، انميع وينماع ، ينميع" بوده ، صيغه ها را خودتان صرف كنيد.

(معتلّ العين از باب استفعال)
اعلالش از هرجهت مانند باب افعال است.

مثال واوىّ : «استعاذ ، يستعيذ ، استعذ ، استعاذة : پناه خواستن» ثلاثى مجردش «عاذ ، يعوذ ، عذ ، عوذا ومعاذا ومعاذة وعياذا : پناه بردن» «استعاذ ، استعوذ ويستعيذ ، يستعوذ واستعاذة ، استعواذ» بوده ، واز اين باب است «استعان ، يستعين ، استعن ، استعانة : كمك خواستن» و «استقام ، يستقيم ، استقم ، استقامة : راست بودن».
مثال يائىّ : " استطاب ، يستطيب ، استطب ، استطابة : پاكيزگى خواستن" ثلاثى مجردش" طاب ، يطيب ، طيبا وطيبة وتطيابا : خوش ونيكو وپاكيزه بودن".

(قاعدة)
چنانچه در مثالها مشاهدة شد قاعده كلّىّ آن است كه در اجوف از هربابى ودر هرصيغه اى" هر كجا فاء الفعل ساكن باشد حركت عين الفعل به آن نقل ميشود ، پس اگر حرف بعد از عين الفعل ساكن باشد به التقاء ساكنين حذف ميگردد ، وگرنه يا بمناسبت حركت ماقبل قلب ميشود يا بحال خود باقى است.

وغير از چهار بابى كه گفته شد اجوف در سائر ابواب ثلاثى مزيد ورباعى مجرد ومزيد اعلالى ندارد ومانند صحيح صرف ميشود ، چنانچه مثلا :
از باب تفعيل ميگوئى : " خوّف ، يخوّف ، خوّف ، تخويفا : ترسانيدن" و" غيّر ، يغيّر ، غيّر ، تغييرا : دگرگون كردن".
واز باب مفاعلة ميگوئى : " فاوض ، يفاوض ، فاوض ، مفاوضة : با هم برابر بودن در كار يا شركت يا سخن يا غير آن «ثلاثى مجردش استعمال نشده ، و» ساير ، يساير ، ساير ، مسايرة : با هم راه رفتن «ثلاثى مجردش :» سار ، يسير ، سر ، سيرا ومسيرا وتسيارا وسيرورة : راه رفتن".

واز باب تفعّل ميگوئى : «تزوّد ، يتزوّد ، تزوّد ، تزوّدا : زاد وتوشه گرفتن» ثلاثى مجردش : «زاد ، يزود ، زد ، زودا» بهمان معنى ، و «تزيّل ، يتزيّل ، تزيّل ، تزيّلا : از هم جدا شدن» ثلاثى مجردش : «زال ، يزيل ، زل ، زيلا : دوركردن وجداكردن».
واز باب تفاعل ميگوئى : " تعاون ، يتعاون ، تعاون ، تعاونا : كمك يكديگركردن" ثلاثى مجردش استعمال نشده ، واز باب افعال آمده ، و" تداين ، يتداين ، تداين ، تداينا : به نسيئة معاملةكردن" ثلاثى مجردش" دان ، يدين ، دن ، دينا نسيئة دادن ووام دادن".

واز باب افعلال ميگوئى : " ازورّ ، يزورّ ، ازورر ، ازورارا : برگشتن وكج شدن «ثلاثى مجردش ، زور ، يزور ، ازور ، زورا» بهمان معنى ، و «ابيضّ ، يبيضّ ، ابيضض ، ابيضاضا : سفيد شدن» ثلاثى

مجردش «باض ، يبيض ، بض ، بيضا : چيره شدن بر ديگرى در سفيدى».
واز باب افعيلال ميگوئى : «اسوادّ ، يسوادّ ، اسوادد ، اسويدادا : بسيار سياه شدن» ثلاثى مجردش «سود ، يسود ، اسود ، سودا : سياه شدن» ، و «ازيانّ ، يزيانّ ، ازيانن ، ازيينانا : آرايش گرفتن» ثلاثى مجردش : زان ، يزين ، زن ، زينا : آرايش دادن ، واجوف از باب افعوّال وافعيعال نيامده.

واز باب فعللة ميگوئى : «حوقل ، يحوقل ، حوقل ، حوقلة وحيقالا : ناتوان شدن» حيقال در اصل «حوقال» بوده ، و «سيطر ، يسيطر ، سيطر ، سيطرة : مراقب اعمال ديگرى بودن وآنها را ثبت كردن» وتبديل سين به صاد صحيح است ، وهمين مثال از باب تفعلل به همين معنى آمده ، واجوف از دو باب ديگر رباعىّ مجرّد

يا مثال ندارد يا بسيار اندك است.

(خاتمة)
ودر آن چند مطلب است.

1 ـ بعضى موادّ در ثلاثى مجرد ومزيد بر حسب قاعدة بايد اعلال شود ، ولى بطور استثناء بدون اعلال استعمال شده ، مانند : " دوش ، يدوش ، دوشا : تباه شدن چشم" ، واجوف واوى از اين باب در مادّه اى كه معنى عيب يالون داشته باشد بسيار بدون اعلال آمده ، و" غيد ، يغيد ، غيدا : گردن كج بودن" و" اعوز ، يعوز ، اعوازا : تنگدست شدن" و" استحوذ ، يستحوذ ، استحواذا : چيره

شدن" وغير اينها مثالهائى هست.

2 ـ بعضى موادّ از دو باب آمده ، وماضى آن از بابى ومضارعش را از باب ديگر استعمال كرده اند ، مانند" موت" كه فعلش از باب ، " فعل يفعل ـ مات يموت" وهم" فعل يفعل ـ مات يمات" آمده ، ودر قرآن" متّ ، متّم ، متنا" قرائت شده ، ومضارعش را از" يفعل" قرائت كرده اند ، ومانند" دوام" كه فعلش نيز از هردو باب آمده ، وگفته شده : " دمت ، تدوم" وچنين ملتزم شده اند تا لازم نيايد بر شش باب ثلاثى مجرد باب" فعل ، يفعل" اضافة شود ، واين را تداخل لغتين ميگويند ، وتداخل لغتين در غير اجوف نيز واقع شده ، مانند" ركن ، يركن ، ركونا : ميل ورغبت كردن بسوى چيزى در قرآن است : (" وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ :) وميل ورغبت نكنيد سوى كسانى كه ستم كرده اند پس شما را آتش مالش نمايد سورة هود ـ 11 ـ آيه 113" ابن قتيبة در كتاب ادب الكاتب گفته : اين ماده از باب «فعل يفعل وفعل يفعل» آمده ، واز باب «فعل يفعل» نيامده ، زيرا شرط اين باب حرف حلق است ، پس در اين استعمال ماضى از يك باب ومضارع از يك باب گرفته شده.

3 ـ بعضى مادّه ها هم اجوف واوى استعمال شده از باب" فعل يفعل" وهم يائى استعمال شده از باب" فعل ، يفعل" به يك معنى مانند : " صار ، يصور ، صر ، صورا وصار ، يصير ، صر ، صيرا : آوردن به يك سوئى" در قرآن است در قصّه ابراهيم عليه‌السلام (" قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ :) خدا گفت پس بگير چهار تا از پرندگان را

پس آنها را بسوى خود آور ـ سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 260 «اين كلمه در قرآن» صر وصر «هر دو قرائت شده ، واين ماده بمعنى خرد وپاره كردن نيز آمده است ، وبعضى مفسران به اين معنى تفسير كرده اند ، ولى ميتوان گفت باصطلاح در اين كلمه تضمين است ، يعنى هردو معنى در ضمن كلمه ارادة شده ، و» لاط ، يلوط ، لوطا ولاط يليط ، ليطا : چسبانيدن" و" ساغ ، يسوغ ، سوغا وساغ ، يسيغ ، سيغا : گوارا شدن طعام وشراب" ، ودر غير اجوف نيز از اين قبيل بسيار است.

4 ـ همان گونه از دو باب استعمال شده به دو معنى ، مانند : " قال ، يقول ، قولا گفتن" و" قال ، يقيل ، قيلولة وقيلا ومقيلا : خوابيدن يا آشاميدن در ميان روز «و» كان يكون كونا : بودن «و» كان يكين ، كينا : فروتنى كردن «و» مار ، يمور ، مورا : پراكنده شدن و «مار يمير ، ميرا : خوار وبار آوردن» وامثال اينها در لغت بسيار است.

(معتلّ اللّام)
وآن را ناقص گويند ، زيرا در بعضى صيغه ها لام الفعل ويا حركت لام الفعل حذف ميشود ، واز اين جهت كلمه نقصانى پيدا ميكند.

(معتلّ اللّام واوىّ)
وآن از سه باب آمده :

1 ـ «فعل ، يفعل» مانند : «دعا ، يدعو ، ادع ، دعاء ودعوة ودعوى : خواندن».
چهارده صيغه ماضى." دعا ، دعوا ، دعوا ، دعت ، دعتا ،

دعون ، دعوت ، دعوتما ، دعوتم ، دعوت ، دعوتما ، دعوتنّ ، دعوت ، دعونا" دعا در اصل" دعو" بوده ، واو حرف علّة متحرّك ماقبل مفتوح را قلب به الف كردند" دعا" شد ، " دعوا" بر اصل خود است ، زيرا اگر واو قلب به الف شود ، به التقاء ساكنين ساقط ميشود ، وبا مفردش مشتبه ميگردد ، ديگر آنكه مثنّى در اثبات واسقاط تابع مفرد است ، " دعوا" در اصل" دعووا" بود ، واو را قلب به الف كردند ، پس به التقاء ساكنين بيفتاد" دعوا" شد بر وزن" فعوا"" دعت" در اصل" دعوت" بود ، واو قلب به الف شد ، وبه التقاء ساكنين ساقط گشت" دعت" گرديد بر وزن" فعت"" دعتا" در اصل" دعوتا" بود ، واو قلب به الف شد وساقط گشت ، گرچه التقاء ساكنين نميشود ، زيرا گفتيم مثنّى تابع مفرد است ، " دعون" تا آخر چهارده صيغه بر اصل خود باقى است واعلالى ندارد ، واعلال فقط در چهار صيغة است.

چهارده صيغه مضارع : «يدعو ، يدعوان ، يدعون ، تدعو ، تدعوان ، يدعون ، تدعو ، تدعوان ، تدعون ، تدعين ، تدعوان ، تدعون ، ادعو ، ندعو» يدعو در اصل «يدعو» بود ، ضمّة بر واو ثقيل بود حذف كردند ، وهمچنان است «تدعو وتدعو وادعو وندعو» «يدعون» جمع مذكّر غائب در اصل «يدعوون» بود مانند «ينصرون» ضمّة بر واو ثقيل بود حذف كردند ، ميان واو لام الفعل وواو جمع التقاء ساكنين شد ، واو لام الفعل ساقط گشت ، «يدعون» شد بر وزن «يفعون» و «يدعون» جمع مؤنّث غائب در صورت با اين يكسان است ، لكن

در واقع اعلالى ندارد ، وواوش لام الفعل است ، وبر وزن «يفعلن» ميباشد ، وهمچنان است «تدعون» جمع مذكّر حاضر و «تدعون» جمع مونث حاضر ، آن بر وزن «تفعون» واين بر وزن «تفعلن» ميباشد ، اما «تدعين» مفرد مؤنّث حاضر در اصل «تدعوين» بوده ، كسرة بر واو ثقيل بود ، به عين الفعل نقل كردند پس از سلب حركت عين الفعل ميان واو لام الفعل وياء كه ضمير مفرد مؤنّث حاضر است التقاء ساكنين شد ، لام الفعل ساقط گشت «تدعين» گرديد بر وزن «تفعين» پس اعلال در هشت صيغه واقع شده است.

چهارده صيغه امر : «ليدع ، ليدعوا ، ليدعوا ، لتدع ، لتدعوا ، ليدعون ، ادع ، ادعوا ، ادعوا ، ادعى ، ادعوا ، ادعون ، لادع ، لندع» ليدع در اصل «يدعو» بوده ، لام امر بر سرش آمد ، لام الفعل حذف گرديد ، چنانچه در غير ناقص ضمّه لام الفعل حذف ميگرديد ، لكن در فعل ناقص ضمّة حذف شده بود ، وهمچنان است «لتدع وادع ولادع ولندع» ونه صيغه ديگر تابع مضارع است ، واز اين باب است : " غزا ، يغزو ، اغز ، غزوا وغزاوة وغزوانا : به جنگ رفتن" وبمعنى خواستن وآهنگ كردن نيز آمده است ، و" بدا ، يبدو ، ابد ، بدوّا : آشكار شدن" وبمعنى باديةنشين شدن نيز آمده ، و" رجا ، يرجو ، ارج ، رجاء ورجوا ورجاة ورجاءة ورجاوة ومرجاة : اميدوار بودن"" ربا ، يربو ، ارب ، رباء وربوّا : افزون شدن" وبمعنى پرورش يافتن نيز استعمال شده ، و" عفا ، يعفو ، اعف ، عفوا : از گنهكار گذشتن" و" نجا ، ينجو ، انج ، نجاة ونجوا ونجاء ونجاية : رستگار شدن"

وبمعانى ديگر نيز آمده ، و «علا ، يعلو ، اعل ، علوّا : بلندى داشتن» و «زكا ، يزكو ، ازك ، زكوا ، وزكاء : افزايش يافتن» وبمعنى پاك وبى آلايش شدن نيز آمده.

2 ـ باب «فعل ، يفعل» مانند : «سرو ، يسرو ، اسر ، سروا وسراوة وسرا وسراء : با مردانگى وگذشت بودن».
چهارده صيغه ماضى : " سرو ، سروا ، سروت ، سروتا ، سرون ، سروت ، سروتما ، سروتم ، سروت ، سروتما ، سروتنّ ، سروت ، سرونا ، " سروا" جمع مذكّر غائب در اصل" سرووا" بود ، ضمّه لام الفعل را براى ثقل كلمه حذف كردند ، پس لام الفعل به التقاء ساكنين ساقط شد" سروا" گرديد ، وسيزده صيغه ديگر بى اعلال ، ومانند صحيح صرف ميشود ، زيرا عين الفعل مفتوح نيست تا لام الفعل در آن صيغه هائى كه متحرّك است قلب به الف شود واگر التقاء ساكنين شد حذف گردد ، برخلاف باب سابق ، وصيغه هاى مضارع وامر از اين باب عينا مانند باب سابق اعلال وصرف ميگردد ، زيرا مانند آن باب مضارعش بر وزن" يفعل" است ، واز اين باب است : " رخو ، يرخو ، ارخ ، رخوة ورخاوة : سست بودن" و" بذو ، يبذو ، بذاء : بد زبان بودن" وفعل ناقص از اين باب اندك است ، وبيشتر مادّه ها كه از اين باب آمده از باب سوم نيز آمده.

3 ـ باب «فعل ، يفعل» مانند : «رضى ، يرضى ، ارض ، رضا ورضوانا ومرضاة : پسنديدن وخوشنود شدن».
چهارده صيغه ماضى : " رضى ، رضيا ، رضوا ، رضيت ، رضيتا ،

رضين ، رضيت رضيتما ، رضيتم ، رضيت ، رضيتما ، رضيتنّ ، رضيت رضينا" رضى در اصل" رضو" بود ، واو بمناسبت كسره عين الفعل قلب به ياء شد" رضى" گرديد ، وهمچنان در همه صيغه ها ، " رضوا" در اصل" رضووا" بود ، ضمه لام الفعل را به عين الفعل نقل كردند ، ميان دو واو التقاء ساكنين شد ، واو لام الفعل را حذف كردند" رضوا" گرديد ، در سائر صيغه ها لام الفعل بصورت ياء بحال خود باقى است به همان جهت كه در باب دوم گفته شد.

چهارده صيغه مضارع : «يرضى ، يرضيان ، يرضون ترضى ترضيان ، يرضين ، ترضى ، ترضيان ، ترضون ، ترضين ، ترضيان ، ترضين ، ارضى ، نرضى» در صيغه هاى مضارع لام الفعل قلب به ياء شد با آنكه ماقبلش مكسور نيست چنانچه در ماضى بود ، چه اينجا رعايت مطابقت با ماضى را كرده اند ، ودر پنج صيغه قلب به الف شد چون متحرك وماقبلش مفتوح است ، ودر چهار صيغه مثنّى قلب به الف نشد با آنكه متحرّك وماقبلش مفتوح است ، زيرا اگر قلب ميشد با الف تثنية التقاء ساكنين ميشد وساقط ميگشت ، در صورتى كه مثنّى در اثبات واسقاط بايد تابع مفرد باشد ، و «يرضون» جمع مذكّر غائب ، و «ترضون» جمع مذكّر حاضر ، و «ترضين» مفرد مؤنّث حاضر در اصل «يرضيون وترضيون وترضيين» بوده ، لام الفعل ياء متحرّك ماقبل مفتوح قلب به الف شد وبه التقاء ساكنين ساقط گرديد ، و «ترضين» مفرد مؤنث حاضر با «ترضين» جمع مؤنث حاضر در ظاهر به يك صورت است ، ولى در واقع صيغه مفرد بر وزن «تفعين» وصيغه

جمع بر وزن «تفعلن» ميباشد.

چهارده صيغه امر : «ليرض ، ليرضيا ، ليرضوا ، لترض ، لترضيا ، ليرضين ، ارض ، ارضيا ، ارضوا ، ارضى ، ارضيا ، ارضين ، لارض ، لنرض» آنچه در صيغه هاى امر از «دعا ، يدعو» گفته شد اينجا نيز در نظر گرفته شود ، با فرق آنكه عين الفعل در اينجا مفتوح ، ولام الفعل قلب به ياء شده ، وهمزه هاى امر حاضر مكسور است.

واز اين باب است : " شقى ، يشقى ، شقوة وشقاوة وشقاء : بدبخت شدن" و" شقا ، يشقو ، شقوا : بدبخت كردن" از باب" نصر ، ينصر" نيز آمده است ، و" ضحى ، يضحى ، اضح ، ضحا : آفتاب زده شدن" وبهمين معنى از باب" نصر ، ينصر" استعمال شده.

(معتلّ اللّام يائىّ)
وآن از سه باب آمده :

1 ـ باب «فعل ، يفعل» مانند : «هدى ، يهدى ، اهد ، هدى وهداية وهديا وهدية : راهنمائى كردن».
چهارده صيغه ماضى : «هدى ، هديا ، هدوا ، هدت ، هدتا ، هدين ، هديت ، هديتما ، هديتم ، هديت ، هديتما ، هديتنّ ، هديت هدينا» در همه چيز مانند «دعا» است جز آنكه آن واوى واين يائى است.

(قاعدة)
قاعده كتابت آن است كه اگر الف در آخر كلمه واقع شود ، در مرتبه سوم ، واصلش واو باشد مانند «دعا» بصورت الف نوشته

ميشود جز در مواردى والف خوانده ميشود ، ودر غير اين صورت هرچه باشد ياء نوشته ميشود جز در مواردى والف ميخوانند.

چهارده صيغه مضارع : يهدى ، يهديان ، يهدون ، تهدى ، تهديان ، يهدين ، تهدى ، تهديان ، تهدون ، تهدين ، تهديان ، تهدين ، اهدى ، نهدى ، «يهدى» چنانچه در «يدعو» گفته شد ضمّة لام الفعلش از جهت ثقيل بودن حذف گرديد ، وهمچنان در چهار صيغه ديگر ، در «يهدون وتهدون» دو صيغه جمع مذكّر ، و «تهدين» صيغه مفرد مؤنّث حاضر ، لام الفعل حذف شده بهمان جهت كه در واوى گفته شد ، ونيز «تهدين» مفرد با «تهدين» جمع در صورت يكى است ، لكن در واقع صيغه مفرد «تفعين» وصيغه جمع «تفعلن» ميباشد.

چهارده صيغه امر : " ليهد ، ليهديا ، ليهدوا ، لتهد ، لتهديا ، ليهدين ، اهد ، اهديا ، اهدوا ، اهدى ، اهديا ، اهدين ، لاهد ، لنهد ، سخن در اينجا چنان است كه در واوى گفته شد.

واز اين باب است : " رمى ، يرمى ، ارم ، رميا ورماية : انداختن وپرتاب كردن" و" بكى ، يبكى ، ابك ، بكاء وبكى : گريه كردن" و" جرى ، يجرى ، اجر ، جريا وجريانا وجرية : روان شدن" و" جزى ، يجزى ، اجز ، جزاء : پاداش دادن" و" شرى ، يشرى ، اشر ، شراء وشرى : خريد وفروش كردن" و" عصى ، يعصى ، اعص ، عصيا وعصيانا ومعصية : نافرمانى كردن" و" قضى ، يقضى ، اقض ، قضاء وقضيّة وقضيا : داورى كردن" و" كفى ، يكفى ، اكف ، كفاية : بس

بودن" و" مشى ، يمشى ، امش ، مشيا وتمشاء : راه رفتن".

2 ـ باب" فعل ، يفعل" مانند : " رقى ، يرقى ، رقيا ورقيا : بالا رفتن".

چهارده صيغه ماضى : «رقى ، رقيا ، رقوا ، رقيت ، رقيتا ، رقين ، رقيت ، رقيتما ، رقيتم ، رقيت ، رقيتما ، رقيتنّ ، رقيت ، رقينا».
چهارده صيغه مضارع : «يرقى ، يرقيان ، يرقون ، ترقى ، ترقيان ، يرقين ، ترقى ، ترقيان ، ترقون ، ترقين ، ترقيان ، ترقين ، ارقى ، نرقى».
چهارده صيغه امر : «ليرق ، ليرقيا ، ليرقوا ، لترق ، لترقيا ليرقين ، ارق ، ارقيا ، ارقوا ، ارقى ، ارقيا ، ارقين ، لارق ، لنرق».
اين باب در همه چيز مانند «رضى ، يرضى» است جز آنكه آن واوى ، واين يائى است بدليل مصدرش.

واز اين باب است : «عمى ، يعمى ، عمى : كور شدن» و «لقى ، يلقى ، الق ، لقاء ولقاءة ولقيانا : ديداركردن» و «خشى ، يخشى ، اخش ، خشيا وخشية ومخشاة : بيمناك بودن» و «نسى ، ينسى ، انس ، نسيا ونسيانا ، ونساية : فراموش كردن».
3 ـ باب «فعل ، يفعل» مانند : «رعى ، يرعى ، ارع ، رعيا ، ورعاية ومرعى : چريدن وچرانيدن» وبمعنى نگهبانى ومراقب بودن نيز استعمال شده.

چهارده صيغه ماضى : " رعى ، رعيا ، رعوا ، رعت ، رعتا ، رعين ، رعيت ، رعيتما ، رعيتم ، رعيت ، رعيتما ، رعيتنّ ، رعيت ،

رعينا" در همه چيز مانند" هدى" است.

چهارده صيغه مضارع : " يرعى ، يرعيان ، يرعون ، ترعى ، ترعيان ، يرعين ، ترعى ، ترعيان ، ترعون ، ترعين ، ترعيان ، ترعين ، ارعى ، نرعى ، در همه چيز مانند" يرضى" است ، جز آنكه آن واوى واين يائى است.

واز اين باب است : «طغى ، يطغى ، طغيا وطغيانا : از اندازه برون شدن» وبه اين معنى واوى از باب «نصر ، ينصر» نيز آمده ، و «نهى ، ينهى ، انه ، نهيا : بازداشتن».
(معتلّ اللّام مهموز)
مانند : " اتى ، ياتى ، ايت ، اتيانا واتيا واتيانة واتيّا وماتاة : آمدن وكارى را انجام دادن «و» ناى ، يناى ، انا ، نايا : دور شدن «اين دو مثال يائى است ، واول مانند» رمى ، يرمى «ودوم مانند» رعى ، يرعى ، صرف واعلال ميشود ، باضافه آنچه در مهموز گفته شد ، و «ابا ، يابو ، اوب ، ابوّا وابوّة واباوة : پدر شدن» و «باى يباى ، ابا ، باوا ، وباواء : باليدن به جاه ومال وعشيرة» اين دو ـ مثال واوى است ، ومضاعف در اين قسم از معتلّ ، لفيف مقرون است كه بيانش ميآيد.

(خلاصه اعلال معتلّ اللّام)
در ماضى اگر مفتوح العين باشد لام الفعل از صيغه جمع مذكر غائب ، ومفرد وتثنيه مؤنث غائب حذف ميشود ، واگر مضموم العين يا مكسور العين باشد فقط از جمع مذكر غائب حذف ميگردد ، ودر

مضارع از پنج صيغه كه ضمير ظاهر ندارد ضمّه لام الفعل حذف ميشود ، واگر عين الفعل در آنها مفتوح باشد لام الفعل قلب به الف ميگردد ، ودر دو صيغه جمع مذكر وصيغه مفرد مؤنث حاضر لام الفعل را حذف مينمايند ، ودر صيغه مفرد مؤنّث حاضر اگر عين الفعل مضموم باشد ضمّه اش بمناسبت ياء ضمير ، بدل به كسرة ميشود ، ودر جائى كه مضارع مضموم العين است جمع مذكر غائب با جمع مؤنث غائب وجمع مذكر حاضر با جمع مؤنّث حاضر به يك صورت ميباشند ، مانند «يدعون با يدعون وتدعون با تدعون» ودر جائى كه مكسور العين يا مفتوح العين است مفرد مؤنث حاضر با جمع مؤنث حاضر در صورت يكسان است ، مانند «ترضين با ترضين» و «ترمين با ترمين» ودر امر باضافه آنچه در مضارع گفته شد لام الفعل از آن پنج صيغه حذف ميگردد ، وتفاصيل در مثالها مشاهده شود.

(اعلال معتلّ اللّام از ثلاثى مزيد فيه ورباعىّ)
در ماضى هربابى باشد ، لام الفعل اگر واو است قلب به ياء ميشود ، سپس واو منقلبة وياء اصلى هردو در صيغه اول وسوم وچهارم وپنجم قلب به الف ميگردد ، سپس در صيغه سوم وچهارم وپنجم به التقاء ساكنين حذف ميشود ، ودر مضارع اگر ماقبل لام الفعل مكسور باشد واو قلب به ياء ميگردد ، وياء بحال خود است ، واگر مفتوح باشد ، پس واو قلب به ياء ميشود ، لكن آن وياء اصلى هردو قلب به الف ميگردد ، در آن پنج صيغه اى كه ضمير ظاهر ندارد ، وحذف لام الفعل در سه صيغه مضارع ، وتشابه صيغه مفرد وجمع مؤنث حاضر مانند ثلاثى مجرد

است ، وامر تابع مضارع است ، ودر بعضى بابها بعضى از صيغه هاى غائب ماضى با بعضى از صيغه هاى حاضر امر مشابه است ، چنانچه در مثالها مشاهدة مينمائيد واين اعمال در ابوابى كه لام الفعل مكرّر است چه حرف زائد باشد مانند باب افعلال يا حرف اصلى باشد مانند رباعىّ در لام الفعل دوم انجام ميگردد نه اول ، اينك مثالهاى واوى ويائى از هربابى ملاحظه شود :

" باب افعال : " اعطى ، اعطيا ، اعطوا ، اعطت ، اعطتا ، اعطين ، اعطيت ، اعطيتما ، اعطيتم ، اعطيت ، اعطيتما ، اعطيتنّ ، اعطيت ، اعطينا ، اعطاء : چيز دادن ـ يعطى ، يعطيان ، يعطون ، تعطى ، تعطيان ، يعطين ، تعطى ، تعطيان ، تعطون ، تعطين ، تعطيان ، تعطين ، اعطى ، نعطى ـ ليعط ، ليعطيا ، ليعطوا ، لتعط ، لتعطيا ، ليعطين ، اعط ، اعطيا ، اعطوا ، اعطى ، اعطيا ، اعطين ، لاعط ، لنعط" اين مثال واوى است ، ثلاثى مجردش" عطا ، يعطو ، اعط ، عطوا : گرفتن".

" اخفى ، اخفيا ، اخفوا ، اخفت ، اخفتا ، اخفين ، اخفيت ، اخفيتما ، اخفيتم ، اخفيت ، اخفيتما ، اخفيتنّ ، اخفيت ، اخفينا ، اخفاء : پنهان كردن ـ يخفى ، يخفيان ، يخفون ، تخفى ، تخفيان ، يخفين ، تخفى ، تخفيان ، تخفون ، تخفين ، تخفيان ، تخفين ، اخفى ، نخفى ـ ليخف ، ليخفيا ، ليخفوا ، لتخف ، لتخفيا ، ليخفين ، اخف ، اخفيا ، اخفوا ، اخفى ، اخفيا ، اخفين ، لاخف ، لنخف" يائى است ، ثلاثى مجردش" خفى ، يخفى ، اخف ، خفاء

وخفية : پنهان شدن."

" باب تفعيل" : " زكّى ، زكّيا ، زكّوا ، زكّت ، زكّتا ، زكّين ، زكّيت ، زكّيتما ، زكّيتم ، زكّيت ، زكّيتما ، زكّيتنّ ، زكّيت ، زكّينا ، تزكية : افزونى دادن وزكاة دادن وگرفتن وپاكيزه گردانيدن وستودن ـ يزكّى ، يزكّيان ، يزكّون ، تزكّى ، تزكّيان ، يزكّين ، تزكّى ، تزكّيان ، تزكّون ، تزكّين ، تزكّيان ، تزكّين ، ازكّى ، نزكّى ـ ليزكّ ، ليزكّيا ، ليزكّوا ، لتزكّ ، لتزكّيا ، ليزكّين ، زكّ ، زكّيا ، زكّوا ، زكّى ، زكّيا ، زكّين لازكّ ، لنزكّ" واوى است ، ثلاثى مجردش" زكا ، يزكو ، زكاء وزكوا پاكيزه شدن وافزونى يافتن ولائق شدن.

«غشّى ، غشّيا ، غشّوا ، غشّت ، غشّتا ، غشّين ، غشّيت ، غشّيتما ، غشّيتم ، غشّيت ، غشّيتما ، غشّيتنّ ، غشّيت ، غشّينا ، تغشية : پوشانيدن ـ يغشّى ، يغشّيان ، يغشّون ، تغشّى ، تغشّيان ، يغشّين ، تغشّى ، تغشّيان ، تغشّون ، تغشّين ، تغشّيان ، تغشّين ، اغشّى ، نغشّى ـ ليغشّ ، ليغشّيا ، ليغشّوا ، لتغشّيا ، ليغشّين ، غشّ ، غشّيا ، غشّوا ، غشّى ، غشّيا ، غشّين ، لاغشّ ، لنغشّ» يائى است ، ثلاثى مجردش «غشى ، يغشى ، اغش ، غشيا وغشاية» بهمان معنى ، وبه اين معنى ومعانى ديگر واوى آمده است.

" باب مفاعلة" : " عادى ، عاديا ، عادوا ، عادت ، عادتا ، عادين ، عاديت ، عاديتما ، عاديتم ، عاديت ، عاديتما ، عاديتنّ ، عاديت ، عادينا : معاداة وعداء : با هم دشمنى كردن ـ يعادى ،

يعاديان ، يعادون ، تعادى ، تعاديان ، يعادين ، تعادى ، تعاديان ، تعادون ، تعادين ، تعاديان ، تعادين ، اعادى ، نعادى ـ ليعاد ، ليعاديا ، ليعادوا ، لتعاد ، لتعاديا ، ليعادين ، عاد ، عاديا ، عادوا ، عادى ، عاديا ، عادين ، لاعاد ، لنعاد" واوى است. ثلاثى مجردش «عدى ، يعدى ، اعد ، عدا : دشمن داشتن».
" لاقى ، لاقيا ، لاقوا ، لاقت ، لاقتا ، لاقين ، لاقيت ، لاقيتما ، لاقيتم ، لاقيت ، لاقيتما ، لاقيتنّ ، لاقيت ، لاقينا ، ملاقاة ولقاء : يكدگر را ديداركردن ـ يلاقى ، يلاقيان ، يلاقون ، تلاقى ، تلاقيان ، يلاقين ، تلاقى ، تلاقيان ، تلاقون ، تلاقين ، تلاقيان ، تلاقين ، الاقى ، نلاقى ـ ليلاق ، ليلاقيا ، ليلاقوا ، لتلاق ، لتلاقيا ، ليلاقين ، لاق ، لاقيا ، لاقوا ، لاقى ، لاقيا ، لاقين ، لالاق ، لنلاق ، يائى است ، ولام الفعل مصدر در اين باب قلب به الف ميشود ، چون متحرّك وماقبلش مفتوح است ، مانند ملاقاة كه اصلش ملاقية بوده ، ثلاثى مجردش" لقى ، يلقى ، الق ، لقاء ولقاءة ولقيّا : ديداركردن".

" باب افتعال" : " ابتلى ، ابتليا ، ابتلوا ، ابتلت ، ابتلتا ابتلين ، ابتليت ، ابتليتما ، ابتليتم ، ابتليت ، ابتليتما ، ابتليتنّ ، ابتليت ، ابتلينا ، ابتلاء : آزمودن ـ يبتلى ، يبتليان ، يبتلون ، تبتلى ، تبتليان ، يبتلين ، تبتلى ، تبتليان ، تبتلون ، تبتلين ، تبتليان ، تبتلين ، ابتلى ، نبتلى ـ ليبتل ، ليبتليا ، ليبتلوا ، لتبتل ، لتبتليا ، ليبتلين ، ابتل ، ابتليا ، ابتلوا ، ابتلى ،

ابتليا ، ابتلين ، لابتل ، لنبتل" واوى است ، ثلاثى مجردش" بلا ، يبلو ، ابل ، بلوا وبلاء" بهمان معنى.

" انتهى ، انتهيا ، انتهوا ، انتهت ، انتهتا ، انتهين انتهيت ، انتهيتما ، انتهيتم ، انتهيت ، انتهيتما ، انتهيتنّ ، انتهيت ، انتهينا ، انتهاء : بپايان رسيدن واز كارى باز ايستادن ـ ينتهى ، ينتهيان ، ينتهون ، تنتهى ، تنتهيان ، ينتهين ، تنتهى ، تنتهيان ، تنتهون ، تنتهين ، تنتهيان ، تنتهين ، انتهى ، ننتهى ـ لينته ، لينتهيا ، لينتهوا ، لتنته ، لتنتهيا ، لينتهين ، انته ، انتهيا ، انتهوا ، انتهى ، انتهيا ، انتهين ، لانته ، لننته ، يائى است ثلاثى مجردش" نهى ، ينهى ، انه ، نهيا : بازداشتن".

" باب انفعال" : " انمحى ، انمحيا ، انمحوا ، انمحت ، انمحتا ، انمحين ، انمحيت ، انمحيتما ، انمحيتم ، انمحيت ، انمحيتما ، انمحيتنّ ، امنحيت ، امنحينا ، انمحاء : زائل شدن ـ ينمحى ، ينمحيان ، ينمحون ، تنمحى ، تنمحيان ، ينمحين ، تنمحى ، تنمحيان ، تنمحون ، تنمحين ، تنمحيان ، تنمحين ، انمحى ، ننمحى ـ لينمح ، لينمحيا ، لينمحوا ، لتنمح ، لتنمحيا ، لينمحين ، انمح ، انمحيا ، انمحوا ، انمحى ، انمحيا ، انمحين ، لانمح ، لننمح" وجائز است نون در ميم ادغام گردد ، و" امّحى ، يمّحى ، امّح ، امّحاء" گفته شود ، واوى است ، ثلاثى مجردش" محا ، يمحو ، امح ، محوا : زائل كردن"

" انبرى ، انبريا ، انبروا ، انبرت ، انبرتا ، انبرين ، انبريت ،

انبريتما ، انبريتم ، انبريت ، انبريتما ، انبريتنّ ، انبريت ، انبرينا ، انبراء : تراشيده شدن ـ ينبرى ينبريان ، ينبرون ، تنبرى ، تنبريان ، ينبرين ، تنبرى ، تنبريان ، تنبرون ، تنبرين ، تنبريان ، تنبرين ، انبرى ، ننبرى ـ لينبر ، لينبريا ، لينبروا ، لتنبر ، لتنبريا ، لينبرين ، انبر ، انبريا ، انبروا ، انبرى ، انبريا ، انبرين ، لانبر ، لننبر" يائى است ، ثلاثى مجردش" برى ، يبرى ، ابر ، بريا : تراشيدن"

«باب تفعّل» : «تدلّى ، تدلّيا ، تدلّوا ، تدلّت ، تدلّتا ، تدلّين ، تدلّيت ، تدلّيتما ، تدلّيتم ، تدلّيت ، تدلّيتما ، تدلّيتنّ ، تدلّيت ، تدلّينا ، تدلّيا : آويختن وفرود آمدن ، وبمعنى خراميدن ونازكردن نيز آمده ، وبه اين معنى اصلش تدلّل بوده ، لام الفعل چنانچه در فصل مضاعف گفته شد قلب به ياء گرديده ـ يتدلّى ، يتدلّيان ، يتدلّون ، تتدلّى ، تتدلّيان ، يتدلّين ، تتدلّى ، تتدلّيان ، تتدلّون ، تتدلّين ، تتدلّيان ، تتدلّين ، اتدلّى ، نتدلّى ـ ليتدلّ ، ليتدلّيا ، ليتدلّوا ، لتتدلّ ، لتتدلّيا ، ليتدلّين ، تدلّ ، تدلّيا ، تدلّوا ، تدلّى ، تدلّيا ، تدلّين ، لاتدلّ ، لنتدلّ» واوى است ، ثلاثى مجردش «دلا ، يدلو ، ادل ، دلوا : دلو فروبردن وآب كشيدن».
" تمنّى ، تمنّيا ، تمنّوا ، تمنّت ، تمنّتا ، تمنّين ، تمنّيت ، تمنّيتما ، تمنّيتم ، تمنّيت ، تمنّيتما ، تمنّيتنّ ، تمنّيت ، تمنّينا ، تمنّيا : آرزوكردن ـ يتمنّى ، يتمنّيان ، يتمنّون ، تتمنّى ، تتمنّيان ،

يتمنّين ، تتمنّى ، تتمنّيان ، تتمنّون ، تتمنّين ، تتمنّيان ، تتمنّين ، اتمنّى ، نتمنّى ، ـ ليتمنّ ، ليتمنّيا ، ليتمنّوا ، لتتمنّ ، لتتمنّيا ، ليتمنّين ، تمنّ ، تمنّيا ، تمنّوا ، تمنّى ، تمنّيا ، تمنّين ، لاتمنّ ، لنتمنّ" يائى است ، ثلاثى مجرد جز مصدرش" منية : آرزو" به اين معنى استعمال نشده ، ودر اين باب ضمّه عين الفعل در مصدر بمناسبت لام الفعل كه ياء ميباشد قلب به كسرة ميگردد ، مانند" تدلّى وتمنّى" كه" تدلّى ، وتمنّى" بوده ، وهمچنين است مصدر باب تفاعل وتفعلل چنانچه خواهد آمد.

«باب تفاعل» : «تعالى ، تعاليا ، تعالوا ، تعالت ، تعالتا ، تعالين ، تعاليت ، تعاليتما ، تعاليتم ، تعاليت ، تعاليتما ، تعاليتنّ ، تعاليت ، تعالينا ، تعاليا : برترى داشتن ـ يتعالى ، يتعاليان ، يتعالون ، تتعالى ، تتعاليان ، يتعالين ، تتعالى ، تتعاليان ، تتعالون ، تتعالين ، تتعاليان ، تتعالين ، اتعالى ، نتعالى ـ ليتعال ، ليتعاليا ، ليتعالوا ، لتتعال ، لتتعاليا ، ليتعالين ، تعال ، تعاليا ، تعالوا ، تعالى ، تعاليا ، تعالين ، لاتعال ، لنتعال» واوى است ، ثلاثى مجردش «علا ، يعلو ، اعل ، علوّا ، وعلى ، يعلى ، اعل ، علاء» بهمان معنى است ، واز باب تفاعل بمعنى آمدن نيز استعمال شده مانند «تعال» يعنى بيا ، وبعضى علماء لغت گفته اند به اين معنى جز شش صيغه امر حاضر نيامده است.

" تمارى ، تماريا ، تماروا ، تمارت ، تمارتا ، تمارين ، تماريت ، تماريتما ، تماريتم ، تماريت ، تماريتما ، تماريتنّ ، تماريت ، تمارينا ،

تماريا : به شكّ افتادن وبا هم جدال وخصومت كردن ـ يتمارى ، يتماريان ، يتمارون ، تتمارى ، تتماريان ، يتمارين ، تتمارى ، تتماريان ، تتمارون ، تتمارين ، تتماريان ، تتمارين ، اتمارى ، نتمارى ، ـ ليتمار ، ليتماريا ، ليتماروا ، لتتمار ، لتتماريا ، ليتمارين ، تمار ، تماريا ، تماروا ، تمارى ، تماريا ، تمارين ، لاتمار ، لنتمار" يائى است ، مصدر ثلاثى مجردش" مرية" است بمعنى شكّ وجدل ، وفعلش استعمال نشده ، لكن به لازم معنى استعمال شده كه انكار حقّ باشد ، چنانچه گوئى : " مرى ، يمرى حقّه ، مريا : انكار كرد حقش را"

" باب استفعال" : " استغشى ، استغشيا ، استغشوا ، استغشت ، استغشتا ، استغشين ، استغشيت ، استغشيتما ، استغشيتم ، استغشيت ، استغشيتما ، استغشيتنّ ، استغشيت ، استغشينا ، استغشاء : غشاوة بر سر كشيدن بطورى كه چيزى نبيند ونشنود ، غشاوة : پوشش است مانند عباء ولحاف وغير آن ـ يستغشى ، يستغشيان ، يستغشون ، تستغشى ، تستغشيان ، يستغشين ، تستغشى ، تستغشيان ، تستغشون ، تستغشين ، تستغشيان ، تستغشين ، استغشى ، نستغشى ـ ليستغش ، ليستغشيا ، ليستغشوا ، لتستغش ، لتستغشيا ، ليستغشين ، استغش ، استغشيا ، استغشوا ، استغشى ، استغشيا ، استغشين ، لاستغش ، لنستغش" واوى است ، ويائى نيز استعمال شده ، ثلاثى مجردش" غشى ، يغشى ، اغش ، غشاوة وغشاية : پوشانيدن".

" استغنى ، استغنيا ، استغنوا ، استغنت ، استغنتا ، استغنين ،

استغنيت ، استغنيتما ، استغنيتم ، استغنيت ، استغنيتما ، استغنيتنّ استغنيت ، استغنينا : بى نياز شدن ـ يستغنى ، يستغنيان ، يستغنون ، تستغنى ، تستغنيان ، يستغنين ، تستغنى ، تستغنيان ، تستغنون ، تستغنين ، تستغنيان ، تستغنين ، استغنى ، نستغنى ـ ليستغن ، ليستغنيا ، ليستغنوا ، لتستغن ، لتستغنيا ، ليستغنين ، استغن ، استغنيا ، استغنوا ، استغنى ، استغنيا ، استغنين ، لاستغن ، لنستغن ، يائى است ، ثلاثى مجردش «غنى ، يغنى ، اغن ، غنى وغناء : بى نياز بودن»
" باب افعلال" : " ارعوى ، ارعوبا ، ارعووا ، ارعوت ، ارعوتا ، ارعوين ، ارعويت ، ارعويتما ، ارعويتم ، ارعويت ، ارعويتما ، ارعويتنّ ، ارعويت ، ارعوينا ، ارعواء : باز ايستادن از بدى ونادانى وپشيمان شدن بر ترك كارى ـ يرعوى ، يرعويان ، يرعوون ، ترعوى ، ترعويان ، يرعوين ، ترعوى ، ترعويان ، ترعوون ، ترعوين ، ترعويان ، ترعوين ، ارعوى ، نرعوى ـ ليرعو ، ليرعويا ، ليرعووا ، لترعو ، لترعويا ، ليرعوين ، ارعو ، ارعويا ، ارعووا ، ارعوى ، ارعويا ، ارعوين ، لارعو ، لنرعو ، واوى است ، وناقص يائى از اين باب نيافته ، ثلاثى مجردش" رعا ، يرعو ، ارع ، رعوا ورعوة" بهمان معنى اصل" ارعوى ، يرعوى ـ ارعوّ ، يرعوّ" بوده مانند" احمرّ ، يحمرّ" ، واو دوم را كه حرف زيادة است قلب به ياء كردند ، پس فكّ ادغام گرديد ، واعلال معتلّ اللّام بر آن واقع شد ، وواو اول كه لام الفعل است مانند حرف صحيح بحال خود بماند ، زيرا در دو حرف پهلوى

هم در يك كلمة اعلال واقع نميشود چنانچه نظيرش در لفيف مقرون خواهد آمد ، واز اين باب يك ماده ديگر بيش نيافتم ، وآن «اقتوى ، يقتوى ، اقتو ، اقتواء : استخدام كردن است» كه اصلش «اقتوّ ، يقتوّ» بوده ، وبعضى مانند زمخشرى چنانچه در تاج العروس نقل كرده آن را از باب افتعال گرفته اند ، لكن خطاء است ، زيرا ثلاثى مجردش «قتا ، يقتو ، اقت ، قتوا وقتا ومقتى» است بمعنى خدمت كردن ، وتاء در اينجا عين الفعل است ودر باب افتعال زائد است.

واز باب افعيلال معتلّ اللّام نيافتم ، جز آنكه صاحب تاج العروس بمناسبتى در ماده «قتو» گفته : «رجل مغزوى ومغزاوى واصلها مغزوّ ومغزاو والفعل اغزوّ واغزاوّ كاحمرّ واحمارّ» ومعنايش را نگفته ، ولى ، معنايش از جهت مادّه كلمة گويا جنگ وغارت كردن باشد.

" باب افعيعال" : " اعلولى ، اعلوليا ، اعلولوا ، اعلولت ، اعلولتا ، اعلولين ، اعلوليت ، اعلوليتما ، اعلوليتم ، اعلوليت ، اعلوليتما ، اعلوليتنّ ، اعلوليت ، اعلولينا ، اعليلاء : بالا بردن ـ يعلولى ، يعلوليان ، يعلولون ، تعلولى ، تعلوليان ، يعلولين ، تعلولى ، تعلوليان ، تعلولون ، تعلولين ، تعلوليان ، تعلولين ، اعلولى ، نعلولى ـ ليعلول ، ليعلوليا ، ليعلولوا ، لتعلول ، لتعلوليا ، ليعلولين ، اعلول ، اعلوليا ، اعلولوا ، اعلولى ، اعلوليا ، اعلولين ، لاعلول ، لنعلول" واوى است ، ثلاثى مجردش" علا ، يعلو ، اعل ، علوّا : بالا بودن «است. ومانند آن» اغلولى ، يغلولى ، اغلول ، اغليلاء : بلند ودر هم پيچيده شدن درخت وگياه وغير آن".

«اعرورى ، اعروريا ، اعروروا ، اعرورت ، اعرورتا ، اعرورين ، اعروريت ، اعروريتما ، اعروريتم ، اعروريت ، اعروريتما ، اعروريتنّ ، اعروريت ، اعرورينا ، اعريراء : مرتكب كار زشت شدن ، وتنها راه پيمودن ، وسوار اسب برهنه شدن ـ يعرورى ، يعروريان ، يعرورون ، تعرورى ، تعروريان ، يعرورين ، تعرورى ، تعروريان ، تعرورون ، تعرورين ، تعروريان ، تعرورين ، اعرورى ، نعرورى ـ ليعرور ، ليعروريا ليعروروا ، لتعرور ، لتعروريا ، ليعرورين ، اعرور ، اعروريا ، اعروروا ، اعرورى ، اعروريا ، اعرورين ، لاعرور ، لنعرور» يائى است ، ثلاثى مجردش «عرى ، يعرى ، اعر ، عريا وعرية : برهنه شدن» سعد تفتازانىّ در شرح تصريف واوى گرفته ، لكن گفته اند خطاء است بدليل مصدر ثلاثى مجردش ، ومعتلّ اللّام از باب افعوّال نيافتم.

«باب فعللة» : «سلقى ، سلقيا ، سلقوا ، سلقت ، سلقتا ، سلقين ، سلقيت ، سلقيتما ، سلقيتم ، سلقيت ، سلقيتما ، سلقيتنّ ، سلقيت ، سلقينا ، سلقاء : بر پشت زمين زدن ، مضارعش : يسلقى ، وامرش ليسلق ، وسلق الخ»
«باب تفعلل» : «تجعبى ، تجعبيا ، تجعبوا ، تجعبت ، تجعبتا ، تجعبين ، تجعبيت ، الخ تجعبيا : ازدحام وهنگامه برپا شدن ، مضارعش : يتجعبى ، امرش : ليتجعب ، تجعب».
باب افعنلال : اعلندى ، اعلنديا ، اعلندوا ، اعلندت ، اعلندتا ، اعلندين ، اعلنديت الخ اعلنداء : چاق ودرشت شدن ،

مضارعش : يعلندى ، امرش : ليعلند ، اعلند" واز باب افعللال مثالى نيافتم ، ومحصّل شايد بيابد.

تا اينجا پايان كلام در كلماتى كه حرف علّة در آنها يكى است ، اما كلمه اى كه دو حرف از حروف اصولش علّة باشد آن را لفيف گويند ، پس اگر پهلوى هم باشد لفيف مقرون نامند ، واگر عين الفعل ميان آنها فاصلة گردد لفيف مفروق خوانند ، بناء بر اين لفيف سه گونه ميشود : معتلّ الفاء والعين ، معتلّ الفاء واللّام ، معتلّ العين واللّام ، وهركدام از جهت واوى ويائى چهار صورت ميباشد : يا هردو واو يا هردو ياء ، يا اول واو ودوم ياء ، يا برعكس ، وكلمه اى كه هرسه حرفش علّة باشد اصطلاحا لفيف نميگويند ، ولفيف در رباعىّ هم تصوّر دارد ، لكن بحث را در ثلاثى قرار داده اند ، زيرا در رباعىّ اندك است ، ومورد اعلال هم واقع نميشود ، ولفيف از لفّ است ، ولفّ بمعنى جمع وخلط آمده ، گويند : طعام لفيف ، يعنى طعامى كه از چند چيز مخلوط است ، در قرآن آمده («فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً :) چون وعده آخرت رسد آوريم شما را در حالى كه مجتمع وبهم آميخته هستيد ـ سورة الاسراء ـ 17 ـ آيه 104» واين گونه كلمه را لفيف گويند زيرا از حرف صحيح وغير صحيح مخلوط است ، وغالبا از واو وياء وحرف ديگرى مجتمع ومخلوط گرديده.

(معتلّ الفاء والعين)
از اين قسم لفيف فعل نيامده جز يك يا دو مورد ، واسم هم چندان نيست مگر چند كلمه اى كه برخى از آنها را مذكور ميداريم.

«اوّل : نخست» بر وزن افعل است ، فاء الفعل ولام الفعلش هردو واو ، درهم ادغام گرديده.

«واه» كلمه ايست كه در حال دل سوختگى واندوه وپريشانى ميگويند ، ونيز در حال شگفت از چيزى گفته ميشود ، اصلش «ووه» است ، عين الفعل قلب به الف شده.

«يين» اهل لغت اختلاف كرده اند : چشمه ايست ، وادى است ميان ضاحك وضويحك كه دو كوه است در بلاد عرب ، ناحيه ايست در يك منزلى مدينة ، چاهى است ، محلّى است در چند فرسخى حيرة ، وحيرة به مواضع چندى در ايران وعربستان گفته ميشده ، مشهورترين آنها موضعى است در چند فرسخى كوفة ، وممكن است «يين» نام همه اينها باشد ، واختلافى در واقع نباشد ، وگفته اند كلمه اى كه اولش دو ياء اصلى باشد جز اين در كلام عرب نيست.

«ويل» در فارسى به «واى» ترجمة ميشود ، صيغه مصدر است بمعنى هلاكت وعذاب ، در قرآن اين كلمه بسيار آمده مانند («وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ :) عذاب وهلاك براى كم فروشان باشد ـ سورة التّطفيف ـ 83 ـ آيه 1» و «ويلة» نيز گفته ميشود ، مانند («يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا :) مجرمان روز قيامت ميگويند : اى واى بر ما : سورة الكهف ـ 18 ـ آيه 49» وفعل ثلاثى مجرد از آن استعمال نشده ، لكن «ويّل ، يويّل ، توئيلا : بسيار ويل گفتن بر خود يا بر كسى» و «تويّل ، يتويّل ، تويّلا : واويلا گفتن از جهت مصيبتى كه رسيده» و «توايل ، يتوايل ، توايلا : بر همديگر ويل گفتن» ومباحث ديگرى در اين كلمة

هست به كتب لغت مراجعة شود.

«ويح» كلمه ايست كه براى بازداشتن كسى از سخنى يا كارى يا عقيده اى گفته ميشود ، وبقرينه حال ومقال گاهى با رأفت وگاهى با خشونت اداء ميگردد ، وبعضى از اهل لغت تصوّر كرده اند اين معنى خود كلمه است ، پس در معنايش اختلاف كرده اند ، ومانند «ويح» است «ويب وويخ وويس».
«ويه» كلمه ايست كه براى ترغيب وواداركردن ميگويند ، مقابل آن كلمات ، و «ايه» نيز گفته ميشود ، ودر قديم معمول بوده كه اين كلمه را با كلمه ديگرى تركيب ميكردند ، ونام گذارى مينمودند ، مانند : بابويه ، سيبويه ، نفطويه ، قولويه ، عمرويه.

«يوح ويوحى» از نامهاى خورشيد است.

«يوبب» نام پدر شعيب پيغمبر است على نبيّنا وآله وعليه‌السلام.

«يوم : روز» ومقدارى از زمان ، چه قصير باشد يا طويل ، چه خورشيد باشد يا نباشد ، واز آن فعل ساخته اند «ياوم ، يياوم ، ياوم ، مياومة ويواما : روزمزدكردن كارگر» وصاحب منتهى الارب گفته : «يوم ، يوما : روز گرديد».
(معتلّ الفاء واللّام)
واين قسم از لفيف هرچه هست فاء الفعلش واو ولام الفعلش ياء است ، ودر كلام عرب از آن سه قسم ديگر نيامده ، جز يك مادّة كه هردو ياء است ، ومذكور خواهيم داشت ، واين قسم از سه باب

آمده ، واعلالش در فاء الفعل مانند مثال ، ودر لام الفعل مانند ناقص صورت ميگيرد.

1 ـ باب «ضرب ، يضرب» مانند : «وقى ، يقى ، ق ، وقاية ووقيا وواقية : نگهدارى كردن».
چهارده صيغه ماضى : وقى ، وقيا ، وقوا ، وقت ، وقتا ، وقين ، وقيت ، وقيتما ، وقيتم ، وقيت ، وقيتما ، وقيتنّ ، وقيت ، وقينا ، «وقى» در اصل «وقى» بود ، تا صيغه چهاردهم مانند «رمى» صرف واعلال ميشود.

چهارده صيغه مضارع : يقى ، يقيان ، يقون ، تقى ، تقيان ، يقين ، تقى ، تقيان ، تقون ، تقين ، تقيان ، تقين ، اقى ، نقى ، «يقى» در اصل «يوقى» بود ، بر وزن يضرب ، فاء الفعل را حذف كرديم چنانچه در «يعد» مضارع «وعد» حذف شد ، ونيز ضمّه لام الفعل را حذف نموديم چنانچه از لام الفعل در «يرمى» حذف شد ، «يقى» شد ، وفاء الفعل در سيزده صيغه ديگر حذف گرديد ، واما لام الفعل در دو صيغه جمع مذكّر وصيغه مفرد مؤنث حاضر حذف گرديد چنانچه در بحث ناقص دانستى ، وهمچنان است تشابه مفرد مؤنّث حاضر با جمع مؤنّث حاضر.

چهارده صيغه امر : ليق ، ليقيا ، ليقوا ، لتق ، لتقيا ، ليقين ، ق ، قيا ، قوا ، قى ، قيا ، قين ، لاق ، لنق ، «ق» در اصل «تقى» بود ، حرف مضارع از اولش حذف شد مانند سائر صيغه هاى امر حاضر ولام الفعل از آخرش حذف شد مانند فعل ناقص «ق» شد ، همزه

وصل نياورديم چون حرف پس از حرف مضارع متحرّك بود ، چنانچه در «تعد» ميگوئيم «عد» ، لكن چون اين يك حرف است در حال وقف هاء سكت به آن ملحق كنند و «قه» گويند ، واگر دقّت شود وآنچه در اعلال مثال وناقص گفته شد در اينجا اعمال گردد ، بيش از اين نيازى به شرح نيست.

واز اين باب است : «وفى ، يفى ، ف ، وفاء : پيمان را انجام دادن» و «وعى ، يعى ، ع ، وعيا : فراگرفتن» و «وحى ، يحى ، ح ، وحيا : اشارةكردن ونوشتن ، وسخن آهسته وپنهانى با كسى گفتن» و «وصى ، يصى ، ص ، وصيا : متصّل كردن» ولفيف اغلب از اين باب است.

2 ـ باب" علم ، يعلم" مانند : " وجى ، يوجى ، ايج ، وجيا : سوده شدن سمّ ستور".

«وجى» تا آخر مانند «رضى» صرف ميشود ،

«يوجى» تا آخر چهارده صيغه مانند «يرضى» صرف ميشود.

«ايج» در اصل «اوج» بود ، مانند «ارض» واو را بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء كردند ، مانند «ايجل» ، واز اين باب است : «ونى ، يونى ، اين ، ونيا ووناء وونية ونية : ناتوان وسست شدن».
3 ـ باب «حسب ، يحسب ، مانند» ولى ، يلى ، ل ، وليا : نزديك شدن «» ولى «مانند» رضى «و» يلى «مانند» يقى «صرف واعلال ميگردد ، ومانند آن است» ورى ، يرى ، ر ، وريا ورية :

آتش بيرون آمدن از سنگ وغيره".

ومثال مهموز از اين قسم لفيف : " واى ، يأى ، ا ، وايا : وعدةكردن" ، وآن ماده اى كه فاء الفعل ولام الفعل هردو ياء است : «يدى ، ييدى ، ايد ، يديا : احسان نمودن» از «يد : دست» مشتقّ كرده اند ، زيرا غالبا احسان به دست انجام ميشود.

وبر اين قسم از لفيف در ثلاثى مزيد نيز اعلال مثال وناقص هردو صورت ميگيرد ، چنانچه ميگوئى :

از باب افعال : اوحى ، يوحى ، اوح ، ايحاء : وحى نمودن" : واز باب تفعيل : «وصّى ، يوصّى ، وصّ ، توصية : وصيّت كردن»
واز باب مفاعلة. وارى ، يوارى ، وار ، مواراة : پنهان كردن".

واز باب افتعال" اتّقى ، يتّقى ، اتّق ، اتّقاء : خوددارى كردن وپرهيز نمودن" اصل آن" اوتقى ، يوتقى ، اوتق ، اوتقاء" بوده ، چنانچه در مباحث گذشته دانسته شد ، واو در تاء افتعال ادغام ، گرديد به اين صورت شد ، ثلاثى مجردش" وقى ، يقى ، ق ، وقاية" مذكور شد ، و" تقوى" كه صفت پرهيزكارى است در اصل" وقوى" بوده ، بر وزن فعول" واو را قلب به تاء ، وياء را قلب به الف كردند" تقوى" شد ، وبر اين قول واو تقوى زائد است ، وبعضى گفته اند : اصلش «وقيا» بوده ، بر وزن «فعلى» واو را قلب به تاء ، وياء را قلب به واو نمودند «تقوى» شد ، وبر اين قول الف آخر زائد است ، وهمچنان : «تقاة وتقى» بمعنى تقوى ، و «تقيّة» بمعنى پنهان داشتن روش خود از دشمن ، در اصل «وقاة ووقى ووقيّة»
بوده است ، واز باب انفعال مثالى نيافتم.

واز باب تفعّل : «توفّى ، يتوفّى ، توفّ ، توفّيا : برگرفتن»
واز باب تفاعل : «توارى ، يتوارى ، توار ، تواريا : نهان شدن»
واز باب استفعال : " استوفى ، يستوفى ، استوف ، استيفاء : تمام گرفتن چيزى را" واز چهار باب ديگر ثلاثى مزيد مثالى نيافتم.

(معتلّ العين واللّام)
وآن در همه جا وهمه چيز مانند ناقص صرف واعلال ميگردد ، زيرا در عين الفعل هيچگونه اعلالى نميكنند ، چون اعلال دو حرف پهلوى هم در يك كلمه اخلال به آن كلمه است ، واين قسم از لفيف چهار صورت تصوّر دارد ، ولى يك صورت كه عين الفعل ياء ولام الفعل واو باشد ندارد ، ونيز هرچه هست از دو باب بيش نيست :

1 ـ باب" علم ، يعلم" مانند : " قوى ، يقوى ، اقو ، قوّة : نيرو داشتن" اين مثال عين الفعل ولام الفعل هردو واو است ، " قوى" در اصل" قوو" بوده ، لام الفعل بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء گرديد ، " يقوى" در اصل" يقوو" بوده ، لام الفعل قلب به ياء سپس قلب به الف گرديد.

«هوى ، يهوى ، اهو ، هوى : دوست داشتن» اين مثال عين الفعل واو ولام الفعل ياء است.

«حيى ، يحيى ، احى ، حياة : زنده بودن» اين مثال عين الفعل ولام الفعل هردو ياء است ، وصرف واعلال اينها ومانند اينها عينا مانند «رضى ، يرضى ، ارض» ميباشد ، جز اينكه در قسم سوّم جائز

است در پنج صيغه اول ماضى ادغام نمود وگفت : «حىّ ، حيّا ، حيّوا ، حيّت ، حيّتا».
2 ـ باب «ضرب ، يضرب» مانند : «روى ، يروى ، ارو ، رواية : آب آوردن ونقل حديث كردن» عين الفعل واو ، ولام الفعل ياء است ، واز اين مادّة «روى ، يروى ، ارو ، ريّا وروى : سيراب شدن» آمده است ، ومثالى كه هردو واو ، يا هردو ياء باشد از باب «ضرب ، يضرب» نيافتم ، واز اين باب هرچه هست عين الفعل واو ولام الفعل ياء است ، جز آنكه صاحب منتهى الارب نقل كرده : «غييت غاية : برپا كردم غاية را» ، غاية بمعنى علم وپرچم است ، لكن در ثلاثى مزيد مثال هردو ياء بسيار است ، ومثال مهموز از لفيف مقرون «اوى ، ياوى ، ايو ، اويّا واواء : جاى گرفتن»
ولفيف مقرون در ثلاثى مزيد عينا مانند ناقص است ، وعين الفعل چه واو چه ياء مانند حرف صحيح به حال خود ميماند ، چنانچه ، ميگوئى :

از باب افعال : «احيى ، يحيى ، احى ، احياء : زنده كردن».
واز باب تفعيل : «قوّى ، يقوّى ، قوّ ، تقوية : نيرو دادن».
واز باب مفاعلة : «ساوى ، يساوى ، ساو ، مساواة : برابر بودن وبرابركردن».
واز باب افتعال : «استوى ، يستوى ، استو ، استواء : بر چيزى قرار گرفتن» وبمعانى ديگر نيز استعمال شده ، ودر اين دو مثال عين الفعل ولام الفعل هردو واو است.

واز باب انفعال : «انعوى ، ينعوى ، انعو ، انعواء : خميده وتاشدن وپيچيده گرديدن».
واز باب تفعّل : «تطوّى ، يتطوّى ، تطوّ ، تطوّيا : برهم پيچيده شدن» مانند پيچيده شدن پارچه وريسمان ومار وزنجير وغير اينها ، ثلاثى مجردش «طوى ، يطوى ، اطو ، طيّا : برهم پيچيدن».
واز باب تفاعل : «تساوى ، يتساوى ، تساو ، تساويا : برابر بودن».
واز باب استفعال" استحيى ، يستحيى ، استحى ، استحياء : شرم نمودن" وبنوتميم عين الفعل را حذف ميكنند وميگويند : " استحى ، يستحى ، استح ، استحاء" وهمچنان در ديگر صيغه ها با انجام اعلال لام الفعل كه در فعل ناقص معمول است.

واز باب افعلال : «احووى ، يحووى ، احوو ، احوياء : سياه بودن مائل به سبزى يا سرخ بودن مائل به سياهى» ثلاثى مجردش «حوى ، يحوى ، احو ، حوى» بهمان معنى ، ودر اين مثال عين الفعل ولام الفعل هردو واو است ، واز باب افعيلال وافعوّال نيز آمده.

" احواوى ، يحواوى ، احواو ، احويواء" واحووّى ، يحووّى ، احووّ ، احووّاء" واز باب افعيعال مثالى نيافتم.

(معتلّ الفاء والعين واللّام)
اين قسم معتلّ چند كلمه اى بيش نيست :

«واو» اسم بيست وششمين حروف هجاء ، بعضى گفته اند الفش كه عين الفعل است واو بوده ، وبعضى گفته اند : ياء بوده ، و

از آن فعل مشتق كرده گويند : " ووّيت واوا : نوشتم واوى" و" اوّيت وويّيت" نيز نقل شده ، واين عمل در تمام حروف هجاء انجام ميشود ، چنانچه گوئى : " دوّلت دالا : نوشتم دالى" و" قوّفت قافا : نوشتم قافى" وجيّمت جيما : نوشتم جيمى".

«ياء» سعد تفتازانىّ در شرح تصريف گفته : «تركيب الياء من الياءات بالاتّفاق ويجعلون لامه همزة تخفيفا» وميگويند : «ييّيت ويائيت ياء : نوشتم يائى».
«يى يى» كلمه ايست كه هنگام تعجّب ميگويند.

(قاعدة)
اگر ياء يا واو پس از الف زائدة واقع گردد قلب به همزة ميشود. چنانچه در مصادرى از ثلاثى مزيد مشاهدة شد ، واين قاعدة كلّىّ است جز در بعضى موارد ، مانند بعضى از مصادر ثلاثى مجرد چنانچه مذكور داشتيم ، ودر جمع چنانچه خواهد آمد.

(تقسيم پنجم)
فعل يا خبر است يا انشاء وانشاء يا طلبىّ است ، ماند «اضرب» يا غير طلبىّ است ، مانند «انكحت» و «نعم العبد» ، وطلب : يا طلب انجام كارى است ، وآن را امر ميگويند ، يا طلب ترك كارى است ، وآن را نهى ميگويند ، يا طلب فهميدن چيزى است ، وآن را استفهام ميگويند.

واين تقسيم از جنبه خواست واراده متكلّم است ، زيرا متكلّم : يا ميخواهد خبر دهد ، يا انشاء نمايد ، وبراى هريك از اينها از جهت معنى تفاصيلى است كه در علم معانى مذكور است ، اكنون سخن در ـ صيغه هاى امر ونهى واستفهام است كه از مضارع ساخته ميشود ، چنانچه در سه فصل آنها را شرح ميدهيم.

فصل
(در صيغه سازى فعل امر)
صيغه هاى فعل امر در هربابى چه مجرد چه مزيد از مضارع آن باب ساخته ميشود به تغييردادن آنها ، وآن تغييرات در اوّل وآخر صيغه مضارع واقع ميشود ، وآنها بطور قاعده كلّىّ در هرفعلى وهربابى از اين قرار است :

1 ـ بر سر شش صيغه غائب ودو متكلم لام مكسورى كه آن را لام امر مينامند آورده ميشود ، ومكسور بودنش در ابتداء است ، ولى در درج كلام ساكن قرائت ميشود ، چنانچه در قرآن است (" وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ :) وطواف كنند به خانه ديرينه ـ سورة الحجّ ـ 22 ـ
آيه 29"" ليطّوّفوا" صيغه جمع مذكر غائب است از باب تفعّل ، در اصل" ليتطوّفوا" بوده ، تاء تفعّل در فاء الفعل ادغام شده چنانچه بيانش گذشت ، لام امر در اصل مكسور بوده ، لكن چون واو پيش از آن است ودر درج كلام واقع شده ساكن قرائت ميشود ، وبيت عتيق كعبة است.

2 ـ شش صيغه امر حاضر (كه آنها را اصطلاحا صيغه امر ميگويند ، زيرا گفتيم آن هشت صيغه گرچه از جهت معنى امر است ، ولى از جنبه صيغه مضارع است ، چون حروف مضارعة در آنها هست) حرف مضارع از اولش ساقط ميشود ، پس اگر حرف بعد متحرّك است ، نيازى به همزه وصل نيست واگر ساكن است همزه وصل مكسور ميآورند ، مگر در جائى كه عين الفعل مضموم باشد ، پس آن همزة نيز مضموم است ، اين تغييرات در اول صيغه ، اما آخر صيغه ها :

3 ـ از چهار صيغه مثنّى ودو صيغه جمع مذكّر ويك صيغه مفرد مؤنث حاضر نونها حذف ميگردد (ودو صيغه جمع مؤنث نونش بحال خود باقى است ، زيرا ضمير فاعل است ، مانند واو در جمع مذكر ، والف در تثنية وياء در مفرد مؤنث حاضر) زيرا اين نونها بجاى ضمّه اى است كه در آن پنج صيغه ديگر است.

4 ـ از پنج صيغه ديگر كه ضمير ظاهر ندارد اگر معتل اللام نيست ضمّه آخر حذف ميشود ، واگر معتل اللام است حرف آخر حذف ميگردد ، زيرا ضمّه اش قبلا حذف شده ، واينها باضافه تغيير واعلالى است كه در هريك از صيغه هاى مضارع واقع ميشود ، يعنى : هريك از صيغه هاى

ساخته شده واعلال شده مضارع را ميگذاريم ، واين تغييرات را اعمال مينمائيم ، صيغه امر ميشود ، ومثالهاى آنها همه در مباحث گذشته مشاهدة شد ، اينك براى تمرين مثالهاى امر حاضر را از هربابى ايراد مينمائيم.

1 ـ باب «نصر ، ينصر» : اقعد ، اقعدا ، اقعدوا ، اقعدى ، اقعدا ، اقعدن «قعد ، يقعد ، قعودا ومقعدا : نشستن»
2 ـ باب «ضرب ، يضرب» : انطق ، انطقا ، انطقوا ، انطقى ، انطقا ، انطقن ، «نطق ، ينطق ، نطقا ونطوقا ومنطقا : سخن گفتن».
3 ـ باب «منع يمنع» : ازهر ، ازهرا ، ازهروا ، ازهرى ، ازهرا ، ازهرن «زهر ، يزهر ، زهورا : درخشيدن»
4 ـ باب «علم ، يعلم» : افهم ، افهما ، افهموا ، افهمى ، افهما ، افهمن «فهم ، يفهم ، فهما وفهامة : دريافتن مطلبى به قوّه فكر».
5 ـ باب «حسب ، يحسب» : انعم ، انعما ، انعموا ، انعمى ، انعما ، انعمن «نعم ، ينعم ، نعمة ونعيما ونعمى ومنعما : در آسايش وخوشى بودن» واين ماده از بابهاى ديگر نيز آمده.

6 ـ باب «شرف ، يشرف» : احسن ، احسنا ، احسنوا ، احسنى ، احسنا ، احسنّ «حسن ، يحسن ، حسنا : نكو بودن».
وچنانچه مشاهدة ميشود در شش باب ثلاثى مجرد همزه وصل در اول صيغه هاى امر حاضر آورده ميشود ، جز معتلّ الفاء در آن مواردى كه فاء الفعل از مضارع حذف ميگردد كه نيازى به همزه وصل نيست ،

چون بعد از حرف مضارع متحرك است ، مانند : «عد ، عدا ، عدوا ، عدى ، عدا ، عدن» كه از «تعد ، تعدان ، تعدون ، تعدين ، تعدان ، تعدن» گرفته شده ، و «رث ، رثا ، رثوا ، رثى ، رثا ، رثن» كه از «ترث ، ترثان ، ترثون ، ترثين ، ترثان ، ترثن» گرفته شده ، و «ضع ، ضعا ، ضعوا ، ضعى ، ضعا ، ضعن» كه از «تضع ، تضعان ، تضعون ، تضعين ، تضعان ، تضعن» گرفته شده.

ونيز در معتل العين از هربابى باشد نيازى به همزه وصل نيست مانند : «قل ، قولا ، قولوا ، قولى ، قولا ، قلن» و «خف ، خافا ، خافوا ، خافى ، خافا ، خفن» و «بع ، بيعا ، بيعوا ، بيعى ، بيعا ، بعن».
7 ـ «باب افعال» اسمع ، اسمعا ، اسمعوا ، اسمعى ، اسمعا ، اسمعن ، اسماعا : شنوانيدن.

8 ـ «باب تفعيل» بدّل ، بدّلا ، بدّلوا ، بدّلى ، بدّلا ، بدّلن ، تبديلا : چيزى را بجاى چيزى قرار دادن.

9 ـ «باب مفاعلة» ضارب ، ضاربا ، ضاربوا ، ضاربى ، ضاربا ، ضاربن ، مضاربة : زد وخوردكردن.

10 ـ «باب تفعّل» تصعّد ، تصعّدا ، تصعّدوا ، تصعّدى ، تصعّدا ، تصعّدن ، تصعّدا : بالا رفتن.

11 ـ «باب تفاعل» تقارب ، تقاربا ، تقاربوا ، تقاربى ، تقاربا ، تقاربن ، تقاربا : بهم نزديك شدن.

12 ـ «باب فعللة» هرول ، هرولا ، هرولوا ، هرولى ، هرولا ،

هرولن ، هرولة : باشتاب رفتن.

13 ـ «باب تفعلل» تهرشف ، تهرشفا ، تهرشفوا ، تهرشفى ، تهرشفا ، تهرشفن : تهرشفا : اندك اندك آشاميدن.

اينها مثال ابوابى است از غير ثلاثى مجرد كه پس از حذف حرف مضارع نيازى به همزه وصل نيست ، وديگر ابواب بايد همزه وصل بياورند ، چون پس از حرف مضارع ساكن است ، ومثال آن ابواب وامر غائب ومتكلم در ضمن مباحث گذشته مذكور شد محصّلين تمرين نمايند.

فصل
(در صيغه سازى فعل نهى)
حرف نهى كه عبارت از «لا» وآن را لاى نهى ولاى ناهية گويند بر سر فعل مضارع آورند ، وهفت نون ، وپنج ضمّه را از آخر دوازده صيغه حذف كنند ، مانند صيغه هاى امر ، صيغه هاى نهى ساخته ميشود ، چنانچه گوئى :

لا يضرب : نزند آن يك مرد غائب

لا يضربا : نزنند آن دو مرد غائب

لا يضربوا : نزنند آن جماعت مردان غائب

لا تضرب : نزند آن يك زن غائب

لا تضربا : نزنند آن دو زن غائب

لا يضربن : نزنند آن جماعت زنان غائب

لا تضرب : نزن تو يك مرد حاضر

لا تضربا : نزنيد شما دو مرد حاضر

لا تضربوا : نزنيد شما جماعت مردان حاضر

لا تضربى : نزن تو يك زن حاضر

لا تضربا : نزنيد شما دو زن حاضر

لا تضربن : نزنيد شما جماعت زنان حاضر

لا اضرب : نزنم من

لا نضرب : نزنيم ما

وهمچنين است هرفعل سالمى در هربابى ، ولكن از معتل العين در ثلاثى مجرد وباب افعال وافتعال وانفعال واستفعال كه اعلال بر آنها واقع ميشود باضافه آنچه گفته شد عين الفعل در پنج صيغه (مفرد مذكر ومؤنث غائب ومفرد مذكر حاضر ومتكلم وحده ومع الغير) مانند فعل امر براى التقاء ساكنين حذف ميشود ، مانند :

«لايقل ، لايقولا ، لايقولوا ، لاتقل ، لاتقولا ، لايقلن ، لاتقل ، لاتقولا ، لاتقولوا ، لاتقولى ، لاتقولا ، لاتقلن ، لااقل ، لانقل».
ودر مكسور العين ميگوئى : «لايبع ، لايبيعا ، لايبيعوا ، لاتبع ، لاتبيعا ، لايبعن ، لاتبع ، لاتبيعا ، لاتبيعوا ، لاتبيعى ، لاتبيعا ، لاتبعن ، لاابع ، لانبع».
ودر مفتوح العين ميگوئى : «لايخف ، لايخافا ، لايخافوا ، لاتخف ، لاتخافا ، لايخفن ، لاتخف ، لاتخافا ، لاتخافوا ، لاتخافى ، لاتخافا ، لاتخفن ، لااخف ، لانخف».
ودر باب افعال ميگوئى : " لايلن ، لايلينا ، لايلينوا ، لاتلن ،

لاتلينا ، لايلنّ ، لاتلن ، لاتلينا ، لاتلينوا ، لاتلينى ، لاتلينا ، لاتلنّ ، لاالن ، لانلن" فعلش" الان ، يلين ، الن ، الانة : نرم كردن" واين ماده در باب افعال بدون اعلال نيز استعمال شده ، چنانچه گوئى : «الين ، يلين ، الين ، لاتلين ، اليانا» ثلاثى مجردش «لان ، يلين ، لينة ولينا وليانا : نرم بودن».
ودر باب افتعال ميگوئى : «لايغتب ، لايغتابا ، لايغتابوا ، لاتغتب ، لاتغتابا ، لايغتبن ، لاتغتب ، لاتغتابا ، لاتغتابوا ، لاتغتابى ، لاتغتابا ، لاتغتبن ، لااغتب ، لانغتب» فعلش «اغتاب ، يغتاب ، اغتيابا : غيبت كردن».
ودر باب انفعال ميگوئى : «لاينقد ، لاينقادا ، لاينقادوا ، لاتنقد ، لاتنقادا ، لاينقدن ، لاتنقد ، لاتنقادا ، لاتنقادوا ، لاتنقادى ، لاتنقادا ، لاتنقدن ، لاانقد ، لاننقد» فعلش «انقاد ، ينقاد ، انقد ، انقيادا : رام شدن».
واز باب استفعال ميگوئى : «لايستطل ، لايستطيلا ، لايستطيلوا ، لاتستطل ، لاتستطيلا ، لايستطلن ، لاتستطل ، لاتستطيلا ، لاتستطيلوا لاتستطيلى ، لاتستطيلا ، لاتستطلن ، لااستطل ، لانستطل» فعلش «استطال ، يستطيل ، استطالة : دراز وكشيده شدن» ، واجوف در ديگر ابواب چون مانند صحيح است واعلال ندارد ، در امر ونهى نيز عين الفعل بحال خود باقى است.

ونيز از معتلّ اللّام در همه ابواب مانند فعل امر حرف آخر حذف ميشود از آن پنج صيغه اى كه ضمير متّصل ندارد ، چنانچه در مضارع

ضمه هايش حذف ميگردد ، مانند :

«لايرم ، لايرميا ، لايرموا ، لاترم ، لاترميا ، لايرمين ، لاترم ، لاترميا ، لاترموا ، لاترمى ، لاترميا ، لاترمين ، لاارم ، لانرم».
واز مفتوح العين ميگوئى : «لايخش ، لايخشيا ، لايخشوا ، لاتخش ، لاتخشيا ، لايخشين ، لاتخش ، لاتخشيا ، لاتخشوا ، لاتخشى ، لاتخشيا ، لاتخشين ، لااخش ، لانخش».
واز مضموم العين ميگوئى : «لايغز ، لايغزوا ، لايغزوا ، لاتغز ، لاتغزوا ، لايغزون ، لاتغز ، لاتغزوا ، لاتغزوا ، لاتغزى ، لاتغزوا ، لاتغزون ، لااغز ، لانغز» از «غزا ، يغزو ، اغز ، غزاء ، وغزوانا به جنگ رفتن».
ودر مضاعف ميگوئى : «لايردد ، لايردّا ، لايردّوا ، لاتردد ، لاتردّا ، لايرددن ، لاتردد ، لاتردّا ، لاتردّوا ، لاتردّى ، لاتردّا ، لاترددن ، لااردد ، لانردد» وهمچنين است فعل مضاعف در ديگر ابواب ، وچنانچه در مبحث مضاعف در صيغه هاى امر گفته شد ، در پنج صيغه كه ضمير ظاهر ندارد جائز است فكّ ادغام ، وجائز است ادغام ، چنانچه گوئى : «لايردّ ، لاتردّ ، لاتردّ ، لااردّ ، لانردّ» وبطور كلّىّ آخر صيغه هاى نهى از هرجهت مانند آخر صيغه هاى امر است.

فصل
(در صيغه سازى فعل استفهام)
صيغه هاى فعل استفهام همان صيغه هاى ماضى ومضارع است

به اضافه كردن حرف استفهام بر سر آنها بدون هيچگونه تغييرى ، وحرف استفهام همزه مفتوحة «ا» و «هل» است ، ونيازى به آوردن مثال نيست ، ولى براى تمرين چند مثالى از آيات ميآوريم.

(«فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا :) پس آيا حقّ يافتيد آنچه پروردگارتان وعده كرده بود ـ سورة الاعراف ـ 7 ـ آيه 44» اين سخن اهل بهشت است به اهل جهنّم در روز قيامت.

(«أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ :) آيا شاهد آفرينش آنان بودند ـ سورة الزّخرف ـ 43 ـ آيه 19» اين سخن درباره كسانى است كه ميگفتند فرشتگان دخترانند ، خدا ميگويد آيا آنان شاهد آفرينش فرشتگان بودند.

(«أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ :) آيا ديدى آن را كه تكذيب دين ميكند ـ سورة الماعون ـ 107 ـ آيه 1»
(«أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ :) آيا انسان مى پندارد كه جمع نميكنيم استخوانهايش را ـ سورة القيامة ـ 75 ـ آيه 3» يعنى آيا جمع نميكنيم كه دوباره زنده اش كنيم ، سپس ميفرمايد : آرى.

(«فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ :) پس آيا انتظار دارند ستمكاران جز روش پيشينيان را ـ سورة فاطر ـ 35 ـ آيه 43» يعنى روش خدا را درباره پيشينيان كه وقتى ستم از حدّ ميگذراندند نابودشان مينمود.

(تقسيم ششم)
فعل يا مثبت است يا منفىّ ، وتا حال مثالهاى بسيارى از فعل مثبت مذكور شد ، وفعل منفىّ همان فعل مثبت است به اضافه حرف نفى بر سر آن ، وحروف نفى شش است : «ما ، ان ، لا ، لم ، لمّا ، لن» سه حرف اول بر سر فعل ميآيد وعمل وتغييرى در فعل ندارد جز آنكه مثبت را منفىّ مينمايد ، مانند :

«لايضرب ، لايضربان ، لايضربون ، لاتضرب ، لاتضربان ، لايضربن ، لاتضرب ، لاتضربان ، لاتضربون ، لاتضربين ، لاتضربان ، لاتضربن ، لااضرب ، لانضرب» «لايضرب» يعنى نميزند يك مرد غائب ، وبر اين قياس صيغه هاى ديگر ، وشناختن وامتياز لاى نهى از لاى نفى تغيير فعل است كه آن آخر فعل را تغيير ميدهد واين نميدهد ، و «ما وان» براى نهى نيست وفقط براى نفى است ، وتغييرى در فعل نميآورد ، وميتوانيد در اين امثلة بجاى لا ، ما يا ان بياوريد ، وهمچنين فعل ماضى ، لكن «ما» در ماضى بيشتر استعمال ميشود ، و «لا» در مضارع ، و «ان» در هردو كمتر استعمال ميگردد ، در قرآن است :

(«فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى :) پس نه تصديق كرد ونه نماز خواند ولكن تكذيب كرد وروى گردانيد ـ سورة القيامة ـ 75 ـ آيه 31 و 32» اين سخن فرشتگان مرگ است درباره كافر هنگام جان دادنش ، ومشهور است كه علماء عربيّت گفته اند : «لا» با فعل ماضى در صورتى استعمال ميشود كه مكرّر باشد مانند اين آية ، يا

فعل ماضى براى طلب استعمال شود نه خبر ، مانند" لا عذّبك الله : خدا عذابت نكند" ومثال ماضى مثبت براى طلب (" تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ :) نابود باد دو دست ابى لهب ونابود باد ابو لهب ـ سورة المسد ـ 111 ـ آيه 1" واينگونه طلب را دعاء ميگويند ، لكن بدون اين دو شرط به ندرت استعمال شده است.

(«ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ :) نيافريديم آسمانها وزمين را مگر به حقّ ولكن بيشترشان نميدانند ـ سورة الدّخان ـ 44 ـ آيه 39» مثال ماضى با ما ، ومضارع با لا.

(«إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللهُ :) نميخوانند از غير او مگر ماده گانى را ونميخوانند جز شيطان سركشى را خداش لعنت كند ـ سورة النّساء ـ 4 ـ آيه 117» مثال مضارع با ان نافية.

(«وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ :) ومنافقان نمى فريبند مگر خودشان را ونمى فهمند ـ سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 9» مثال ما با مضارع.

(" وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ :) ومنافقان سوگند ياد ميكنند كه ارادة نكرديم مگر نيكى وخدا گواهى دهد كه انان دروغگويانند ـ سورة التّوبة ـ 9 ـ آيه 107 مثال ان با ماضى.

امّا «لم ولمّا» بر سر مضارع ميآيد وسه عمل ميكند : مثبت را منفىّ ميكند ، ومضارع را از جهت زمان ماضى مينمايد ، وحذفى

كه بواسطه لام امر ولاى نهى در آخر صيغه ها واقع ميشد بواسطه اين دو حرف نيز واقع ميشود ، چنانچه گوئى :

" لم يضرب ، لم يضربا ، لم يضربوا ، لم تضرب ، لم تضربا ، لم يضربن ، لم تضرب ، لم تضربا ، لم تضربوا ، لم تضربى ، لم تضربا ، لم تضربن ، لم اضرب ، لم نضرب" لم يضرب" يعنى : نزده يك مرد غائب ، وبر اين قياس ديگر صيغه ها ، وهمچنين است «لمّا» ودر اصطلاح فعل منفىّ به اين دو حرف را فعل جحد گويند ، وجحد بمعنى انكار است ،
وفرق ميان لم ولمّا آن است كه لم نفى فعل ميكند در گذشته تا زمان حال ، ولمّا اين معنى را دلالت دارد به اضافه توقّع وقوع فعل در آينده كه در فارسى با كلمه «هنوز» تفهيم ميشود ، چنانچه در قرآن فرموده : («بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ :) بلكه آنان از ذكر من در شكّ هستند ، بلكه هنوز عذاب مرا نچشيده اند سورة ص ـ 38 ـ آيه 8» ذكر : قرآن است ، واستعمال «لم» در كلام بيشتر از «لمّا» است ، و «لمّا» براى معانى ديگرى استعمال ميشود ، چنانچه «ما وان» براى معانى ديگرى ميآيد.

وامّا «لن» بر سر مضارع ميآيد ، ومثبت را منفىّ ميكند ، ونفى به اين حرف نفى اكيد است ، وعمل لفظى آن حذف نون است از هفت صيغه مانند آن حروف ، وتبديل ضمّه آخر به فتحة در پنج صيغه كه ضمير ظاهر ندارد ، چنانچه ميگوئى : " لن يضرب ، لن يضربا ، لن يضربوا ، لن تضرب ، لن تضربا ،

لن يضربن ، لن تضرب ، لن تضربا ، لن تضربوا ، لن تضربى ، لن تضربا ، لن تضربن ، لن اضرب ، لن نضرب" لن يضرب يعنى : نميزند يك مرد غائب ، وبر اين قياس ديگر صيغه ها وابواب.

وآخر معتلّ اللّام را نيز در آن پنج صيغه فتحة ميدهد اگر الف نباشد ، گرچه ضمّه محذوف شده ، چنانچه گوئى : «لن يرمى ، لن ترمى ، لن ترمى ، لن ارمى ، لن نرمى» و «لن يدعو ، لن تدعو ، لن تدعو ، لن ادعو ، لن ندعو» لكن «لن يرضى ، لن ترضى ، لن ترضى ، لن ارضى ، لن نرضى» بهمان حال است كه پيش از آمدن لن بوده ، زيرا الف قبول حركت نميكند.

(حروف ناصبة)
چهار حرف است كه آنها را حروف ناصبة گويند «ان ، لن ، كى ، اذن» واذن را «اذا» نيز مينويسند چنانچه كتابت قرآن است ، بر سر فعل مضارع داخل ميشوند ، وعملى كه در لن گفته شد از جهت لفظ مينمايند ، و «ان به كه» و «اذا به آن هنگام» و «كى به براى» و «لن به نه» ترجمة ميشود ، وناصبة يعنى نصب دهنده ، چنانچه لام امر ولاى نهى ولم ولمّا وكلمه شرط را كه ذكرش نشده جازمة گويند ، يعنى جزم دهنده ، ونصب وجزم ورفع وجرّ اقسام اعراب است كه در علم نحو بيان ميشود انشاء الله تعالى ، واعراب در اصطلاح : اختلاف آخر كلمة است به سبب عواملى كه بر كلمة داخل ميشود ، چنانچه صرف اختلاف ساختمان كلمه است بمنظور حصول معانى مختلفة ، وعلم نحو را علم اعراب نيز مينامند ، اكنون مثالهائى از حروف ناصبة

تمرين شود :

(«فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ :) پس اگر نكرديد ونميكنيد هم ، پس بپرهيزيد آتشى را كه هيزمش مردم وسنگ است ، براى كافران آماده شده ـ سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 24» روى سخن در اين آيه وآيه قبلش با مردمى است كه درباره قرآن شكّ دارند ، خداى متعال ميفرمايد : اگر شكّ داريد كه اين قرآن از جانب خداست ، پس يك سوره مانندش بياوريد ، پس اگر نياورديد ونميآوريد هم ، چون از طاقت بشر خارج است ، پس بترسيد وبپرهيزيد از آتشى كه در آخرت براى كافران آماده شده ، يعنى با شكّ داشتن در قرآن گرفتار آن آتش خواهيد شد ، همّت كنيد وتحقيق نمائيد وخود را از شكّ درباره قرآن برهانيد.

(«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ :) نوشته شد بر شما جنگ كردن وآن نامحبوب شما است ، وشايد نامحبوب داريد چيزى را وآن براى شما خير باشد وشايد كه محبوب داريد چيزى را وآن براى شما شر باشد وخدا ميداند وشما نميدانيد ـ سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 216».
(" فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ :) پس ترا سوى مادرت برگردانديم براى آنكه چشمش روشن شود واندوهناك نشود سورة طه ـ 20 ـ آيه 40" خطاب به موسى بن عمران است" على

نبيّنا وآله وعليه‌السلام".

(«وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا ، يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً) ـ (در قرائت غير سبعة) : ونزديك بود تو را از سرزمينى كه هستى بركنند تا ترا از آنجا بيرون كنند ، وآن هنگام پس از تو درنگ نميكردند جز اندك زمانى ـ سورة الاسراء ـ 17 ـ آيه 76» وقرّاء سبعة «لا يلبثون» خوانده اند واين حروف غير از لن بر سر غير مضارع ميآيد ، ودر آنها بحثى است كه در نحو مذكور است.

(تقسيم هفتم)
فعل يا لازم است يا متعدّى :

لازم آن است كه مفعول نميگيرد ، ومتعدّى آن است كه مفعول ميگيرد ، ولازم در لغت چيزى را گويند كه پيوست چيزى باشد واز آن جدا نشود ، وفعلى كه مفعول نميگيرد لازم ناميده اند چون دلالت نميكند كه از فاعل چيزى به ديگرى تعلّق گرفته ، مانند : «ذهب زيد : رفت زيد» ومتعدّى در لغت چيزى را گويند كه از يكى بگذرد وبديگرى برسد ، وفعلى كه مفعول ميگيرد متعدّى گويند چون دلالت ميكند كه از فاعل بديگرى چيزى تعلّق گرفته ، مانند : «ضرب زيد عمرا : زد زيد عمرو را» ، واين تقسيم باعتبار مادّه فعل است ، يعنى ماده فعل دلالت ميكند كه مفعول ميخواهد يا نه ، گرچه غير مادّة نيز اين دلالت را دارد چنانچه بيان خواهد شد ، وفعل متعدّى را واقع ومجاوز ، ولازم را غير واقع وغير مجاوز ، وقاصر نيز مينامند.

وفعل ثلاثى مجرّد يا متعدّى به يك مفعول است ، مانند : («اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ،) بپرستيد پروردگارتان را كه شما را آفريده ـ سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 21» «اعبدوا» صيغه امر ، فعل است وفاعل ، «ربّكم» مفعولش ، و «خلق» فعل وفاعل ، «كم» مفعولش.

يا متعدّى به دو مفعول است ، مانند : (" الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً :) كسى كه قرار داد براى شما زمين را بساط گسترده اى ـ سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 22"" جعل" فعل وفاعل ، " الارض" مفعول اوّلش" فراشا" مفعول دومش ، و ("لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ
خاشِعاً :) اگر نازل ميكرديم اين قرآن را بر كوهى هرآينه آن را خاشع ميديدى ـ سورة الحشر ـ 59 ـ آيه 21" "رايته" فعل وفاعل ومفعول اوّل "خاشعا" مفعول دوم ، وفعل به سه مفعول متعدّى ميشود ولى از باب افعال ، مانند : (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً :) وياد آوريد آنگاهى كه خدا نمايانيد به شما آنان را در ديده گانتان اندك هنگامى كه با هم روبرو شديد ـ سورة الانفال ـ 8 ـ آيه 44 «راجع به واقعه جنگ بدر است ،» «يرى» فعل وفاعل ، «كمو» مفعول اول ، «هم» مفعول دوم ، «قليلا» مفعول سوم است.

وثلاثى مجرد لازم را به باب افعال وتفعيل ميبرند ، متعدّى ميگردد ، مانند «جلست : نشستم» و «اجلست زيدا : نشاندم زيد را» و «فرحت : شاد شدم» و «فرّحت زيدا : شاد كردم زيد را» ودر اين دو مورد همزه باب افعال وتضعيف باب تفعيل بر تعدية دلالت ميكند نه مادّه فعل ، وتعديه ثلاثى مجرّد به اين دو باب است ، چنانچه در معانى ابواب ثلاثى مزيد بيان شد ، وبه غير اين دو باب تعدية نميشود مگر به ندرت در بعضى ابواب ، مانند : «بعدت : دور شدم» و «باعدت زيدا : دور كردم زيد را» و «خرجت : بيرون شدم» و «استخرجت زيدا : بيرون آوردم زيد را».
وثلاثى مجرّد كه متعدّى به يك مفعول باشد در باب افعال وتفعيل متعدّى به دو مفعول ميشود ، مانند : «اكلت طعاما : خوردم طعامى» و «اكّلت زيدا طعاما : خورانيدم زيد را طعامى» و «علمت النّحو : دانستم نحو را» و «علّمت زيدا النّحو : آموختم زيد را نحو».
وابواب افعال ، هم لازم ميآيد ، وهم متعدّى ، جز باب فعل يفعل وباب انفعال وافعلال وافعنلال وافعلّال كه اين شش باب متعدى نميآيد چنانچه ابن قتيبة در ادب الكاتب گفته است.

وفعل لازم از هربابى به حرف جرّ متعدّى ميشود ، مانند : " ذهبت. رفتم" وذهبت بزيد : بردم زيد را" ومباحث حروف جرّ در نحو مذكور است.

وبعضى افعال از يك باب ، هم متعدّى استعمال شده وهم لازم ، مانند : «رجعت : برگشتم» و «رجعت ريدا : برگرداندم زيد را» و «وفرت النّعمة : فراوان شد نعمت» و «وفر الله النّعمة : فراوان كرد خدا نعمت را» و «خسف الارض فرو رفت زمين» و «خسف الله الارض : فرو برد خدا زمين را».
وفعلى كه بدون حرف جرّ مفعول ميگيرد ، متعدّى بنفسه ومفعولش را مفعول صريح گويند ، وفعلى كه بواسطه حرف جرّ مفعول ميگيرد متعدّى بالغير ومفعولش را مفعول غير صريح مينامند.

وبعضى افعال هم متعدّى بنفسه وهم متعدّى بالغير استعمال شده اند ، مانند" شكرت الله وشكرت لله" هر دو بمعنى" خدا را شكر كردم" است ، و ("اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ :) هدايت كن ما را براه راست سورة الحمد ـ 1 ـ آيه 6 "و" ("قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ :) بگو همانا مرا هدايتم كرد پروردگارم سوى راه راستى ـ سورة الانعام ـ 6 ـ 161" و"(" نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ :) نورى است بر نورى هدايت ميكند بنورش هركس را بخواهد ـ سورة

النّور ـ 24 ـ آيه 35" و ("قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ :) بگو آيا از انبازان شما كسى هست كه سوى حقّ هدايت كند بگو خدا هدايت ميكند به حقّ ـ سورة يونس ـ 10 آيه 35" و (" مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ :) واز كسانى كه آفريديم امّتى هستند كه هدايت ميكنند بحقّ ـ سورة الاعراف ـ 7 ـ آيه 181" مادّه هدايت دو مفعولى است ، ودر مثال اول مفعول دوم صريح است ، ودر مثالهاى ديگر بواسطه" الى ولام وباء" است ، ودر سه مثال اخير مفعول اوّل مقدّر است ، يعنى مردم را ، وتعديه افعال قاعده كلّىّ ندارد ، بلكه بايد از سماع تبعيّت شود ، وبحث مفعولات در علم نحو مذكور است.

(تقسيم هشتم)
فعل يا معلوم است يا مجهول : معلوم آن است كه فاعلش در كلام مذكور است ، ومجهول آن است كه فاعلش به هيچ وجه در كلام ، مذكور نيست ، وفعل به مفعول نسبت داده ميشود ، وعدم ذكر فاعل يا از جهل متكلّم است ، يا به جهتى مصلحت مى بيند كه ذكر ننمايد ، در مثال معلوم ميگوئى : «ضرب زيد عمرا» ودر مثال مجهول ميگوئى : «ضرب عمرو ، وقتل بكر : زده شد عمرو ، وكشته شد بكر» ودر فعل معلوم مفعول منصوب است ، ودر فعل مجهول مفعول به جاى فاعل مرفوع ميشود ، وآن را نائب فاعل مينامند ، ومعلوم ومجهول صفت فاعل است ، ولى بطور مجاز گفته ميشود : فعل معلوم وفعل مجهول ، وبراى آنكه مجازگوئى نشود بعضى فعل مجهول را «فعل ما لم يسمّ فاعله : فعلى كه فاعلش نامبرده نشده» وفعل معلوم را «فعل ما سمّى فاعله : فعلى كه فاعلش نامبرده شده» اصطلاح كرده اند ، واصطلاح اول از جهت مختصر بودن بهتر است ، وصيغه فعل مجهول با تغيير دادن اول وآخر فعل معلوم ساخته ميشود ، وآن تغييرات عبارت است از :

1 ـ فعل ماضى هرچه باشد از هربابى حرف اولش را مضموم مينمايند.

2 ـ ابوابى كه همزه وصل در اول آنها است مانند باب «انفعال واستفعال» حرف سوم ماضى نيز مضموم ميگردد.

3 ـ ابوابى كه تاء زائد در اول آنهاست" باب تفعّل وتفاعل

وتفعلل" حرف دوم ماضى نيز مضموم ميشود.

4 ـ ابوابى كه پس از حرف مضموم شده الف است ، يعنى باب «مفاعلة وتفاعل» آن الف قلب به واو ميگردد.

5 ـ حرف ماقبل آخر را هرچه باشد مكسور مينمايند.

6 ـ فاء الفعل در معتل العين ثلاثى مجرّد مكسور ميشود ، مگر در نه صيغه واوى غير مكسور العين ، وبمناسبت كسره فاء الفعل عين الفعل قلب به ياء ميشود اگر نباشد.

7 ـ در معتل اللام از هربابى باشد حرف آخر بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء ميگردد اگر نباشد ، اين تغييرات ماضى ، امّا تغييرات در مضارع عبارت است از :

1 ـ حرف مضارع در هربابى باشد مضموم ميگردد اگر نباشد.

2 ـ ماقبل حرف آخر در هربابى مفتوح ميشود اگر نباشد.

3 ـ حرف آخر قلب به ياء ميگردد اگر نباشد ، سپس در پنج صيغه كه ضمير ظاهر ندارد قلب به الف ميشود ، وحذف حرف علّة در معتل العين ومعتل اللام مانند معلوم است ، لكن فاء الفعل محذوف در معتل الفاء برميگردد.

«اما صيغه امر مجهول» در هرچهارده صيغه لام مكسور مياورند ، وحرف مضارع در شش صيغه حاضر نيز بجاى خود است ، وحذف در آخر صيغه هاى امر ونهى وجحد مانند معلوم است ، چنانچه همه اينها در مثالها مشاهدة خواهد شد.

در ماضى ثلاثى مجرد صحيح ميگوئى : " ضرب ، ضربا ، ضربوا ،

ضربت ، ضربتا ، ضربن ، ضربت ، ضربتما ، ضربتم ، ضربت ، ضربتما ، ضربتنّ ، ضربت ، ضربنا ، «ضرب» يعنى : زده شد آن يك مرد غائب وبر اين قياس باقى صيغه ها ، ونيز اگر مضموم العين يا مكسور العين باشد ، مثلا ميگوئى : «علم ، علما ، علموا ، علمت ، علمتا ، علمن ، علمت الخ» ، وميگوئى : «شرف ، شرفا ، شرفوا ، شرفت ، شرفتا ، شرفن ، شرفت الخ» اين مثال را براى تفهيم آوردم ، وگرنه صحيح نيست ، زيرا باب «فعل يفعل» لازم است ، وفعل لازم مجهول ندارد ، مگر آنكه به چيزى متعدّى گردد ، چنانچه گذشت ، واگر به حرف جرّ متعدّى شود صيغه مجهولش گونه ديگرى است كه بيانش خواهد شد ، ودر معتل الفاء مانند صحيح ميگوئى : وعد ، وعدا ، وعدوا ، وعدت ، وعدتا ، وعدن ، وعدت الخ ، ودر يائى ميگوئى : يقن ، يقنا ، يقنوا ، يقنت ، يقنتا ، يقنّ ، يقنت ، يقنتما ، يقنتم ، الخ.

ودر معتل العين ميگوئى : قيل ، قيلا ، قيلوا ، قيلت ، قيلتا ، قلن ، قلت ، قلتما ، قلتم ، قلت ، قلتما ، قلتنّ ، قلت ، قلنا ، «قيل» يعنى : گفته شد ، در اصل «قول» بود ، كسره عين الفعل را چون بر واو ثقيل بود به فاء الفعل نقل كردند ، ضمّه فاء الفعل حذف گرديد ، واو بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء گشت «قيل» شد ، «قلن» در اصل «قولن» بود ، از جهت ثقل كسرة بر واو حذفش كردند ، ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين شد ، عين الفعل حذف گشت «قلن» گرديد ، وهمچنان در هشت صيغه ديگر ، ودر اجوف يائى نيز ميگوئى : بيع ، بيعا ، بيعوا ، بيعت ، بيعتا ، بعن ، بعت ، بعتما ، بعتم ، بعت ، بعتما ،

بعتنّ ، بعت ، بعنا ، «بيع» يعنى : فروخته شد «(وبر اين قياس سائر صيغه ها) در اصل» بيع «بود ، كسره عين الفعل براى ثقل به فاء الفعل نقل گرديد ، ضمّه فاء الفعل حذف گشت ،» بيع «گرديد ،» بعن «در اصل» بيعن «بود ، كسره عين الفعل به فاء الفعل نقل گرديد ، ضمّه حذف شد ، پس براى التقاء ساكنين عين الفعل ساقط گشت» بعن گرديد ، ودر اجوف واوى مكسور العين نيز ميگوئى : خيف ، خيفا ، خيفوا ، خيفت ، خيفتا ، خفن ، خفت ، خفتما ، خفتم ، خفت ، خفتما ، خفتنّ ، خفت ، خفنا ، «خيف» چون فعل لازم است مجهولش معنى ندارد ، مگر با حرف جرّ آورده شود ، يا به باب افعال وتفعيل برود تا متعدّى گردد ، چنانچه در «شرف» گفتيم ، وبيانش خواهد آمد ، واز جهت صيغه سازى در اصل «خوف» بود ، عمل شد درباره اش آنچه در «قول» گفتيم ، و «خفن» در اصل «خوفن» بود ، كسره عين الفعل به فاء الفعل نقل گرديد ، پس التقاء ساكنين شد ، عين الفعل ساقط گشت ، «خفن» شد ، ومخفى نماند كه صورت نه صيغه اخير ماضى مجهول اجوف ثلاثىّ مجرّد با معلومش يكى است ، ولى در اصل مختلف هستند ، وتشخيص آنها در ضمن كلام با قرينة است.

ودر معتل اللام واوى مفتوح العين ميگوئى : دعى ، دعيا ، دعوا ، دعيت ، دعيتا ، دعين ، دعيت ، دعيتما ، دعيتم ، دعيت ، دعيتما ، دعيتنّ ، دعيت ، دعينا ، «دعى» يعنى : خوانده شد ، در اصل «دعو» بود ، واو بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء گشت ، «دعى» گرديد ، واعلالش فقط حذف لام الفعل است از صيغه جمع مذكّر غائب ، و

همچنان ديگر اقسام ، ودر يائى ميگوئى : رمى ، رميا ، رموا ، رميت ، رميتا ، رمين ، رميت الخ ، «رمى» يعنى : پرتاب شد ، وچون يائى است قلبى درش نيست ، ودر مكسور العين واوى ميگوئى : رضى ، رضيا ، رضوا ، رضيت ، رضيتا ، رضين ، رضيت ، رضيتما ، رضيتم ، رضيت ، رضيتما ، رضيتنّ ، رضيت ، رضينا «رضى» يعنى : پسنديده شد ، در اصل «رضو» بود ، واو قلب به ياء شد چنانچه در معلومش شد «رضى» گرديد ، وبر اين قياس ديگر مثالها را تمرين نمائيد ، ولفيف مفروق ومقرون بر قياس اينها دانسته ميشود ، چنانچه گوئى : وقى ، وقيا ، وقوا ، وقيت ، وقيتا ، وقين ، وقيت ، وقيتما ، وقيتم ، وقيت ، وقيتما ، وقيتنّ ، وقيت ، وقينا «وقى» يعنى : نگه داشته شد ، وگوئى : روى ، رويا ، رووا ، رويت ، رويتا ، روين ، رويت ، رويتما ، رويتم ، رويت ، رويتما ، رويتنّ ، رويت ، روينا «روى» يعنى : روايت شد.

ودر مضاعف گوئى : مدّ ، مدّا ، مدّوا ، مدّت ، مدّتا ، مددن ، مددت ، مددتما ، مددتم ، مددت ، مددتما ، مددتنّ ، مددت ، مددنا «مدّ» يعنى : كشش داده شد ، در اصل «مدد» بود ، عين الفعل ساكن ودر لام الفعل ادغام شد «مدّ» گرديد.

اما مضارع ثلاثى مجرد مجهول را گوئى : ينصر ، ينصران ، ينصرون ، تنصر ، تنصران ، ينصرن ، تنصر ، تنصران ، تنصرون ، تنصرين ، تنصران ، تنصرن ، انصر ، ننصر ، «ينصر» يعنى يارى ميشود ، وبر اين قياس سائر صيغه ها ، وهمچنان است مكسور العين ومفتوح العين ، چنانچه گوئى : يضرب ، يضربان ، يضربون ، تضرب ، تضربان ، يضربن ،

تضرب الخ و «يمنع ، يمنعان ، يمنعون ، تمنع ، تمنعان ، يمنعن ، تمنع الخ».
ودر مضاعف ميگوئى : يمدّ ، يمدّان ، يمدّون ، تمدّ ، تمدّان ، يمددن ، تمدّ ، تمدّان ، تمدّون ، تمدّين ، تمدّان ، تمددن ، امدّ ، نمدّ ، وهمچنان مكسور العين ومفتوح العين را گوئى : يفرّ ، يفرّان ، يفرّون ، تفرّ ، تفرّان ، يفررن ، تفرّ الخ ، و «يبرّ ، يبرّان ، يبرّون ، تبرّ ، تبرّان ، يبررن ، تبرّ الخ».
ودر معتل الفاء گوئى : «يوعد ، يوعدان ، يوعدون ، توعد ، توعدان ، يوعدن ، توعد ، توعدان ، توعدون ، توعدين ، توعدان ، توعدن ، اوعد ، نوعد» وهمچنان مفتوح العين را چه در معلوم فاء الفعلش حذف شود ، مانند : «يوضع ، يوضعان ، يوضعون ، توضع ، توضعان ، يوضعن ، توضع الخ» يا نشود ، مانند : «يوجل ، يوجلان ، يوجلون ، توجل ، توجلان ، يوجلن ، توجل الخ» وهمچنان مضموم العين مانند : «يوجه ، يوجهان ، يوجهون ، توجه ، توجهان ، يوجهن ، توجه الخ» در هرصورت عين الفعل مفتوح ميشود ، وفاء الفعل هم حذف نميشود

ودر معتل العين هرچه باشد عين الفعل قلب به الف ميشود ، چنانچه گوئى : «يقال ، يقالان ، يقالون ، تقال ، تقالان ، يقلن ، تقال ، تقالان ، تقالون ، تقالين ، تقالان ، تقلن ، اقال ، نقال» ودر مكسور العين ومفتوح العين نيز ميگوئى : «يباع ، يباعان ، يباعون ، تباع ، تباعان ، يبعن ، تباع الخ» و «يخاف ، يخافان ، يخافون ، تخاف ، تخافان ، يخفن ، تخاف الخ» ودر دو جمع مؤنث عين الفعل

براى التقاء ساكنين حذف گرديده ، چنانچه در معلوم حذف ميگردد.

ودر معتل اللام هرچه باشد لام الفعل قلب به ياء ميگردد ، سپس در پنج صيغه قلب به الف ميشود ، چنانچه گوئى : «يدعى ، يدعيان ، يدعون ، تدعى ، تدعيان ، يدعين ، تدعى ، تدعيان ، تدعون ، تدعين ، تدعيان ، تدعين ، ادعى ، ندعى» لام الفعل در دو صيغه جمع مذكر وصيغه مفرد مؤنث حاضر حذف شد ، چنانچه در معلوم حذف ميشود ، ولى تشابه در غير صيغه مثنّى كه عمومىّ است فقط ميان مفرد مؤنث حاضر وجمع مؤنث حاضر است ، وهمچنان در مفتوح العين ومكسور العين گوئى : «يرضى ، يرضيان ، يرضون ، ترضى ، ترضيان ، يرضين ، ترضى ، ترضيان ، ترضون ، ترضين ، ترضيان ، ترضين ، ارضى ، نرضى» و «يرمى ، يرميان ، يرمون ، ترمى ، ترميان ، يرمين ، ترمى ، ترميان ، ترمون ، ترمين ، ترميان ، ترمين ، ارمى ، نرمى».
ودر فعل امر ميگوئى : «ليضرب ، ليضربا ، ليضربوا ، لتضرب ، لتضربا ، ليضربن ، لتضرب ، لتضربا ، لتضربوا ، لتضربى ، لتضربا ، لتضربن ، لاضرب ، لنضرب» ولى حذف آخر در هربابى وهرقسمى مانند معلوم است ، وبر اين منوال است نهى وجحد ، ونيازى به مثالهاى آنها نيست ، محصّلين خودشان تمرين نمايند.

ودر باب افعال ميگوئى : " اكرم ، اكرما ، اكرموا ، اكرمت ، اكرمتا ، اكرمن ، اكرمت ، اكرمتما ، اكرمتم ، اكرمت ، اكرمتما ، اكرمتنّ ، اكرمت ، اكرمنا" ومضارع را گوئى : " يكرم ، يكرمان ، يكرمون ، تكرم ، تكرمان ، يكرمن ، تكرم ، تكرمان ، تكرمون ، تكرمين ، تكرمان ، تكرمن ، اكرم ، نكرم ،

وصيغه هاى مضارع مجهول در باب افعال با مجهول ثلاثى مجرد مشابه است ، بواسطه قرينة در ضمن كلام تشخيص داده ميشود.

ودر معتل الفاء از باب افعال ميگوئى : «اوعد ، اوعدا ، اوعدوا ، اوعدت ، اوعدتا ، اوعدن ، اوعدت ، اوعدتما ، اوعدتم ، اوعدت ، اوعدتما ، اوعدتنّ ، اوعدت اوعدنا» واگر يائى باشد بمناسبت ضمّه ماقبل قلب به واو ميگردد ، چنانچه گوئى : «اوقن ، اوقنا ، اوقنوا ، اوقنت ، اوقنتا ، اوقنّ ، اوقنت ، اوقنتما ، اوقنتم ، اوقنت ، اوقنتما ، اوقنتنّ ، اوقنت ، اوقنّا» معلومش «ايقن» بود ، ودر مضارع واوى ميگوئى : «يوعد ، يوعدان ، يوعدون ، توعد ، توعدان ، يوعدن ، توعد ، توعدان ، توعدون ، توعدين ، توعدان ، توعدن ، اوعد ، نوعد» ودر يائى قلب به واو ميشود مانند معلومش ، چنانچه گوئى : «يوقن ، يوقنان ، يوقنون ، توقن ، توقنان ، يوقنّ ، توقن ، توقنان ، توقنون ، توقنين ، توقنان ، توقنّ ، اوقن ، نوقن».
ودر معتل العين از باب افعال گوئى : " اقيم ، اقيما ، اقيموا ، اقيمت ، اقيمتا ، اقمن ، اقمت ، اقمتما ، اقمتم ، اقمت ، اقمتما ، اقمتنّ ، اقمت ، اقمنا"" اقيم" در اصل" اقوم" بود ، كسره عين الفعل را چون بر واو ثقيل بود به فاء الفعل نقل كردند ، وعين الفعل بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء شد" اقيم" گشت ، " اقمن" در اصل" اقومن" بود ، پس از نقل كسره به فاء الفعل با لام الفعل التقاء ساكنين شد ، واو ساقط گشت ، " اقمن" گرديد ، وهمچنين تا آخرين صيغه ، ودر يائى ميگوئى : " ابين ، ابينا ، ابينوا ، ابينت ، ابينتا ، ابنّ ، ابنت ،

الخ"" ابين" در اصل" ابين" بود ، كسره به فاء الفعل نقل شد ، لكن قلبى نيست ، چون عين الفعل خودش ياء است ، " ابنّ" در اصل" ابينن" بود ، عين الفعل پس از نقل حركتش به فاء الفعل براى التقاء ساكنين با لام الفعل ساقط گشت ، ولام الفعل در نون جمع ادغام گرديد" ابنّ" شد ، ودر مضارعش عين الفعل قلب به الف ميشود ، چنانچه گوئى : " يقام ، يقامان ، يقامون ، تقام ، تقامان ، يقمن ، تقام ، تقامان ، تقامون ، تقامين ، تقامان ، تقمن ، اقام ، نقام" عين الفعل از دو صيغه جمع مؤنث براى التقاء ساكنين حذف گرديده ، وهمچنان است" يبان ، يبانان ، يبانون الخ".

ودر معتل اللام از باب افعال لام الفعل ياء ميشود بمناسبت كسره ماقبل در ماضى ، وياء ميشود ، سپس در آن پنج صيغه قلب به الف ميگردد در مضارع ، مانند ثلاثى مجرد ، چنانچه گوئى : «ارضى ، ارضيا ، ارضوا الخ» و «يرضى ، يرضيان ، يرضون الخ».
ودر باب تفعيل معتلّ وصحيح يكسان صرف ميشود مگر در ناقص كه مانند ناقص ثلاثى مجرد است ، چنانچه گويى : «صرّف ، صرّفا ، صرّفوا الخ ويصرّف ، يصرّفان ، يصرّفون الخ» و «وقّت ، وقّتا ، وقّتوا الخ ، ويوقّت ، يوقّتان ، يوقّتون الخ» مصدرش توقيت است بمعنى تعيين وقت كردن ، و «كوّر ، كوّرا ، كوّروا الخ ، ويكوّر ، يكوّران ، يكوّرون الخ» مصدرش تكوير ، بمعنى درهم پيچيدن است ، و «روّى ، روّيا ، روّوا الخ ، ويروّى ، يروّيان ، يروّون الخ» مصدرش تروية بمعنى سيراب نمودن.

ودر باب مفاعلة ميگوئى : " ضورب ، ضوربا ، ضوربوا ، ضوربت ،

ضوربتا ، ضوربن ، ضوربت ، ضوربتما ، ضوربتم ، ضوربت ، ضوربتما ، ضوربتنّ ، ضوربت ضوربنا «ضورب» معلومش «ضارب» است ، فاء الفعل را مضموم كردند ، الف زائد بمناسبت ضمّه قلب به واو گرديد ، وعين الفعل را مكسور كردند «ضورب» شد ، مضارعش : «يضارب ، يضاربان ، يضاربون الخ» در مضاعف ميگوئى : «ضودّ ، ضودّا ، ضودّوا ، ضودّت ، ضودّتا ، ضوددن ، ضوددت الخ» «ضوّد» اصلش «ضودد» بود ، پس از ادغام «ضودّ» شد ، مضارعش : «يضادّ ، يضادّان ، يضادّون ، تضادّ ، تضادّان ، يضاددن الخ» معتل الفاء ومعتل العين مانند صحيح است ، چنانچه گوئى : «ووعد ، ووعدا ، ووعدو الخ» و «قوول ، قوولا ، قوولوا الخ» واعلال در ناقص مانند باب تفعيل است ، چنانچه گوئى : «وورى ، ووريا ، ووروا ، ووريت ، ووريتا ، وورين ، ووريت الخ» مضارعش : «يوارى ، يواريان ، يوارون ، توارى ، تواريان ، يوارين الخ» مصدرش مواراة بمعنى پنهان كردن است.

ودر باب افتعال گوئى : «اكتسب ، اكتسبا ، اكتسبوا ، اكتسبت ، اكتسبتا ، اكتسبن ، اكتسبت ، اكتسبتما ، اكتسبتم ، اكتسبت ، اكتسبتما ، اكتسبتنّ ، اكتسبت ، اكتسبنا» مضارعش : «يكتسب ، يكتسبان ، يكتسبون ، تكتسب ، تكتسبان ، يكتسبن ، تكتسب ، تكتسبان ، تكتسبون ، تكتسبين ، تكتسبان ، تكتسبن ، اكتسب ، نكتسب».
ودر مضاعفش ميگوئى : «امتدّ ، امتدّا ، امتدّوا ، امتدّت ، امتدّتا ، امتددن ، امتددت الخ» و «يمتدّ ، يمتدّان ، يمتدّون ، تمتدّ ، تمتدّان ، يمتددن الخ».
ودر معتل الفاء ميگوئى : " اتّعد ، اتّعدا ، اتّعدوا ، اتّعدت ، اتّعدتا ، اتّعدن ، اتّعدت ، الخ" اتّعد" اصلش" اوتعد" بوده و" يتّعد ، يتّعدان ، يتّعدون ، تتّعد ، تتّعدان ، يتّعدن الخ"" يتّعد ، يوتعد" بوده ، وهمچنين اگر يائى باشد ، مانند : " اتّسر ، يتّسر".

ودر معتل العين گوئى : «اختير ، اختيرا ، اختيروا ، اختيرت ، اختيرتا ، اخترن ، اخترت الخ» «اختير» معلومش «اختار» واصلش «اختير» بوده ، كسره عين الفعل به تاء افتعال نقل شد ، ضمّه تاء ساقط گشت ، «اختير» گرديد ، در «اختيرن» همين عمل انجام شد ، پس ميان عين الفعل ولام الفعل التقاء ساكنين شد ، عين الفعل ساقط گشت ، «اخترن» گرديد ، وهمچنين تا آخرين صيغه ، ومضارعش : يختار ، يختاران ، يختارون ، تختار ، تختاران ، يخترن ، تختار ، تختاران ، تختارون ، تختارين ، تختاران ، تخترن ، اختار ، نختار ، "" يختار"" يختير" بود ، ياء حرف علّة متحرّك ماقبل مفتوح قلب به الف شد" يختار" گرديد ، وهمچنين اگر واوى باشد قلب به ياء ميگردد ، مانند : " ابتير ، ابتيرا ، ابتيروا ، ابتيرت ، ابتيرتا ، ابترن ، ابترت الخ"" ابتير"" ابتور" بود ، كسره عين الفعل به تاء افتعال نقل شد ، وواو بمناسبت كسره ماقبل قلب به ياء گرديد ، مصدرش" ابتيار" آزمودن است.

ودر معتل اللام مانند ثلاثى مجرد اعلال ميشود ، چنانچه گوئى : «ارتضى ، ارتضيا ، ارتضوا ، ارتضيت ، ارتضيتا ، ارتضين الخ» و «يرتضى ، يرتضيان ، يرتضون الخ».
ودر باب انفعال ميگوئى : «انطلق ، انطلقا ، انطلقوا الخ» و «ينطلق ، ينطلقان ، ينطلقون الخ» انطلاق بمعنى روانه شدن است ، ومضاعف ومعتلّش مانند باب افتعال است ، جز معتلّ الفاء چنانچه گوئى : «انمدّ ، ينمدّ ،» و «انقيد ، ينقاد» و «انرضى ، ينرضى» ودر معتل الفاء «انوعد ، ينوعد» واينها مثالهائى است بناء بر قاعدة لكن استعمال ندارد.

ودر باب تفعّل گوئى : " تصرّف ، تصرّفا ، تصرّفوا ، الخ" و" يتصرّف ، يتصرّفان ، يتصرّفون الخ" مضاعف ومعتل الفاء ومعتل العين در اين باب مانند صحيح است ، چنانچه در مباحث گذشته دانسته شد ، ومعتل اللام اعلالش مانند ثلاثى مجرد است ، چنانچه گوئى : تعدّى ، تعدّيا ، تعدّوا ، تعدّيت ، تعدّيتا ، تعدّين ، الخ" و" يتعدّى ، يتعدّيان ، يتعدّون الخ".

ودر باب تفاعل گوئى : تشورك ، تشوركا ، تشوركوا الخ" و" يتشارك ، يتشاركان ، يتشاركون الخ" ودر مضاعف گوئى : " تضودّ ، تضودّا ، تضودّو الخ" و" يتضادّ ، يتضادّان ، يتضادّون الخ" ومعتل الفاء ومعتل العين مانند صحيح است ، ومعتل اللام مانند ديگر ابواب است.

ودر باب استفعال گوئى : «استكشف ، استكشفا ، استكشفوا الخ» و «يستكشف ، يستكشفان ، يستكشفون الخ» ومضاعف را گوئى : «استمدّ ، يستمدّ ، ومعتل الفاء را گوئى :» استوقد ، يستوقد «واگر يائى باشد ضمّه تاء در ماضى قلب به كسرة شود وگوئى :» استيسر ،

يستيسر" ومعتل العين را گوئى : " استخير ، يستخار ، " واگر واوى باشد در ماضى بمناسبت كسرة قلب به ياء ميشود ، چنانچه گوئى : «استعيد ، يستعاد» ومعتل اللام مانند ديگر ابواب است ، چنانچه گوئى : «استرضى ، يسترضى».
ودر باب افعلال وافعيلال گوئى : «احمرّ ، يحمرّ» و «احمورّ ، يحمارّ» الف در ماضى بمناسبت ضمة قلب به واو شد

ودر باب افعيعال گوئى : «اعشوشب ، يعشوشب»
ودر باب افعوّال گوئى : «اعلوّط ، يعلوّط» اعلوّاط : از گردن شتر سوار شدن.

ودر باب فعللة گوئى : «زلزل ، يزلزل»
ودر باب تفعلل گوئى : «تدحرج ، يتدحرج»
ودر باب افعنلال گوئى : احرنجم ، يحرنجم"

ودر باب افعللال گوئى : «اقشعرّ ، يقشعرّ»
(مجهول ساختن فعل لازم)
فعل لازم چون مفعول نميگيرد مجهول ساخته نميشود ، زيرا فعل مجهول آن است كه مفعول به جاى فاعل به آن نسبت داده شود ، مگر آنكه چنانچه گفتيم متعدّى شود ، پس اگر با حرف جرّ متعدى شد مفعول پس از حرف جرّ واقع ميشود ، وبه فعل متّصل نميشود ، گرچه ضمير باشد ، پس فعل لازم متعدّى به حرف جرّ هميشه مفرد مذكّر غائب است ، زيرا فعل بواسطه ضمير فاعل تثنيه وجمع وغائب وحاضر ومتكلّم ومذكّر ومؤنث ميگردد ، ودر فعل مجهول فاعل در كار

نيست ، ومفعول هم در اين صورت بجاى فاعل متّصل به فعل نشده ، پس در فعل متعدى مجهول اگر فاعلش ضمير باشد ميگوئى : «ضرب ، ضربا ، ضربوا» واگر اسم ظاهر باشد ميگوئى : «ضرب زيد ، ضرب زيدان ، ضرب زيدون ، ضرب هند ، ضرب رجال» وهمچنين هر فاعلى كه اسم ظاهر باشد فعل مفرد مذكّر غائب است ، ولى اگر ضمير باشد چهارده صيغه فعل ساخته ميشود ، لكن فعل لازم متعدّى بحرف جرّ در هردو صورت مفرد مذكر غائب آورده ميشود ، چنانچه گوئى : «ذهب بزيد ، ذهب بهند ، ذهب برجال ، ذهب بزيدين» ودر صورت ضمير بودن هم ميگوئى : «ذهب به ، ذهب بهما ، ذهب بهم ، ذهب بها ، ذهب بهما ، ذهب بهنّ ، ذهب بك ، ذهب بكما ، ذهب بكم ، ذهب بك ، ذهب بكما ، ذهب بكنّ ، ذهب بى ، ذهب بنا».
(تقسيم نهم)
فعل يا ماضى است يا حال يا استقبال ، واين تقسيم نظر به زمان فعل است ، چه هرفعل حادثى در زمان واقع ميشود ، وزمان فعل نسبت به زمان تكلّم سه صورت دارد ، يا وقوع فعل ولا وقوعش پيش از زمان تكلم است ، يا مقارن زمان تكلم است ، يا پس از زمان تكلم است ، در صورت اول فعل را ماضى گويند ، وصيغه اش همان صيغه هاى ماضى است كه از جهت صيغه نيز بنام ماضى ناميده شده ، ودر صورت دوم فعل را حال گويند ، ودر صورت سوم فعل را مستقبل گويند ، وصيغه حال ومستقبل صيغه مضارع است ، چنانچه گوئى : «ضرب زيد» يعنى : زدن در زمان پيش از تكلم واقع شده ، و «يضرب زيد» يعنى : زدن الان كه به اين كلام تكلم ميكنى دارد واقع ميشود و «سيضرب زيد» يعنى : زدن پس از زمان تكلم واقع ميگردد ، وبراى توضيح اين بحث لازم است مطالبى ذكر شود.

1 ـ لفظ «ماضى» در اصطلاح دو معنى دارد : فعلى كه زمانش گذشته وفعلى كه صيغه اش مضارع وامر نيست ، واين دو معنى ميشود در يك جا جمع شود ، وميشود يكى از آن دو باشد وديگرى نباشد ، مثلا ميگوئيم : «ضرب» ماضى است به هردو معنى ، و «لم يضرب» ماضى است از جهت زمان ، وماضى نيست از جهت صيغة ، و «غفر الله لك» ماضى است از جهت صيغه ، وماضى نيست از جهت زمان ، چون دعاء است ، ودعاء وقوعش پس از تكلم است.

2 ـ ماضى چند قسم است :

«ماضى مطلق» مانند : «ضرب زيد ولم يضرب بكر» يعنى : قيدى ندارد مانند اقسام ديگر ، گرچه در واقع يكى از آنها است.

«ماضى استمرارىّ» يعنى : فعل تا زمان تكلم يا زمان ديگرى استمرار داشته ، واين قسم با «كان وصيغه مضارع» اداء ميگردد ، مانند : («وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ :) ولكن تكذيب كردند پس گرفتيم آنان را بسبب آنچه ميكردند ـ سورة الاعراف ـ 7 ـ آيه 96» يعنى : آنچه ميكردند (تكذيب) استمرار داشت تا آنان را به عذاب گرفتيم واز اين قسم در آيات بسيار است.

«ماضى منتظر» واين قسم با «قد» استعمال ميشود ، مانند : «قد قامت الصّلاة» در وقتى گفته ميشود كه امام آماده نماز شده ، وجماعت در انتظار برپاشدن نماز بوده اند.

«ماضى قريب ، بعيد ، تامّ ، ناقص» وبراى آنها لفظ مخصوصى نيست ، ولى ممكن است از قرينه كلام يا دليل ديگرى فهميده شود ، گرچه بعضى گفته اند : «قد» براى ماضى قريب است ، وماضى قريب آن است كه زمان كوتاهى از وقوع فعل گذشته باشد ، وبعيد آن است كه زمانى طولانى گذشته باشد ، وتام آن است كه هنگام اخبار تمام فعل واقع شده باشد ، وناقص آن است كه بعض فعل انجام شده باشد ، مانند آنكه كسى بگويد علم نحو را خوانده ام ، ولى تمامش را نخوانده باشد.

3 ـ صيغه مضارع از جهت زمان مشترك است ميان حال ومستقبل ، مگر آنكه چيزى بر تعيين يكى از آن دو دلالت كند.

(حروف استقبال)
چهار حرف است كه بر فعل مضارع داخل ميشود ، وآن را به مستقبل مخصوص مينمايد ، وآنها «سين ، سوف ، ان ، لن» ميباشد ، «سين وسوف» مختصّ كلام مثبت است ، «لن» فعل را منفىّ ميكند ، «ان» بر مثبت ومنفىّ داخل ميگردد ، ونيز آن سه فقط بر سر مضارع ميآيد ، ولى «ان» بر سر ماضى وامر هم ميآيد ، لكن در اين صورت تأثيرى در زمان فعل ندارد ، مثال آنها :

(«أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ :) آنان را خدا رحمت ميكند ـ سورة التّوبة ـ 9 ـ آيه 71 ، قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي : يعقوب گفت از پروردگارم براى شما خواستار آمرزش ميشوم ـ سورة يوسف ـ 12 ـ آيه 98» اين كلام يعقوب است به فرزندانش پس از آنكه خواستار شدند براى گناهى كه درباره يوسف كرده بودند از خدا طلب آمرزش كند ، واز امام صادق عليه‌السلام روايت شده كه در نظر يعقوب بود كه در سحر شب جمعة براى آنان دعاء نمايد وآمرزش طلبد ، وبهترين اوقات براى دعاء سحرها است ، «عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ : دور نيست پروردگارتان شما را رحمت نمايد ـ سورة الاسراء ـ 17 ـ آيه 8 ، (لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ :) خدا آنان را نميآمرزد ـ سورة المنافقين ـ 63 آيه 6» ودر فارسى براى فهماندن مستقبل كلمه «خواه» ميآورند ، وميگويند : «خواهم گفت ، خواهى رفت ، خواهد آمد» وبراى فهماندن حال كلمه «دار» ميآورند ، وميگويند : «دارم ميآيم ، دارد ميرود ، دارى ميخورى» واگر يكى از اين چهار حرف نباشد

ممكن است بقرينه كلام يا دليل ديگرى فهميده شود كه وقوع در مستقبل است ، مانند : («فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ :) پس امروز مومنان بر كافران ميخندند ـ سورة المطفّفين ـ 83 ـ آيه 34» «فاليوم» اشارة به روز قيامت است ، ومانند آنكه در خانه ات بگوئى : «انا اسافر» ، عقل دلالت ميكند كه در مستقبل خواهد بود ، ونون تاكيد نيز مضارع را مختصّ به مستقبل ميگرداند ، ودر آخر اين تقسيم آن را شرح ميدهيم.

4 ـ جماعتى از علماء عربيّت گفته اند : لام مفتوح بر سر فعل مضارع داخل ميشود وآن را مختصّ به حال مينمايد ، وآن را لام ابتداء ناميده اند ، مانند" ليضرب زيد" ، وبر اين مدّعى دليلى نيست ، وفائده لام ابتداء بر سر مضارع وغير مضارع فقط تأكيد است ، چنانچه" قد" بر سر ماضى ، و" انّ" بر سر اسم تاكيد را ميرساند ، بلكه اين لام گاهى بر سر" سوف" داخل ميشود ، مانند : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى :) ترا بخشش ميكند پروردگارت تا راضى شوى ـ سورة الضّحى ـ 93 ـ آيه 5" واگر اين مدّعى درست باشد تناقض لازم ميآيد ، پس حرفى نداريم كه دلالت بر اختصاص مضارع به حال نمايد ، ولى ممكن است از قرينه كلام يا دليل ديگرى دانسته شود ، مانند : " يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ : اى اهل كتاب چرا كفر ميورزيد به آيات خدا وشما شهود ميكنيد ـ سورة آل عمران ـ 3 ـ آيه 70" يعنى : معجزات ودلائل حقّانيّت پيغمبر وقرآن را ، والبتّه عقل دلالت ميكند كه در حال خطاب بايد

كافر وشاهد باشند ، وگرنه خطاب صحيح نميبود.

5 ـ گاهى فعل مستقبل را به صيغه ماضى اداء ميكنند باعتبار آنكه وقوعش در مستقبل قطعى وحتمى است ، چنانچه گوئى واقع شده ، واز آن به «مستقبل محقّق الوقوع» تعبير مينمايند ، واز اين گونه در مكالمات مردم بسيار است ، مانند آنكه اواخر پائيز كه مقدّمات زمستان ظاهر شده ، ميگويند : زمستان آمد ، در صورتى كه چند روز يا چند هفته مانده ، در قرآن است : («أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ـ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ :) كار خدا آمد پس آن را بشتاب مخواهيد منزّه وبرتر است او از آنچه شرك ميورزند ـ سورة النّحل ـ 16 ـ آيه 1» ، فلا تستعجلوه قرينه است كه «امر الله» نيامده ، وگرنه نهى از استعجال صحيح نبود ، ودر تفسير «امر الله» در اين آيه اقوالى است ، در احاديث است كه مقصود قيام صاحب الامر عليه‌السلام است ، وچون محقّقا واقع خواهد شد «اتى» فرموده ، و («قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ،) به تحقيق رستگار شدند مومنان ـ سورة المؤمنون ـ 23 ـ آيه 1» ، نيز از اين قبيل است اگر مراد رستگارى روز قيامت باشد ، چنانچه در بعضى احاديث اشارة شده :

6 ـ صيغه مضارع گاهى براى حال استعمال ميشود ، لكن نه باعتبار زمان تكلّم ، بلكه باعتبار زمان چيزى در گذشته يا آينده ، وآن را" حكايت حال ماضى يا حال مستقبل" گويند ، مانند (" إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ :) همانا مثل عيسى نزد خدا چون مثل آدم است از خاك آفريدش سپس

او را گفت پديدآى پس پديدار شد ـ سوره آل عمران ـ 3 ـ آيه 59 «پديدار شد.» حال است نسبت به زمان «پديدآى» نه زمان نزول آية ، ونفرموده «ثمّ قال له كن فكان» بلكه فرمود : «فيكون» تا دانسته شود كه پيدايش آدم مقارن فرمان تكوينى خدا بوده ، چنانچه بطور كلّىّ فرموده : («إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ :) چون بخواهد خدا چيزى را كارش جز اين نيست كه آن را گويد پديدآى پس پديد ميآيد ـ سورة يس ـ 36 ـ آيه 82» واين را حكايت حال ماضى گويند ، چون فعل حال است ، ولى در ماضى زمان تكلّم ، امّا حكايت حال مستقبل ، مانند «إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ 22 عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ 23 تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ 24 يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ 25 خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ 26. همانا نيكوكاران در نعمتى هستند ، بر تختها نشسته مينگرند ، مشاهدة ميكنى در چهره هاى آنان طراوت آن نعمت را ، نوشان شوند از باده سربسته ، سر آن بسته زمشك است پس رغبت كنندگان در آن رغبت نمايند ، سورة المطفّفين ـ 83» ، «ينظرون وتعرف ويسقون» حال است نسبت به زمان («إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ» *) نه زمان نزول آية ، زيرا آيات راجع به قيامت است.

7 ـ ماده فعل دلالت بر زمان مطلق دارد ، وصيغه اش دلالت بر خصوصيّت زمان ميكند از ماضى وحال ومستقبل ، لكن اين دو دلالت در صورتى است كه فعل زمانى باشد ، پس صفات الهىّ كه بصيغه فعل آورده ميشود ، مانند «علم الله ويقدر الله» زمان در آنها نيست

چه رسد به خصوصيّت ماضى ومستقبل ، وماضى ومستقبل آوردن باعتبار حصول معلوم ومقدور است در ماضى ومستقبل.

8 ـ تقسيم فعل از جهت زمان به سه قسم راجع به خبر است ، امّا طلب : از جنبه وقوع هميشه در مستقبل است ، واز جنبه طلب هميشه در حال است ، وحكايت از خواست درونى متكلم مينمايد ، مثلا : اضرب ، حكايت ميكند از خواست درونى متكلم ، ومتكلم با تكلم به اين صيغه از مخاطب وقوع ضرب را ميطلبد ، ومعلوم است كه طلبيدن وقوع فعل از مخاطب مقارن با زمان تكلم است ، ولى وقوع ضرب پس از زمان تكلم خواهد بود ، چنانچه خبردادن نيز هميشه در حال تكلم است ، ولى فعلى كه از آن خبر داده ميشود يا در ماضى يا حال يا مستقبل است.

(نون تاكيد)
در آخر فعل مستقبل وامر ونهى نون تاكيد آورند ومضمون كلام را به آن تاكيد نمايند ، وآن دو قسم است : ثقيلة وخفيفة ، ثقيلة مشدّ دو مفتوح است ، مگر در چهار صيغه تثنيه ودو صيغه جمع مؤنث كه مكسور است ، وخفيفة ساكن است ، ودر حال وقف جائز است قلب به الف شود ، ثقيلة در هرچهارده صيغه آيد ، وخفيفة در چهار تثنية ودو جمع مؤنث در نيايد ، وهرگاه يكى از اين دو در آخر پنج صيغه اى كه ضمير متّصل ندارد ملحق شود ، آخر فعل مفتوح ميگردد ، واگر فعل ناقص است لام الفعل حذف نميشود ، واگر حذف شده برميگردد ، ودر هفت صيغه نونهائى كه عوض رفع است ساقط ميگردد اگر ساقط

نباشد ، ودر دو صيغه جمع مذكّر واو ضمير ، ودر صيغه مفرد مؤنث حاضر ياء ضمير ساقط گردد ، مگر در فعل ناقص مفتوح العين ، ودر دو صيغه جمع مؤنث الفى بعد از نون جمع زائد شود.

صيغه هاى امر با نون ثقيلة چنين است : «ليطلبنّ ، ليطلبانّ ، ليطلبنّ ، لتطلبنّ ، لتطلبانّ ، ليطلبنانّ ، اطلبنّ ، اطلبانّ ، اطلبنّ ، اطلبنّ ، اطلبانّ ، اطلبنانّ ، لاطلبنّ ، لنطلبنّ» وبا خفيفة چنين است : «ليطلبن ، ليطلبن ، لتطلبن ، اطلبن ، اطلبن ، اطلبن ، لاطلبن ، لنطلبن»
صيغه هاى مستقبل با نون ثقيلة چنين است : «ينصرنّ ، ينصرانّ ، ينصرنّ ، تنصرنّ ، تنصرانّ ، ينصرنانّ ، تنصرنّ ، تنصرانّ ، تنصرنّ ، تنصرنّ ، تنصرانّ ، تنصرنانّ ، انصرنّ ، ننصرنّ» وبا خفيفة چنين است : «ينصرن ، ينصرن ، تنصرن ، تنصرن ، تنصرن ، تنصرن ، انصرن ، ننصرن»
صيغه هاى نهى با نون ثقيلة چنين است : لا ياكلنّ ، لا ياكلانّ ، لا ياكلنّ ، لا تاكلنّ ، لا تاكلانّ ، لا ياكلنانّ ، لا تاكلنّ ، لا تاكلانّ ، لا تاكلنّ ، لا تاكلنّ ، لا تاكلانّ ، لا تاكلنانّ ، لا اكلنّ ، لا ناكلنّ" وبا خفيفة چنين است : " لا ياكلن ، لا ياكلن ، لا تاكلن ، لا تاكلن ، لا تاكلن ، لا تاكلن ، لا اكلن ، لا ناكلن".

مثال از معتلّ الفاء : «يعدنّ ، يعدانّ ، يعدنّ ، تعدنّ ، تعدانّ ، يعدنانّ ، تعدنّ ، تعدانّ ، تعدنّ ، تعدنّ ، تعدانّ ، تعدنانّ ، اعدنّ ، نعدنّ».
مثال از معتل العين : «يقولنّ ، يقولانّ ، يقولنّ ، تقولنّ ، تقولانّ ، يقلنانّ ، تقولنّ ، تقولانّ ، تقولنّ ، تقولانّ ، تقلنانّ ، اقولنّ ، نقولنّ».
مثال از معتل اللام مكسور العين : " يرمينّ ، يرميانّ ، يرمنّ ، ترمينّ ، ترميانّ ، يرمينانّ ، ترمينّ ، ترميانّ ، ترمنّ ، ترمنّ ، ترميانّ ، ترمينانّ ، ارمينّ ، نرمينّ.

مثال از ناقص مضموم العين : «يدعونّ ، يدعوانّ ، يدعنّ ، تدعونّ ، تدعوانّ ، يدعونانّ ، تدعونّ ، تدعوانّ ، تدعنّ ، تدعنّ ، تدعوانّ ، تدعونانّ ، ادعونّ ، ندعونّ».
مثال از ناقص مفتوح العين : «يخشينّ ، يخشيانّ ، يخشونّ ، تخشينّ ، تخشيانّ ، يخشينانّ ، تخشينّ ، تخشيانّ ، تخشونّ ، تخشينّ ، تخشيانّ ، تخشينانّ ، اخشينّ ، نخشينّ» ودر اين قسم از ناقص كه مفتوح العين است بخصوص واو ضمير از جمع مذكر وياء ضمير از مفرد مؤنث حاضر ساقط نميشود ، زيرا در هرفعلى غير از اين صورت ضمّه در جمع مذكّر دلالت بر واو ، وكسرة در مفرد مؤنث حاضر دلالت بر ياء مينمايد ، ولى در اين قسم پيش از واو وياء فتحة است ، وچنانچه مشاهدة شد اواخر صيغه هاى مستقبل وامر ونهى با آمدن نون تاكيد يكسان ميشود ، وبر اين قياس است مزيد فيه ورباعى ، ونون تاكيد به ماضى واسم ملحق نميشود ، مگر در شعر به ندرت ديده شده.

(تقسيم دهم)
فعل يا جامد است يا متصرّف ، آنچه تا حال گفته شد فعل متصرف بود ، ومتصرف آن است كه به صيغه ها واقسام مختلف صرف شود ، وجامد آن است كه چنين نباشد ، وافعال جوامد عدّه ايست :

1 ـ «ليس» از جهت معنى حكم حرف نفى را دارد ، در اصل «ليس» بوده ، عين الفعل را براى كثرت استعمال ساكن كردند ، وفعل بودنش از جهت صيغه است نه از جهت معنى ، وفقط چهارده صيغه ماضى دارد : «ليس ، ليسا ، ليسوا ، ليست ، ليستا ، لسن ، لست ، لستما ، لستم ، لست ، لستما ، لستنّ ، لست ، لسنا» وفاء الفعلش برخلاف قاعدة در نه صيغه اخير بحال فتحة گذاشته شده ، وعين الفعل در پنج صيغه اول قلب به الف نشده.

2 ـ «مادام» در اين كلمه «ما» بمعنى زمان است ، و «دام» مصدرش دوام است ، ومعنى اين دو كلمه با هم «زمان دوام» يا بگو «مدّت استمرار» ميشود ، ودر فارسى ترجمة ميكنند «مادامى كه» واين فعل با كلمه «ما» جامد است ، وفقط چهارده صيغه ماضى دارد ، وبدون كلمه «ما» متصرّف است ، ومضارع وامر واسم فاعل ومزيد فيه از آن مشتقّ شده ، در قرآن است : («وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً :) وحرام است بر شما شكار صحراء مادامى كه محرم هستيد ـ سورة المائدة ـ 5 ـ 96» ودر قرآن اين فعل بدون «ما» نيامده ، واين دو فعل از افعال ناقصة است.

3 ـ افعال المقاربة : «وآنها بسيار است ، مانند» عسى و

انشا وكرب" وبعضى از آنها مانند اين سه فقط ماضى دارد.

4 ـ «افعال المدح والذّم» وآنها «نعم وحبّ» براى مدح ، و «بئس وساء ولا حبّ» براى ذمّ ، ومدح : خوب گوئى كردن ، وذمّ : بدگوئى كردن است. و «نعم وبئس ، نعم وبئس» بوده ، كسره عين الفعل را به فاء الفعل نقل نموده اند ، واين افعال هيچگونه تصريفى ندارد ، جز صيغه مفرد مذكر غائب ومفرد مؤنث غائب ، مانند : («وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ :) وسراى آخرت خوب است وچه خوب است سراى پرهيزكاران ـ سورة النّحل ـ 16 ـ آيه 30» و («فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً :) پس آنان جايشان جهنّم است ، وبد جاى بازگشتى است جهنّم ـ سورة النّساء ـ 4 ـ آيه 97»
5 ـ " فعل التّعجّب" وآن دو صيغه دارد : " افعل وافعل" بر وزن ماضى وامر از باب افعال ، ولى معنى ماضى وامر ندارد ، بلكه متكلّم در مقام اظهار تعجّب آنها را ميگويد ، وهيچگونه تصرّفى در آنها نيست ، وصيغه اول با" ما" وصيغه دوم با" ب" استعمال ميشود ، وتعجّب كه در فارسى شگفتى گويند : حالتى است درونى كه از پى نبردن به علّت چيزى حاصل ميشود كه از تكلّم درباره آن چيز ميماند ، ودر آن چيز جنبه خلاف عادىّ تصوّر ميكند ، واگر آن حالت ادامة پيدا كند وشخص ديگرى متوجّه باشد متعجّب را خنده اى گيرد ، در قرآن ، است : (" فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ :) پس چه شكيبايند بر آتش ـ سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 175" و (" أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ :) چه شنوايند وچه بينايند روزى كه

سوى ما ميآيند لكن ستمكاران امروز در گمراهى آشكارى هستند ـ سورة مريم ـ 19 ـ آيه 38" وخدا را حالت تعجّب نيست ، واين آيات چنان است كه ميفرمايد تعجب كننده درباره اين گروه بايد تعجب كند.

6 ـ «افعال الاستثناء» وآنها «خلا وعدا وحاشا» است كه در كلام بمعنى «الّا» استعمال ميشود ، وهيچ تصرّفى در آنها نيست ، وتفصيل احكام اين چند قسم در نحو مذكور است.

7 ـ «هب» بصيغه امر ، بمعنى «فرض كن» به اين معنى ماضى ومضارع ندارد ، ودر كتاب اقرب الموارد گفته : شش صيغه امر حاضر از آن استعمال ميشود ، وپس از آن ، دو اسم منصوب كه دو مفعول آن ميشود واقع ميگردد ، چنانچه گوئى «هب زيدا فقيها : فرض كن زيد فقيه است».
8 ـ «قلّ» بمعنى نباشد ، يا كم باشد استعمال ميشود ، وپس از آن اسمى كه فاعل آن وفعلى كه صفت آن اسم است واقع ميشود ، چنانچه گوئى : «قلّ رجل يكتب مثل زيد : كم مردى باشد كه مانند زيد بنويسد ، يا نباشد مردى كه مانند زيد بنويسد» واز قرينة معلوم ميشود كدام را متكلّم قصد كرده ، وگاهى كلمه «ما» به آن ملحق ميشود ، وپس از آن فعلى وفاعلى واقع ميگردد ، وخودش فاعل ندارد ، چنانچه گوئى : «قلّما يؤمن النّاس : كم ايمان ميآورند مردم ، يا ايمان نميآورند مردم» و «قلّما سافرت : مسافرت نكردم ، يا كم مسافرت كردم» واين فعل هيچ گونه مشتقّات ندارد ، جز «قليل» ودر قرآن

با كلمه «ما» بسيار آمده ، مانند : («قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ ، قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ ، * قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ» *) ومفسّرين در اين آيات بر آن دو معنى اختلاف كرده اند ، بعضى گفته اند : كم ايمان ميآوريد وكم شكر ميگذاريد وكم متذكّر ميشويد ، وبعضى گفته اند : ايمان نميآوريد وشكر نميگذاريد ومتذكر نميشويد ، واين دو تركيب نيز از اين فعل نقل شده : «قلّ رجل يقول ذلك الّا زيد واقلّ رجل يقول ذلك الّا زيد» اول صيغه مصدر ودوم صيغه اسم تفضيل است ، ولى هردو بمعنى : «نباشد مردى كه چنان گويد جز زيد» است ، اين چنين صاحب تاج العروس از ، ابن جنّىّ نقل نموده ، ولى صاحب منتهى الارب تركيب آن دو را گونه ديگرى گفته وصيغه فعل گرفته است ، و «كثيرا ما : بسيار باشد» نيز استعمال شده مانند : «كثيرا ما طالعت هذا الكتاب : بسيار باشد كه اين كتاب را مطالعة كردم».
9 ـ «طالما» بمعنى ديرزمان ، چنانچه گوئى : «طالما ، انتظرتك : دير زمانى است كه انتظارت را دارم».
10 ـ «شدّما» بمعنى سخت ، چنانچه گوئى : «شدّما انّك ظالم : سخت تو ستمگر هستى».
11 ـ «تبارك» بمعنى : تقدّس ، چنانچه گفته ميشود : («تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ :) منزّه ومقدّس است آن كس كه بدست اوست پادشاهى ـ سورة الملك ـ 67 ـ آيه 1» واين فعل باين معنى مخصوص خدا است ، وبديگرى نسبت داده نميشود ، وغير از ماضى مفرد استعمال نشده.

12 ـ «تعال» صيغه امر از باب تفاعل ، بمعنى : بيا ، شش صيغه امر حاضر دارد : «تعال ، تعاليا ، تعالوا ، تعالى ، تعاليا ، تعالين» وباين معنى ماضى ومضارع استعمال نشده ، در قرآن است : («قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ :) بگو اى اهل كتاب بيائيد سوى كلمه اى كه ميان ما وميان شما يكسان است كه نپرستيم جز خدا را ـ آل عمران ـ 3 ـ آيه 64»
13 ـ «هات» فعل امر است از باب مفاعلة ، بمعنى : بياور ، شش صيغه امر حاضر دارد : «هات ، هاتيا ، هاتوا ، هاتى ، هاتيا ، هاتين» در قرآن است : («قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ :) بگو بياوريد برهانتان را اگر راستگو ميباشيد : سورة البقرة ـ 2 ـ آيه 111» واز غير اين باب به اين معنى نيامده.

14 ـ «سقط فى يده» اين جملة درباره كسى گفته ميشود كه خطاكاريش ظاهر شود وپشيمان گردد ، وترجمه لفظى آن «افتاد در دستش» ميباشد ، در قرآن است : («وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ :) وچون يهوديان از گوساله پرستى پشيمان شدند وديدند كه گمراه شده اند گفتند اگر پروردگارمان ما را رحمت نكند ونيامرزد از زيان كاران ميباشيم ـ الاعراف ـ 7 ـ آيه 149» ، واين لفظ به اين معنى جز اين صيغه استعمال نشده ، وافراد وتثنية وجمع وتذكير وتانيث آن باعتبار ضميرى است كه در آخر جمله است ، وصاحب قاموس گفته : «اسقط» نيز آمده است ، وشايد مناسبتش با معنى اصلى آن باشد

كه انسان در حالت پشيمانى دست بر دست ميزند.

15 ـ «تعلّم» بمعنى «اعلم» استعمال ميشود ، وتصرّفى جز شش صيغه امر حاضر ندارد.

16 ـ «هدّ» اين فعل در مقام مدح يا تعجّب گفته ميشود ، لكن مدح يا تعجب از شدّت وقوّت وچابكى چيزى يا كسى ، نقل است كه ابو لهب به اصحاب پيغمبر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ميگفت : «لهدّ ما سحركم صاحبكم : چه سخت جادو كرده شما را صاحبتان» و «لهدّ هذا الامر : چه دشوار است اين كار» و «لهدّ الرّجل : خوب چابك است اين مرد» و «لهدّا ـ حرّ : چه شديد است گرما» وبه اين معنى هيچگونه تصريفى ندارد ، ولام بر سرش براى تاكيد است ، واسم بعدش فاعل است ، ونيز براى بيان كفايت استعمال ميشود ، چنانچه گوئى : «هذا رجل هدّك من رجل : اين مردى است كه ترا كفايت ميكند از هرمردى» وبه اين معنى فقط چهارده صيغه ماضى استعمال ميشود ، واز جهت افراد وتثنية وجمع وتذكير وتانيث طبق اسم سابق آورده ميشود ، وگاهى به صيغه مصدر ميآورند ، ودر اين صورت مفرد است ، گرچه اسم سابق غير مفرد باشد.

17 ـ «ينبغى» صيغه مضارع است از باب انفعال ، بمعنى سزاوار ميباشد ، به همين صيغه فقط استعمال شده ، وبعضى گفته اند ماضى آن كه «انبغى» است نيز آمده ، ومضارعش در قرآن بسيار است.

18 ـ " ارحب وارحبى" بصيغه امر مذكر ومؤنث ، به حيوان مانند اسب وشتر گفته ميشود در جائى كه بخواهند عقب برود ، اصل مادّه اش"

رحب" است ، بمعنى فراخى وگشادگى ، وبه اين معنى تصريفى ندارد.

19 ـ «عم صباحا ومساء : صبح وشام خوش باشى» بعضى گفته اند : فعل امر است از «وعم يعم» وبعضى گفته اند : در اصل «انعم» بوده ، همزة ونونش براى كثرت استعمال تخفيف داده شده ، در هرصورت تصرّفى از جهت صيغه هاى امر به اين معنى در آن نيست.

20 ـ " كذب" بمعنى : وحب ، وبه اين معنى غير از صيغه غائب ماضى ديده نشده ، واسم بعدش فاعل است ، وبه اقتضاء معنايش با كلمه" عليك" ومانند آن آورده ميشود ، مانند" كذب عليكم الحجّ" و" كذب عليك العسل" ومقصود در اين مثالها واجب شرعىّ نيست ، بلكه ترغيب به عمل است ، وعسل در مثال دوم ممكن است" عسل خوراكى" باشد ، وممكن است" راه رفتن تند" باشد ، واين كلام از عمر نقل شده كه به" عمرو بن معد يكرب" گفت وقتى كه از درد ، عصب پا شكايت كرد ، وگاهى كلمه" على" را حذف ميكنند وكاف خطاب بعدش را ميگذارند ، مانند حديثى كه از پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌وآله نقل شده : " فمن احتجم فيوم الخميس والاحد كذباك : هر كسى كه حجامت ميكند پس روز پنجشنبه ويكشنبه واجب است بر تو» تقديرش «كذبا عليك» است ، ومقصود ترغيب بر حجامت كردن است در اين دو روز براى هركس كه ميخواهد حجامت كند ، وگاهى على ومدخولش هردو در تقدير است ، مانند شعر عنترة عبسىّ كه در ديوانش مذكور است ، به زنش ميگويد :

	«كذب العتيق وماء شنّ بارد
 
	 
	ان كنت سائلتى غبوقا فاذهبى»
 


ترجمه : واجب است خرماى خشك وآب خنك مشك ـ اگر غبوق از من ميخواهى پس برو ، تقدير «كذب عليك» است ، يعنى آنها را بخور وبه آنها قناعت ـ كن ، غبوق از من مخواه ، غبوق طعام وشراب شامگاه را گويند ، مانند صبوح كه طعام وشراب صبحگاه است.

(خاتمة)
(در اسماء افعال)
الفاظى است كه معانى آنها فعل است ، ولى بر وزن هيچ كدام از ابواب بيست ودوگانه نيست ، بلكه بر وزن اسم ميباشد ، آنها را اسماء افعال ، وهريك را اسم فعل گويند ،

وآنها يا بمعنى ماضى يا مضارع يا امر است ، وتصريفى در آنها نيست ، جز آنكه ملحق ميشود به بعضى از آنها ضميرى باعتبار افراد وتثنية وجمع وتذكير وتانيث ، ونيز آنها يا مرتجل است ، يعنى منقول ومعدول نيست ، يا منقول است ، يعنى اصلش اسم يا حرف بوده ، يا معدول است ، يعنى اصلى داشته كه با آن اصل در مادّة ومعنى يكى است ، لكن از جنبه وزن عدول كرده ، اينك آنها را در سه قسمت ميآوريم.

(اسم فعل مرتجل)
1 ـ «هيهات وايهات وهيهان» وچندين گونه ديگر نيز گفته ميشود ، وبعضى پنجاه ويك لغت در آن گفته اند ، بمعنى «بعد : دور ميباشد» است ، واسم بعدش فاعل ان است ، چنانچه در ديوان جرير است :

	فهيهات هيهات العقيق واهله 
 
	 
	وهيهات خل بالعقيق نواصله".
 


ترجمة : دور ميباشد دور ميباشد عقيق واهلش ودور است كه با دوستى كه در عقيق است مواصلت نمائيم ، عقيق جائى است نزديك مكّه ، وچند جاى ديگر در يمامة ونجد ويمن بنام عقيق است ، وگاهى بر اسم بعدش لام جرّ داخل ميكنند ، ودر اين صورت بمعنى مصدر است ، در قرآن فرموده : («هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ :) دور است دور آنچه نويد داده ميشويد ـ سورة المؤمنون ـ 23 ـ 36».
2 ـ «هلمّ» بمعنى «آت : بياور» و «ائت : بيا» است يك صيغه است براى مفرد ومثنّى ومجموع ومذكر ومؤنث استعمال ميشود ، در قرآن است : («قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ :) بگو بياوريد گواهانتان را ـ الانعام ـ 6 ـ 150» و («قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا :) خدا دانا است به آن گروهى از شما كه ديگران را از كار زار بازدارند وبرادرانشان را گويند سوى ما بيائيد ـ الاحزاب ـ 33 ـ 18» ، واهل نجد وبنوتميم ضمير به آن متّصل ميكنند وشش صيغه استعمال مينمايند وميگويند : «هلمّ ، هلمّا ، هلمّوا ، هلمّى ، هلمّا ، هلممن».
3 ـ " هيت" بمعنى" اسرع : بشتاب درآمدن يا رفتن يك صيغه است ، وبراى تعيين مفرد وغيره" لك ، لكما ، لكم ، لك ، لكما ، لكنّ" بعدش مياورند ، در قرآن است : (" وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ :) زليخا درها را بست ويوسف را گفت بشتاب بيا ـ يوسف ـ 12 ـ 23" ومانند آن است" هيا" لكن با تكرار استعمال ميشود ، و" هيا هيا"

ميگويند ، وبعدش لام وضمير نمياورند.

4 ـ «آمين» بمعنى «استجب : استجابت كن»
5 ـ «صه» بمعنى «اسكت : خاموش باش»
6 ـ «مه» بمعنى «انكفف : خوددارى كن»
7 ـ «بله» بمعنى «اترك : رهاكن» وبمعنى «ترك : رهاكردن» نيز استعمال شده.

8 ـ «هاء» بمعنى «خذ : بگير» ودر آن شش صيغه حاضر باين گونه آمده : «هاء ، هاوءما ، هاوءم ، هاء ، هاوءما ، هاؤنّ» وبه اين گونه نيز استعمال شده : «هاك ، هاكما ، هاكم ، هاك ، هاكما ، هاكنّ» در قرآن است : («فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ :) اما كسى كه كتابش بدست راستش داده شود پس ميگويد بگيريد بخوانيد كتاب مرا ـ الحاقّة ـ 69 ـ 19».
9 ـ «بجل» بمعنى «يكفى : بس است».
10 ـ " ايه" بمعنى" زد حديثك : بازگوى" وبمعنى" افعل : بكن" نيز آمده ، در كلام امير المؤمنين عليه‌السلام است در خطبه 112 نهج البلاغة" ايه ابا وذحة : بكن اى ابا وذحة" مقصود از ابا وذحة حجّاج بن يوسف ثقفىّ است ، وبمعنى" اكفف واسكت" نيز استعمال شده ، واز جهت لفظ" ايه ، ايه ، ايه ، ايها" استعمال كرده اند ، وگاهى همزة را قلب به هاء ميكنند و" هيه" ميگويند.

11 ـ «حىّ» بمعنى «احضر مسرعا : بشتاب حاضر شو» مانند : «حىّ على الصّلاة ، حىّ على الفلاح ، حىّ على خير العمل» و «حيّهل»
نيز گفته ميشود.

(اسم فعل منقول)
كلمه ايست كه از معنى اسمى يا حرفى به معنى فعلىّ نقل نموده اند ، ولى منقول ومنقول اليه در لفظ يكسان است. مانند :

1 ـ " على" در اصل حرف است بمعنى" بر" وبمعنى" الزم : پيوسته باش" نقل شده وآن به شش صيغه استعمال ميشود" عليك ، عليكما ، عليكم ، عليك ، عليكما ، عليكنّ" در قرآن است : (" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ :) اى مؤمنان پيوسته با خودتان باشيد زيان نرساند شما را كسى كه گمراه شده اگر شما هدايت يافته باشيد ـ المائدة ـ 5 ـ 105" ، " پيوسته با خودتان باشيد" از جنبه اجتماعىّ معناش اتّحاد ويگانگى است ، واز جنبه فردى معناش كوشش در تزكيه نفس واصلاح وتنظيم امور دين ودنيا است از جهت علمىّ وعملىّ.

2 ـ " الى" در اصل حرف است بمعنى" سوى" وبمعنى" خذ : بگير" نقل شده ، چنانچه گوئى : " اليك الكتاب : بگير كتاب را" ، واگر با كلمه" عن" استعمال شود بمعنى" تنحّ : دورشو" استعمال ميشود ، چنانچه گوئى : " اليك عنّى : دورشو از من" و" اليك عن الشّرّ : دورشو از شرّ" وشش صيغه دارد مانند" عليك".

3 ـ " دون" در اصل اسم است بمعنى" غير ونزد وپائين" ونيز" عند ولدى" بمعنى" نزد" هر سه بمعنى" خذ : بگير ، نقل شده ، وآن شش صيغه در اينها نيز هست ، ودر نهج البلاغة است : كان

فى الارض امانان من عذاب الله وقد رفع احدهما فدونكم الآخر فتمسّكوا به : در زمين دو امان از عذاب خدا بود ، يكى برداشته شد ، پس بگيريد ديگرى را پس متمسّك باشيد به آن ، مقصود از دو امان : وجود پيغمبر" صلى‌الله‌عليه‌وآله واستغفار است ، چنانچه در قرآن ، مذكور است.

(اسم فعل معدول)
كلمه ايست كه از وزن فعلىّ به وزن اسمىّ عدول بدهند ، ولى معدول ومعدول اليه در مادّة ومعنى يكسان باشد ، مانند :

1 ـ «شتّان» بمعنى «شتّ : جداشد»
2 ـ «سرعان» بمعنى «سرع : شتافت»
3 ـ «بطآن» بمعنى «بطا : آهسته رفت»
4 ـ " رويد" بمعنى" امهل : مهلت بده" وشش صيغه با كاف خطاب ساخته ميشود ، وبا تنوين به معنى مصدر استعمال ميشود ، در قرآن است : (" فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً :) پس مهلت بده كافران را مهلت بده مهلت دادنى ـ الطّارق ـ 86 ـ 17" ، اصلش" ارواد : آرام كارى كردن" بوده ، تصغير ترخيم شده.

5 ـ " نزال" بمعنى" انزل : فرودآى" واين صيغه از اسم فعل قياسىّ است ، هرفعل امر ثلاثى مجردى را ميتوان به آن عدول ، داد ، چنانچه گوئى : " حذار يعنى احذر : دوردار خود را" واز غير ثلاثى مجرد به ندرت آمده ، مانند : " دراك يعنى ادرك : درياب و" بدار يعنى بادر : بشتاب" ، وغير از اينها اسم فعل در كتب لغت

يافت ميشود.

(كلمات المعانى)
الفاظى است كه دلالت بر حالت درونى انسان ميكند ، وآنها را كلمات المعانى مينامند ، وبعضى آنها را اسم فعل محسوب داشته اند مانند :

1 ـ «افّ» كلمه كراهت است ، گوينده اين كلمه ، كراهت درونى خود را نسبت به چيزى اظهار مينمايد ، در قرآن است : «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما : پدر ومادرت را افّ مگو وبا آنها به درشتى سخن مگو ـ الاسراء ـ 17 ـ 23» يعنى اظهار كراهت وناراحتى نسبت به گفتار وكردارشان منما ، ودر اين كلمه چند لغت است : با تشديد وبى تشديد ، هريك با كسرة يا فتحة يا ضمّة يا سكون ، هريك با تنوين وبى تنوين ، وگاهى حركت آخر اشباع ميشود ، وگاهى هاء سكت به آخرش ملحق مينمايند.

2 ـ «وى» كلمه تعجّب است ، وبعضى گفته اند كلمه تنبّه است ، در قرآن آمده : («وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ :) شگفتا گو يا رستگار نميشوند كافران ـ القصص ـ 28 ـ 82» اين سخن كسانى است كه آرزوى ثروت قارون را داشتند پس از آنكه به دعاء موسى عليه‌السلام خودش وثروتش به زمين فرورفت ، واين كلمه در فارسى «وا» گفته ميشود با كشش الف.

3 ـ «هى» نيز كلمه تعجّب است ، وبعضى گفته اند كلمه تاسّف واندوه است ، وبا اين تركيب استعمال ميشود : «يا هى مالى : اى شگفتا مرا چه ميشود».
4 ـ «آه ، واه ، اوه ، هاه ،» وغير اينها تا قريب بيست گونه در آن نقل شده ، كلمه توجّع وتحزّن است ، توجّع يعنى : اظهار درد ورنج جسمى ، وتحزّن يعنى : اظهار اندوه ورنج روحى ، متكلّم به اين كلمه اظهار درد جسمى يا رنج روحى مينمايد ، در نهج البلاغة است : «اوه على اخوانى الّذين قرأوا القرآن فاحكموه وتدبّروا الفرض فاقاموه ، احيوا السّنّة واماتوا البدعة ، دعوا للجهاد فاجابوا ، ووثقوا بالقائد فاتّبعوه : اوه بر برادرانم كه قرآن را خواندند پس استوارش داشتند ، وواجباتش را تدبّر كردند ، پس برپايش نمودند ، سنّت را زنده كردند وبدعت را ميراندند ، به جهاد خوانده شدند پس اجابت نمودند ، وبه پيشوايشان اعتماد كردند پس پيرويش نمودند ـ قسمت اول ـ خطبه 177» ، و «اوه بر برادرانم» اظهار رنج روحى است بر فراقشان ، ومقصودش عمّرو ابن التّيهان وذو الشّهادتين ومانند آنان است ، چنانچه در آن خطبة نامبر نموده ، ونيز فرموده : «آه من قلّة الزّاد وطول الطّريق وبعد السّفر وعظيم المورد : آه از كمى توشه ودرازى راه ودورى سفر وموقف بزرگ حساب در قيامت ـ قسمت سوّم عدد 77» ونيز فرموده : «آه آه شوقا الى رؤيتهم : آه آه چه مشتاقم سوى ديدار آنان ـ قسمت سوّم ـ عدد 147» اظهار شوق مينمايد نسبت به ديدار آنان ، واظهار اندوه ميكند از فراقشان ، زيرا اندوه فراق با شوق وصال معيّت دارد ، ومقصودش از آنان ائمّه طاهرين ـ فرزندان كرامش ميباشند ، چنانچه در كلامش بعنوان «خلفاء الله» آنان را نامبر نموده ، واز اين اسم فعل مشتقّ نموده اند : «» آه ، يأوه ، اوها

وآها ، واوّه ، يأوّه ، تاويها ، وتاوّه ، يتاوّه ، تاوّها «همه بمعنى آه كشيدن» ، واسم مشتقّ نيز دارد ، در قرآن است : («إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ :) همانا ابراهيم بردبار ، بسيار آه كشنده ، انابةكننده است ـ هود ـ 11 ـ 75» در روايت است كه اوّاه درباره ابراهيم يعنى بسيار خدا را ميخواند.

5 ـ " بخ بخ" كلمه استحسان است ، يعنى : نيكوشمردن چيزى ودر فارسى" به به" ميگويند ، ودر آن چند لغت است ، در تواريخ وروايات منقول است كه در غدير خمّ پس از آنكه رسول خدا" صلى‌الله‌عليه‌وآله" امير المؤمنين" عليه‌السلام" را به خلافت منصوب فرمود ، مردم به عنوان تهنيت وبيعت با حضرتش مصافحة ميكردند ، عمر بن الخطّاب اول كسى بود كه آن حضرت را به اين كلمات تهنيت گفت : " بخ بخ يا ابا الحسن اصبحت مولاى ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة : به به اى ابا الحسن شدى مولاى من ومولاى هرمؤمن ومؤمنه اى" ، وغير اينها كلماتى نيز هست.

(اسماء الاصوات)
چنانچه در فارسى براى خواندن يا راندن يا بازداشتن يا آرام كردن كودك يا حيوان كلماتى بكار برده ميشود ، مانند : كيش كيش ، پيش پيش ، چخ ، هين ، چش ، پيشت ، وغير آنها ، همچنان در عربى اينگونه اسماء بسيار است ، وآنها در معنى يا امر است يا نهى ودر اصطلاح اسم صوت ميگويند ، مانند : «هياهيا وهيد» براى راندن شتر ، و «ياه ياه» براى خواندن شتر ، و «هلا» براى راندن

اسب ، و «عدس» براى راندن قاطر ، و «نخ» براى خواباندن شتر ، و «كخ» براى بازداشتن كودك از كارى ، وغير اينها كه در كتب لغت مشاهدة ميشود ، واز بعضى آنها فعل مشتق مينمايند ، مانند : «يهيه بالابل : قال لها : ياه ياه».
(اسماء الحكاية)
وآن هراسمى است كه متكلّم صداى انسانى يا حيوانى يا تصادم جسمى را حكايت كند ، وآنها در عربى وفارسى بسيار است ، ودر عربى از آنها فعل مشتق مينمايند ، مانند : «غاق» حكايت صوت كلاغ ، در فارسى «قارقار» گويند ، و «طق» حكايت صوت سنگ ، در فارسى «تق ودق گويند ، و» هاه هاه «حكايت صوت خنده بلند ، ودر فارسى گويند :» قاه قاه «ودر عربى گويند :» قهقه الرّجل : بلند خنديد" و" خازباز" حكايت صوت مگس ، در فارسى" وزوز" گويند ، و" قب" حكايت صوت شمشير كه بر چيزى فرود آورند.

تمّ مبحث الافعال

(مبحث اسماء)
(تقسيمات اسم)
اسم را نيز تقسيماتى است كه فهرست آنها از اين قرار است :

1 ـ اسم يا ثلاثى است يا رباعى يا خماسى ، وهريك يا مجرد است يا مزيدفيه.

2 ـ اسم يا مؤنث است يا مذكر.

3 ـ اسم يا اسم جنس است يا اسم علم.

4 ـ اسم يا معرب است يا مبنىّ.

5 ـ اسم يا معرفة است يا نكرة.

6 ـ اسم يا مقصور است يا ممدود يا منقوص يا صحيح الآخر يا شبه صحيح الآخر.

7 ـ اسم يا جامد است يا مشتقّ

8 ـ اسم يا مكبّر است يا مصغّر.

9 ـ اسم يا منسوب است يا منسوب اليه.

10 ـ اسم يا مفرد است يا مثنّى يا مجموع.

خاتمة ـ در اسماء العدد ـ وصيغ مشكلة ومسائل التّمرين ، وچنانچه در تقسيمات فعل گفته شد اقسام هريك از اين تقسيمات نيز متضادّ است ، وهمچنان نميشود اسمى داخل يكى از اين تقسيمات نباشد ،

(تقسيم اوّل)
اسم يا ثلاثى است يا رباعى يا خماسى ، وهريك يا مجرد يا

مزيد فيه.

(ابنيه اسم ثلاثى مجرّد)
اسم ثلاثى مجرد را دوازده بناء متصوّر است ، زيرا فاء الفعل يا مفتوح است يا مكسور يا مضموم ، وعين الفعل يا ساكن است يا يكى از آنها ، واز ضرب سه در چهار دوازده حاصل است ، وآنها عبارت است از :

1 ـ «فعل» مانند «فلس : پولك ماهى ، وپول خرد فلزّى كه در فارسى پشيز گويند» و «ضرب : زدن».
2 ـ " فعل" مانند" فرس : اسب" و" جمل : شتر نر" و" فرح : شاد بودن" و" وجل : ترسيدن".

3 ـ " فعل" مانند" كتف : شانه" و" فخذ : ران" و" ورع : پارسا" و" كذب : دروغ گفتن".

4 ـ «فعل» مانند «عضد : بازو» و «نجد : پهلوان» ومصدر بر اين وزن نيامده ، چنانچه در شرح نظّام گفته.

5 ـ «فعل» مانند «حبر : دانشمند يهودان ، ومائعى كه به آن كتابت كنند واو را مداد گويند ، وآرايش كردن ، و» صدق : راست گفتن".

6 ـ " فعل" مانند" عنب : انگور" و" صغر : كوچك بودن

7 ـ «فعل» مانند «ابل. شتر» و «حبر : زردى دندان» و «بلز : مرد كوتاه وزن چاق» و «اطل : تهيگاه» ابن قتيبة در ادب الكاتب از سيبويه نقل كرده كه بر اين وزن غير از اين چهار كلمة

نيامده.

8 ـ " فعل" گفته اند اسمى بر اين وزن نيامده ، وبعضى نقل كرده اند كه در 
(" وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ :) سوگند به آسمان كه داراى راهها است ـ الذّاريات ـ 51 ـ 7" بعضى از قرّاء غير مشهور راههااست ـ الذّاريات ـ 51 ـ 7" بعضى از قرّاء غير مشهور" الحبك" خوانده است ، ولى اين نقل مورد اعتماد نيست.

9 ـ «فعل» مانند «قفل : كليدان» و «شكر : سپاس گزاردن»
10«فعل» مانند «صرد : بوم» و «هدى : راهنمائى كردن»
11 ـ «فعل» مانند «عنق : گردن» و «كتب : نوشته ها» ودر شرح نظّام گفته مصدر بر اين وزن نيامده.

12 ـ " فعل" مانند" دئل : شغال ، گرگ ، وراسو كه موش صحرائى باشد يا شبيه آن ، ونام گروهى كه ابو الاسود دئلىّ از آن گروه است ، و" رئم : پيزى" و" وعل : بزكوهى" گفته اند : بر اين وزن جز اين سه اسم ديده نشده ، ودر شرح نظام گفته : اين وزن مانند" فعل" مثال ندارد ، وبراى توجيه اين سه كلمة بيهوده گوئى كرده.

(تعدّد وزن)
بعضى از اسمهاى ثلاثى مجرد بر دو وزن يا سه وزن از اين دوازده وزن آمده ، ودر كتب لغت بسيار ديده ميشود ، وابن قتيبة در ادب الكاتب بسيارى از آنها را جمع آورى كرده ، مانند : " يبس ويبس : خشك ، قدر وقدر : اندازه ، درك ودرك : مرتبة ، نهر ونهر : جوى ، ايد وآد : نيرو ، لغو ولغا : بيهوده ، حجر وحجر : آغوش ، وتر ووتر : تنها ،

سلم وسلم : مسالمت كردن ، حجّ وحجّ : قصدكردن ، حبر وحبر : دانشمند يهودان ، سمّ وسمّ : زهر ، ضعف وضعف : ناتوانى ، فقر وفقر : نيازمند بودن ، عمرو عمر وعمر : زندگانى ، حزن وحزن : اندوه ، عرب وعرب : تازيان ، عجم وعجم : غير تازيان ، شغل وشغل : پيشه ، ضرّ وضرر : گزند رسانيدن ، كوع وكاع : سر استخوان مچ ـ دست فرح وفرح : شادمان ، اشر واشر : گردنكش ، صغر وصغر : تهى ، عضو عضو : پاره اى از بدن كه متصل به ديگر پاره ها است ، شحّ وشحّ : بخل بسيار ، ذكر وذكر : يادكردن ، قوت وقيت : خوراك ، مثل ومثل ، شبه وشبه : مانند ، عشق وعشق : محبّت وافر ، قيل وقال : گفتن ، صغو وصغا وصغو : ميل ورغبت ، سرق وسرق : دزدى ، جزر وجزر : هويج ، سنن وسنن : روش ، ضلع وضلع : استخوان پهلو ، قذف وقذف : كرانه رود ، عدى وعدى : دشمنان ، سدى وسدى : به خود واگذارده ، سرّ وسرر : ناف ، قفل وقفل : كليدان ، كفؤ وكفء : همتا ، ثلث وثلث : يك سوم".

(قاعدة)
قاعده كلّىّ است كه بر وزن «فعل» را «فعل» وبر وزن «فعل» را «فعل» گفتن جائز است ، ونيز قاعده كلىّ است كه هراسم ثلاثى مجرد وهرفعل ماضى ثلاثى مجرد را كه عين الفعلش مضموم يا مكسور باشد ميتوان ساكن نمايند.

ونيز بعضى از اسماء ثلاثى مجرد بر سه وزن آمده ، مانند : " ولد وولد وولد : فرزند ، مشط ومشط ومشط : شانه ، شرب وشرب

وشرب : نوشيدن ، وجد ووجد ووجد : توان ، طبّ وطبّ وطبّ : علاج جسم يا روح".

(ابنيه اسم ثلاثى مزيد فيه)
وآن بسيار وبيشمار است ، لكن زيادة يا يك حرف است ، مانند : " اعلم : داناتر" كه همزة زيادة است ، و" ناصر : ياور" كه الف زيادة است ، و" كتاب : نامه" كه الف زيادة است ، و" شجرة : درخت" كه تاء زيادة است ، و" كبرى : بزرگتر" كه الف زيادة است ، و" مسكن : جاى سكونت" كه ميم زيادة است ، و" عنسل : شتر ماده تندرو" كه نون زياده است ، و" سميع : شنوا" كه ياء زيادة است ، و" زرقم : سخت كبود چشم" كه ميم زيادة است.

يا دو حرف است : مانند : " منقطع : بريده شده" كه ميم ونون زيادة است ، و" ضويرب : زننده كوچك" كه واو وياء زيادة است ، و" كتّاب : نويسندگان" كه تاء دوم والف زيادة است ، و" علماء : دانشمندان «كه الف وهمزه زيادة است ، و» الندد : سخت خصومت كه همزة ونون زيادة است ، و «ماكول : خوردنى» كه ميم وواو زيادة است ، و «مدرسة : جاى درس» كه ميم وتاء زيادة است ،
يا سه حرف است : مانند : «مستغفر : طالب آمرزش كه ميم وسين وتاء زيادة است ، و» مفاتيح : كليدها «كه ميم والف وياء زيادة است ، و» سخاخين : داغ «كه الف وخاء دوم وياء زيادة است ، وزنش» فعاعيل «است ، واز» سخونة : داغ بودن «مشتقّ است ، و» اربعاء : چهارشنبه «كه همزه والف وهمزه زيادة است ، و» اصدقاء :

دوستان" كه نيز همزه والف وهمزه زيادة است ، و" اختبار : آزمودن" كه همزه وتاء والف زيادة است ، و" فرحانة : زن شادمان" كه الف ونون وتاء زيادة است.

يا چهار حرف است : مانند «استعانة : يارى جستن» كه همزة وسين وتاء وتاء زيادة است ، و «استخراج : بيرون آوردن» كه همزة وسين وتاء والف زيادة است ، و «احميرار : بسيار سرخ شدن» كه همزه وياء والف وراء دوم زيادة است ، و «عاشوراء : دهم محرم» و «تاسوعاء : نهم محرم» الف وواو والف وهمزه در آن زيادة است.

يا پنج حرف است : مانند «استغفارة واحميرارة : يك بار آمرزش خواستن ، ويك بار سرخ شدن» ، وبا الحاق علامت تثنيه وجمع ونسبت وتانيث ممكن است زيادة بيش از اين گردد.

(ابنيه اسم رباعى مجرّد)
اسم رباعى مجرد را چهل وهشت بناء متصوّر است ، لكن از آنها بيشتر از شش بناء نيامده ، وآنها عبارت است از :

1 ـ «فعلل» مانند «جعفر : نهر كوچك» وجوهر : گوهر «و» جندل : سنگ «و» جدول : جوى كوچك «، و» يلمق : قباء «و» حدرد : كوتاه بالا «و» ديدن : خو وعادت «و» فنجش : فراخ" وبراى رباعى مصدرى كه از حرف زيادة مجرد باشد نيست.

2 ـ «فعلل» مانند «زبرج : آرايش» و «حذمر : كوتاه بالا» و «حلبد : شتر كوتاه» و «قنئل : گردن پيل».
3 ـ " فعلل" مانند" برثن : پنجه شير" و" هدهد : مرغ

شانه بسر" و" قنفذ : خارپشت" ، ورباعى مجرد بيشتر از اين سه وزن است.

4 ـ «فعلل» مانند «درهم : پول نقره» و «خنصر : انگشت كوچك» و «بنصر انگشت دوم» واين دو بر وزن زبرج هم آمده و «تنتل ، وتنبل : كوتاه».
5 ـ «فعلّ» مانند «قمطر : صندوقچه دفتر ونامه وكتاب» و «برند : فروغ شمشير» و «سبطر : مرد چالاك» و «هزبر : شير بيشه»
6 ـ «فعلل» مانند «بخنق وبخنك وبرقع : روبنده ، وآن پارچه ايست كه صورت را به آن مستور نمايند» و «جخدب : ملخ سبز ومرد بلند بالا وشتر چالاك تيزرو» و «جندب : گونه اى از ملخ» و «سودد ، وسؤدد : مهترى» و «عندد : ديرينه وچاره» واين سه وزن اندك است ، وبعضى وزن ششم را ذكر نكرده اند ، واوزان ديگرى براى رباعى مجرد هست ، لكن آنها نادر ويا معرّب ويا منقول است ، مانند «بزرج : بزرگ وتغلب : نام انسانى ، ويثرب : نام مدينه منوّره ، وورنك : قسمى از ماهى ، وحلبس : دلاور ، وعلبط : گله گوسپند ، وسجلّ : نويسنده» وغير اينها.

(ابنيه اسم رباعى مزيد فيه)
زياده اش يا يك حرف است ، مانند : «مدحرج : غلطاننده» و «تدحرج : غلطيدن» كه ميم وتاء زيادة است ، و «بذلاخ : آنكه گويد ونكند» و «جنادل : زمين سنگلاخ» و «برجاس : نشانه» كه

الف در اينها زيادة است ، و «عصفور : گنجشك» و «برذون : ستور» كه واو زيادة است ، و «برنيق : گل ولاى نهر» كه ياء زيادة است ، و «حبنطى : كوتاه كلان شكم» كه نون زيادة است.

يا دو حرف است : مانند : " زعفران : گياهى است خوشبو" و" ترجمان. ترجمةكننده" كه الف ونون در اين دو زيادة است ، و" متدحرج : غلطنده «كه ميم وتاه زيادة است ، و» قمطرير : دشوار كه ياء وراء دوم زيادة است ، و «حلقانة : خرمائى كه قدرى از وى رسيده باشد» كه الف وتاء زيادة است.

يا سه حرف است : مانند «محرنجمة : گروه انبوه از حيوان وغيره» كه ميم ونون وتاء زيادة است ، و «اقشعرار : خشك سالى شدن» كه همزة والف وراء دوم زيادة است ، و «حندقوقى : گياهى است» كه واو وقاف دوم والف زيادة است.

يا چهار حرف است : مانند «ابر نشاقة : يك بار شاد شدن» كه همزة ونون والف وتاء زيادة است ، ورباعى مزيد فيه كه زياده اش پنج حرف باشد در خاطر ندارم ، مگر آنكه مثنّى يا مجموع يا منسوب باشد ، بلكه احتمال ميرود كه اسم مفرد نه حرفى در كلام عرب نباشد.

(ابنيه اسم خماسى مجرّد)
اسم خماسى مجرد را صد ونود ودو بناء متصوّر است ، لكن از آنها چهار بناء بيش نيامده است :

1 ـ " فعللل" مانند" سفرجل : به" كه در فارسى قديم" آبى وتوج" گفته ميشده ، و" حبرجل : لب كلفت" و" خبرجل : مرغى

است كه آن را در فارسى كلنگگويند" و" خبرنج : نرم ونازك".

2 ـ «فعللل» مانند «قذعمل : شتر درشت هيكل» و «خبعثن هرچيز فربه».
3 ـ " فعللل" مانند" قرطعب وقرطعن : چيزى كم يا زياد" اين چنين در بعضى كتابهاى صرف مذكور است ، ولى در بعضى از كتابهاى لغت" قرطعبة وقرطعبة وقرطعبة" با تاء موجود است ، و" جردحل : وادى ، يعنى زمينى كه ميان دو كوه يا دو تپه است ، وشتر بزرگ اندام".

4 ـ «فعللل» مانند «جحمرش : پيرزن وزن زشت ومار درشت پوست» و «حندلس : شتر» ، وغير از اين چهار وزن اگر باشد عربى اصل نيست ، مانند «سقرقع : شرابى است مخصوص» كه معرّب «سكركه» ميباشد.

(ابنيه اسم خماسى مزيد فيه)
مانند «عضر فوط : چلپاسه نر» وچلپاسه را «مارمولك» گويند ، و «خزعبيل : بيهوده» و «قرطبوس به فتح قاف حادثه هولناك ، وبه كسر قاف : شتر بزرگچالاك» و «قبعثرى : بچه از شير گرفته لاغر يا شتر درشت اندام» و «خندريس : شراب كهنه» در شرح نظّام اين مثالها را آورده ، وگفته : براى خماسى مزيد فيه غير از اينها بنائى نيست ، وهرچه هست بر وزن يكى از اينها است.

(تقسيم دوم)
اسم يا مذكر است يا مؤنث ، ومؤنث : يا لفظىّ است يا معنوىّ ، ومونث لفظى : هر لفظى است كه در آخرش تاء زائدة يا الف زائدة يا الف همزه زائدة باشد ، واينها را در اسم علامت تانيث گويند ، چنانچه در فعل براى تانيث علاماتى است ، ومؤنث معنوى هرلفظى است كه اينها در آخرش نباشد ، ولى فعل به صيغه مؤنث به معنى آن اسناد داده شود ، وهريك از آن دو يا حقيقىّ است يا مجازىّ ، وحقيقى مؤنثى است كه معنايش انسان يا حيوان ماده باشد ، ومجازىّ مؤنثى است كه معنايش چنين نباشد ، پس مؤنث چهارگونه است :

1 ـ «مؤنّث لفظىّ حقيقىّ» مانند «فاطمة ، كبرى ، حمراء» كه براى زنانى نام باشد ، و «ناقة ، شتر ماده» و «حبلى : زن آبستن» و «حمقاء : زن بى خرد».
2 ـ " مؤنّث معنوىّ حقيقىّ" مانند" مريم ، زينب" كه براى زنانى نام باشد ، و" نسوان : زنان" و" اتان : خر ماده" و" امّ : مادر" و" اخت : خواهر".

3 ـ مؤنّث لفظىّ مجازىّ «مانند» سفينة : كشتى «و» لينة : درخت خرما «و» بشرى : نويد «و» صحراء : دشت «و» صعداء : آه كشيدن طولانى" و" صنعاء : شهرى است در يمن".

4 ـ " مؤنّث معنوىّ مجازىّ" مانند" ارض : زمين" و" نار : آتش «و» شمس : خورشيد «و» دار : سراى «» و «عين : چشم» و «يد : دست» و «رجل : پا» و «جهنّم : دوزخ» و «بئر : چاه»
و «اصبع : انگشت» و «حرب : جنگ» و «عصا : چوب دستى».
وغير اين چهار قسم هرچه هست مذكر است ، ومذكر يا حقيقى است ، وان هراسمى است كه معنايش انسان يا حيوان نر باشد وعلامت تانيث درش نباشد ، ويا مجازى است ، وآن هراسمى است كه معنايش انسان يا حيوان نر نباشد ، وعلامت تانيث هم نداشته باشد ، واسناد فعل به آن به صيغه مذكر باشد ، وبعضى از مؤنثهاى لفظى در معنى مذكر است ، نه مؤنث حقيقى است ونه مجازى ، واسناد فعل به آنها به صيغه مذكر داده ميشود ، مانند «زكريّا ، حمزة ، طلحة كه نام مردانى است ، ومؤنث معنوى مجازى قاعده اى ندارد ، بلكه ديده شده كه عرب در كلام با چيزهائى معامله مؤنث نموده ، يعنى صفت وضمير را برايش مؤنث آورده ، وفعل را به صيغه مؤنث به آنها اسناد داده ، چنانچه بعضى از مثالهايش مذكور شد ، بلى با اسماء بلاد هرچه باشد معامله مؤنث ميشود ، مانند :» ايران ، تهران ، شام ، كوفة ، مصر ، بغداد ، قم ، كاشان ، مكة ، مدينه ، رى ، نجف ، كربلاء «وغير اينها ، وهمچنين اسماء قبائل ، مانند :» قريش ، تميم ، طىّء ، ثقيف ، عرب ، ديلم وغير اينها ، وبا بسيارى از اعضاء بدن انسان وحيوان كه جفت باشد معامله مؤنث مينمايند ، مانند «عين ، رجل ، اذن ، يد» وبعضى را مذكر قرار داده اند ، مانند «حاجب ، خدّ ، مرفق».
وبعضى از اسماء ذو وجهين است ، يعنى معامله مؤنث ومذكر هردو با آنها شده ، مانند «سماء» ، در قرآن است : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ :) چون آسمان شكافته شود ـ الانشقاق ـ 84 ـ 1 «و (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ :)
آسمان شكافته است" يعنى در روز قيامت" ـ المزّمّل ـ 73 ـ 18" در مثال اول معامله مؤنث ، ودر مثال دوم معامله مذكر شده ، و" سبيل" مانند (" قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ :) بگو اين راه من است كه بر بينشى سوى خدا ميخوانم ـ يوسف ـ 12 ـ 108" و (" إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً :) واگر راه هدايت را بينند آن را راه نگيرند ـ الاعراف ـ 7 ـ 146" در مثال اول معامله مؤنث ودر دوم معامله مذكر شده.

وبعضى اسماء شامل مذكر ومؤنث است ودر آنها علامت تانيث نيست ، مانند «انسان ، بشر ، ابل ، سد» وآنها بسيار است ، چنانچه بعضى اسماء نيز شامل مذكر ومؤنث است ودر آنها علامت تانيث هست ، مانند «حيّة ، سخلة» ، واينها از قبيل اسم جنس است كه در تقسيم سوم بيان ميشود.

(دليل تانيت)
دليل تانيث يا در خود كلمه است ، وآن علامات ثلاث است كه گفته شد ، يا خارج از كلمه وآن چند چيز است :

1 و 2 ـ «اسناد فعل وضمير» مانند («إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها 2 وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها 3 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها 4 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها 5 :) چون لرزد زمين لرزيدنش را ، وبيرون كند زمين دفينه هايش را ، وانسان گويد او را چه ميشود ، آن روز داستانهايش را بسرايد ، چون پروردگارت الهامش نموده ـ الزّلزال ـ 99» از سه فعل كه به «ارض» اسناد داده شده ، وپنج ضمير كه به آن راجع است

ميفهميم كه آن مؤنث است.

3 ـ «صفت» مانند («فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ :) در آن بهشت ، چشمه روانى است ـ الغاشية ـ 88 ـ 12» از جارية كه صفت مؤنث است مى فهميم كه «عين» مؤنث است.

4 ـ «تصغير» مانند «نعيلة : نعل كوچك» از تصغير نعل كه با تاء تانيث است مى فهميم كه «نعل» نيز مؤنث است.

5 ـ «اشارة» مانند («هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ :) اين جهنمى است كه بزه كاران آن را تكذيب ميكنند ـ الرّحمان ـ 55 ـ 43» از «هذه» كه اسم اشاره مؤنث است مى فهميم كه جهنم مؤنث است.

6 ـ «خبر» مانند («كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ :) هرجانى چشنده مرگ است ـ آل عمران ـ 3 ـ 185» ذائقه كه خبر است دلالت ميكند كه نفس مؤنث است.

7 ـ «حال» مانند («وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً :) وبراى سليمان رام كرديم باد را در حال تند وزيدن ـ الانبياء ـ 21 ـ 81» عاصفة كه حال است براى «الرّيح» دليل است كه ريح مؤنث است.

8 ـ «عدد» مانند («فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً :) پس موسى را گفتيم بزن چوب دستت را به آن سنگپس جوشيد از آن دوازده چشمه ـ البقرة ـ 2 ـ 60» «عين» اگر مذكر بود «اثنا عشر» بايد گفته شود.

(موارد علامات تانيث)
«تاء» در چند مورد است :

1 ـ در اسماء مشتقّة براى امتياز مذكر از مؤنث (مگر در صيغه هائى كه مذكر ومؤنث آن يكسان است يا اختصاص به مؤنث دارد ، وآنها در تقسيم هفتم مذكور ميشود) مانند «ضارب وضاربة» «حسن وحسنة» «مدبر ومدبّرة» «مدبر ومدبّرةمستحفظ ومستحفظة» وغير اينها وآنها بسيار است.

2 ـ در اسماء جامدة براى امتياز مذكر از مؤنث ، وآنها اندك است ، مانند" مرء : مرد ومرئة : زن" و" رجل : مرد ورجلة : زن" و" غلام : پسر وبنده وغلامة : دختر وكنيز" و" فتى : جوان مرد وفتاة : جوان زن".

3 ـ در اسم جنس براى دلالت بر وحدت ، مانند" تمر : خرما وتمرة : يك دانه خرما" و" شجر : درخت وشجرة : يك درخت" وثمر : ميوه وثمرة : يك ميوه" و" نخل : درخت خرما ونخلة : يك درخت خرما" و" جراد : ملخ وجرادة : يك ملخ" واين قاعدة كلّيّت ندارد ودر هراسم جنسى نيست ،

4 ـ براى مبالغة در صفتى ، مانند «راوية : كسى كه حديث بسيار نقل ميكند گرچه مرد باشد».
5 ـ براى زياده در مبالغة ، مانند «علّامة ، فهّامة ، صبّارة» تاء در اينها ومانند اينها براى زيادتى در مبالغة است ، زيرا «علّام ، فهّام ، صبّار» بدون تاء بمعنى بسيار داننده وفهمنده وشكيبنده

است.

6 ـ عوض از فاء الفعل ، مانند «عدة ، هبة ، ثقة» كه در اصل «وعد ، وهب ، وثق» بوده.

7 ـ عوض از عين الفعل ، مانند «اقامة ، استقامة» كه در اصل «اقوام واستقوام» بوده.

8 ـ عوض از لام الفعل ، مانند «لغة وسنة» كه در اصل «لغوو سنو» بوده.

9 ـ عوض از ياء تفعيل ، مانند «تبصرة وتذكرة» كه در اصل «تبصير وتذكير» بوده.

10 ـ عوض از ياء نسبت در جمع منسوب ، مانند «اشاعرة» كه جمع «اشعرىّ» است ، و «ديالمة» كه جمع «ديلمىّ» است ، و «مغاربة» كه جمع «مغربىّ» است ، و «مشارقة» كه جمع «مشرقىّ» است ، و «دماشقة» كه جمع «دمشقىّ» است ، و «اشاعثة» كه جمع «اشعثىّ» است ، و «ازارقة» كه جمع «ازرقىّ» است ، و «صيارفة» كه جمع «صيرفىّ» است.

11 ـ عوض از ياء منتهى الجموع ، واين بيشتر در جمع اسم معرّب آورده ميشود ، مانند «زنادقة» جمع «زنديق : بى دين» كه در اصل «زناديق» بوده ، و «اساورة» جمع «اسوار : تيرانداز ماهر ودانا» كه در اصل «اساوير» بوده ، واين دو لفظ غير عربى است كه معرّب شده ، ومانند «غطارفة» جمع «غطريف : مرد بزرگ ومرد با سخاوت» كه در اصل «غطاريف» بوده ، و «جحاجحة» جمع

جحجاح : مرد بزرگوارى كه كوشاى در كارهاى نيك است كه در اصل «جحاجيح» است ، واين دو لفظ عربى است ومانند اينها بسيار است.

12 ـ در آخر بعضى از مصادر ثلاثى مجرد ميايد چنانچه مثالهائى در مباحث گذشته مذكور شد ودر تقسيم هفتم مشروحا مذكور ميشود ، وآن را معنى مخصوصى نيست.

13 ـ در آخر بعضى از صيغه هاى جمع مكسّر ملحق ميشود ، چنانچه در تقسيم دهم خواهد آمد ، وآن را نيز معنى مخصوصى نيست.

14 ـ به بعضى از مؤنث هاى حقيقى ملحق ميگردد ، مانند «نعجة : ماده گوسپند» وفرقش با «مرئة» آن است كه آن مقابل «مرء» است ، و «نعجة» مقابل «نعج» نيست ، زيرا مذكّرش «كبش» است ، پس اگر تاء نبود تأنيث دانسته ميشد ، وتاء براى تأكيد تانيث است ، نه براى امتياز مذكر از مؤنث.

ودر تمام اين چهارده صورت معامله مؤنث ميشود ، مگر آنكه معنى ، مذكر حقيقى باشد ، ودر بعضى موارد معامله مذكر نيز جائز است ، چنانچه در نحو بيان ميشود ، وموارد الف والف همزة در تقسيم ششم بيان خواهد شد.

(تقسيم سوم)
اسم : يا اسم جنس است يا اسم علم :

اسم علم : اسمى است كه براى يك فرد معيّن وضع شده باشد ، مانند : حسن ، حسين ، تقىّ ، نقىّ ، زيد ، عمرو ، محمود ، سعيد ، زبير ، كميل ، داود ، سليمان ، ابراهيم ، اسماعيل ، عبد الله ، سيبويه ، على اكبر ، فاطمة ، زينب ، ابو القاسم ، كاظم ، وغير اينها كه علم است براى افرادى از انسان ، وقريش ، قرن ، تميم كه علم است براى قبائلى ، ودلدل ، ذوالجناح ، يعفور كه علم است براى حيواناتى ، وتهران ، قم ، بصرة ، كوفة ، شام كه علم است براى بلادى ، وجبرئيل ، ميكائيل ، اسرافيل ، عزرائيل كه علم است براى فرشتگانى ، وهمچنين ديگر اسمائى كه براى افرادى واشخاصى بخصوص نام گذارى شده وميشود ، گرچه وضعش متعدّد باشد ، مثلا «حسن» را براى چندين نفر وضع نمايند ، لكن در هردفعه براى يك فرد نام گذارى شده ، برخلاف اسم جنس كه در يك دفعة براى معنى كلّىّ وضع شده وآن معنى كلّىّ افراد بيشمار دارد ، چنانچه بيان خواهد شد.

واسم علم از جنبه لفظ يا مفرد است يا مركّب ، ومركب يا اضافىّ است ، يا مزجىّ ، يا اسنادىّ :

مفرد ، مانند : زيد ، بكر ، حسن ، احمد ، محمّد ، علىّ ، فاطمة ، كبرى ، صغرى ، زهرة ، زهراء كه يك كلمه بيش نيست.

مركّب اضافىّ ، مانند : ابوذرّ ، عبد الله ، عبد الرّحيم ، غلامعلىّ ، عبد الحسين ، كرم علىّ ، ابو القاسم ، اديب الممالك ، مشاور السّلطنة ،

ابن عبّاس ، امّ الحسن ، ابوطالب كه دو كلمه با هم مركب شده ، وكلمه اول به دوم اضافة گرديده ، وبراى فردى وضع نموده اند.

مركّب مزجىّ ، مانند : كردستان ، على اكبر ، بعلبكّ ، خداداد ، سيبويه ، كرمانشاه ، بزرگمهر ، حسنعلىّ كه دو كلمه را با هم مزج كرده اند ، وبراى فردى وضع شده وكلمه اول به دوم اضافة نشده.

مركّب اسنادىّ ، مانند : تابطّ شرّا ، جاد الحقّ ، شاب قرناها كه مثال اول ودوم علم است براى دو مرد ، وسوم علم است براى زنى ، ومثال اول فعل وفاعل ومفعول است ، ومثال دوم وسوم فعل وفاعل است.

واسم علم از جنبه وضع يا مرتجل است يا منقول :

مرتجل : اسمى است كه سابقه غيرعلميّت نداشته ، بلكه در اول دفعه واضع لفظى را اختراع كرده ونام گذارى نموده ، مانند : سعاد كه اسم زنى است ، وادد كه اسم مردى است ، ومرتجل گويند چون مرتجل در لغت ، كلامى است كه متكلّم قبلا درباره اش فكر نكرده باشد ، واين علم را مرتجل گويند چون قبلا در فكر وذهن كسى نبوده.

منقول : اسمى است كه در اصل اسم جنس بوده ، سپس براى فردى وضع شده ، وبيشتر اعلام از اين قبيل است ، مانند : زيد ، زياد ، فضل ، علاء ، رضا كه در اصل مصدر است ، وحارث ، فاضل ، احمد ، علىّ ، كريم كه در اصل اسم مشتقّ است ، واسد ، حنظلة ، نعمان ، صخر ، كلب كه در اصل اسم جامد است ، ومنقول گويند زيرا لفظ از معنائى به معنى ديگرى نقل شده است.

وبعضى گفته اند قسم ديگرى هست كه در اصطلاح «علم بالغلبة» گويند ، وآن اسمى است كه وضع نشده ، بلكه بعنوان صفت بر مسمّى گفته ميشود ، سپس در اثر كثرت استعمال نامش ميگردد ، مانند : «ابن عبّاس» واو پسر عموى پيغمبر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بوده ، نامش عبد الله است ، او را ابن عبّاس ميگفتند چون پسر عبّاس بود ، نه آنكه اين كلمه برايش نام گذارى شده باشد ، ولى در اثر كثرت استعمال نام او شده ، هرگاه گفته شود او را شنونده مى فهمد ، نه پسران ديگر عبّاس را ، ومانند «مدينة» نام اصليش «يثرب» است ، ولى مردم پس از تشريف فرمائى پيغمبر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» آن شهر را «مدينة الرّسول» گفتند تا نامش شد ، ومضاف اليه را به تدريج حذف كردند ، واين قسم را «علم بالغلبة» گويند زيرا غلبة وكثرت استعمال لفظ را علم كرده نه وضع ، واين قسم از جهت وضع قسم ديگرى است ، ولى از جهت معنى داخل قسم دوم است ، پس گفته ميشود : اسم علم يا وضع دارد ، يا به كثرت وغلبه استعمال علم شده ، وباز گفته ميشود : اسم علم يا سابقه معنى جنسى داشته يا نداشته.

وعلم از جنبه دلالت سه قسم است : اسم ، كنية ، لقب ،

اسم : علمى است كه براى ذات مسمّى وضع شده ، وبر آن دلالت مينمايد ، مانند : زيد ، عمرو ، خالد ، حسن ، حسين ، اكبر ، كاظم ، سعيد ، مسعود ، كريم ، جميل ، ابوعلىّ ، ابوسعيد ، امّ كلثوم ، بدون آنكه جنبه وصفىّ يا اضافىّ آنها منظور باشد ، واين اصطلاح خاصّى است چه اسم گفته ميشود در مقابل فعل وحرف ، وبه اين اصطلاح اسم

مقابل كنية ولقب است ، گرچه كنية ولقب به اصطلاح اول نيز اسم است.

كنية : علمى است كه مركّب از «اب يا امّ يا ابن يا ابنة» وكلمه اى ديگر باشد ، وجنبه اضافى آن بقصد تعظيم يا تحقير منظور شود ، مانند : ابو القاسم ، ابو الحسن ، ابو محمّد ، ابو عبد الله ، ابو جعفر ، امّ الحسن ، امّ اكبر ، ابن عبّاس ، ابن بابويه ، ابنة عاصم ، ابو الفضل ، ابو لهب ، ابو جهل ، ابو الحكم.

لقب : علمى است كه بقصد مدح يا مذمّت براى كسى وضع شود ، مانند : حبيب الله ، ولىّ الله ، زكىّ ، حليم ، سيّد الشّهداء ، سجّاد ، زين العابدين ، باقر ، صادق ، كاظم ، رضا ، جواد ، تقىّ ، نقىّ ، ذو الرّياستين ، ذو الشّهادتين ، ذو اليمينين ، هاشمىّ ، علوىّ ، اعشى ، افطح ، اخفش ، ولقب يا شخصىّ است يا فاميلىّ وطائفىّ ، چنانچه دانسته شد.

وفرق ميان اسم ولقب آن است كه اسم اول براى فرد وضع ميشود ، ولقب پس از آن وضع ميگردد ، واز اين جهت بايد لقب پس از اسم مذكور گردد ، پس اگر هردو در اصل معنى مدح يا ذمّ داشته باشد هركدام را اول وضع كنند وجنبه مدح وذمّش منظور نباشد اسم است ، وآنكه دوم وضع شود وجنبه مدح وذمّش منظور باشد لقب است ، وهمچنين كنية اگر اول وضع شود اسم است ، مانند «ابو طالب» كه نام پدر امير المؤمنين عليه‌السلام است ، گفته اند همان اسمش بوده ، وپيش از آن اسمى برايش گذاشته نشده ، وبعضى گفته اند اسمش «عمران»
وابو طالب كنيه اش بوده ، گرچه به آن مشهور شده ، ومانند : ابو القاسم ابو الحسن ، ابو تراب ، ابو الفضل ، امّ كلثوم ، كه ابتداء براى اطفالى وضع نمايند ، اسمشان ميشود ، وآنچه از اين قبيل در مرتبه دوم وضع كنند كنية است.

(اسم جنس)
اسمى است كه براى معنى كلّىّ وضع شده باشد ، وآن معنى داراى افراد بيشمار است مانند : انسان ، رجل ، مرئة ، اسد ، حمار ، فرس ، بقر ، غنم ، شجر ، حجر ، اسود ، ابيض ، ضرب ، نصر ، حمد ، وبعضى از اسماء اجناس شامل بعضى ديگر است ، مانند : حيوان كه شامل انسان ، بقر ، غنم ، اسد وكلب است ، وانسان كه شامل رجل ، مرأة وطفل است ، وفاكهة كه شامل عنب ، بطّيخ ، تفّاح وسفرجل است.

(علم جنس)
بعضى از اسماء در معنى اسم جنس است وشامل افراد بيشمار ميباشد ، لكن در احكام لفظىّ با آنها معامله اسم علم ميشود ، آنها را علم جنس گويند ، چنانچه آن قسم كه ذكر شد علم شخص مينامند ، ومقصود از احكام لفطيّة آن است كه الف ولام بر آن داخل نميشود ، اضافة به اسم ديگر نميگردد ، مبتدأ ميشود ، واحكام ديگرى كه در علم هست ، ودر اسم جنس نيست ، براى آنها هست ، مانند : اسامة وابو الحارث كه علم است براى" اسد : شير" وذؤالة وابو جعدة كه علم است براى" ذئب : گرگ" وامّ عريط كه علم است براى" عقرب : كردم" وامّ عامر كه علم است براى" ضبع : كفتار" وابو الحصين

كه علم است براى" ثعلب : روباه" واخطل كه علم است براى" هرّ : گربه «وذو النّاب كه علم است براى» كلب : سگ «وبرّة كه علم است براى» مبرّة : نيكى كردن «وسبحان كه علم است براى» تسبيح : تنزيه كردن «وفجار كه علم است براى» فجور : كار زشت كردن «وكيسان كه علم است براى» غدر : بى وفائى كردن «ويسار كه علم است براى» ميسرة : قماربازى كردن «وحماد كه علم است براى» حمد : ستايش كردن «وكسرى كه علم بود براى سلسله اى از پادشان قديم ايران» وقيصر كه علم بود براى «پادشاهان روم» وخاقان كه علم بود براى «پادشاهان ترك» وتبّع كه علم بود براى «پادشاهان يمن» ونجاشى كه علم بود براى «پادشاهان حبشة» وفرعون كه علم بود براى «پادشاهان قبط» ونعمان كه علم بود براى «پادشاهان حيرة» وامّ قشعم كه علم است براى «موت : مرگ» وامّ صبور كه علم است براى «امر شديد : حادثه سخت ناگوار»
(تقسيم چهارم)
اسم يا معرب است يا مبنىّ ، معرب يا منصرف است يا غيرمنصرف ، ونيز معرب يا لفظىّ است يا تقديرىّ است يا محلّىّ ، واعراب اختلاف آخر كلمة است در اثر عوامل ، ومبنىّ يا اصلىّ است يا عارضىّ ، وبناء عدم اختلاف آخر كلمة است گرچه عواملى باشد ، ومعرب ومبنىّ در فعل نيز هست ، چه فعل مضارع معرب است ، ولى حرف هرچه هست مبنىّ است ، وتفاصيل اينها در علم نحو مذكور است ، زيرا اعراب وبناء در آخر كلمة در صورتى است كه از كلمه كلام تركيب شود ، واحكام

كنه در علم نحو بيان ميشود ، وعلم صرف مخصوص ساختمان كلمة است ، واسم معرب را متمكّن ، ومبنىّ را غيرمتمكّن نيز ميگويند ، يعنى : متمكّن از تصريف ، وغيرمتمكّن از تصريف ، زيرا اسم مبنىّ مانند حرف درش هيچگونه تصريفى نيست.

(تقسيم پنجم)
اسم يا معرفة است يا نكرة :

معرفة : اسمى است كه معنى آن در ضمن كلام از جهتى معيّن باشد وشناخته گردد ، وآن شش است : " علم ، ضمير ، اسم اشارة ، موصول ، اسم محلّى به ال ، اسم مضاف به يكى از اينها ، شاعر گفته.

	«معارف شش بود مضمر اشارة
 
	 
	علم ذو اللّام موصول اضافة»
 


1 ـ «علم» وآن در تقسيم سوم بيان شد ، وجهت معرفة بودنش وضع لفظ است براى فرد معيّن ، وآن پنج قسم ديگر گرچه معرفة است ، يعنى از جهتى معيّن است وشناخته شده ، لكن اسم جنس است ، يعنى معنايش كلّىّ وبر افراد بسيار صدق مينمايد.

2 ـ «ضمير» وآن مضمر وكناية ومكنّى نيز گفته شده ، وآن مانند فعل چهارده صيغه است ، شش غائب وشش حاضر ، ودو متكلّم ، بلكه چهارده صيغه فعل باعتبار ضمير است ، وفعل خودش يكى است چنانچه در مبحث افعال دانسته شد ، وضمير يا مرفوع است يا منصوب يا مجرور ، ومرفوع ومنصوب هركدام يا منفصل است يا متّصل ، ومجرور فقط متّصل است ، اين ميشود پنج قسم :

«ضمير مرفوع منفصل» عبارت است از : «هو ، هما ، هم ، هى ، هما ، هنّ ، انت ، انتما ، انتم ، انت ، انتما ، انتنّ ، انا ، نحن».
" ضمير مرفوع متّصل" عبارت است از : " هو ، ا ، و ، هى ، ا ، ن ، ت ، تما ، تم ، ت ، تما ، تنّ ، ت ، نا" اينها به فعل ماضى متّصل ميشود ، ودر غير ماضى" هو ، ا ، و ، هى ، ا ، ن ، انت ، ا ، و ، ى ، ا ، ن ، انا ، نحن ، " هو وهى" در ماضى وغير ماضى ، و" انت وانا ونحن" در غير ماضى در صورت اتّصال مستتر است ، " هو وهى" باستتار جائز ، و" انت ، انا ، نحن" باستتار واجب ، واتّصال اينها به فعل در مبحث افعال بيان شد.

«ضمير منصوب منفصل» عبارت است از : «ايّاه ، ايّاهما ، ايّاهم ، ايّاها ، ايّاهما ، ايّاهنّ ، ايّاك ، ايّاكما ، ايّاكم ، ايّاك ، ايّاكما ، ايّاكنّ ، ايّاى ، ايّانا».
«ضمير منصوب متّصل» همان منفصل است با حذف «ايّا» ، ومجرور صورتش با منصوب متّصل يكى است.

واينها را مرفوع ومنصوب ومجرور گويند ، زيرا در جاى اسم مرفوع ومنصوب ومجرور واقع ميشوند ، متّصل ومنفصل گويند ، زيرا به آخر كلمه اى اگر ملحق شود متّصل ، واگر ملحق نشود منفصل گفته ميشود ، وضمير مرفوع متّصل به فعل متّصل ميشود ، ومنصوب متّصل به فعل واسم متّصل ميگردد ، ومجرور به اسم وحرف متّصل ميشود ، وتفصيل اينها در نحو بيان شده ، وجهت معرفة بودن ضمير مرجع آن است ومرجع ضمير غائب اسمى است كه در كلام متكلّم مذكور است ، ومرجع

ضمير حاضر مخاطب است ، ومرجع ضمير متكلّم خود متكلم است

3 ـ «اسم اشارة» وآن اسمى است كه بسبب آن به چيزى اشارة ميشود ، وجهت معرفة بودنش مشار اليه است ، وآنها عبارت است از :

«ذا» براى مفرد مذكّر ، واگر مشار اليه نزديك باشد «هذا» واگر متوسّط باشد «ذاك» واگر دور باشد «ذلك» گفته ميشود.

«ذان وذين» براى تثنيه مذكّر ، الف نون وياء نون كه علامت تثنيه است به «ذا» ملحق شده ، والف «ذا» براى التقاء ساكنين ساقط گرديد ، و «هذان» براى نزديك ، و «ذانك» براى متوسّط ودور است ، ودر تثنيه لام آورده نميشود ، چنانچه هاء با لام در هيچ مورد از اسم اشارة آورده نميشود.

«ذى وذه وتى وته وتا» براى مفرد مؤنّث ، وبراى نزديك بر سر يكى از آنها «ها» ميآورند ، و «هذى وهذه وهتى وهته وهتا» گفته ميشود ، وبراى متوسّط ودور «تيك وتلك» گفته شده ، وبا سه صيغه ديگر لام وكاف ديده نشده.

«تان وتين» براى تثنيه مؤنث ، «هاتان وهاتين» براى نزديك ، «تانك وتينك» براى متوسّط ودور.

«اولى واولاء» براى جمع مذكّر ومؤنث ، «هؤلاء» براى نزديك «اولئك» براى دور است.

«هنا وههنا» براى اشارة به مكان نزديك ، و «هناك وههناك» براى مكان متوسّط ، و «هنالك» براى دور است.

واينها كه براى نزديك ومتوسّط ودور گفته شد گاهى روى نظرهائى

بجاى يكديگر استعمال ميشود.

ومشار اليه يا حسّىّ است يا عقلىّ ، وعقلىّ دورى ونزديكى مكانى ندارد ، واستعمال هريك از اسماء اشارة در مشار اليه عقلىّ روى جهت معنوىّ است كه در علم معانى وكتابهاى تفسير مذكور است.

وكاف در اسم اشارة حرف خطاب است ، برخلاف كاف ضمير كه اسم است ، لكن مانند كاف ضمير باعتبار مخاطب مفرد وتثنية وجمع ومذكّر ومؤنث ميآيد.

4 ـ «اسم موصول» وآنها عبارت است از :

«الّذى» براى مفرد مذكّر ، و «الّتى» براى مفرد مؤنث ، و «اللّذان واللّذين» براى تثنية مذكر ، و «اللّتان واللّتين» براى تثنية مؤنث ، پس از الحاق علامت تثنية ياء را براى تخفيف حذف كردند ، و «الاولى والّذين» براى جمع مذكر ، و «اللّات واللّاتى ، واللّاء واللّواتى واللّوائى» براى جمع مؤنث ، واينها را موصول خاصّ ميگويند ، زيرا براى هريك از مفرد وتثنية وجمع ومذكر ومؤنث صيغه خاصّى است ، و «من وما وذا واىّ وال» موصول عامّ است زيرا هريك آنها بجاى شش صيغه استعمال ميشود ، وجائز است نون تثنية را در اسم اشارة وموصول مشدّد نمايند ، وموصول در فارسى به كسى وكسانى اگر از ذوى العقول باشد ، وبه چيزى وچيزهائى اگر نباشد ، ترجمة ميشود ، وپس از هرموصولى بايد جمله اى باشد كه آن را صلة مينامند ، وموصول وصلةاش با هم در تركيب كلام يك اسم محسوب ميشود ، وجهت معرفة بودن موصول صلةاش ميباشد ، مانند : (إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ،) وتفصيل اينها در نحو مذكور است.

5 ـ «اسم محلّى به ال» و «ال» چند قسم است.

«ال جنس» مانند «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ : * سپاس خدا راست كه پروردگار جهانهاست» ، «ال» در كلمه «الحمد» براى جنس است ، يعنى «حمد» اسم جنس است ، ودلالت ميكند بر جنس وماهيّت ، لكن تنوين در آخر كلمه ممكن است آن را بر فرد تطبيق بدهد ، «ال» تنوين را زائل ميكند ، ودلالت كلمة را بر جنس صريح وخالص مينمايد ، ومانند («إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ :) همانا انسان در زيان است».
«ال عهد» وآن در صورت تعيين فرد يا افراد آورده ميشود ، وآن سه قسم است.

«عهد ذكرىّ» يعنى براى تعيين فردى است كه قبلا مذكور شده ، مانند («أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ :) فرستاديم سوى فرعون رسولى پس فرعون عصيان كرد آن رسول را ـ المزّمّل ـ 73 ـ 16» واين «ال» با مدخولش در حكم ضمير غائب است.

«عهد حضورىّ» بر سر اسمى آورده ميشود كه نزد متكلّم حاضر باشد ، مانند («الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ :) امروز كامل كرديم براى شما دينتان را ـ المائدة ـ 5 ـ 3» «اليوم» كه روز غدير است نزد متكلّم ، هنگام كلام حاضر است.

" عهد ذهنىّ" بر سر اسمى آورده ميشود كه در ذهن متكلّم ومخاطب معلوم است ، مانند (" إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ :) همانا

صفا ومروة از شعائر خداست ـ البقرة ـ 2 ـ 158" صفا ومروة دو كوه است در مكّة ، در آية قبلا ذكرى از آن نشده ، ولى نزد متكلم ومخاطب معلوم است.

«ال موصول» وآن بر سر اسم فاعل واسم مفعول آورده ميشود وبمعنى اسم موصول است.

«ال زيادة» وآن بر سر اسم علم است ، مانند «الحسن ، الحسين» واين سماعىّ است ، وفائده اش زينت كلمة است ، معنى ندارد.

6 ـ «اسم مضاف به يكى از اين پنج معرفة» وتفصيل آن در بحث اضافة در نحو مذكور ميشود.

(تقسيم ششم)
اسم يا مقصور است يا ممدود يا منقوص يا صحيح الآخر يا شبه صحيح الآخر.

1 ـ «اسم مقصور» وآن هراسمى است كه آخرش الف باشد ، وآن الف يا لام الفعل است يا زائد ، وزائد يا براى تانيث است يا براى الحاق ، بناء بر اين سه قسم ميشود :

" قسم اول" مانند" هدى ، رضا ، مصطفى ، مستشفى ، موسى ، عيسى ، يحيى ، مسلقى ، واوزان اين قسم بسيار است.

" قسم دوم" وآن بر چند وزن است ، مانند" حبلى : زن آبسيتن ، بهمى : گياهى است ، رجعى : بازگشتن" و" عطشى : زن تشنه ، دعوى : ادّعاءكردن" و" ذكرى : يادكردن ، ظربى : جانورهائى مانند گربه كه گنده بو هستند ، حجلى : كبكها ، دفلى : درخت خرزهره" و" بردى : جوئى است در شام ، مرطى : نوعى از راه رفتن ، حيدى : انسانى يا حيوانى كه از شادى جستن كند ، جمزى : بزمين رفتن" و" اربى : سختى وبلاء" و" حبارى : مرغابى" و" سمّهى : نادرست" و" سبطرى : نوعى از راه رفتن" و" حثّيثى : بسيار برانگيختن" و" كفرّى : شكوفه خرما يا غلاف آن" و" خلّيطى : درهم شدن" و" شقّارى : گياهى است سرخ رنگ ولاله را هم گفته اند" وغير اينها اوزان غريبة ونادرةاى هست كه در كتابهاى لغت مذكور ميباشد.

" قسم سوم" مانند" ارطى : درختى است كه بارش مانند عنّاب است ، وزنش ملحق به جعفر است" و" ذفرى : استخوان پشت

گوش" ، وزنش ملحق به درهم است ، ودر امثال اين اسماء گاهى الف را براى الحاق گويند وگاهى براى تانيث.

والف اسم مقصور اگر در مرتبه سوم باشد واصلش واو باشد بصورت الف نوشته ميشود ، مانند «عصا ، رضا ، ربا ، زنا ، علا» وگرنه بصورت ياء نوشته شود والف خوانده ميشود ، مانند مثالهائى كه گذشت ، مگر آنكه قبلش ياء باشد ، مانند «دنيا وسقيا» وبر اسم مقصور اگر تنوين داخل شود در حالت وصل به حذف الف قرائت ميشود ، مانند «هدى للمتّقين ، ورضا بقضائك».
2 ـ «اسم ممدود» وآن هراسمى است كه آخرش الف همزة باشد ، والف همزة يا هردو اصلى ، يا همزة اصلى والف زائد يا هر دو زائد است ، ميشود سه قسم :

«قسم اول» مانند «ماء ، باء ، راء ، داء» ، واين قسم را در اصطلاح صرف ممدود نميگويند ، گرچه از جنبه قرائت ممدود است. وممدود نزد صرفيّين آن است كه الفش زائد باشد.

«قسم دوم» مانند «سماء ، اعطاء ، ارتضاء ، استشفاء ، انجلاء ، ارعواء ، ثناء ، دعاء ، تمشاء ، قضاء» ، كه الف در اينها زائد است ، وهمزة اصلى است ، ودر اصل واو يا ياء بوده ومانند «قرّاء ، وضّاء ، ارجاء» همزة نيز اصلى است ، ومنقلب از واو وياء نيست.

" قسم سوم" الف همزة يا براى الحاق است ، مانند" حرباء : جانورى است مانند چلپاسه ، گويند با گردش خورشيد ميگردد وبه رنگهاى گوناگون در ميايد «و» قوباء : گرى كه علتى است در پوست

بدن انسان وحيوان پديد ميايد" و" علباء : پى گردن كه دو رشته زرد رنگى است از كمر تا پشت سر كشيده شده" ودليل الحاق آن است كه با اينها معامله مذكر ميشود ، وبراى مؤنثش تاء ميآورند وحرباءة مثلا ميگويند ، وگويند كه همزة در انيها اصلش ياء است ، وآنها ملحق به قرطاس وبرجاس است.

يا براى تأنيث است ، وآن بر چند وزن آمده ، مانند" صحراء : بيابان ، حمراء : زن سرخ ، هطلاء : ابر بارنده ، رعياء : رعايت كردن ، طرفاء : چوبهاى گز ، جرعاء : زمين ريگزار «كه بر وزن فعلاء است ، و» اربعاء : چهارشنبه «كه بر وزن افعلاء است ، و» عقرباء : مكانى كه عقرب در آن بسيار است «كه بر وزن فعللاء است ، و» قصاصاء : قصاص كردن «كه بر وزن فعالاء است ، و» قرفصاء : نشستن بگونه اى كه زانوها را در بغل گيرد «كه بر وزن فعللاء است ، و» عاشوراء : دهم محرّم «كه بر وزن فاعولاء است ، و» قاصعاء : سوراخى از سوراخهاى خانه موش صحرائى كه از آن بدرون خانه اش داخل ميشود «كه بر وزن فاعلاء است ، و» كبرياء : بزرگى «كه بر وزن فعلياء است ، و» براساء : مردم «كه بر وزن فعالاء است ، و» عشوراء : دهم محرّم «كه بر وزن فعولاء است ، و» قريثاء : نوعى از خرما «كه بر وزن فعيلاء است ، و» حنفاء : مكانى است «كه بر وزن فعلاء است ، و» سيراء : طلا «كه بر وزن فعلاء است ، و» نفساء : زن زائيده ، عشراء : شترى كه وضع حملش نزديك باشد «كه بر وزن فعلاء است ، و» مزيقياء : لقب عمرو بن عامر يكى از پادشاهان يمن" كه بر وزن فعيلياء است ،

و" اهجيراء : عادت" كه بر وزن افعيلاء است ، و" مشيخاء : آميزش" كه بر وزن مفعلاء است ، و" جخادباء : قسمى از ملخ" كه بر وزن فعاللاء است ، و" دخيلاء : باطن كار" كه بر وزن فعيلاء است ، و" برناساء : مردم" كه بر وزن فعنالاء است ، واين اوزان بعضى ثلاثى مزيد وبعضى رباعى مزيد است چنانچه از ذكر ميزانها دانسته ميشود.

3 ـ «اسم منقوص» هر اسمى است كه آخرش ياء باشد ، وآن ياء مشدّد نباشد ، وجزء كلمة باشد ، وماقبلش مكسور باشد ، مانند «والى ، قالى ، منتفى» ، واسمى كه آخرش واو است ، مانند «كفو ومدعوّ» يا آنكه ياء مشدّد باشد ، مانند «مرضىّ وكرسىّ» يا جزء كلمة نباشد ، مانند «ابى واخى» يا ماقبلش مكسور نباشد ، مانند «ظبى ووحى» در اصطلاح منقوص نميگويند ، زيرا احكام اينها با صحيح فرقى ندارد ، واسمى كه آخرش ياء وماقبل ياء فتحة يا ضمّه باشد نيست ، زيرا اگر فتحة باشد بايد ياء قلب به الف گردد ، مانند «هدى ومعطى» واگر ضمّة باشد بايد قلب به كسرة شود. يا آنكه ياء قلب به واو گردد ، واسمى كه آخرش واو وماقبل واو فتحة يا كسرة باشد نيست ، واگر باشد همانگونه اعلال ميگردد ، واسم منقوص اگر تنوين بر آن داخل شود ياء از آخرش در حالت رفع وجرّ حذف ميشود ، وتنوين بر كسره ماقبل داخل ميگردد ، و «وال ، قال ، قاض ، منتف» گفته ميشود ، وبه همين جهت آن را منقوص گويند.

4 ـ «اسم صحيح الآخر» هر اسمى است كه آخرش حرف علّة نباشد ، گرچه در وسط واولش باشد.

5 ـ «اسم شبه صحيح الآخر» هر اسمى است كه آخرش ياء يا واو ، وماقبل آن ساكن باشد ، مانند «ظبى ودلو» واين را شبه صحيح الآخر گويند چون مانند صحيح الآخر در آخرش تغييرى واقع نميشود ، ولى اسم مقصور وممدود ومنقوص در حال وقوع اعراب وتثنية وجمع وتصغير ونسبت تغييراتى بر آنها واقع ميشود ، ومانند صحيح الآخر نيست ، چنانچه در مباحث آينده مذكور ميشود.
(تقسيم هفتم)
اسم يا جامد است يا مشتقّ ، وآن را سه گونه تعريف است :

1 ـ «جامد» اسمى است كه از فعل گرفته نشده ، و «مشتقّ» اسمى است كه از فعل گرفته شده ، ودر مصدر ثلاثى مجرد اختلاف است ، كوفيّين گفته اند : مصدر از فعل گرفته شده ، بصريّين گفته اند : فعل از مصدر گرفته شده ، ولى در مصدر غير ثلاثى مجرد ومصدر ميمىّ اختلافى نيست كه از فعل گرفته شده.

2 ـ «جامد» اسمى است كه بر ذات دلالت نمايد ، وذات غير صفت وفعل را گويند ، مانند «انسان ، حيوان ، ارض ، سماء ، ماء ، تراب ، شجر ، حجر ، خشب ، كوكب ، و» مشتقّ اسمى است كه بر حدث دلالت كند ، يا بر چيزى كه حدث به آن نسبت داده شده ، مانند «علم ، ارادة ، بخل ، ضرب ، اكل» ومانند «عالم ، مضروب ، صبّار ، اجمل ، حسن» كه علم وضرب وصبر وجمال وحسن به آنها نسبت داده شده ، وحدث هرصفت وفعلى را گويند ، ودر اصطلاح اسم ذات را «اسم عين» واسم حدث را «اسم معنى» نيز ميگويند.

3 ـ «جامد» اسمى است كه هيئت ومادّه اش با هم يك معنى داشته باشد ، و «مشتقّ» اسمى است كه مادّه اش بر معنائى ، وهيئتش بر معنائى دلالت كند ، ومصدر نيز اين گونه است ، چنانچه بيان خواهد شد ، ومشهور آن است كه مصدر ثلاثى مجرّد اصل مشتقّات است نه از مشتقّات ونزد ما اصل مشتقّات مادّه مجرّد از هيئت است (مثلا : ض ، ر ، ب) ، ومادّه با هرهيئتى باشد از مشتقّات است ، زيرا اصل آن است كه در همه

مشتقّات موجود باشد ، ومادّه با هيئت ممكن نيست در هيئت ديگرى واقع گردد ، ومشتقّات هشت قسم است : «مصدر ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفة مشبهة ، صيغه مبالغة ، اسم تفضيل ، اسم زمان ومكان ، اسم آلت» وغير اينها هرچه هست جامد است ، ومشتقّات را در هشت فصل توضيح ميدهيم.

(مصدر)
وآن ده گونه است :

1 ـ «مصدر ثلاثى مجرد» وآن دلالت ميكند بر حدث ونسبتش به ذاتى ، زيرا حدث مستدعى ذات است ، برخلاف ذات كه از جنبه مفهوم مستدعى حدث نيست ، گرچه درواقع حدثهائى به آن متعلّق باشد ، وديگر اقسام مصدر نيز همين دلالت را دارد با زياده اى در بعضى از آنها ، چنانچه بيان خواهد شد ، ومصدر ثلاثى مجرد قياسىّ نيست ، جز در بعضى موارد بطور اكثريّت ، وامثله اوزان آنها از اين قرار است : «نصر ، فكر ، بعد ، طلب ، هدى ، صغر ، خنق» ، «رحمة ، حمرة ، عبرة ، غلبة ، سرقة» در اينها تاء زائد است ، «ذكرى ، دعوى ، بشرى» در اينها الف زائد است ، «غفران ، حرمان ، ليّان ، نزوان» در اينها الف ونون زائد است ، «ذهاب ، سؤال ، صراف» در اينها الف زائد است ، «زهادة ، دراية ، بغاية» در اينها الف وتاء زائد است ، «دخول ، قبول» در اينها واو زائد است ، «صعوبة» در اين واو وتاء زائد است ، «صهيل» در اين ياء زائد است ، «شبيبة» در اين ياء وتاء زائد است ، «صيرورة» در اين واو وراء دوم وتاء زائد است ، «تهلكة» در اين تاء اول وتاء آخر زائد است ،

«تبيان ، ترحال» در اينها تاء والف زائد است ، «علانية» در اين الف وياء وتاء زائد است ، «اكذوبة» در اين همزة وواو وتاء زائد است ، «كراهية» در اين الف وياء وتاء زائد است ، «سودد» دال دوم زائد است «حثّيثّى» در اين ثاء وياء والف زائد است ، «رهبوت» واو وتاء زائد است ، ورسم الخطّ در اين وزن آن است كه تاء را كشيده مينويسند ، اينها اوزان مشهور وكثير است ، وغير اينها اوزانى نامشهور وقليل هست.

اما موارد قياسىّ اين اوزان كه بطور اكثريّت است بدين قرار ميباشد :

وزن «فعل» براى افعال متعدّى است ، مانند «ضرب ، قتل ، اكل ، نصر ، صرف ، جعل ، رفع ، رمى ، ترك ، كسر».
وزن «فعل» براى اوصاف است ، مانند «مرض ، فرح ، حسد ، كرم ، طلب ، سخط ، طمع ، غضب ، سفه ، جزع ، تعب ، هوى ، كسل ، حزن ، حذر ، سقم ، شرف ، طرب ، عدم».
وزن «فعالة وفعالة» براى صنعت وحرفة وهنر است ، مانند «كتابة ، صناعة ، زراعة ، فلاحة ، دلالة ، دباغة ، تجارة ، نجارة ، خياطة ، صياغة ، حياكة ، دراسة».
وزن «فعلان» براى حركت واضطراب است ، مانند «ضربان ، غليان ، دوران ، نزوان ، جولان ، طوفان».
وزن «فعال» براى گريختن وخوددارى كردن است ، مانند «فرار ، اباق ، جماح ، نفار ، شراد ، اباء».
وزن" فعلة" براى الوان است ، مانند" حمرة ، صفرة ، سمرة ،

ادمة ، كدرة ، بلجة ، زرقة".

وزن «فعال وفعيل» براى اصوات يا افعالى كه در آنها صوت است ، مانند «صراخ ، سعال ، زحار ، بغام ، صهيل ، ضباح ، صخيد ، نعيب ، نعاق ، ازاز ، نعيق ، بكاء ، صريخ».
اينها قياس مصادر ثلاثى مجرد است برحسب معانى ، وبعضى قياس وقاعدة را برحسب لازم ومتعدّى گفته اند ، وبعضى برحسب ابواب ششگانه آورده اند ، ولى چون هيچ كدام كلّيّت ندارد وموارد تخلّف در آنها بسيار است فائده اى در تفصيل آنها نيست.

2 ـ «مصدر غير ثلاثى مجرّد» وآن بطور كلّىّ قياسى است ، چنانچه در مبحث افعال در ابواب ثلاثى مزيد ورباعى مجرد ومزيد بيان شد.

3 ـ «مصدر ميمىّ» وآن در ثلاثى مجرد بر چند وزن است :

«مفعل» مانند «مضرب ، مسجد ، مقتل ، مفتح ، مبرز» كه بمعنى : ضرب ، سجود ، قتل ، فتح ، بروز ميباشد ، واين وزن قياسى است ، از هرفعلى جائز است استعمال شود.

" مفعل" واين وزن در معتلّ الفاء واوى قياسىّ است ، مانند" مورد ، موضع ، موقع" كه بمعنى : ورود ، وضع ، وقوع است ، واز فعل صحيح به ندرت آمده است ، مانند" مرجع" بمعنى : رجوع ، واز معتل العين بسيار آمده ولى قياسى نيست ، مانند"" محيض ، مجىء ، مقيل ، مبيت ، مشيب ، مزيد ، مسير ومصير".

«مفعل» اين وزن قياسى نيست ، وچند لفظى بيش شنيده نشده ،

مانند «مكرم ، مهلك ، مألك» بمعنى : كرم وهلاكت ورسالت.

وگاهى بر آخر اين مصدر تاء ملحق ميشود ، مانند «مرحمة ، مسعاة ، محمدة ، معونة ، مقدرة ، مكرمة ، مهلكة ، معذرة ، مفسدة ، مودّة ، مقالة ، مساءة ، مذهبة ، مهابة ، مهانة ، منجاة ، مرضاة ، مغزاة ، مذمّة مظلمة ، مظنّة ، مغفرة ، معصية ، معيشة ، محمية ، مادبة ، معتبة ، مردّة ، محالة ، معرفة».
ومصدر ميمىّ در غير ثلاثى مجرد بر وزن اسم مفعول آن باب ساخته ميشود ، وبيان اسم مفعول خواهد آمد ، مانند «معتقد ، معتمد ، مخرج ، مسترحم ، مدحرج» بمعنى : اعتقاد ، اعتماد ، اخراج ، استرحام ، دحراج است ، واين نيز قياسى است ، واين قسم مصدر را ميمى گويند ، زيرا در اولش ميم است.

4 ـ «مصدر وصفىّ» وآن يا بر وزن اسم فاعل مؤنث يا اسم مفعول است. مانند «كاذبة ، عافية ، عاقبة ، باقية ، كافية» بمعنى : كذب ، عفو ، عقب ، بقاء ، كفاية استعمال شده است ، ومانند «ميسور ، معسور ، مرفوع ، موضوع ، معقول ، محلوف ، مجلود ، مفتون ، مكروهة ، مصدوقة» بمعنى : يسر ، عسر ، رفع ، وضع ، عقل ، حلف ، جلادة ، فتنة ، كراهة ، صدق استعمال شده است ، واين قسم را مصدر وصفى گويند ، زيرا اسم فاعل ومفعول وامثال آنها را در اصطلاح وصف ميگويند.

5 ـ «مصدر جعلىّ» وآن را مصدر صناعى ومنحوت نيز ميگويند ، وآن چهارگونه است ، سه از آنها با اشتقاق افعالش در آخر تقسيم سوم از مبحث افعال بيان شد ، ويك قسم ديگر كه اينك مذكور ميشود واشتقاق

فعلى ندارد ، مانند «جاهليّة ، انسانيّة ، جوهريّة ، عرضيّة ، الاهيّة ، ربوبيّة ، حجريّة ، حيوانيّة ، كمّيّة ، كيفيّة ، عالميّة ، فاعليّة ، حرّيّة ، مصدريّة ، اسبقيّة ، ارجحيّة ، رجوليّة ، انوثيّة روحيّة ، نفسيّة ، بدنيّة» وجعل اينها چنان است كه ياء مشدّدى وتائى در آخر هراسمى بخواهند ملحق مينمايند ، ومعنايش : صفت لازم آن اسم است ، مثلا انسانيّة يعنى : صفتى كه انسان بايد داشته باشد ، جاهليّة يعنى : صفتى كه لازمه جاهل است ، ربوبيّة يعنى : صفتى كه ربّ دارا است ، انوثيّة يعنى : صفتى كه در انثى ثابت است ، رجوليّة يعنى : صفتى كه در رجال بايد باشد ، وگاهى از حرف گرفته شود ، مانند «انّيّة ، لمّيّة ، هليّة» كه بمعنى «ثبوت وعلّيّة وسؤال» است ، واز «انّ ولم وهل» گرفته شده.

6 ـ «مصدر عددىّ» وآن را مصدر المرّة نيز ميگويند ، وبيان عدد ومرّة فعل را با آن ميكنند ، ووزنش در ثلاثى مجرد «فعلة» واستعمالش چندگونه است.

اگر بخواهند بيان كنند كه فعل يك مرّة واقع است ، مثلا گويند : «ضربت ضربة : يك بار زدم» و «وقفت وقفة : يك بار وقوف نمودم»
واگر فعل مصدر اصليش بر اين وزن آمده باشد با وصف «واحدة» ميآورند تا اشتباه با مصدر تاكيدى نشود ، مانند «رحمته رحمة واحدة» و «دعوته دعوة واحدة» زيرا رحمة ودعوة مصدر اصلى رحم يرحم ودعا يدعو است.

وگاهى وصف واحدة براى توضيح آورده ميشود. زيرا وزن «فعلة» براى افهام وحدت كافى است ، وآن وزن مصدر اصلى هم نيست ،

مانند : (" فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ :) پس چون دميده شد در صور يك دميدن وبركنده شد زمين وكوهها پس درهم كوبيده وهموار شد به يك كوبيدن پس واقع ميشود آنچه واقع شدنى است الحاقّة ـ 69 ـ 14 ومصدر اصلى اين دو فعل نفخ ودكّ است.

وگاهى اين مصدر با وصف آورده ميشود ، مانند («فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً :) پس مخالفت كردند فرستاده پروردگارشان را پس خدا گرفت آنان را گرفتن سختى ـ الحاقّة ـ 69 ـ 10».
ودر غير ثلاثى مجرد براى دلالت بر مرّة تاء به مصدر ملحق ميكنند ، مانند" اكرمت زيدا اكرامة : يك بار اكرام كردم زيد را" و" استغفرت استغفارة : يك بار استغفار كردم" و" تدحرجت تدحرجة : يك بار غلطيدم".

واگر مصدر غير ثلاثى مجرد تاء داشته باشد وصف واحدة ميآورند ، مانند" اقمت اقامة واحدة : يك بار به پا داشتم" و" زكّيت تزكية واحدة : يك بار زكاة دادم" و" دحرجت دحرجة واحدة : يك بار غلطانيدم".

واگر بخواهند بيان كنند كه دوبار فعل واقع است هرگونه باشد تثنية بناء ميكنند ، مانند «ضربته ضربتين : دوبار زدم او را» و «رايته رايتين : دو بار ديدم او را» و «دعوته دعوتين» و «اقمت اقامتين» و «اكرمت اكرامتين» و «دحرجت دحرجتين».
واگر بخواهند بيان كنند چند دفعة فعل واقع است مصدر را با الف وتاء جمع مى بندند ، مانند «رحمته رحمات» و «ضربته ضربات»
و «ادّبته تاديبات» و «اكتسبت اكتسابات».
واگر تعيين دفعات را خواهند با اسم عدد ميآورند ، مانند «ضربته ثلث ضربات» و «داويت خمس مداويات».
واگر بجاى مصدر لفظ مرّة يا دفعه آورند همان معنى مفهوم ميشود ، مانند" ضربته مرّة" و" رايته دفعة" وابكانى زيد مرّتين" و" طلّقت دفعتين" و" سافرت ثلاث دفعات" و" حججت خمس مرّات"

وگاهى در ثلاثى مجرد اين وزن را نميآورند ، بلكه مصدر اصلى را با تاء ميآورند ، مانند «اتيت اتيانة : يك بار آمدم» و «لقيته لقاءة : يك بار ديدارش كردم» ولى قياس وقاعدة «اتية ولقية» است.

واين قسم مصدر بدون فعلش نيز استعمال ميشود ، مانند («وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ :) واگر يك وزشى از عذاب پروردگارت آنان را رسد هرآينه ميگويند اى واى بر ما همانا ما ستمكاران بوديم ـ الانبياء ـ 21 ـ 46» ، واين قسم مصدر را در اصطلاح نحو «مفعول مطلق عددىّ» گويند.

7 ـ «مصدر نوعىّ» وآن را مصدر الهيئة نيز ميگويند ، وبا آن بيان ميشود كه فعل چه نوعى است وبر چه صفت وهيئتى است ، ووزنش در ثلاثى مجرد «فعلة» واستعمالش چندگونه است :

يا بدون چيزى است وآن نوع مبهم را ميفهماند ، مانند «جلست جلسة : نشستم يك نوع نشستنى» و «ضربت ابنى ضربة : زدم پسرم را يك نوع زدنى».
يا به چيزى اضافة ميشود ، مانند (" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ
اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها :) ورويت را براى دين استوار كن در حالى كه به حقّ متوجّه باشى ، فطرت خدا را بنگر كه مردم را بر آن سرشته است ـ الرّوم ـ 30 ـ 30" فطرت بمعنى خلقت است ، يعنى نوع خلقتى كه به خدا انتساب دارد آن را در نظر داشته باش ، و (" صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً :) رنگ آميزى خدا را وكيست بهتر از خدا از جنبه رنگ آميزى ـ البقرة ـ 2 ـ 138" و (" قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ :) بگو چه كسى حرام كرده آرايش خدا را ـ الاعراف ـ 7 ـ 32" يعنى آن نوع آرايشى كه انتساب بخدا دارد ، وآن آرايشى است كه مورد رضايت خدا است ، ودر قرآن" زينة" به دنيا وزنان نيز انتساب داده شده :

يا با صفتى تعيين نوعيّتش شده ، مانند («فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ :) اما كسى كه ترازوهايش سنگين باشد پس در زندگى پسنديده ايست ـ القارعة ـ 101 ـ 7» ، ودر حديث مشهور از رسول خدا «صلى‌الله‌عليه‌وآله» رسيده : «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّة : كسى كه بميرد وامام زمانش را نشناخته باشد به نوع مردن جاهليّت مرده».
يا مضاف اليه واقع ميشود ، مانند «زيد حسن الفعلة : زيد نوع كارش نيكو است».
ودر غير ثلاثى مجرّد با صفتى تعيين چگونگى فعل را مينمايند ، مانند «اكرمت زيدا اكراما كاملا : زيد را اكرام كردم اكرام كاملى» و «اكتسبت اكتسابا حسنا : كاسبى كردم كسب نيكوئى».
يا به چيزى اضافة ميشود ، مانند (" وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ :) وبگو پروردگارا مرا درون كن درون كردن راستى ومرا برون كن برون كردن راستى ـ الاسراء ـ 17 ـ 80" ، مدخل ومخرج مصدر ميمىّ است.

يا مضاف اليه ميگردد ، مانند «زيد كثير الاحسان» ،

وگاهى براى ثلاثى مزيد مصدر ثلاثى مجرد مى آورند ، مانند «تعمّم زيد كعمّتى : عمامة بست زيد مانند عمامة بستن من» و «اختمرت جميلة خمرة حسنة : جميلة خمار انداخت خمار انداختنى نيكو» خمار پارچه ايست كه زنان سر را به آن ميپوشانند.

واين گونه مصدر تثنية وجمع هم بسته ميشود ، مانند «عملت ، عملتين : عمل كردم دوگونه عمل» و «ضرب زيد عمرا ضربات : زيد عمرو را زد چندگونه زدن» ، واين نوع مصدر را در اصطلاح نحو «مفعول مطلق نوعىّ» ميگويند.

8 ـ «مصدر تاكيدىّ» وآن هرمصدرى است كه براى تاكيد فعل مى آورند ، مانند «سلّموا تسليما : تسليم شويد تسليم شدنى» و «ضربت زيدا ضربا» و «كذّبوا بآياتنا كذّابا : وبه آيات ما تكذيب كردند تكذيب كردنى» ، ومصدر تاكيدى تثنية وجمع بسته نميشود ، واين گونه را در اصطلاح نحو «مفعول مطلق تاكيدىّ» گويند.

9 ـ وبراى بيان نوع جائز است به غير وزن «فعلة» مصدرى با وصف بياورند ، مانند «ضربت ضربا شديدا» و «اطعت الله اطاعة خالصة».
10 ـ «اسم المصدر» فاعل كه فعل را انجام ميدهد اثرى از او صادر وتراوش ميكند وبر مفعول واقع ميگردد ، نظر به تراوش

وصدورش مصدر گويند ، ونظر به وقوع وقرارش بر مفعول اسم مصدر نامند ، ودر فعل لازم نظر به اتّصاف فاعل مصدر است ، ونظر به خود فعل كه در فاعل ثابت است اسم مصدر ميگويند ، اينك مثالهائى از عربىّ وفارسىّ ميآوريم ، ودر هرمادّه اى كه در عربى فرق نيست جاى آن را خالى ميگذاريم ، ودر فارسى اسم مصدر گرچه بسيار واز عربى بيشتر است ، ولى كلّيّت ندارد.
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 (اسم فاعل)
اسمى است كه دلالت ميكند بر حدث وذاتى بر وجه صدور يا اتّصاف ، يعنى : اگر آن حدث فعل است از آن ذات صادر ميشود ، واگر صفت است آن ذات به آن متّصف است ، وبا صفت مشبهة فرقى ندارد جز در وزن كلمة ، وصفت مشبهة بيشتر از فعل لازم ميآيد ، وفرق اين دو با مصدر آن است كه مصدر دلالت بر ذات ندارد ، وبا

اسم مفعول آن است كه آن بر وجه وقوع است ، وبا ديگر مشتقّات آن است كه آنها دلالت بر معنائى اضافة بر حدث وذات دارند ، چنانچه بيان خواهد شد.

(وزن اسم فاعل)
بر وزن مضارع است به وزن عروصى نه وزن صرفى ، يعنى : توازن در حركت وسكون است نه در نوع حركت ، چنانچه «ناصر بر وزن ينصر» است ، يعنى : حرف اول در هردو متحرّك ، وحرف دوم ساكن ، وسوم وچهارم متحرّك است ، وهمچنان «مستخرج بر وزن يستخرج» و «متدحرج بر وزن يتدحرج» است ، واز اين جهت گفته اند كه اسم فاعل از فعل مضارع معلوم مشتقّ است ، وطريقه اشتقاق در ثلاثى مجرّد چنان است كه حرف مضارع را حذف ميكنند ، والفى پس از فاء الفعل ميآورند ، وعين الفعل را مكسور مينمايند اگر نباشد ، مانند «ضارب از يضرب ، وناصر از ينصر ، وعالم از يعلم» وطريقه اش در غير ثلاثى مجرد چنان است كه حرف مضارع را حذف ميكنند ، وميم مضمومى بجايش ميآورند ، وحرف ماقبل آخر را مكسور مى نمايند اگر نباشد ، مانند «مكرم از يكرم ، ومصرّف از يصرّف ، ومقاتل از يقاتل ، ومكتسب از يكتسب ، ومنزجر از ينزجر ، ومتعارف از يتعارف ، ومتصدّق از يتصدّق ، ومصفرّ از يصفرّ ، ومحمارّ از يحمارّ ، ومستغفر از يستغفر ، ومعلوّط از يعلوّط ، ومعشوشب از يعشوشب ، ومقلقل از يقلقل ، ومتزلزل از يتزلزل ، ومحرنجم از يحرنجم ، ومقشعرّ از يقشعرّ».
وبعضى افعال از باب افعال است ، واسم فاعلش از ثلاثى مجرّد

آمده ، مانند «ابقل الرّمث ، يبقل ، ابقالا : رويانيد چراگاه شتر بقل را» فهو باقل ، ومبقل گفته نميشود ، و «اورس الشّجر ، يورس ، ايراسا : درخت برگ داد» فهو وارس ، ومورس نميگويند ، و «ايفع الغلام ، يوفع ، ايفاعا : پسر بالغ شد» فهو يافع ، وموفع نيامده.

(اعلال اسم فاعل)
«معتلّ الواو» مانند صحيح است واعلالى در آن نيست ، چنانچه گوئى : «واعد ، وارث ، واجل ، ياسر ، يابس».
«معتلّ العين» عين الفعل در اسم فاعل قلب به همزة ميگردد ، مانند «بائع از يبيع وقائل از يقول وخائف از يخاف».
ودر غير ثلاثى مجرد تابع مضارع است ، اگر اعلال شده باشد در اسم فاعل نيز ميشود ، وگرنه نميشود ، مانند «مختار از يختار ومنقاد از ينقاد ومعين از يعين ومستعين از يستعين ومسيّر از يسيّر ومبايع از يبايع ومقاوم از يقاوم» ، وهمچنان ديگر ابواب.

وبعضى از افعال معتل العين در ثلاثى مجرد وغير آن برخلاف قاعدة اعلال نشده ، ودر اسم فاعل نيز به حكم تبعيّت اعلال نشده است ، مانند «عور ، يعور ، عورا : يك چشم بودن ، فهو عاور» و «صيد ، يصيد ، صيدا : سركشى كردن ، فهو صايد» و «ايس ، يايس ، اياسا : نااميد شدن ، فهو آيس» و «اعوز ، يعوز ، اعوازا : ناياب بودن ، فهو معوز» و «احوج ، يحوج ، احواجا : نيازمند شدن ، فهو محوج» و «اغيلت الشّجرة ، تغيل ، اغيالا : بزرگ ودرهم پيچيده شد درخت ، فهى مغيلة» و «اجتور ، يجتور ، اجتوارا : همسايه شدن ، فهو مجتور»
و «استحوذ ، يستحوذ ، استحواذا : مستولى شدن ، فهو مستحوذ» ، وامثال اينها :

«معتلّ اللّام» از ثلاثى مجرد وغير آن لام الفعل از اسم فاعلش حذف ميشود اگر منوّن باشد ، مانند «قاض» در اصل «قاضى» بوده ، ضمّة بر ياء ثقيل بود حذف كردند ، ميان ياء وتنوين التقاء ساكنين شد ، ياء را حذف كردند ، وتنوين به كسره ضاد ملحق گرديد «قاض» شد ، واين اعلال در صورتى است كه آخر كلمة مضموم يا مكسور باشد ، ولى مفتوح اعلال نميشود ، و «قاضيا» ميگويند ، وهمچنين «واق كه واقى وراو كه راوى ومعط كه معطى ومقوّ كه مقوّى ومرام كه مرامى ومساو كه مساوى ومقتض كه مقتضى ومنقض كه منقضى ومتعصّ كه متعصّى ومتقاض كه متقاضى ومستحى كه مستحيى ومرعو كه مرعوى ومعرور ، كه معرورى ومسلق كه مسلقى ومتجعب كه متجعبى ومعلند كه معلندى» بوده ، واينها در صورت فتحة «واقيا وراويا ومعطيا ومقوّيا ومراميا ومساويا ومقتضيا ومنقضيا ومتعصّيا ومتقاضيا ومستحييا ومرعويا ومعروريا ومسلقيا ومتجعبيا ومعلنديا» گفته ميشود.

(اسم مفعول)
اسمى است كه دلالت ميكند بر حدث وذاتى بر وجه وقوع ، يعنى : اسم مفعول دلالت ميكند كه حدث از فاعلى بر ذاتى واقع است.

(وزن اسم مفعول)
در ثلاثى مجرد بر وزن «مفعول» است ، واز مضارع مجهول مشتقّ ميشود ، مانند «مضروب» گفته اند : در اصل «يضرب» بوده ، حرف

مضارع را حذف كردند ، وبجايش ميم مفتوحى آوردند ، وميان عين الفعل ولام الفعل «واو» مفعولى آوردند ، وعين الفعل را بمناسبت واو مضموم نمودند «مضروب» شد ، وهمچنين «منصور از ينصر ومعلوم از يعلم».
ودر غير ثلاثى مجرد بر وزن مضارع مجهول واز آن مشتقّ است ، با تبديل حرف مضارعة به ميم مضمومة ، مانند «مكرم از يكرم ومعجّل از يعجّل ومرافق از يرافق ومكتسب از يكتسب ومنقلب از ينقلب ومتقبّل از يتقبّل ومتعارف از يتعارف ومستخرج از يستخرج ومبيضّ از يبيضّ ومسوادّ از يسوادّ ومعشوشب از يعشوشب ومعلوّط از يعلوّط ومدحرج از يدحرج ومترعرع از يترعرع ، ومحرنجم از يحرنجم ومقشعرّ از يقشعرّ».
(اعلال اسم مفعول)
«معتلّ الفاء» اعلالى ندارد ، چنانچه ميگوئى «موعود ، موجول ، ميسور ، موروث».
" معتلّ العين" واو مفعولى از آن حذف ميشود ، چون دو حرف علّة با هم جمع شده ، وسبب ثقل كلمة ميباشد ، پس از" يقال ويباع ـ مقول ومبيع" مشتقّ ميشود ، مقول در اصل مقوول بوده ، واو حذف شد ، وضمّه عين الفعل به فاء الفعل نقل گرديد ، ومبيع در اصل مبيوع بوده ، واو حذف شد ، وضمّة بمناسبت ياء قلب به كسرة وبه فاء الفعل نقل شد ، وهمچنان از" يخاف ـ مخوف واز يزار ـ مزور واز يساء ـ مسوء واز يشاء ـ مشىء" مشتقّ ميشود ، واصل اينها" مخووف ومزوور ومسووء

ومشيوء" بوده است ،

ولغة بنى تميم عدم اعلال است ، در معتل العين يائى ، و" مبيوع ، مخيوط ، مكيول ، ومديون" ميگويند ، وهمچنين غير اينها ، ودر ادب الكاتب گفته : در معتل العين واوى" مدووف ومصوون گفته اند.

«معتلّ اللّام» اگر واوى است ، واو مفعولى در واو لام الفعل ادغام ميگردد ، مانند «مدعوّ ، مرجوّ ، مغزوّ» كه «مدعوو ، مرجوو ، مغزوو» بوده ، مگر آنكه در فعل قلب به ياء شده باشد ، در اين صورت حكم يائى را دارد ، وحكم يائى آن است كه واو مفعولى قلب به ياء ودر ياء لام الفعل ادغام ميشود ، مانند «مهدىّ ، مرمىّ ، منهىّ ، مطوى» كه «مهدوى مرموى ، منهوى ، مطووى» بوده ، وهمچنين اگر واوى باشد وقلب به ياء شده است ، مانند «مرضىّ ، مقوىّ» كه «مرضو ومقووو» بوده ، ولى در فعلش قلب به ياء شده ، چنانچه در تقسيم چهارم در مبحث افعال بيان شد.

(تانيث اسم فاعل ومفعول)
با الحاق تاء است ، مؤنّث" ضارب ، عالم ، بائع ، ناصر ، معلوم ، مضروب ، متروك ، منصور"" ضاربة ، عالمة ، بائعة ، ناصرة ، معلومة ، مضروبة ، متروكة ، منصورة" است ، ولى اوصافى كه مختصّ زنان است بدون تاء استعمال ميشود ، زيرا مذكّر ندارد تا براى امتياز در مؤنّثش تاء آورده شود ، مانند" حامل ، حائض ، طالق ، مطفل ، متئم ، مرضع" لكن در قرآن" مرضعة" آمده است ، ونيز در مؤنث معتل اللام اعلال نيست ، وگفته ميشود : " قاضية ، راضية ، رامية ، سامية ، داعية ، طائية ،

شافية ، كافية ، وافية ، والية ، جائية ، سائية «ودو صيغه اخير مذكّرش» جاء وساء «است ، در اصل» جايئ وساوئ «بوده ، ياؤ وواو چنانچه ، در معتل العين گفته شد به همزة قلب شد» جاءئ وساءئ گرديد ، همزه دوم را قلب به ياء نمودند تا اجتماع همزتين نشود ، پس اعلال «رامى» در آنها عمل شد ، «جاء وساء» گرديد ، وهمچنين است هر چه مانند آنها است.

(صفت مشبهة)
اسمى است كه دلالت ميكند بر حدث وذاتى بر وجه اتّصاف.

وآن بر بيست وزن آمده ، وهيچ كدام از آنها قياسى نيست ، مگر بطور غالب ، چنانچه اسم فاعل ومفعول قياسى است بطور كلّىّ :

1 ـ «فعل» مانند «صعب : دشوار ، شيخ : پيرمرد».
2 ـ «فعل» مانند «صلب : سخت ، صفر ، خالى ، حلو : شيرين حرّ : آزاد».
3 ـ «فعل» مانند «صفر : خالى ، بكر : دوشيزه».
4 ـ " فعل" مانند" حسن : نيكو ، يبس : خشك ، صدع : كم گوشت ، قطط : پيچان مو ، قرس : منجمد از آب وروغن وغير آن.

5 ـ " فعل" مانند" يقظ : بيدار ، عجل : شتابنده ، طمع : آزمند ، نجد : پهلوان ، وقل : كوه پيما از اسب وغير آن".

6 ـ " فعل" مانند" فرح : شادمان ، حذر : بيمناك ، دنف : هميشه بيمار ، حرج : تنگ ، قمن : سزاوار".

7 ـ " فعل" مانند" كفو : همتا ، غفل : بى نام ونشان از

هرچيزى" وسكون وسط در اين وزن جائز است.

8 ـ «فعل» مانند «سدى : بخود واگذارده»
9 ـ «فعل» مانند «سوى : برابر ، زيم : پراكنده»
10 ـ «فعل» مانند «بلز : كلفت» ، ومؤنث اين اوزان بزياده تاء تانيث است ، مانند «حسنة ، فرحة ، صعبة».
و" معتلّ الفاء" در اين اوزان اعلالى ندارد ، مانند" ورع.

پرهيزكار ، وجل : بيمناك ، يقظ : بيدار".

و «معتلّ العين» اگر حرف اول مفتوح وحرف دوم متحرّك باشد قلب به الف ميگردد ، مانند «قاق : دراز ، رار : لاغرى كه مغز استخوانش آب شده ، فال الرّاى : كم خرد» در اصل «قوق ، رير ، فيل» بوده ، واگر حرف اول مفتوح نباشد يا حرف دوم متحرّك نباشد اعلال نميشود.

و" معتلّ اللّام" اگر عين الفعل مفتوح باشد ، لام الفعل قلب به الف ميگردد ، مانند ، " عدى : دشمنان ، سوى : برابر ، سدى : به خود واگذاشته «در اصل» عدى ، سوى ، سدى «بوده ، واگر عين الفعل مكسور باشد اعلال» قاض «در آن عمل ميشود ، مانند» عم : كوردل ، وج : سم سائيده ، دو : بيمار ، لو : كج" در اصل" عمى ، وجى ، دوى ، لوى" بوده ، ودر مؤنث اينها اعلال نيست ، و" عمية ، وجية ، دوية ، لوية" گفته ميشود ، واگر عين الفعل مضموم يا ساكن باشد اعلال نميشود مانند" كفو ، حلو ، رخو".

11 ـ " فعيل" مانند" كريم ، شريف ، حزين ، مريض ،

كثيف ، حكيم ، رئيس ، عظيم ، كبير ، حقير ، بخيل ، جميل ، قبيح ، نحيف ، قدير ، عليم ، دبير ، سفير ، ظريف ، سميع ، بصير.

ومؤنث اين وزن با تاء تانيث است. وگاهى بدون تاء آمده ، مانند «إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ».
و «معتلّ الفاء» در اين وزن اعلالى ندارد ، مانند «وكيل ، يسير ، وقيح ، وزير ، وجيه».
و «معتلّ العين» نيز اعلال نميشود ، مانند «قويم ، طويل».
و "معتلّ اللّام" اگر لام الفعل واو باشد قلب به ياء ميگردد ، ودر هرصورت ياء زائدة در لام الفعل ادغام ميشود ، مانند" علىّ" ولىّ ، قوىّ ، صبىّ ، رضىّ ، بهىّ ، حفىّ ، خفىّ ، زكىّ".

12 ـ «فعول» مانند «صبور ، غيور ، ودود ، خجول ، فكور ، غفور ، شكور ، وقور ، كفور ، وصول ، عجول ، عنود ، كذوب ، لجوج ، خمود ، سكوت ، حسود».
«معتلّ الفاء ومعتلّ العين» در اين وزن اعلالى ندارد.

و «معتلّ اللّام» اگر واوى باشد واو زائدة در آن ادغام ميگردد ، مانند «عدوّ ، عفوّ» واگر يائى باشد واو زائدة قلب به ياء ميشود ودر آن ادغام ميگردد ، مانند «بغىّ» كه در اصل «بغوى» بوده.

ودر اين وزن مؤنث ومذكر يكسان است ، گفته ميشود : رجل فكور ، امراة فكور".

13 ـ " فعال" مانند" جبان : ترسو ، حصان : با عفّت ،

رزان : باوقار"

14 ـ " فعال" مانند" شجاع : پهلوان ، صراح : بى آميغ ، رفات : پوسيده ، حطام : خشك وخردشده ، جذاذ : پاره وبريده شده ، رذال : فرومايه ، فضاض : شكسته پراكنده شده ، فتات : كوفته ريزه ريزه شده".

15 ـ " فعال" مانند" حران" سركش از اسب ومانند آن ، خلاء : سركش از شتران".

مذكر ومؤنث در اين سه وزن يكسان است ، ودر بعضى موارد با تاء تانيث نيز استعمال شده ، مانند «جبانة ، شجاعة» واعلال آنها فقط در لام الفعل است كه پس از الف زائدة قلب به همزة ميگردد ، مانند «خلاء : تهى» كه خلاو بوده.

16 ـ " فيعل" مانند" سيّد : بزرگ ، ميّت : مرده ، قيّم : متولّى ، طيّب : پاكيزه ، ضيّق : تنگ ، بيّع : فروشنده" در اصل" ميوت ، سيود ، قيوم ، طييب ، ضييق ، بييع" بوده ، واين وزن از غير اجوف نيامده ، وعين الفعل اگر واو باشد قلب به ياء ميگردد ، وياء در باء ادغام ميشود ، ومؤنث اين وزن با تاء ميباشد.

17 ـ «فيعل» مانند «حيدر : كوتاه ، وبمعنى اسد نيز آمده ، صيرف : متولّى ومتصرّف در كارها ، فيصل : جداكننده ، صيرم : نيك انديشه زيرك». واين وزن از غير صحيح نيامده ، ومؤنث ومذكرش يكسان است ، گفته ميشود : «حكم فيصل وضربة فيصل».
18 ـ " افعل" مانند" احمر ، اصفر ، ابيض ، اعمى ، اعور ،

اشعث ، آدم ، اقطع ، اجذم ، احمق ، اكدر ، احور ، انجل ، اشلّ ، اوقص ، آدر ، اصدأ".

مؤنث اين وزن بر وزن «فعلاء» است ، چنانچه گوئى : " حمراء ، صفراء ، بيضاء ، عمياء ، عوراء ، شعثاء ، ادماء ، قطعاء ، جذماء ، حمقاء ، كدراء ، حوراء ، نجلاء ، شلّاء ، وقصاء ، ادراء ، صداء" ، ومونثش گاهى بر وزن" فعلاء" آمده ، مانند" نفساء : زائيده ، عشراء : شترى كه نزديك زائيدنش شده.

واعلال اين وزن آن است كه مهموز الفاء در مذكرش قلب به الف ميشود ، چنانچه" آدم : گندم گون وآدر : تناس پاره شده" در اصل" اءدم واءدر" بوده ، ومعتل اللام در مذكر قلب به الف ميشود ، مانند اعمى : كور ، احوى : سرخ سير" در اصل" اعمى واحوو" بوده ، مونثش" حوّاء" است ، واين وزن از مصادرى مشتقّ ميشود كه بمعنى رنگ وعيب ميباشد.

19 ـ " فعلان" مانند" عطشان ، ظمآن ، هيمان ، صديان : هرچهار بمعنى تشنه ، جوعان ، غرثان ، علهان : هر سه بمعنى گرسنه ، سكران : مست ، شهوان : با اشتهاء ، لهفان ، حرّان ، تكلان : هرسه بمعنى مصيبت زده دل سوخته ، غضبان : خشمناك ، غيران : غيرتمند ، خزيان : شرمنده ، ريّان : سيراب ودر اين وزن هيچگونه اعلالى نيست ، مگر يك مورد كه گفته ميشود.

ومؤنثش با تاء تانيث ، وهم الف مقصورة ميآيد ، مانند" عطشانة وعطشى ، جوعى ، سكرانة وسكرى ، شهوى ، غضبى و

غضبانة ، خزيى ، القى : زن چست وچالاك واين وزن گاهى به ضمّ اوّل استعمال شده ، مانند «عريان : برهنه ، جوعان : تشنه ، حبلى : آبستن» و «حبلانة» نيز آمده است ، ودر قرآن است «قسمة ضيزى : قسمتى ظالمانه» در اصل «ضيزى» بوده ، بمناسبت ياء ضمّة قلب به كسرة شده.

20 ـ «فعّل» مانند «امّر : سست رأيى كه پيرو نظر هر كس بشود ، امّع : طفيلى وكسى كه اظهار توافق با هركسى بنمايد ، هيّخ : شتر بانگ زننده هنگام خوابانيدن ، الّق : درخشان» ومؤنث اين وزن با تاء تأنيث است ، واعلالى در آن نيست ، وبراى صفة مشبهة اوزانى نادرة غريبة در كتب لغت مذكور است ، وبسيارى از آنها را ابن قتيبة در ادب الكاتب آورده است.

وصفة مشبهة در ثلاثى مزيد صيغه خاصّى ندارد ، بلكه هر اسم فاعلى كه بر اتّصاف دلالت كند صفة مشبهة است ، مانند «متّقى ، معتدل ، مستقيم ، منحنى ، مستقرّ ، متملّق».
وصفة مشبهة از فعل رباعى بسيار است ، واوزان مختلفى دارد ، مانند" هبلع : شكم بزرگپرخور ، وهجرع : بسيار بلند قامت ، وهلبوث : احمق ، وهلباجة : شرور پرخور ، وهلبع وهلابع : حريص برخوردن ، وهلفوف : پشمالو ، وبلندح : چاق كوتاه ، وضبطر وضبيطر : پهلوان فربه و ، ضبعطى : چپچشم ، وضبغطرى : پهلوان دراز بالا ، وضبنّط : سخت وتوانا وعضمّر : بخيل بدخو ، وعضرط : مزدور ، قزمل : كوتاه زشت ،

وهجنّف : دراز پهن" ، ومذكر ومؤنث در آنها يكسان است.

(صيغه مبالغة)
وآن اسمى است كه دلالت ميكند بر حدث وذاتى بر وجه صدور يا اتّصاف ، مانند اسم فاعل ، بزياده مبالغة ، ومعنى مبالغة شدّت وكثرت است ، مانند «ضرّاب» يعنى : بسيار زننده ، و «صبّار» يعنى : سخت شكيبا ، وآن بر هجده وزن است :

1 ـ " فعّال" مانند" قتّال : بسيار كشنده ، نكّاح : بسيار نكاح كننده ، بكّاء : بسيار گرينده ، علّام : بسيار دانا ، وهّاب : بسيار بخشنده ، خوّان : بسيار خيانت گر ، قوّام : سخت پايدار ، اوّاه : بسيار آه كشنده ، قرّاء : بسيار خواننده ، اكّال : پرخور ، حيّال : پرحيلة ، فرّار : سخت گريزنده".

واعلال در اين وزن فقط آن است كه معتلّ اللّام قلب به همزة ميگردد ، چون حرف علّة پس از الف زائدة واقع شده ، مانند «سقّاء ، دعّاء» كه «سقّاى ودعّاو» بوده.

واين وزن براى انتساب به حرفة وصنعت بسيار استعمال ميشود ، ومبدء اشتقاق غالبا اسم ذات است ، مانند «عطّار ، بقّال ، خبّاز ، خيّاط ، لحّام ، قصّاب ، طوّاف ، شحّام ، نجّار ، صحّاف ، بزّاز ، رزّاز ، صبّاغ ، بنّاء ، صرّاف ، دلّال ، صفّار ، حدّاد ، خرّاز ، خزّاز ، حذّاء ، قصّار ، عصّار ، دهّان ، حفّار ، صوّاف ، حجّار ، لوّاف ، لبّان ، تمّار ، سمّان ، زيّات ، حمّال ، قزّاز ، نبّال ، جلّاد ، طبّاخ ، سكّاك».
2 ـ «فعّالة» مانند «علّامة ، فهّامة ، نفّاثة ، دوّارة ، جوّالة ، وضّاءة ، كذّابة ، امّارة ، لوّامة ، نضّاحة» واعلال اين قسم مانند قسم اول است.

3 ـ " فعّال" مانند" كبّار ،

4 ـ " فعّول" مانند" ديّوث ،

5 ـ «فعّول» مانند «سبّوح ، قدّوس ، بدّوح ، ذرّوح»
6 ـ «فعّيل» مانند «صدّيق ، شرّير ، سكّيت ، سكّير ، خمّير ، فخّير ، عشّيق ، ضلّيل ، ظلّيم».
7 ـ «فعّيلة» مانند «خلّيفة».
8 ـ «فعول» مانند «شروب ، اكول ، كذوب ، سكوت».
9 ـ «فيعول» مانند «قيّوم ، در اصل قيووم بوده».
10 ـ «مفعال» مانند «مفضال ، مسلاس ، مذكار».
11 ـ «مفعيل» مانند «مسكين ، معطير ، مسكير».
12 ـ «فاعول» مانند «هاضوم ، حاطوم».
13 ـ «فاعولة» مانند «حاذورة ، طاحونة».
14 ـ «فعل» مانند «حذر ، لحم ، شحم ، حرب».
15 ـ «مفعل» مانند «مئلق ، مقول ، مغشم ، محرب».
16 ـ «فعلة» مانند «همزة ، لمزة ، حطمة ، نكحة ، طلقة ، سخرة ، حذرة ، لعنة ، سببة ، هزاة».
17 ـ " فعلوت" مانند" طاغوت ، اصلش" طغووت بوده ، وسلبوت".

18 ـ «فعيل» مانند «بطين ، لحيم ، شحيم».
ومذكر ومؤنث در صيغه مبالغة غالبا يكى است ، چنانچه گفته ميشود : «رجل علّامة ، امراة علّامة» و «رجل ضرّاب ، امراة ضرّاب» و «رجل همزة ، امراة همزة» واعلال در آنها چندان نيست ، وثلاثى مزيد صيغه مبالغة ندارد.

واز رباعى بسيار است ، مانند" عضافج : سخت درشت وسطبر ، حلكوك وحلكوك : سياه پررنگ ، حلفس : بسيار چاق متكبّر.

(اسم تفضيل)
وآن اسمى است كه دلالت ميكند بر حدث وذاتى بر وجه صدور يا اتّصاف با تفضيل موصوف بر ديگرى در آن حدث ، چنانچه ميگوئى : «زيدا فضل من عمرو : زيد برتر است از عمرو» و «سعيد اكبر من مسعود : سعيد بزرگ تر است از مسعود».
وآن را يك صيغه بيش نيست بر وزن «افعل» مانند «اعظم ، اصغر ، اعلم ، اورع ، اقوم ، اليق ، ايقن ، ايبس ، احبّ ، ادوم ، اطول ، احرّ ، ابصر ، احقّ ، اصبر ، اقدر ، احسن ، ايسر ، اوثق ،»
ومؤنث آن بر وزن «فعلى» است ، مانند «صغرى ، وثقى ، كبرى ، عظمى ، طولى ، يبسى ، حرّى ، بصرى ، دومى ، يسرى».
واعلالش اگر مضاعف است ادغام ميشود مانند" احبّ واحرّ" كه" احبب واحرر" بوده ، واگر معتل اللام است در مذكرش قلب به الف ميگردد وبه صورت ياء نوشته ميشود ، مانند" اقوى ، اعلى ،

ارضى ، اعدى ، اصفى ، ارمى ، احلى ، اجلى ، اروى ، احيى" ودر مؤنثش اگر واو است قلب به ياء ميگردد ، والف تأنيث بصورت الف نوشته ميشود ، مانند" عليا ودنيا" كه در اصل" علوى ودنوى" بوده ، وآن مؤنث" اعلى وادنى" است ، ودو صيغه برخلاف قاعدة مطابق اصل استعمال شده ، وآنها" قصوى وحلوى" است ، ومذكرش" اقصى واحلى" ميباشد. وقاعدة آن است كه" قصيا وحليا" گفته شود ، واگر ياء است قلبى در كار نيست مانند" رميا وحيّا" ومعتل العين اگر ياء است در مؤنثش ضمّه فاء الفعل بمناسبت ياء قلب به كسرة ميگردد ، مانند" ليقى وضيزى" كه" ليقى وضيزى" بوده ، ومذكرش" اليق واضيز" است ، وبراى كثرت استعمال در" خير وشرّ" همزه تفضيل را حذف ميكنند ، واصل آن" اخير واشرّ" بوده.

(شرائط صيغه اسم تفضيل)
صيغه اسم تفضيل را چند شرط است :

1 ـ از افعال ناقصة وجامدة ساخته نميشود ، مانند «كان ليس ، صار ، بئس» پس گفته نميشود «اكون ، اصير ، اليس» مثلا ، برخلاف اسم فاعل كه «كائن وصائر» گفته ميشود.

2 ـ حدث قابل تفضيل باشد ، پس از «مات» مثلا اسم تفضيل ساخته نميشود ، زيرا موت در همه يكسان است ، وتفاوت از جهت اسباب وزمان ومكان است ، چنانچه شاعر گفته :

	«ومن لم يمت بالسّيف مات بغيره 
 
	 
	تنوّعت الاسباب والموت واحد»
 


ترجمة : وكسى كه به شمشير نميرد بغير آن ميميرد ، اسباب مردن انواعى است ومردن يكى است ، پس نميگوئى : " زيد اموت من عمرو" بلى از جنبه راحتى وناراحتى مرگها مختلف است ، لكن اگر از موت معنى مجازى ارادة شود جائز است ، چنانچه گوئى : زيد اموت من عمرو" يعنى از او بيكاره تر وبى ثمرتر است.

3 ـ حدث معنايش لون وعيب نباشد ، زيرا وزن «افعل» از مادّه اى كه بمعنى لون وعيب است اختصاص به صفة مشبهة دارد ، چنانچه بيان شد ، و «احمق من هبنّقة» كه در كلام عرب آمده ، و «ابيض من اللّبن» كه در احاديث نقل شده ، ومثالهاى ، ديگرى كه ديده شده نادر است.

4 ـ از ثلاثى مجرد ساخته ميشود ، نه از مزيد ونه از رباعى ، و" هذا اخصر من ذاك : اين مختصرتر از آن است" كه از باب افتعال ساخته شده وبمعنى اسم مفعول است ، و" زيد اعطى من ابيه : زيد معطى تر است از پدرش" وزيد احبّ لى من عمرو : زيد محبّ تر است مرا از عمرو" كه از باب افعال ساخته شده شاذّ است.

5 ـ بمعنى اسم فاعل باشد ، مانند مثالهائى كه مذكور شد ، وبه ندرت بمعنى اسم مفعول آمده ، مانند" زيد احبّ الىّ من ابنى : زيد محبوب تر است سوى من از پسرم" و" ربّى احمد شىء عندى : پروردگارم محمودترين چيز است نزد من" و" العار ابغض

الىّ من القتل : ننگ مبغوض تر است سوى من از كشته شدن" و" احبّ وابغض" بصيغه اسم تفضيل اگر بعدش" لام" باشد بمعنى محبّ تر ومبغض تر است ، واگر" الى" باشد بمعنى محبوب تر ومبغوض تر است ، چنانچه در مثالها مشاهدة ميشود.

پس اگر بخواهند از حدثى بمعنى عيب ولون يا از غير ثلاثى مجرد اسم تفضيل آورند بايد از كلمات عامّة بمناسبت مقصود اسم تفضيل ساخته شود ، ومصدر فعلى كه ميخواهند تفضيل بدهند پس از آن بياورند ، مانند :

(«وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً :) وهمانا آخرت از جنبه درجات بزرگتر واز جنبه تفضيل بزرگتر است ـ سورة الاسراء ـ 17 ـ 21».
(«ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً :) آن بهتر وانجامش نيكو تر است ـ سورة الاسراء ـ 17 ـ 35».
(«وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى :) وهمانا خواهيد دانست كدام يك از ما از جنبه شكنجه سخت تر وپاينده تريم ـ طه ـ 20 ـ 71»
«زيد اشدّ ايمانا من عمرو : زيد از جنبه ايمان محكم تر از عمرو است».
«احمد اكثر تعلّما من محمود : احمد بيش از محمود تعلّم نموده».
«الثّلج اشدّ بياضا من اللّبن : برف از شير سفيدتر است»
«زيد اكثر حولا من بكر : زيد چپچشميش بيشتر از بكر است».
وهمينگونه است اگر بخواهند در ذاتى تفضيل دهند نه در حدث مانند : («أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً :) ومن از تو مالم بيشتر ، ونفراتم عزيزتر هستند ـ الكهف ـ 18 ـ 34».
(«وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً :) وكسى كه در اينجا كور است پس او در آخرت كور است وگمراه تر است ـ الاسراء ـ 17 ـ 72».
(«فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً :) پس پروردگارتان داناتر است به كسى كه او بهتر راهنمائى شده ـ الاسراء ـ 17 ـ 84» اهدى در اينجا معنى اسم مفعول را دارد.

(«إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً :) اگر مرا كمتر از خود مى بينى از جنبه مال وفرزند ـ الكهف ـ 18 ـ 39».
(«وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً :) وچه بسيار هلاك كرديم پيش از آنان از اهل هرزمانى كه آنان از جنبه اثاث وزيور بهتر بودند ـ مريم ـ 19 ـ 74».
ونيز اين گونه جائز است گرچه داراى شرائط هم باشد ، مانند :
(«وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً :) وانسان بيش از هرچيزى جدل كننده است ـ الكهف ـ 18 ـ 54» وجائز است گفته

شود : «اجدل شىء» («أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا :) سخت تر است بر رحمان از جنبه سركشى ـ مريم ـ 19 ـ 69» وجائز است گفته شود : «اعتى على الرّحمان».
ودر بعضى موارد گرچه اسم تفضيل جامع شرائط است ، لكن بايستى اينگونه استعمال شود تا مقصود اداء گردد ، مانند :

(«إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً :) ما آنچه بر روى زمين است آرايش زمين گردانيديم تا آنان را آزمايش نمائيم كه كدام يك از آنان كارشان نيكوتر است» گرچه «عمل» جامع شرائط است براى صيغه اسم تفضيل ، لكن اگر گفته شد «ايّهم اعمل» اداء مقصود نميشود.

ومراد از كلمات عامّة : در اين مبحث «احسن واسوء ، اكبر واصغر ، اكثر واقلّ ، اعلى واسفل ، خير وشرّ ، اهدى واضلّ ، اطول واقصر ، اشدّ واضعف» است ، وغير اينها شايد باشد.

(حالات اسم تفضيل)
اسم تفضيل به يكى از چهار حالت استعمال ميشود :

1 ـ با الف ولام ، مانند «وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : وشما برتران هستيد اگر مؤمن باشيد ـ آل عمران ـ 3 ـ 139».
2 ـ با كلمه من ، مانند («وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها :) وچه كسى ستمكارتر است از آنكه به آيات پروردگارش متذكّرش كنند پس از آنها روگرداند ـ الكهف ـ 18 ـ 57» وگاهى «من» با كلمه بعدش حذف ميشود ، مانند :

(وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى :) وهمانا عذاب آخرت سخت تر وپاينده تر است ـ طه ـ 20 ـ 127" يعنى از عذاب دنيا.

3 ـ با اضافة به اسم معرفة ، مانند («وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ :) وهمانا ميابى آنان را آزمندترين مردم بر زندگى ـ البقرة ـ 2 ـ 96».
4 ـ با اضافة به اسم نكرة ، مانند («وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً»)
(اسم زمان ومكان)
وآن اسمى است كه دلالت ميكند بر حدث وذاتى كه ظرف آن حدث است ، وآن بر چند وزن است :

1 ـ «مفعل» مانند «مقتل ومخرج : مكان كشتن وبيرون شدن وزمان كشتن وبيرون شدن» وهمچنان «مكتب ، مدرس ، محضر ، ملعب ، مسكن» ومعتل اللام هرچه باشد گرچه لفيف باشد بر اين وزن ميايد ، ولام الفعل قلب به الف ميشود ، مانند «ملهى ، مرقى ، مثوى ، منجى ، موقى ، موفى ، ماوى».
وبر اين وزن از معتل العين عين الفعل قلب به الف ميگردد ، مانند" مقام ، مكان ، مجال ، مبال ، مطار ، مساق" ، ووزن مفعل" غالبا از" يفعل ويفعل" مشتقّ است.

2 ـ «مفعل» مانند «مضرب ، مسجد ، محفل ، مجلس» ومعتل الفاء هرچه باشد بر اين وزن ميآيد ، مانند «مورد ، موضع ، موقع ، ميبس ، موعد» ، ودر معتل العين كسره عين الفعل

به فاء الفعل نقل ميشود ، مانند" مقيل ، مبيت ، مبيع واين وزن غالبا از" يفعل" مشتقّ است.

3 ـ «مفعل» مانند «مدهن : روغن دان ، مسعط : انفيّه دان».
4 ـ «مفعلة» مانند «مكحلة : سورمه دان» واين دو وزن گويا براى ظرف غير حدث است.

5 ـ «مفعلة» مانند «مقبرة ، مزبلة ، مسبعة ، معركة ، مزرعة» واين وزن اختصاص به مكان دارد ، وظرف براى حدث وغير حدث ميشود ، وعين الفعل در اين صيغه به هرسه حركت آمده است ، واعلال چنان است كه گفته شد ، واسم زمان ومكان مانند مصدر ميمىّ قياسىّ است.

6 ـ «مفعلة» مانند «محبرة : مركّب دان ، مقلمة : قلم دان ، مملحة : نمك دان» ، ودر اينها فتح ميم جائز وافصح است.

7 ـ " مفعال" مانند" مرصاد : كمين گاه ، محراب : پيشگاه مجلس ، ميعاد : وعده جاى ووعده گاه ، ميقات : هنگام كار ، ووعده گاهى كه در وقتى معيّن شود" در اصل" موعاد وموقات" است ، وبعضى گفته اند : اين دو وزن براى اسم زمان ومكان از باب تشبيه به آلت است زيرا اين دو وزن مخصوص اسم آلت است.

واسم زمان ومكان از غير ثلاثى مجرد در هربابى بر وزن اسم مفعول از آن باب است مانند مصدر ميمى ، مثل «مصلّى مجتمع ، مستراح ، منقلب ، مقام ، منتدى ، مستشفى ، مغتسل».
(اسم آلة)
وآن اسمى است كه دلالت ميكند بر حدث وذاتى كه آلت آن حدث است ، وغالبا از فعل متعدّى مشتقّ است ، وبر چند وزن است.

1 ـ " مفعل" مانند" معبر : پل ، مضبع : نيشتر ، مرقم : قلم ، مقصّ : قيچى ، مفتح : كليد ، منبر : آلت برترشدن مكانى" وبعضى گفته اند : " منبر" مكان برترشدن است ، وبر اين وزن از باب تشبيه به آلت است ، چنانچه گفته شد.

2 ـ «مفعلة» مانند «مكنسة : جاروب ، مكسحة : پاروب ، مشربة : جام ، مروحة : بادبزن ، منشّة : مگس پران ، معبرة : پل ، ملعقة : قاشق»
3 ـ «مفعال» مانند «مفتاح : كليد ، مقراض : قيچى معراج : نردبان ، مغراف : قاشق ، مسمار : ميخ ، مضراب ، تازيانه ، وزخمه وغير آنها از آلات زدن ، مصباح : چراغ ، منساج : آلت بافتن» واين سه وزن از اسم آلت معروف وبسيار است.

4 ـ «مفعل» مانند «منخل : غربال كه بريزن گويند ، مدقّ : دركوب ومدقّ ومدقّة نيز آمده» واين وزن كم است.

ومعتلّ الفاء در اسم آلت اگر واو باشد قلب به ياء ميشود ، مانند" ميزان : ترازو" كه موزان بوده ، ومعتل العين اعلالى ندارد ، مانند" مكيال : آلت كيل ، مقوال : زبان ، مخيط : سوزن" ومعتلّ اللام قلب به الف ميگردد ، مانند" مصفاة : آلت صاف

كردن" در اصل" مصفوة" بوده است ، و" مرقاة : پله" در اصل" مرقية" بوده است.

واسم آلت از غيرثلاثى مجرد هرچه آمده بر همين اوزان است ، مانند" مئزز ومئزار ومئزرة : ساتر بدن" وفعلش" اتّزر وتازّر : مئزر پوشيدن" و" محراك : آلت تحريك" و" مملسة : آلت تمليس ، مانند ماله بنّائى" وتمليس : صاف وهمواركردن گل وگچ وزمين وغير آن است.

واسم آلت غير مشتقّ نيز در كلام بسيار است ، مانند" قدوم : تيشه ، فاس : تبر ، سكّين : چاقو ، سيف : شمشير ، ساطور : آلتى كه قصّابان به آن استخوان شكنند ، ناقور : بوق ، جرس : زنگ ، سهم : تير".

(تكملة)
ودر آن چند مطلب است :

1 ـ در كلام علماء صرف ديده ميشود كه گفته اند : اسم فاعل براى حدوث ، وصفة مشبهة براى ثبوت است ، وما بجاى اين دو معنى «صدور واتّصاف» آورديم ، زيرا حدث در مقابل ذات يا صفتى است كه ذات متّصف به آن است ، يا فعلى است كه از ذات صادر ميشود ، واسم فاعل به هردو گونه ، وصفة مشبهة به گونه اتّصاف است ، وسائر مشتقّات نيز به هردو گونه آمده.

2 ـ " وزن" فعيل" غالبا بمعنى اسم فاعل است چنانچه مثالهايش گفته شد ، ودر بعضى از موادّ بمعنى اسم مفعول آمده ،

مانند" قتيل ، جريح ، سليب" كه بمعنى" مقتول ، مجروح ، مسلوب" است ، مذكر ومؤنث در اين صيغه به اين معنى يكسان است ، ميگوئى : رجل قتيل وامراة قتيل".

3 ـ وزن «فعول» بمعنى اسم فاعل ، مذكر ومؤنثش يكسان است ، مانند «صبور ، غيور ، غفور ، عدوّ ، بغىّ كه در اصل» بغوى «بوده» در قرآن از قول مريم گفته شده : «وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا : وبدكار نيستم ـ مريم ـ 19 ـ 20» ، وشرط اين حكم در اين دو وزن آن است كه موصوف معلوم باشد ، مانند («لَمْ أَكُ بَغِيًّا») وگرنه براى مذكر بدون تاء ، وبراى مؤنث با تاء آورده ميشود مثلا زن كشته اى را در بيابان بيابى وبخواهى بى خبران را اطّلاع دهى ، ميگوئى : وجدت قتيلة فى البرّ.

4 ـ بعضى از مشتقّات از معنى وصفيّت به معنى اسميّت نقل شده ، مانند" مطيّة : حيوان سوارى" از" مطو : تند رفتن" مشتقّ است ، ولى جنبه وصفى آن منظور نيست ، بلكه حيوان را مطيّة گويند ، و" طيّارة وسيّارة" اسم است براى دوگونه مركب ، واينك معنى وصفى آن منظور نيست ، و" دبّابة" اسم است براى يكى از آلات حرب ، از" دبّ : جنبش" مشتقّ است ، و" سبّابة : انگشت چهارم" از" سبّ : دشنام دادن" مشتقّ است ، زيرا هنگام دشنام وتهديد با آن اشارة ميكنند ، وبهتر آن است كه بگوئيم از سبب مشتقّ است ، وسبب : هر چيزى است كه بدان پيوندى حاصل گردد ، وبا انگشت سبّابة پيوندهائى صورت ميگيرد ، مانند

«شهادت ، اشارة ، تهديد» وآن را انگشت شهادت نيز ميگويند ، واز اين قبيل است مشتقّاتى كه براى افراد واشخاص علم شده است.

5 ـ وزن" فعلة" در بسيارى از موادّ بمعنى اسم مفعول استعمال ميشود ، مانند" سبّة : كسى كه دشنامش دهند ، ضحكة : كسى كه بر او خندند ، لعبة : چيزى كه بازيچه باشد ، هزءة وسخرة : كسى كه مورد مسخره مردم قرار ميگيرد ، خدعة : گول خور ، لعنة : كسى كه نفرينش ميكنند" چنانچه وزن" فعلة" بمعنى فاعل آمده ، ودر بحث صيغه مبالغة گفته شد ، لكن معنى فاعلى ومفعولى در اين دو صيغه با خصوصيّت اشتهار است ، يعنى : مثلا" همزة ولمزة" ميگويند كسى را كه مشهور ومعروف شده باشد به بدزبانى درباره مردم ، وگرنه" مغتاب" است ، و" هزاة وسخرة" كسى را گويند كه به مسخره گى ودلقك بازى شناخته شده ، وگرنه" ساخر" است ، ودر معنى مفعولى مثلا" لعبة" كسى يا چيزى است كه مردم آن را به بازى گيرند ، و" لعنة" كسى را گويند كه مردم او را به ملعونيّت شناخته ومورد نفرين مردمان باشد ، و" ضحكة" كسى است كه حركات وگفتارش خنده آور باشد وهركسى بر او بخندد ، وگرنه" ملعوب وملعون ومضحوك عليه" گفته ميشود.

6 ـ گاهى وزن" فعيل" بمعنى" مفعل يا مفاعل" استعمال ميشود ، مانند" اليم : مولم ، جليس : مجالس ، كليم : مكالم ،

حبيب : محبّ"

7 ـ گاهى اسم مفعول وفاعل از باب افعال در معنى يكسان است ، مانند" مسهب ومسهب : پرگو ، واسب تندرو پيشى گير وغير اسب ، وطمّاع ، ملفج وملفج : كسى كه مالش رفته ودين برش مانده ، محصن ومحصن : مرد عفيف خوددار ، ومرد زن دار ، محصنة ومحصنة : زن عفيف خوددار ، وزن شوهردار ، ودر قرآن به هردو معنى آمده ، وهردوگونه خوانده شده «ودر بعضى موادّ در معنى فاعل است ولى فقط بصيغه اسم مفعول استعمال شده ، مانند» مهتر : كسى كه از پيرى يا اندوه يا مرض جنون آميز شده ، مفعم : پركننده ، گويند : سيل مفعم : سيلى كه درّه ها ورودها را پر ولبريز كرده ، وفعل در اين موادّ معلوم استعمال ميشود ، واز اين جهت گفته شده : كه صيغه اسم مفعول بمعنى اسم فاعل آمده ، مگر «احصن واهتر» كه «احصن واهتر» نيز نقل شده ، ودر قرآن «احصنّ واحصنّ» هر دو خوانده شده.

8 ـ گاهى اسم فاعل بر وزن «فاعل» آمده ، ولى فعلش از باب افعال استعمال شده ، مانند «ايفع الغلام : طفل نزديك بلوغ رسيد ، فهو يافع ، وموفع گفته نميشود» واورس الشّجر : درخت برگ داد ، فهو وارس ، وبعضى گفته اند : مورس هم نقل شده" و" ابقلت الارض : زمين سبزى رويانيد ، فهى باقلة ، وبعضى مبقلة نقل كرده اند".

9 ـ گاهى اسم مفعول از باب افعال بر وزن «مفعول» آمده ،

مانند «احببت زيدا فذاك محبوب وحبّ وحبيب» و «ابرزت الكتاب : نشر كردم كتاب را ، فذاك مبروز» و «اسعده الله ، فذاك ، مسعود وسعيد» و «اضعفه المرض ، فذاك مضعوف وضعيف» ، واجنّه الله فذاك مجنون «واحمّه فذاك محموم» و «ازكمه فذاك مزكوم» و «اكزّه فذاك مكزوز» و «اقرّه فذاك مقرور».
10 ـ اسم فاعل معتلّ العين گاهى تبديل به معتلّ اللّام ميگردد ، مانند «شائك : چالاك نيرومند كه در اصل شاوك بوده ، گاهى قلبش كنند وشاكى گويند» و «لائط كه لاطى گويند» و «حائر كه حارى گويند»
11 ـ وزن" فعالة" براى ته مانده چيزى است كه در اثر كارى پديدار ميگردد ، مانند" صبابة : آب يا مائع ديگرى كه در ته ظرف پس از ريختنش ميماند ، نخالة : چيزى كه در غربال پس از بيختنش ميماند ، كناسة وكساحة وقمامة : خاكروبه كه پس از روييدن در پيش جاروب جمع ميشود ، نحاتة : خرده هائى كه در اثر تراشيدن چيزى ميريزد ، قلامة : خرده هائى كه در اثر چيدن ناخن وغير آن ميريزد ، قوارة : خرده هائى كه از اطراف چيزى بريده شود ، سحالة : پوسته هائى كه از حبوبات وغير آن در اثر سائيدن وكوبيدن وماليدن ميريزد ، خلالة : خرده هاى غذاء كه در اثر خلال كردن از لاى دندانها بيرون ميآيد ، ومانند دندان از چيزهاى ديگر ، فضالة : باقى مانده وزيادتى هرچيزى كه آنرا برگيرند ، نفاية : دور ريختنيهاى هرچيزى از ميوه جات وغير آن ، واين يك

نوع از مشتقّات است كه معنى مفعولى دارد ، لكن اسم خاصّى برايش وضع نكرده اند.

12 ـ وزن" فعال" براى چيزهاى تباه شده ميآيد ، مانند" حطام : هر جسمى كه خشك وخرد شده باشد ، رفات : هر چيزى كه پوسيده شده باشد ، جذاذ : هر چيز پاره پاره شده ، رذال : پست وفاسد از هرجنسى ، رضاض وفضاض وفتات : شكسته وخردشده ، واين نيز نوعى از مشتقّات است كه معنى فاعلى دارد ، ولى اسم خاصّ ندارد.

13 ـ گاهى مصدر بجاى مشتقّ استعمال ميشود ، ودر بعضى از مواردش بقصد مبالغة ميباشد ، مانند «زيد عدل ، ثقة ، ثبت» يعنى : «زيد عادل ، موثوق به ، ثابت» و «ذبح ، طحن» يعنى : «مذبوح ، مطحون» و «حقّ ، جزر ، سلب ، سلب» يعنى : «حاقّ ، مجزور ، مسلوب ، سالب» ودر اين صورت مؤنث ومذكر ومفرد ومثنّى ومجموع در اينها وامثال اينها يكسان است.

14 ـ گاهى براى مبالغة ياء مشدّدى در آخر مشتقّ ملحق مينمايند ، وآن شبيه ياء نسبت است ولى ياء نسبت نيست ، مانند «احدىّ ، صمدىّ ، سرمدىّ ، واقعىّ ، دائمىّ» بمعنى «احد ، صمد ، سرمد ، دائم ، واقع» ميباشد.

15 ـ در «خاتم» بمعنى «انگشتر وپايان وپايان دهنده چهارده صيغه است :» ختم ، ختم ، خاتم ، خاتم ، خاتم ، خأتم ، ختام ، خيتم ، خاتام ، خيتوم ، خيتام ، خيتام ، خاتيام ،

خياتام" وخاتمة بمعنى دوم وسوم است ، وبراى مشتقّات غير از آنها كه مذكور شد صيغه هاى نادرى هست كه در كتب لغت مذكور است ، لكن اقسام مشتقّات بيش از آنها نيست.

(تقسيم هشتم)
اسم يا مكبّر است يا مصغّر ، وآنچه تا حال مذكور شد مكبّر بود ، وصيغه اش آن است كه هراسمى را بخواهند مصغّر كنند حرف اولش را مضموم وحرف دومش را مفتوح وپيش از حرف سوم ياء ساكنى زياد مينمايند.

وتصغير را سه صيغة است" فعيل" چون رجيل ، و" فعيعل" چون دريهم ، و" فعيعيل" چون عصيفير ، واگر خواهى بگو : " فعيل ، فعيلل ، فعيليل" زيرا در تصغير موازنه حرف اصلىّ با" فاء وعين ولام" منظور نيست ، بلكه موازنة با يكى از اين سه وزن منظور است ، چه در مقابل ، فاء وعين ولام" در اين سه وزن حروف اصلى واقع شود ، مانند" رجيل" يا واقع نشود ، مانند" مكيرم" در تصغير مكرم كه ميگوئيم بر وزن" فعيعل يا فعيلل" است ، در صورتى كه اگر رعايت موازنة بشود بايد گفت : بر وزن" مفيعل" است ، ومانند" قريبين". در تصغير قربان كه ميگوئيم بر وزن" فعيليل يا فعيعيل" است ، در صورتى كه اگر رعايت موازنة شود بايد گفت : بر وزن «فعيلين» است.

وتصغير اسم يا بمنظور تحقير است ، مانند «رجيل : مرد كوچك ، دويبّة : حيوان كوچك» يا بمنظور تقليل عدد است ، مانند

" اعطانى دريهمات : مرا چند درهمى داد ، صدت عصيفيرات : چند گنجشكى صيد نمودم" يا بمنظور توهين وتحقيرشان است ، مانند" شويعر : شاعرك ، تويجر : تاجرك" يا بمنظور تقريب زمان است ، مانند" جئت قبيل المغرب : آمدم كمى قبل از مغرب ، ذهبت بعيد الظّهر : رفتم كمى بعد از ظهر" يا بمنظور تقريب مكان است ، مانند" عبرت الطّيّارة فويق راسى : طيّارة كمى بالاى سرم عبور كرد ، يكون الكنز تحيت رجلى : گنج كمى زير پاى من است" يا بمنظور اظهار محبّت وترحّم است ، مانند" يا بنىّ اركب معنا : پسركم با ما سوار شو".

وهرگونه اسمى چه مجرد باشد يا مزيد فيه بر حسب عدد حروفش پس از اسقاط زيادة مگر در مواردى به يكى از آن سه وزن تصغير بسته ميشود ، وحروف اصلى وزيادة در بحث تصغير مطرح نيست ، پس چگونگى تصغير هرگونه اسمى در چند فصل بيان ميشود.

(تصغير اسم صحيح بدون علامت تانيث)
هرگونه ثلاثى بر وزن «فعيل» مصغّر ميگردد ، مانند «سطل ، رجل ، حسن ، امر ، برّ» در تصغيرش گوئى : «سطيل ، رجيل ، حسين ، امير ، برير».
وهرگونه رباعى بر وزن" فعيلل" مصغّر است ، چه ثلاثى مزيد باشد چه رباعى مجرد ، مانند" مسجد ، مكرم ، زرقم : كبود چشم ، جعفر ، درهم" در تصغير اينها گوئى : " مسيجد ، مكيرم ،

زريقم ، جعيفر ، دريهم".

وخماسىّ مجرّد حرف آخرش را حذف مينمائى ، وبر اين وزن مصغّر ميكنى ، مانند" سفرجل" ميگوئى" سفيرج" وجائز است" سفيريج وسفيرجل" واگر در اسم خماسى مجرد حرفى از حروف زيادة باشد (گرچه در آن اسم زائد نيست) جائز است آن را يا حرف آخر را حذف نمائى ، پس مثلا در جحمرش" چهار وجه جائز است" جحيمر ، جحيمير ، جحيرش ، جحيريش".

(تصغير ثلاثى مزيد)
اسم ثلاثى مزيد اگر يك حرف صحيح زيادة دارد مانند رباعى مجرّد مصغّر ميشود چنانچه گفته شد ، واگر يك حرف علّة زيادة دارد حكمش در احكام اعلال خواهد آمد.

واگر دو حرف زيادة دارد وچهارمين حرف كلمة ، مدّة است قلب به ياء ميشود اگر نباشد ، وبر وزن «فعيليل» مصغّر ميگردد ، مانند «مفتاح ، مضروب ، مختار ، مسكين ، سرحان : گرگ ، قربان ، دوران ، ضرّاب ، اكرام ، تكبير ، صدّيق ، مفضال ، هاضوم ، سلبوت» در تصغير اينها ميگوئى : «مفيتيح ، مضيريب ، مخيتير ، مسيكين ، سريحين ، قريبين ، دويرين ، ضريريب ، اكيريم ، تكيبير ، صديديق ، مفيضيل ، هويضيم ، سليبيت ،»
واگر چهارمينش مدّة نيست يك حرف را حذف ، وبر وزن" فعيلل" مصغّرش مينمائى ، ومراعات شود كه اگر يكى از دو زياده اهمّ است آن ديگرى حذف گردد ، مانند" معلّم ، مقاتل ، منطلق ، مكتسب ،

محمرّ «در تصغيرش ميگوئى :» معيلم ، مقيتل مطيلق ، مكيسب ، محيمر «ودر اين مثالها ميم اهمّ است ، زيرا قوام اسم فاعل وامثالش به آن است ، ودر مثل» تقاطر ، تبرّز ، حبنطى : كوتاه ، ميگوئى : «تقيطر ، تبيرز ، حبينط» به حذف حرف زائد دوم ، وجائز است بگوئى «قويطر ، بريرز ، حبيطى» به حذف حرف زائد اول ، زيرا دو مثال اول مصدر است ، وحروف زيادة در مصدر يكسان است ، ومثال سوم ملحق به «سفرجل» است ، ونون والف در آن زائد است ، وفضلى براى هيچيك بر ديگرى نيست.

واگر سه حرف يا بيشتر زيادة دارد ، وچهارمينش مدّة است ، يا ميشود مدّة را بسبب حذف چهارمين قرار داد ، زيادة بر پنج حرف را حذف مينمائى ، وبر وزن «فعيليل» مصغّر ميكنى ، وگرنه زيادة بر چهار حرف را حذف ميكنى وبر وزن «فعيلل» مصغّر مينمائى ، ومراعات ابقاء اهمّ نيز بايد بشود ، وبر سر كلمه اگر همزه وصل باشد در هرصورت اولى به حذف است ، مثالهاى آنها را ملاحظة كنيد «متبيّن ، افتتاح ، استخراج ، مقعنسس ، محمارّ ، اصفرار» در تصغير اينها گوئى : «متيبين ، فتيتيح ، سخيريج ، مقيعس ، محيمير ، صفيرير» ، وآن صيغه هائى كه در اثر حذف بر وزن «فعيلل» بناء ميشود جائز است در عوض محذوفش ياء دوم تصغير بر آن زيادة شود ، مانند «معيليم ومقيعيس» در «معيلم ومقيعس».
(تصغير رباعى مزيد)
اگر يك حرف مدّ در مرتبه چهارم زائد است ، بر وزن «فعيليل»
مصغّر ميشود ، مانند «قرطاس ، زنبور ، قنديل» ميگوئى : «قريطيس ، زتيبير ، قنيديل».
واگر مدّة نداشت يا در مرتبه چهارم نبود ، حرف زائد را حذف مينمائى ، مانند «قرنفل : ميخك دوائى ، علابط : گله گوسفند از پنجاه بيشتر» ميگوئى «قريفل ، عليبط».
واگر دو حرف يا بيشتر زيادة دارد همه زوائد حذف ميشود وبر وزن «فعيلل» مصغّر ميگردد ، مگر آنكه بشود در مرتبه چهارم حرف مدّى واقع گردد ، مانند «متدحرج ، احرنجام» ميگوئى : «دحيرج ، حريجيم» ودر هرصورت جائز است در عوض محذوف ياء دوم تصغير آورده شود ، ودر آن مثالها گوئى : «قريفيل ، عليبيط ، دحيريج».
(تصغير مؤنث)
اسم اگر در آخرش تاء تانيث باشد بحال خود ابقاء ميشود ، ودر ماقبل تاء آنچه گفته شد اعمال ميگردد ودر هراسمى حرف پيش از تاء بايد مفتوح باشد در تصغير «طلحة ، تمرة ، دحرجة ، قلنسوة ، برمة ، برّة» ميگوئى : «طليحه ، تميرة ، دحيرجة ، قلينسة يا قليسية ، بريمة ، بريرة».
واگر اسم سه حرفى مؤنث باشد وعلامت تانيث در آن نباشد ، در حال تصغير تاء تانيث به آن ملحق مينمائى ، مثلا در تصغير" هند ، شمس ، ارض ، عين ، بئر" ميگوئى : هنيدة ، شميسة ، اريضة ، عيينة بئيرة".

واگر اسمى كه در اصل مذكر است براى مؤنثى نام گذارند ، مانند

«بدر» كه نام دخترى نهند ، يا اسمى كه در اصل مؤنث است براى مذكرى نام گذارند ، مانند «شمس» كه نام پسرى نهند ، بايد مراعات مسمّى شود ، ودر تصغيرش «بديرة وشميس» گويند ، وابن الانبارىّ گفته : مراعات اصل بايد بشود ، ويونس گفته : هر دو وجه جائز است. واگر اسمى پس از تصغير نام گذارى شد ديگر تصغير وتغييرى درش نميشود ، مانند «كميل» كه اسم مذكرى يا مؤنثى گذارند ، و «هريرة» كه اسم مذكرى يا مؤنثى نهند ، از كلام صرفيّين است كه «المصغّر لا يصغّر»
و" عرب : تازيان ، عرس : عروس ، ذود : عدّه اى از شتران ماده از سه تا ده ، حرب : جنگ ، قوس : كمان ، نعل : كفش ، درع : زره" از آن قاعدة استثناء شده ، وتصغيرش بى تاء آمده ، در صورتى كه مؤنث هستند ، پس ميگوئى : " عريب ، عريس ، ذويد ، الخ".

واگر اسم رباعى مؤنث باشد بى علامت تأنيث ، تاء تأنيث در مصغّرش ملحق نميشود ، زيرا حروف كلمة بسيار ميشود ، وتلفّظش ثقيل ميگردد ، مانند" زينب ، عقرب" در تصغيرش ميگوئى : زيينب ، عقيرب" و" قديدمة ، وريّئة ، اميمة" در تصغير" قدّام : پيش ، وراء : پس ، امام : جلو" نادر وبرخلاف قاعدة است ، واين سه لفظ مؤنث است ، وتصغير مؤنث الفى در بيان مقصور وممدود گفته ميشود.

(تصغير مقصور وممدود)
اسم مقصور چهار حرفى اگر الفش براى تانيث است بر حال خود مصغّر ميگردد ، وحرف مابعد ياء تصغير مكسور نميشود ، مانند" كبرى ، ذكرى ، سلمى ، وسطى" در تصغير اينها گوئى : " كبيرى ،

ذكيرى ، سليمى ، وسيطى".

واگر الفش براى تانيث نيست ، حرف مابعد ياء تصغير مكسور ميگردد ، والف قلب به ياء ميشود ، مانند «معزى : بز ، ارطى : درختى است ، اصفى ، اقوى ، موسى ، عيسى ، كسرى» در تصغير اينها گوئى : «معيزى ، اريطى ، اصيفى ، اقيوى ، مويسى ، عييسى ، كسيرى» ودر صورت ورود تنوين معامله قاض با آنها ميشود ، ودر مثل «اقيوى» جائز است ياء لام الفعل را حذف نمايند ، وعين الفعل را قلب به ياء كنند ، وياء تصغير را در آن ادغام نمايند ، و «اقىّ» گويند ، واعلال قاض را نداشته باشد ، لكن در مثل «احيّى ويحيّى» كه در حال تصغير سه ياء جمع ميشود ، حتما ياء سوم حذف ميشود ، و «احىّ ويحىّ» گفته ميشود.

واسم مقصور پنج حرفى وبيشتر الفش هرچه باشد حذف ميگردد ، ودر باقى ، صيغه تصغير بناء ميگردد ، مانند «حبارى : مرغى است ، خوزلى : سنگين راه رفتن ، لغّيزى : سخن مشكل ، حججبى : نام گروهى از انصار ، سبطرى : خرامان رفتن ، سرندى : زرنگ در كار» در تصغير اينها گوئى : «حبيّر ، خويزل ، لغيغيز ، حجيجب ، سبيطر ، سريند» واگر الف براى تانيث نباشد وحرف زائد ديگرى در كلمه باشد ، مانند «سرندى» يا براى تانيث باشد وحرف زائد ديگر مدّ باشد مانند «حبارى» ، جائز است آن حرف ديگر حذف گردد ، و «سريدى وحبيرى» گفته شود.

واسم ممدود سه حرفى وچهار حرفى وپنج حرفى كه الف ممدودةاش

براى تانيث نيست مانند سائر اسماء است ، وپنج حرفى كه الفش براى تانيث است ، وبيش از پنج حرفى كه الف همزه اش زائدة باشد چه براى تانيث باشد يا نه ، الف همزة بجاى خود است ، وصيغه تصغير در بقيّه حروف بناء ميگردد ، مانند «حمراء ، نفساء ، خنفساء : سوسك گنده ـ بو ، هندباء : كاسنى» در تصغيرش ميگوئى : «حميراء نفيساء ، خنيفساء ، هنيدباء» ودر تصغير «علباء : رگ زرد رنگپشت گردن وحرباء : جانورى است» چون براى تانيث نيست گرچه زائد است ، و «ارضاء واكتفاء واستشفاء وحبنطاء : كوتاه كلان شكم» چون همزة اصلى است ميگوئى : «عليبى» ، حريبىء ، اريضىء ، كتيفىء ، سشيفىء ، حبيطىء ،

(تصغير اسمى كه الف ونون زائدة دارد)
اگر پنج حرفى است وصفة مشبهة است ، مانند «عطشان ، جوعان» يا علم است ، مانند «عثمان ، عمران» يا بيش از پنج حرف است ، مانند «زعفران : گياهى است خوشبو ، ديددان : خوى» الف ونون بر حال خود است ، ودر ماقبلش تصغير ميشود ، ودر آنها ميگوئى : عطيشان ، جويعان ، عثيمان ، عميران ، زعيفران ، دييددان «واگر زائد نيست ، مانند» برهان واستئذان «يا زائد است ، ولى پنج حرفى است وصفة مشبهة وعلم نيست ، مانند» انسان ، قربان ، سبحان ، سرحان : گرگ «مانند ديگر اسماء مصغّر مينمائى وميگوئى : بريهين ، سئيذين ، انيسين ، قريبين ، سبيحين ، سريحين» واسمى كه آخرش تاء يا الف تانيث مقصورة وممدودة يا اينگونه الف ونون است در حكم

كلمه مركّب گرفته اند ، واز اين جهت تصغير را در جزء اولش قرار داده اند ، وآن ملحقات را به حال خود ابقاء كرده اند.

(تصغير مركّب)
هراسمى كه از دو كلمه مركب شده تصغير در جزء اولش واقع ميشود. وجزء دوم به حال خود ابقاء ميگردد ، مانند «عبد الله ، بعلبكّ : يكى از بلاد شام ، معديكرب : نام يكى از بزرگان عرب قبل از اسلام ، اردستان : يكى از بلاد ايران ، عين الحياة» در تصغير اينها گوئى : «عبيد الله ، بعيلبكّ ، معيديكرب ، اريدستان ، عيين الحياة»
(تصغير ترخيم)
ترخيم در لغت آسان كردن است ، ودر اينجا مقصود آن است كه اسمى زوائدش را اسقاط كنند ومجرّد آن را مصغّر نمايند ، در صورتى كه با بودن زوائد امكان تصغير باشد ، مانند «كامل ، حارث ، احمد ، عصفور ، محمود» در تصغير ترخيم ميگوئى : «كميل ، حريث ، حميد ، عصيفر ، حميد» ودر غير ترخيم ميگوئى : «كويمل ، حويرث ، احيمد ، عصيفير ، محيميد» پس اگر بدون حذف امكان تصغير نبود آن را ترخيم نميگويند ، مانند «مستخرج» كه تصغيرش «مخيرج» است.

(تصغير مثنّى ومجموع)
اسم مثنّى وجمع سالم در مفردش تصغير ميشود ، وعلامت تثنية وجمع به حال خود است ، مانند «رجلان ، مسلمين ، قائمون ، مالكين ، ضاربات ، ناصرتان ، منصورتين» در تصغير اينها ميگوئى :

«رجيلان ، مسيلمين ، قويئمون ، مويلكين ، ضويربات ، نويصرتان ، منيصيرتين».
وجمع غير سالم چهار صيغه اش كه آنها را جمع قلّة گويند بصيغه جمع تصغير ميشود ، مانند «انفس جمع نفس واعمدة جمع عمود وفتية جمع فتى واحمال جمع حمل» وهمچنان جمعى كه مفرد ندارد ، ودر اصطلاح آن را اسم جمع گويند ، مانند «قوم» در تصغير اينها گوئى : «انيفس ، اعيمدة ، فتيّة ، احيمال ، قويم» ووزن افعال تصغيرش برخلاف قياس آمده ، زيرا قياسش «احيميل» است ، وجمع غير سالم جز اين پنج گونه بصيغه جمع مصغّر نميشود.

(تصغير اسم دو حرفى)
اسم دو حرفى ، مانند «قم ، كن» يا حرف اگر براى كسى علم باشد ، مانند «من ، فى» در حال تصغير حرف دوم مضاعف ميشود ، سپس مصغّر ميگردد ، چنانچه در اينها گوئى : «قميم ، كنين ، منين ، فيىّ».
وبدان كه تصغير خماسى كه حرف چهارمش مدّة نباشد در كلام عرب اندك ، وتصغير مافوق خماسى اندك تر است ، وبسيارى از مثالها را از روى قاعدة وقياس آورديم ، نه آنكه در كلام عرب استعمال شده باشد ، زيرا قياس تصغير بر آن سه صيغه است.

(احكام اعلال در تصغير)
حرف اول هرچه هست بحال خود ابقاء ميشود ، گرچه مقلوب باشد ، مانند" وعد ، يعفور ، ادد : پدر قبيله اى از يمن ، تراث ،

تقوى ، دولج : خانه حيوان وحشى ، ارث" در تصغير اينها گوئى : «وعيد ، يعيفير ، اديد ، تريّث ، تقيوى ، دويلج ، اريث». وپنج كلمه اخيرة اصلش «ودد ، وراث ، وقوى ، تولج ، ورث» بوده است ، ودر اينها وامثالش به اصل خود برنميگردد ، در صورتى كه گفته اند : «الجمع والتّصغير يردّان الاشياء الى اصولها» زيرا سبب قلب كه تخفيف است درحال تصغير نيز باقى است ، واز اين روى بايد آن قاعدة به قيد «غالبا» مقيّد گردد.

وحرف دوم اگر مقلوب باشد در حال تصغير به اصل خود برميگردد ، مانند" ناب : دندان ، باب : در ، ميزان : ترازو ، موقظ : بيداركننده ، طىّ : درهم پيچيدن ، قيمة : ارزش ، ديوان : كتابخانه ودفترى كه اسامى حقوق گيران در آن ثبت شده ، موقن : صاحب يقين ، ميسم : آلت داغ نهادن بر بدن حيوان وغير آن ، دينار : پول زرد «در تصغير ، اينها ميگوئى :» نييب ، بويب ، مويزين ، مييقظ ، طوىّ ، قويمة ، دويوين ، مييقن ، مويسم ، دنينير «زيرا اصل آنها» نيب ، بوب ، موزان ، ميقظ ، طوى ، قومة ، دوّان ، ميقن ، موسم ، دنّار «بوده است ، وبناء بر اين قاعدة در مانند» متّصل «بايد» مويصل «گوئى : زيرا اصلش» موتصل «بوده ، تاء را حذف ميكنى چنانچه در اسم خماسى گفته شد ، سپس بر وزن» فعيلل «مصغر مينمائى ، لكن سيبويه واتباعش گفته اند : تاء را به اصلش برنميگردانى و» متيصل «ميگوئى ، زيرا با تصغير» موعد كه مويعد است مشتبه ميشود ، وحتّى الامكان حرف صحيح به علّة منقلب نميشود گرچه اصلش علّة باشد ، ونيز برخلاف

قاعدة تصغير «عيد ، عييد» آمده است ، تا با تصغير «عود» اشتباه نشود.

واگر حرف دوم الف زائد باشد مانند «ضارب» يا ياء زائد باشد مانند «ضيراب» يا الف مجهول الاصل باشد مانند «عاج» بمناسبت ضمّه ماقبل در حال تصغير قلب به واو ميشود ، ودر اين مثالها ميگوئى : «ضويرب وضويريب وعويج».
واگر حرف دوم ياء اصلى باشد مانند «صيحة» يا واو باشد چه اصلى مانند «جوهر وعوسجة وغوغاء» يا زائد مانند «كوثر» بحال خود ابقاء مينمائى وميگوئى : «صييحة ، جويهر ، عويسجة ، غويغىء ، كويثر».
وحرف سوم اگر علّة باشد چه اصلى چه زائد قلب به ياء ميشود اگر نباشد ، وياء تصغير در آن ادغام ميگردد ، مانند «كتاب ، حساب ، غفور ، عجيب ، عصا ، ظبى ، دلو ، شمال ، قدوم ، هدى ، قديد ، فتاة ، طوى ، كرامة ، عصارة ، مقيم ، مقام ، عمياء ، حوّاء ، يسار ، بياض ، سواد ، اسود ، جدول ، مريم ، مروحة ، عروة ، رسالة» در تصغير اينها گوئى : «كتيّب ، حسيّب ، غفيّر ، عجيّب ، عصيّة ، ظبىّ ، دليّة ، شميّل ، قديّم ، هدىّ ، قديّد ، فتيّة ، طوىّ ، كريّمة ، عصيّرة ، مقيّم ، مقيّم ، عميّاء ، حويّاء ، يسيّر ، بييّض ، سويّد ، اسيّد ، جديّل ، مريّم ، مريّحة ، عريّة ، رسيّلة» ودر مثل «اسود وجدول» كه ماقبل واو ساكن است «اسيود وجديول» بدون ادغام نقل شده.

ومانند «علىّ ، بغىّ ، بقيّة ، خديو ، صبىّ ، ولىّ» كه با ياء تصغير سه ياء جمع ميشود در آخر كلمه ياء زائد را حذف مينمائى ، و

ميگوئى : «علىّ ، بغىّ ، بقيّة ، خدىّ ، صبىّ ، ولىّ» وهمينگونه است اگر چهار ياء جمع شود مانند «حيىّ» در تصغيرش ميگوئى : «حيىّ» واگر حرف زائد نداشته باشد ، يا حرف زائدش فقط تاء باشد ، يا سه ياء در وسط كلمه باشد چيزى حذف نميگردد ، مانند «حيىّ وحييّة وبييّض» در تصغير «حىّ وحيّة وبياض».
ونيز اگر در آخر كلمه چهار حرفى همزه اى باشد كه اصلش ياء يا واو بوده قلب به ياء ميگردد وحرف زائد حذف ميشود ، مانند ـ «عطاء وشفاء» الف حذف ميشود ودر تصغيرش «عطىّ وشفىّ» گفته ميشود ، برخلاف «وضوء» كه «وضىء» ميگوئى ، زيرا همزة اصلى است نه مقلوب ، ومثل «قائم وبائع» كه همزة در اصل واو يا ياء بوده بحال خود ابقاء ، و «قويئم وبويئع» ميگوئى.

واينها همه در صورتى است كه كلمه سه يا چهار حرفى باشد ، وگرنه حرف علّه زائد كه در مرتبه سوم است حذف ميشود ، وبه هريك از دو وزن مناسب بود مصغّر ميگردد ، مانند" مقاتل ، مقاوم ، علابط : شير خفته وگله گوسفند كه بيش از پنجاه باشد ، علودّ : دراز وبزرگ ، علودّة : اسب سركش كه از پس رانده شود ، عميثل ، عميثلة : خرامان" در تصغير اينها ميگوئى : " مقيتل ، مقيّم ، عليبط ، عليدد ، عليددة ، ـ عميثل ، عميثلة" وحرف چهارم در كلمه چهار حرفى اگر الف است احكامش گفته شد.

واگر ياء باشد بحال خود باقى است ، مانند «عالى ، بادية ، سارى ، مانى ، قاضى ، قورى ، موذى ، مكرى» در تصغير اينها ميگوئى :

«عويلى ، بويدية ، سويرى ، موينى ، قويضى ، قويرى ، مويذى ، مكيرى» ودر آنها كه تاء در آخرش نيست اگر تنوين داخل شود اعلال قاض ميشود.

واگر كلمه پنج حرفى است حرف علّة قلب به ياء ميشود اگر نباشد وبر وزن" فعيليل" مصغّر ميگردد ، مانند" منصور ، عصفور ، مسكين ، معراج ، سربال ، دحراج" در تصغيرش گوئى : منيصير ، عصيفير ، مسيكين ، معيريج ، سريبيل ، دحيريج".

واگر حرف سوم وچهارم علّة باشد ، مانند «اداوة : آفتابه ، غاوى ، غاوية ، راوى ، راوية» غير ياء را قلب به ياء مينمائى ، وبا ياء تصغير سه ياء جمع ميشود ، ياء سوم را حذف ميكنى ، ودر تصغير آنها ميگوئى : «اديّة ، غويّة ، غوىّ ، روىّ ، رويّة» چنانچه در «عطاء وشفاء» گفته شد ، وغير از اينها از اسماء شش حرفى ومافوق تصغيرش نادر است واز آنچه گفته شد ميزان تصغير آنها دانسته ميشود.

(حكم تصغير در اسمى كه محذوف دارد)
آن است كه آن محذوف مرجوع ميگردد ، سپس مصغّر ميشود مانند" يد : دست ، سه : سرين ، دم : خون ، حر : فرج زن ، اخت : خواهر ، بنت : دختر ، عدة : نويد ، هنت : چيزى ، اب : پدر ، اخ : برادر ، شفة : لب" اصل اينها" يدى ، سته ، دمو ، حرح ، اخوة ، بنوة ، وعدة ، هنوة ، ابو ، اخو ، شفهة" بوده ، در تصغير ميگوئى : «يدىّ ، ستيهة ، دمىّ ، حريح ، اخيّة ، بنيّة ، وعيدة ، هنيّة ، ابىّ ، اخىّ ، شفيهة» ودر تصغير «هنت» هنيهة به تبديل واو به هاء نيز نقل شده ، ودر اخت وبنت وهنت چون تاء تانيث بجاى لام الفعل

آمده در كتابت مانند تاء اصلى كشيده نوشته اند.

وهمچنين است اگر محذوف عوضى داشته باشد ، آن عوض حذف ميشود ، ومحذوف مرجوع ميگردد ، مانند «اسم : نام ، ابن : پسر ، ابنة : دختر ، است : سرين» اصل اينها «سمو ، بنو ، بنوة ، سته» بوده ، در تصغيرش ميگوئى : «سمىّ ، بنىّ ، بنيّة ، ستيهة».
لكن در مثل" ميت وناس" كه در اصل" ميّت واناس" بوده" مويت ونويس" ميگوئى ومحذوف را ارجاع نميدهى ، زيرا پس از حذف نيز امكان تصغير بر وزن" فعيل" دارد ، برخلاف آنها كه دو حرفى است ، يا در عوض همزه وصل آمده ، زيرا همزه وصل هرچه باشد بايد در حال تصغير حذف گردد ، مانند" انقسام ، امرأ : مرد ، امراة : زن ، ابنم : پسر ، ايمن : سوگند ، اثنان : دو مذكر ، اثنتان : دو مؤنث «در تصغير اينها ميگوئى : نقيسيم ، مرىء ، مريئة ، بنيم ، يمين ، ثنيّان ، ثنيّتان» واصل «اثنان واثنتان ، اثنيان واثنتيان» بوده.

(شرائط تصغير)
چند چيز است :

1 ـ تصغير اختصاص به اسم دارد ، ودر فعل وحرف نيست ، لكن تصغير فعل تعجّب استعمال شده است ، مانند" ما احيسنه ، ما احيلاه ، ما اميلحه" در تصغير" ما احسنه ، ما احلاه ، ما املحه ، ومراد از تصغير در اين صيغه اظهار محبّت است باضافه تعجّب.

2 ـ اسم متمكّن باشد يعنى معرب ، لكن بعضى از اسماء مبنىّ مصغّر آمده برخلاف اوزان سه گانه ، مانند «ذا ، تا ، الّذى ، الّتى»
در تصغير اينها گفته اند : ذيّا ، تيّا ، اللّذيّا ، اللّتيّا" ، وديگر صيغه هاى اسم موصول را در شرح نظّام گفته است.

3 ـ اسمى باشد كه از جهت معنى با تصغير منافات نداشته باشد ، مانند «عظيم ، كبير» در امثال اينها تصغير نيست.

4 ـ اسمى نباشد كه اصلش بر وزن مصغّر است ، مانند" زليخا ، وبعضى آن را" زليخا" ضبط كرده اند ، كميت : اسب نيك سرخ دم سياه ، لغيزاء : سخن مشكل ، جهينة : نام قبيله ايست ، هنيدة : صد حيوان چهارپا ، فسيفساء : موادّ رنگهاى مختلف كه بدان در وديوار را نگارين كنند ، مبيطر ، مهيمن ، وامثال آن.

(تصغيرات نادرة)
گفته شد كه تصغير را سه صيغه است ، لكن تصغير بعضى اسماء برخلاف قاعدة آمده ، وآنها چنين است ، «انسان ليلة ، عشاء ، عشىّ ، عشيّة ، بنين» تصغير اينها «انيسيان ، لييلية ، عشيّان ، عشيشيان ، عشيشية ، ابينين» آمده است.

(تقسيم نهم)
اسم يا منسوب است يا منسوب اليه.

«منسوب» آن است كه در آخرش ياء مشدّدة براى نسبت دادن ملحق باشد ، مانند «نجفىّ» ودر اين مثال «نجف» منسوب اليه است ، يعنى نجفىّ كسى را گويند كه نسبتى به نجف داشته باشد ، ومنسوب لفظا ومعنى در حكم مشتقّ است ، زيرا «عالم وعلمىّ» مفيد يك معنى است ، وهرچيزى را به هرچيزى با كمترين مناسبتى ميشود

نسبت داد ، لكن نسبت به ذات بيشتر از نسبت به حدث است ، ودر ذات نسبت به بلاد ورؤساء قبائل وفرقه ها بيش از چيزهاى ديگر است ، واز جهت لفظ پس از الحاق ياء نسبت تغييراتى در بعضى از اسماء پديد ميآيد ، واينك آنها را يادآور ميشويم.

(نسبت در اسمى كه آخرش تاء است)
قاعدة آن است كه تاء حذف شود ، سپس ياء نسبت ملحق گردد ، زيرا منسوب در حكم يك كلمه است ، واين تاء اگر ابقاء شود ، در وسط كلمه واقع ميگردد ، وتاء تانيث بايد آخر كلمه باشد ، مانند" فاطمة ، مكّة ، بصرة ، طلحة ، علّامة" در نسبت به اينها ميگوئى : فاطمىّ ، مكّىّ ، بصرىّ ، طلحىّ ، علّامىّ" ، بلى اگر منسوب مؤنث باشد پس از ياء نسبت تاء تانيث ملحق ميشود ، چنانچه بيان خواهد شد.

(نسبت در اسم مقصور)
اگر الف در مرتبه سوم است قلب به واو ميشود گرچه اصلش ياء باشد ، زيرا اگر قلب به ياء شود با ياء نسبت سه ياء جمع ميشود وكلمه ثقيل ميگردد ، مانند «عصا ، رحى ، فتاة ، قناة» ميگوئى. «عصوىّ ، رحوىّ ، فتوىّ ، قنوىّ».
واگر در مرتبه چهارم است والف اصلى است نيز قلب به واو ميگردد مانند «موسى ، عيسى ، يحيى ، مسعى ، اعلى ، مولى ، مثنى ،» ميگوئى : «موسوىّ ، عيسوىّ ، يحيوىّ ، مسعوىّ ، اعلوىّ ، مولوىّ ، مثنوىّ».
واگر الف زائد است ، براى تانيث يا الحاق ، وحرف دوم كلمه ساكن است ، در آن سه وجه جائز است : حذف ، قلب به واو ، زياد

كردن الفى پيش از واو ، مانند «حبلى ، كبرى ، معزى» ميگوئى : «حبلىّ ، كبرىّ ، معزىّ يا حبلوىّ ، كبروىّ ، معزوىّ ، يا حبلاوىّ ، كبراوىّ ، معزاوىّ».
واگر الف زائد است وحرف دوم متحرّك است فقط حذف است ، مانند «جمزى : شتر تندرو ، بردى : نهرى است در شام» ميگوئى : «جمزىّ ، بردىّ».
واگر الف در مرتبه پنجم وبيشتر است هرچه باشد محذوف ميگردد ، مانند «مراماة ، مرامى ، حبارى ، براثى : محلّى است در بغداد ، قبعثرى : شتر بزرگ ، عاشورى ، جمادى ، مصطفى ، مرتضى ،» ميگوئى : " مرامىّ ، مرامىّ ، حبارىّ ، براثىّ ، قبعثرىّ ، عاشورىّ ، جمادىّ ، مصطفىّ مرتضىّ ، ومصطفوىّ ومرتضوىّ چنانچه متداول شده غلط است ، وبعضى نقل كرده اند كه اگر حرف اصلى باشد مانند اين دو مثال جائز است.

(نسبت در اسم ممدود)
اگر براى تانيث است همزة قلب به واو ميشود ، مانند «حمراء ، صفراء ، صحراء» ميگوئى : «حمراوىّ ، صفراوىّ ، صحراوىّ»
واگر همزة اصلى است ، مانند «وضّاء ، قرّاء» بحال خود ابقاء مينمائى وميگوئى : «وضّائىّ ، قرّائىّ».
واگر همزة زائد است وبراى تانيث نيست ، مانند «علباء ، حرباء : جانورى است» جائز است ابقاء وقلب ، چنانچه گوئى : «علبائىّ وعلباوىّ ، حربائىّ وحرباوىّ».
وهمچنين اگر همزة اصلى ومقلوب از ياء يا واو باشد ، مانند

«كساء ، شفاء ، رداء ، دواء» ميگوئى : «كسائىّ وكساوىّ ، شفائىّ وشفاوىّ ، ردائىّ ، ورداوىّ ، دوائىّ ، ودواوىّ»
(نسبت در اسم ثلاثى مكسور العين)
اسم ثلاثى اگر عين الفعلش مكسور باشد در نسبت مفتوح ميگردد ، تا دو كسره قبل از ياء نسبت واقع نشود وكلمة ثقيل نگردد ، مانند «ملك ، نمر ، دئل ، ابل ، كتف ، فرح» در نسبت اينها ميگوئى : «ملكىّ نمرىّ ، دئلىّ ، ابلىّ ، كتفىّ ، فرحىّ» واگر اسم رباعى ومافوق باشد بحال خود ابقاء ميشود ، زيرا ثقل كلمة در اثر كثرت حروف بسيار است ، واين مقدار تخفيف تاثيرى ندارد ، مانند «يثرب ، تغلب ، علبط ، منتظر ، مستحفظ ، مسجد» در نسبت اينها بدون تغيير ميگوئى : يثربىّ ، تغلبىّ ، علبطىّ ، منتظرىّ ، مستحفظىّ ، مسجدىّ".

(نسبت در اسم منقوص)
اگر سه حرفى است قلب به واو ميشود وماقبل واو را مفتوح مينمائى ، مانند «عمى : كور باطن ، شجى : اندوهگين» كه با ورود تنوين «عم وشج» گفته ميشود ، ميگوئى : «عموىّ ، شجوىّ».
واگر چهار حرفى است جائز است حذف ، وقلب با قلب كسره ما قبل به فتحة مانند «قاضى ، راضى ، واقى ، مفتى ، موذى ، محيى» كه با ورود تنوين «قاض ، راض ، واق ، مفت ، موذ ، محى» گفته ميشود ، ميگوئى : «قاضىّ وقاضوىّ ، راضىّ وراضوىّ ، واقىّ وواقوىّ ، مفتىّ ومفتوىّ ، موذىّ وموذوىّ ، محيىّ ومحيوىّ» وهمچنين اگر تاء در آخر كلمة باشد سه حرفى وچهار حرفى محسوب ميشود ، زيرا گفته شد تاء

در نسبت به هرحال محذوف ميگردد ، مانند «عمية ، تربية ، راضية» ميگوئى : «عموىّ ، تربىّ وتربوىّ ، راضىّ ، وراضوىّ».
واگر اسم پنج حرفى ومافوق است ياء حذف ميشود ، مانند «مرتجى ، مستعلى ، مرتوى ، مستحيى ، مقوّى» ميگوئى : «مرتجىّ ، مستعلىّ ، مرتوىّ ، مستحيىّ ، مقوّىّ» لكن اگر قبل از ياء اخير ياء مشدّد باشد ، مانند «محيّى» دو وجه جائز است ، «محيّى» مانند آنها ، و «محوىّ» به حذف ياء وقلب عين الفعل به واو.

(نسبت در معتلّ اللّام بر وزن فعاله)
مانند «سقاية ، شقاوة ، بداية ، نقاوة» در مبحث افعال دانستى كه قاعدة در ياء وواو اگر بعد از الف زائدة واقع شود آن است كه قلب به همزة شود ، جز در مواردى ، يكى از آن موارد در اين صيغه است براى وجود تاء ، ودر نسبت چون تاء محذوف ميشود مانع برطرف ميگردد ، ولى قلب به همزة فقط در ياء است نه در واو ، براى آنكه واوى به يائى مشتبه نشود ، پس در نسبت اين مثالها ميگوئى : «سقائىّ ، شقاوىّ ، بدائىّ ، نقاوىّ».
(نسبت در اسم شبه صحيح)
مانند اسم صحيح است چنانچه در «دلو ، ظبى ، غزو ، ورى ، قنية ، عروة» ميگوئى «دلوىّ ، ظبيىّ ، غزوىّ ، وريىّ ، قنبىّ ، عروىّ» ويونس نحوىّ گفته : در يائى مؤنث مانند «قنية» قياس آن است كه «قنوىّ» گفته شود.

(نسبت در اسمى كه آخرش واو است)
اگر چهار حرفى وبيشتر است وقبل از واو مضموم است واو محذوف ميگردد ، مانند" قلنسوة : شب كلاه ، ترقوة : استخوان بالاى سينه زيرگردن" ميگوئى : قلنسىّ ، ترقىّ" ، واگر قبل از واو ساكن است بحال خود باقى است ، مانند" عدوّ" ميگوئى" عدوّىّ".

(اسمى كه قبل از آخرش ياء مشدّد است)
مانند" سيّد ، ميّت ، كيّس : زيرك ، مهيّم : شيفته عشق ، مقيّم : تصغير مقوّم" در اينها ميگوئى : " سيدىّ ، ميتىّ ، كيسىّ ، مهيمىّ ، مقيمىّ" يعنى ياء را مخفّف وساكن مينمائى.

(اسمى كه آخرش ياء مشدّد است)
اگر سه حرفى است حرف دوم به اصلش قلب ميشود وحرف سوم قلب به واو ميگردد ، مانند «حىّ ، طىّ ، كىّ» ميگوئى : «حيوىّ ، طووىّ ، كووىّ».
واگر چهار حرفى است ياء اول را حذف مينمائى ودوم را قلب به واو مينمائى وماقبلش را مفتوح ميكنى اگر نباشد مانند «علىّ ، رضىّ ، تقىّ ، نقىّ ، عدىّ ، نبىّ ، قصىّ ، جدىّ ، قضيّة ، صفيّة ، حميّة سميّة ، اميّة ، تحيّة ،» ميگوئى «علوىّ ، رضوىّ ، تقوىّ ، نقوىّ ، عدوىّ ، نبوىّ ، قصوىّ ، جدوىّ ، قضوىّ ، صفوىّ ، حموىّ ، سموىّ ، اموىّ ، تحوىّ»
واگر بيش از چهار حرف است وهردو ياء زائد است حذف ميشود ، وبجايش ياء نسبت گذاشته ميشود ، مانند «كرسىّ ، بختىّ : شتر قوىّ درازگردن ، بختيّة : مؤنثش ، بخاتىّ : لقب ابو عمر كوفىّ» در نسبت

هم به همين صورت است ، ودر مؤنثش تاء محذوف ميگردد ، وهمچنين است در نسبت به اسم منسوب ، مانند «مالكىّ ، شافعىّ ، اشعرىّ ، معتزلىّ» كه لقب بعضى از پيشوايان اهل سنّت است ، اگر بخواهند پيروان آنان را به آنان نسبت دهند به همين صورت گفته ميشود.

واگر هردو ياء زائد نيست جائز است به اين صورت ، وصورت چهار حرفى منسوب شود ، مانند «مرضىّ ، مرمىّ» ميگوئى : «مرضوىّ ، مرموىّ يا مرضىّ ، مرمىّ».
ولى اگر آخرش واو مشدّد است بحال خود باقى است ، زيرا اجتماع واو مشدّد با ياء مشدّد كلمة را ثقيل نميكند «(برخلاف دو ياء مشدّد) مانند» كوّة : روزن ، هوّة : گودال ، جوّ : فضاء ، عدوّ ، عدوّة ، مدعوّ ، ميگوئى : «كوّىّ ، هوّىّ ، جوّىّ ، عدوّىّ ، مدعوّىّ».
(اسمى كه بر وزن فعيل يا فعيل است)
به حذف ياء وابقاء ياء هردو استعمال شده است ، ودر صورت حذف ، عين الفعل بايد مفتوح گردد ، مانند «قريش ، ثقيف ، عتيك ، هذيل ، سليم» گفته شده : «قرشىّ ، ثقفىّ ، عتكىّ ، هذلىّ ، سلمىّ» ودر «عقيل ، جميل ، عقيل ، اويس ، كميل» گفته شده «عقيلىّ ، جميلىّ ، عقيلىّ ، اويسىّ ، كميلىّ».
(اسمى كه بر وزن فعيلة يا فعيلة است)
نيز بر دوگونه آمده ، مانند" حنيفة ، ربيعة ، بجيلة ، صحيفة" نسبت در اينها" حنفىّ ، ربعىّ ، بجلىّ ، صحفىّ" آمده ، ودر" سليمة عميرة ، سليقة ، طبيعة ، بديهة ، طويلة ، جليلة : سليمىّ ، عميرىّ ،

سليقىّ ، طبيعىّ ، بديهىّ ، طويلىّ ، جليلىّ" آمده است ، و" اميّة ، جهينة ، مزينة" نسبتش" اموىّ ، جهنىّ ، مزنىّ" آمده ، و" ردينة نويرة ، اميمة ، حميمة" نسبتش" ردينىّ ، نويرىّ ، اميمىّ ، حميمىّ" آمده ، ونيز در" فعولة" مانند" شنوئة : شنئىّ" آمده ، ودر شرح نظّام براى نسبت اين صيغه هاى پنجگانه قياس وقاعده اى ذكر كرده ،. لكن خالى از تكلّف نيست ، زيرا موارد استثناء بسيار است ، ومثالهائى ، كه در اينجا آورديم غالبا نامهاى قبائل وطوائف عرب است.

(اسمى كه محذوف دارد)
وآن سه صورت است :

1 ـ صورتى كه واجب است محذوف را در نسبت مرجوع نمايند ، وآن هراسمى است كه در اصل حرف وسطش متحرّك ومحذوفش لام الفعل وعوض محذوف همزه وصل آورده نشده ، يا هراسم معتل اللام كه محذوفش فاء الفعل باشد ، " مانند" اب ، اخ ، ست ، لغة ، سنة ، مئة ، امة ، يد ، دم ، شفة ، ثبة ، عضة ، رئة ، دية ، شية" در اينها گوئى : «ابوىّ ، اخوىّ ، ستهىّ ، لغوىّ ، سنوىّ ، مئوىّ ، اموىّ ، يدوىّ ، دموىّ ، شفوىّ يا شفهىّ ، ثبوىّ ، عضوىّ ، رئوىّ ، ودوىّ ، وشوىّ» ولام الفعل محذوف در بعضى ياء است ، لكن قلب به واو ميشود چنانچه گفته شد.

2 ـ صورتى كه واجب است مرجوع نشود ، وآن هراسمى است كه لام الفعلش صحيح ومحذوفش فاء الفعل يا عين الفعل است مانند «عدة ، زنة ، سه» در اينها ميگوئى : «عدىّ ، زنىّ ، سهىّ»
3 ـ صورتى كه مرجوع كردن ونكردن هردو جائز است ، وآن هراسمى است كه آن دوگونه نباشد ، مانند «غد ، ابن ، اسم ، است ، اخت ، بنت» در اينها جائز است «غدىّ ، ابنىّ ، اسمىّ ، استىّ ، اختىّ ، بنتىّ» گفته شود ، ونيز جائز است «غدوىّ ، بنوىّ ، سموىّ ، ستهىّ بنوىّ ، اخوىّ» بگويند.

(نسبت در اسم دوحرفى)
مانند «قم ، كن» حرف دوم را مشدّد مينمائى وميگوئى : «قمّىّ ، كنّىّ» واگر آخرش الف است ، مانند «لا ، ما» همزه اى ملحق ميكنى وميگوئى : «لائىّ ، مائىّ» واگر آخرش ياء است ، مانند «كى ، رى» واوى ملحق مينمائى و «كيوىّ ، ريوىّ» ميگوئى.

(نسبت در اسم مركّب)
تركيب اگر اضافىّ است ومضاف «اب يا امّ يا ابن يا اخت يا بنت يا ابنة» است ، مانند «ابو تراب ، امّ كلثوم ، ابن عبّاس ، اخت مريم ، بنت وردان ، ابنة الوقت» جزء اول را حذف ميكنى ونسبت در جزء دوم ميآورى وميگوئى : «ترابىّ ، كلثومىّ ، عبّاسىّ ، مريمىّ ، وردانىّ ، وقتىّ».
واگر اضافىّ است ومضاف غير از اينها است ، رعايت اهمّ بايد بشود ، وغيرش حذف شود ، مانند «امرء القيس ، ملاعب الاسنّة ، مجدل غرّة ، راس بعلبكّ» كه جزء اول اهمّ است ميگوئى : «امرئىّ ، ملاعبىّ ، مجدلىّ ، راسىّ» وعبد مناف ، عبد المطّلب ، كه جزء دوم اهمّ است ميگوئى : «منافىّ ، مطّلبىّ».
واگر تركيب غير اضافىّ است به جزء اول نسبت داده ميشود وجزء ثانى محذوف ميگردد ، مانند «معديكرب ، بعلبكّ» در اينها ميگوئى : «معدىّ ، بعلىّ» ولى برخلاف اين قاعدة بسيار است ، چنانچه در «حضر موت ، استرآباد ، فيروزآباد» ميگويند : «حضرمىّ ، استرآبادىّ ، فيروزآبادىّ».
(نسبت در اسم مثنّى ومجموع)
قاعده نسبت در آنها چنان است كه بايد به مفردش نسبت داده شود ، مانند «مسلمون ، اثنان ، سيّدان ، عشرون ، اسواق ، علماء» در نسبت به اينها ميگوئى : «مسلمىّ ، ثنوىّ ، سيّدىّ ، عشرىّ ، سوقىّ ، عالمىّ» مگر در سه گونه :

1 ـ مثنّى يا جمعى كه علم شده باشد ، مانند" عرفات : اسم مكانى است كه حاجيان بايد در روز عرفة در آنجا وقوف كنند ، انصار : اسم جماعتى كه در مدينة به پيغمبر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ايمان آوردند وآن حضرت را يارى كردند ، روضات الجنّات : نام كتابى است در شرح احوال علماء بحران : بلدى است از بلاد عرب ، اوزاع : لقب مرثد بن زيد كه بزرگ طائفه اى بوده ، كلاب : نام قبيله ايست از عرب مدائن : نام بلدى است نزديك بغداد «در اينها ميگوئى : عرفاتىّ ، انصارىّ ، روضاتىّ ، بحرانىّ ، اوزاعىّ ، كلابىّ ، مدائنىّ».
2 ـ مثنى يا جمعى كه از لفظش مفرد نداشته باشد ، مانند كلا وكلتا : هردو ، عبابيد : دستجات مردم كه بهر سو كوچ ميكنند ، تجاليد : كالبد ، نساء ونسوة ونسوان : زنان ، اعراب : باديه نشينان از عرب"

در اينها ميگوئى : «كلوىّ ، عبابيدىّ ، تجاليدىّ ، نسائىّ ، نسوىّ ، نسوانىّ ، اعرابىّ».
3 ـ مفردى كه معنايش جمع است ، وآن را در اصطلاح اسم جمع گويند ، مانند" قوم : گروه ، معشر : جماعت ، جيش : لشگر ، رهط : دسته" در اينها گوئى : " قومىّ ، معشرىّ ، جيشىّ ، رهطىّ".

(شذوذات نسبت)
قاعدة در آن اسماء چنان است كه گفته شد ، ودر غير آنها تغييرى در كلمة داده نميشود ، وفقط ياء نسبت به اسم ملحق ميگردد ، مانند «نجفىّ ، طهرانىّ ، اسدىّ ، علمىّ ، كتابىّ ، محمّدىّ ، قمرىّ ، شمسىّ».
لكن در كلماتى برخلاف قاعدة آمده ، وآنها عبارت است از :

«انافىّ» در نسبت به انف ، ولى در صورتى كه بزرگ باشد.

«اموىّ» در نسبت به اميّة ، وگويا در نسبت اصلش رعايت شده ، زيرا تصغير امة است ، و «اموىّ» نيز گفته ميشود.

«بهرانىّ» در نسبت بهراء : قبيله ايست.

«بدوىّ» در نسبت بادية : بيابان.

«تيملىّ» در نسبت تيم اللّات : قبيله ايست.

«جمّانىّ» در نسبت جمّة : ميان سر در صورتى كه بزرگ باشد

«جذمىّ» در نسبت جذيمة : قبيله ايست ، و «جذمىّ» نيز گفته ميشود.

«جلولىّ» در نسبت جلولاء : دهى ميان بغداد وخانقين.

«حرورىّ» در نسبت حروراء : دهى است نزديك كوفة كه خوارج

در آنجا اجتماع كردند.

«حبلىّ» در نسبت بنى الحبلى : دسته اى از انصار.

«حرمىّ» در نسبت حرم مكّة ، ولى در صورتى كه وصف انسان شود.

«ديرانىّ» در نسبت دير : كليساى ترسايان.

«دهرىّ» در نسبت دهر : قبيله ايست ، وبمعنى روزگار نسبتش بر قاعدة آمده است.

«روحانىّ» در نسبت روح.

«دارانىّ» در نسبت داريّا : دهى است.

«ربّانىّ» در نسبت ربّ.

«رقبانىّ» در نسبت رقبة : گردن ، در صورتى كه كلفت باشد.

«روحانىّ» در نسبت روحاء : نام چند مكان است ، يكى از آنها ميان مكّة ومدينة است.

«رازىّ» در نسبت رىّ : شهرى است نزديك تهران.

«شعرانىّ» در نسبت شعر بدن ، ولى در صورتى كه بسيار باشد

«صدرانىّ» در نسبت صدر : سينه ، در صورتى كه فراخ باشد

«صنعانىّ» در نسبت صنعاء : شهرى است در يمن ، ودهى است نزديك شام.

«طائىّ» در نسبت طيّئ : قبيله ايست.

«عبدىّ» در نسبت بنى عبيدة : طائفه ايست.

«عبقسىّ» در نسبت عبد قيس : نام مردى.

«عبشمىّ» در نسبت عبد شمس : نام مردى.

«عبدلىّ» در نسبت عبد الله.

«فرهودىّ» در نسبت فراهيد : نام مردى كه بزرگ طائفه ايست ، وفراهيدىّ نيز گفته ميشود.

«لحيانىّ» در نسبت لحية ، در صورتى كه انبوه باشد.

«مروزىّ» در نسبت مرو : شهرى است ، مروىّ ومروىّ نيز گفته ميشود.

«مرقسىّ» در نسبت امرء القيس : نام يكى از ملوك جاهليّت.

«هاجرىّ» در نسبت هجر : شهرى است ، وهجرى نيز گفته شده.

«نصرانىّ» در نسبت ناصرة : شهرى است كه عيسى عليه‌السلام در آن ظهور كرد.

(نسبت با ياء مخفّفة)
گفته شد منسوب اسمى است كه در آخرش ياء مشدّد آورده ميشود لكن الفاظى از منسوب با ياء مخفّفة آمده ، وآنها عبارت است از :

«يمانى» در نسبت يمن.

«شامى» در نسبت شام.

«تهامى» در نسبت تهامه : سرزمين حجاز.

«نباطى» در نسبت انباط : صحراءنشينان عراق.

ودر اينها ومانندش اعلال قاض اعمال ميشود ، وبا ياء مشدّد نيز آمده است.

ونسبت مختصّ به اسم است ودر فعل وحرف نيست ، مگر آنكه

نام چيزى كرده باشند ، مانند" تغلب" لكن در" كنت" نسبت آمده ، و" كنتىّ وكنتنىّ" گفته شده ، واين وصف كسى است كه ذكر مناقبى براى خودش در گذشته مينمايد ، وبسيار ميگويد : " كنت كذا وكذا : چنين وچنان بودم".

(تانيث نسبت)
گفته شد منسوب در حكم مشتقّ است ، وبراى مؤنث با تاء آورده ميشود ، چنانچه ميگوئى : «رجل طهرانىّ وامراة طهرانيّة ، رجل كوفىّ وامراة كوفيّة ، شجر برّىّ وشجرة برّيّة ، رجل علمىّ ، وامراة علميّة ، كتابة كوفيّة»
(تقسيم دهم)
اسم يا مفرد است يا مثنّى يا مجموع ، واين دو ، تثنية وجمع نيز گفته ميشود ، آنچه تا حال گفته شد مفرد بود.

(اسم مثنّى)
وآن اسمى است كه بر دو مفرد دلالت ميكند ، وطريقه ساختن آن چنان است كه به مفرد الف ونون يا ياء ونون" ملحق مينمايند ، ، ونون تثنية مكسور است ، وحرف آخر كلمة كه پيش از الف يا ياء واقع ميشود مفتوح است.

(اعلال مثنّى)
اسم منقوص مانند «قاضى ، داعى ، راعى» كه در مفردش با ورود تنوين لام الفعل حذف ميشود ، در تثنية حذف نميگردد ، وميگوئى :

«قاضيان ، قاضيين وداعيان ، داعيين وراعيان ، راعيين»
اسم مقصور اگر سه حرفى است لام الفعل در تثنية به اصل خود برميگردد ، مانند" رضا ، عصا ، رحى ، هدى" ميگوئى : " رضوان ، عصوان ، رحيان ، هديان ، ودر حال جرّ ونصب" رضوين ، عصوين ، رحيين ، هديين"

واگر چهار حرفى وبيشتر است الف قلب به ياء ميگردد ، مانند" حبلى ، طوبى ، صغرى ، مصطفى ، مرتضى ، مستشفى ، حبارى" در تثنية اينها ميگوئى : " حبليين ، طوبيين ، صغريين ، مصطفيين ، مرتضيين ، مستشفيين ، حباريين" ودر حال رفع ميگوئى : " حبليان ، طوبيان ، صغريان ، مصطفيان ، مرتضيان ، مستشفيان ، حباريان.

اسم ممدود اگر همزه اش اصلىّ است برحال خود باقى است ، مانند «قرّاء ، وضّاء» ميگوئى : «قرّاءان ، وضّاءان وقرّائين ، وضّائين»
واگر منقلب از واو يا ياء است جائز است ابقاء بر حالش وقلبش به واو ، مانند" كساء ، عباء" ميگوئى : كساءان ، عباءان يا كساوان ، عباوان" وهمچنين اگر همزة براى الحاق باشد ، مانند" علباء ، قوباء" ميگوئى" علبائين ، قوبائين يا علباوين ، قوباوين".

واگر همزة زائد است قلب به واو ميگردد ، مانند «حمراء ، صحراء ، حسناء» ميگوئى : «حمراوان ، صحراوان ، حسناوان» ، ولى اگر پيش از الف همزة واو باشد دو وجه جائز است ، مانند «عشواء» ميگوئى : «عشواءان يا عشواوان» وهمچنين با ياء ونون تثنية.

(اسمى كه آخرش محذوف است)
چند اسم است كه حرف محذوف در آنها برميگردد ، وآنها «اب ، اخ ، حم : پدرشوهر ، هن : چيز ، فم : دهان» ميگوئى : «ابوان ، اخوان ، حموان ، هنوان ، فموان» در فم فمان نيز گفته شده.

ودر غير اينها برنميگردد ، مانند «يد ، دم ، غد ، اسم ، ابن ، سنة ، لغة» در اينها ميگوئى : «يدان ، دمان ، غدان ، اسمان ، ابنان ، سنتان ، لغتان»
(اسمى كه تثنية نميشود)
وآنها «بعض ، كلّ ، اجمع ، اكتع ، ابصع ، جمعاء ، جميع ، احد ، ديّار ، واسماء عدد ، وافعل تفضيل با من».
(تثنيه هائى كه مفرد ندارد)
«اثنان ، اثنتان ، ثنتان ، كلا ، كلتا» اين دو كلمة نون ندارد چون لازم الاضافة است ، وبعضى اسماء مفرد است ومعنايش مثنّى است مانند «شفع ، زوج»
(كلماتى كه مثنّى ندارد)
اسم مركّب مثنّى نميشود ، پس اگر مركّب اضافىّ است جزء اول مثنّى ميشود وبه جزء دوم اضافة ميگردد ، مانند «عبد الله ، ابو جعفر ، ابن عبّاس» در اينها ميگوئى : «عبد الله وعبدى الله ، ابوا جعفر وابوى جعفر ، ابنا عبّاس وابنى عبّاس» واگر مركّب مزجىّ است ، مانند «سيبويه» گفته اند كلمه «ذوا» به آن اضافة ميشود وميگوئى : «ذوا سيبويه»
(تثنيه تغليبىّ)
مثنّى بجاى دو اسمى است كه در لفظ ومعنى متّحد باشد ، ولكن در بعضى از اسماء برخلاف شده به جهت تناسبى كه ميان دو معنى است ، مانند" شمسين ، كاظمين ، ابوين ، صادقين ، حسنين ، مروتين" در تثنيه" شمس وقمر ، امام كاظم وجواد عليهما‌السلام ، اب وامّ ، امام صادق وباقر عليهما‌السلام ، حسن وحسين عليهما‌السلام ، صفا ومروة" وتانيث در تثنية محفوظ است ، ميگوئى : ضاربان وضاربتان ، جز الية : دنبه ، كه در تثنيه اش «اليان» گفته شده.

(اسم مجموع)
وآن اسمى است كه بر بيش از دو فرد دلالت ميكند ، وآن دو قسم است. سالم ومكسّر ، سالم گويند چون بناء مفرد در اين جمع به حال خود باقى است ، ومكسّر گويند چون بناء مفرد در آن شكسته ميشود ، وجمع سالم را صحيح نيز ميگويند.

(جمع صحيح مذكّر)
وطريقه ساختن آن چنان است كه در آخر مفرد" واو ونون يا ياء ونون" ملحق مينمايند ، وآخر كلمة پيش از واو مضموم ، وپيش از ياء مكسور است ، ونون جمع مفتوح ميباشد ، واسم مؤنث بر اين جمع بناء نميشود چه علامت تانيث داشته باشد يا نه ، لكن برخلاف قاعدة كلماتى بر اين جمع بناء شده است ، مانند" ارض : زمين ، سنة : سال ، عصة : جداشده از چيزى عزة : جماعت كه" ارضين ، سنين ، عضين ، عربى" آمده ، ودر حالت رفعى با واو است ، وغير اينها ، ونيز اين

جمع اختصاص دارد به مذكّر عاقل ، ولى الفاظى برخلاف قاعدة مانند عالمون ، اهلون ، اولوا" وغير اينها كه براى غيرعاقل نيز استعمال ميشود آمده است ، ومثالهاى مؤنث كه آورديم نيز از اين قبيل است.

(ملحق به اين جمع)
بعضى از كلمات جمع نيست ، ولى در صورت واعراب به اين جمع ملحق است ، مانند" عشرين تا تسعون" زيرا عشرون جمع عشر نيست ، چه اگر بود معنايش سى بود نه بيست ، وهمچنين ديگر آنها ، و" علّيّون : عالم ملكوت" بناء بر آنكه مفرد باشد.

(اعلال جمع مذكّر سالم)
اسم منقوص حرف آخرش حذف ميشود چنانچه در مفردش در حال ورود تنوين محذوف ميگردد ، در «قاضى ، راضى ، رامى» ميگوئى : «قاضون وقاضين ، راضون وراضين ، رامون ورامين».
وهمچنين اسم مقصور الفش حذف ميگردد. چنانچه در «رضا ، مرتضى ، مصطفى ، اعلى» ميگوئى : «رضون ورضين ، مرتضون ومرتضين ، مصطفون ومصطفين ، اعلون واعلين» لكن در اين صورت فتحة محفوظ است ، وپيش از واو وياء جمع مضموم ومكسور نميشود ، وبا تثنية اشتباه نميگردد ، زيرا فارق حذف الف وفتحه نون است ، وجمع اسم ممدود اعلالش چنان است كه در تثنية گفته شد.

(جمع مؤنث سالم)
طريق ساختن آن چنان است كه الف وتاء كشيده در آخر كلمة ميآورند ، واگر در آخر كلمة تاء باشد حذف ميگردد ، واين جمع براى مؤنث ميآيد

مانند" هند ، ضاربة ، شجرة" ميگوئى" هندات ، ضاربات ، شجرات ، لكن چندگونه اسم مذكر به اين جمع ميآيد.

1 ـ مصدر غير ثلاثى مجرد ، مانند" اكرام ، انعام ، تعريف ، استخراج ، دحراج ، احرنجام ، در جمع اينها ميگوئى : " اكرامات ، انعامات ، تعريفات ، استخراجات ، دحراجات ، احرنجامات"

2 ـ وصف غيرعاقل ، مانند" فاعل ، مفعول ، منصوب ، مرفوع ، مجرور ، موصوف" در اصطلاح نحو ، ميگوئى : فاعلات ، مفعولات ، منصوبات مرفوعات ، مجرورات ، موصوفات"

3 ـ اسم مصغّر غير عاقل ، مانند «دريهم ، كتيّب ، حجير ، مكيسير» ميگوئى : «دريهمات ، كتيّبات ، حجيرات ، مكيسيرات»
4 ـ هراسم غير عربى كه در عربى استعمال شود ، چه تعريب شده باشد يا نه ، مانند" تلفون ، تلغراف ، برنامج ، انموذج ، رزنامج" ميگوئى : تلفونات ، تلغرافات ، برنامجات ، انموذجات ، رزنامجات"

5 ـ كلمه اى كه اولش «ذو يا ابن» باشد براى غير عاقل مانند «ذو القعدة ، ذو الحجّة ، ابن آوى : شغال» در جمع اينها ميگوئى : «ذوات القعدة ، ذوات الحجّة ، بنات آوى»
(اعلال در اين جمع)
اسم مقصور الفش قلب به ياء ميشود ، اگر زائد باشد چنانچه در «كبرى ، صغرى ، حبلى ، ذكرى ، حبارى» ميگوئى : كبريات ، صغريات ، حبليات ، ذكريات ، حباريات «واگر اصلى باشد به اصلش ارجاع ميشود ، مانند» صلاة ، زكاة ، فتاة ، نواة «ميگوئى :» صلوات ، زكوات ، فتيات ،

نويات" لكن اگر قبل از الف ياء باشد ، مانند" حياة" در جمعش" حيوات" گفته ميشود گرچه اصلش ياء ميباشد ، چون اجتماع دو ياء ثقيل است ، واعلال اسم ممدود در اين جمع مانند تثنية است.

(تغيير اسم ثلاثى در اين جمع)
اسم ثلاثى كه وصف نباشد واولش مفتوح ، وعين الفعل ساكن وسالم باشد بايد حرف دوم در اين جمع مفتوح گردد ، مانند «سجدة ، ظبية ، حسرة ، وعدة ، زفرة» ميگوئى : «سجدات ، ظبيات ، حسرات ، وعدات ، زفرات».
واگر اولش مفتوح نباشد با همان شرائط جائز است در عين الفعل ابقاء واتباع وفتحة ، مانند «خطوة ، جملة ، هند ، قطعة ، فقرة ، وصلة ، بنية ، يسرة» در جمع اينها ميگوئى : «خطوات ، جملات ، هندات ، قطعات ، فقرات ، وصلات ، بنبات ، يسرات» ، ودر غير اين دو صورت تغييرى نيست.

(جمع مكسّر)
وآن با تغيير مفرد ساخته ميشود ، وتغيير يا در حركت است با توافق در عدد حروف ، يا در حركت وحروف هردو است ، وتغيير در عدد حروف يا به افزودن بر مفرد است ، يا به كاستن از مفرد ، وجمع مكسّر را چند وزن است :

1 ـ " افعل" اسم ثلاثى مجرّد بر وزن فعل ، وگاهى اسم ثلاثى مزيد كه ماقبل آخرش حرف مدّ باشد جمعش بر اين وزن ميآيد ، مانند" نفس ، ذرع ، فلس ، وجه ، عين ، كفّ ، ذراع ، يمين ، شهاب ، غراب ،

حنين" در جمع اينها ميگوئى : " انفس ، اذرع ، افلس ، اوجه ، اعين ، اكفّ ، اذرع ، ايمن ، اشهب ، اغرب ، اجنن".

ومعتلّ اللّام در اين جمع اگر واو باشد قلب به ياء ميشود ، وضمّه عين الفعل در جمع قلب به كسرة ميگردد ، سپس اعلال قاض در آن اعمال ميشود ، مانند «دلو ، ظبى ، جرو ، يد» ميگوئى : «ادلى ، اظبى ، اجرى ، ايدى».
2 ـ «افعال» اسم ثلاثى بر اين وزن مجموع ميشود ، مانند «ربع ، زند ، فرخ ، قفل ، ثوب ، كبد ، عنب ، ابل ، وقت ، بيت ، عنق ، عضد ، جمل ، حمل ، عمّ ، اب ، خال» ميگوئى : «اخوال ، آباء ، اعمام ، احمال ، اجمال ، اعضاد ، اعناق ، ابيات ، اوقات ، آبال ، اعناب اكباد ، اثواب ، اقفال ، افراخ ، ازناد ، ارباع».
وگاهى وصف به اين وزن مجموع ميگردد ، مانند «شهيد ، ناصر ، عدوّ ، جلف» ميگوئى : «اشهاد ، انصار ، اعداء ، اجلاف»
3 ـ «افعلة» اسم ثلاثى مزيد كه مزيدش حرف مدّ باشد در مرتبه سوم بر اين وزن جمع ميشود ، مانند «طعام ، عمود ، رغيف ، حمار ، زمام ، غلام ، نصيب ، امام ، زمان ، غراب ، سؤال ، سوار ، كساء ، وشاح» ميگوئى : «اطعمة ، اعمدة ، ارغفة ، احمرة ، ازمّة ، اغلمة ، انصبة ، ائمّة ، ازمنة ، اغربة ، اسئلة ، اسورة ، اكسية ، اوشحة»
وگاهى جمع وصف وغير اين گونه از اسم بر اين وزن آمده ، مانند «شحيح ، عزيز ، ذليل ، قفا ، وادى» در جمعش گفته شده : «اشحّة ، اعزّة ، اذلّة ، اقفية ، اودية»
4 ـ «فعلة» اسمها ووصفهاى گوناگون بر اين وزن مجموع شده ، مانند «شيخ ، فتى ، صبىّ ، غلام ، شجاع ، غزال ، جليل ، ولد ، ثور ، ثنى ، علىّ ، سافل» در جمع اينها گفته شده : «شيخة ، فتية ، صبية ، غلمة ، شجعة ، غزلة ، جلّة ، ولدة ، ثيرة ، ثنية ، علية ، سفلة»
5 ـ " فعل" صفة مشبهة بر وزن" افعل وفعلاء" جمعش بر اين وزن است ، مانند" احمر وحمراء ، اصفر وصفراء ، اعور وعوراء ، اسود وسوداء ، ابيض وبيضاء ، احمق وحمقاء ، در جمع اينها چه مذكر وچه مؤنث ميگوئى : " حمر ، صفر ، عور ، سود ، حمق ، بيض" ودر معتل العين يائى فاء الفعل بمناسبت ياء مكسور ميشود ، چنانچه مشاهدة ميگردد.

6 ـ «فعل» وصفى كه بر وزن «فعول يا فعيل» است جمعش بر اين وزن ميآيد ، مانند «صبور ، غيور ، نذير ، نجيب» ميگوئى : «صبر ، غير ، نذر ، نجب».
ونيز اسم ثلاثى مزيد كه مزيدش حرف مدّ در مرتبه سوم باشد ، مانند «كتاب ، عمود ، سرير ، عناق ، قضيب» ميگوئى : «كتب ، عمد ، سرر ، عنق ، قضب».
7 ـ «فعل» جمع اسمى است كه بر وزن «فعلة» باشد ، مانند «غرفة ، حجّة ، مدية ، نوبة ، ثلمة» ميگوئى : «غرف ، حجج ، مدى ، نوب ، ثلم».
ونيز جمع وصفى است كه بر وزن «فعلى» است ، مانند «كبرى ، صغرى» ميگوئى : «كبر ، صغر».
8 ـ «فعل» جمع اسمى است كه بر وزن «فعلة» باشد ، مانند «حجّة ، قطعة ، لحية» ميگوئى : «حجج ، قطع ، لحى».
وگاهى «فعلة» جمعش بر يكى از اين دو وزن ميايد ، مانند «قرية وقصعة» گفته شده «قرى ، قصع».
9 ـ " فعلة" وآن جمع وصفى است كه بر وزن فاعل معتل اللام باشد ، مانند" هادى ، قاضى ، غازى ، راضى ، رامى ، واقى ، واشى ، حامى ، غاوى" ميگوئى : هداة ، قضاة ، غزاة ، رضاة ، رماة ، وقاة ، حماة ، غواة" ولام الفعل قلب به الف گردد چون حرف علّة وماقبلش مفتوح است.

وگاهى غير اسم فاعل معتل اللام جمعش بر اين وزن آمده ، مانند" كمىّ : پهلوان ، سرىّ : جوى ، بازى : پرنده ايست شكاركننده ، هادر : تباه" در جمعش گفته شده : " كماة ، سراة ، بزاة ، هدرة"

10 ـ «فعلة» وآن براى وصف صحيح اللام بر وزن فاعل عاقل آيد ، مانند «كاسب ، عامل ، ساحر ، بارّ ، كامل ، بائع ، وارث» ميگوئى : «كسبة ، عملة ، سحرة ، بررة ، كملة ، باعة ، ورثة»
11 ـ " فعلى" جمع وصفى ميآيد كه بر وزن" فعيل" باشد ، مانند" مريض ، قتيل ، جريح ، اسير ، شتيت ، زمين ، صريع ، ميگوئى : «مرضى ، قتلى ، جرحى ، اسرى ، شتّى ، زمنى ، صرعى»
وگاهى جمع غير فعيل آمده ، مانند «هالك ، ميّت ، احمق ، سكران» گفته شده : «هلكى ، موتى ، حمقى ، سكرى».
12 ـ " فعله" جمع اوصافى واسمائى واقع شده ، مانند" قرد ،

دبّ ، درج ، هادر" ميگوئى : " قردة ، دببة ، درجة ، هدرة".

13 ـ «فعّل» جمع وصف بر وزن «فاعل وفاعلة» آمده ، مانند «راكع ، ساجد ، راتع ، خاضع ، نائم ، صائم ، غازى ، صابر» ميگوئى : «ركّع ، سجّد ، رتّع ، خضّع ، نوّم ، صوّم ، غزّى ، صبّر» وهمچنان اگر صيغه مؤنث باشد.

وبه ندرت اوزان ديگرى جمعش بر اين وزن آمده ، مانند" خريدة ، اعزل ، نفساء" گفته شده : خرّد ، عزّل ، نفّس".

14 ـ «فعّال» وآن جمع وصف مذكر است كه بر وزن «فاعل» باشد ، مانند «تاجر ، كاسب ، قائم ، كاتب ، غازى ، ساكن ، كافر ، زائر ، وارث» ميگوئى : «تجّار ، كسّاب ، قوّام ، كتّاب ، غزّاء ، سكّان ، كفّار ، زوّار ، ورّاث».
15 ـ " فعال" وآن جمع اوصاف واسماء بسيارى ميباشد ، مانند" كعب ، ثوب ، نار ، قصعة ، جنّة ، صعب وصعبة ، ضخم وضخمة ، ضيعة ، ضيف ، راع وراعية ، قائم وقائمة ، صائم وصائمة ، اعجف وعجفاء ، خيّر ، جيّد ، جواد ، ابطح وبطحاء ، قلوص ، انثى ، نطفة ، فصيل ، سبع ، ضبع ، نفساء ، عشراء ، جمل ، جبل ، رقبة ، ثمرة ، ذئب ، ظلّ ، بئر ، عطشان وعطشى ، ريّان وريّا ، ندمان وندمى وندمانة ، خمصان وخمصانة ، كريم وكريمة ، مريض ومريضة طويل وطويلة ، قصير وقصيرة ، ضعيف وضعيفة" در جمع اينها ميگوئى : " كعاب ، ثياب ، نيار ، قصاع ، جنان ، صعاب ، ضخام ، ضياع ، ضياف ، رعاء ، قيام ، صيام ، عجاف ، خيار ، جياد ، جياد ، بطاح ، قلاص ، اناث ، نطاف ،

فصال ، سباع ، ضباع ، نفاس ، عشار ، جمال ، جبال ، رقاب ، ثمار ، ذئاب ، ظلال ، بئار ، عطاش ، رواء ، ندام ، خماص ، كرام ، مراض ، طوال ، قصار ، ضعاف".

16 ـ «فعول» جمع ثلاثى مجرد ميشود مانند «قلب ، نفس ، كبد ، حجر ، وعل ، نمر ، ليث ، اسد ، فيل ، برد ، جند ، حصّ ، شجن ، ندب ، ذكر ، طلل ، فرج ، عين ، راس» ميگوئى : «قلوب ، نفوس ، كبود ، حجور ، وعول ، نمور ، ليوث ، اسود ، فيول ، برود ، جنود ، حصوص ، شجون ، ندوب ، ذكور ، طلول ، فروج ، عيون ، روءوس» وگاهى وصف ثلاثى مزيد بر اين وزن مجموع ميگردد ، مانند «قاعد ، قعود ، ساجد ، سجود».
17 ـ «فعلان» جمع اسماء وبه ندرت جمع اوصافى ميباشد ، مانند «غلام ، غراب ، صؤاب ، جرذ ، صرد ، حوت ، عود ، نور ، كوز ، تاج ، نار ، جار ، قاع ، باب ، غزال ، صنو ، صوار ، ظليم ، خروف ، قنو ، حائط ، حسل ، خرص ، خيط ، شيح ، ضيف ، شيخ ، فصيل ، صبىّ ، شجاع» ميگوئى : «غلمان ، غربان ، صئبان ، جردان ، صردان ، حيتان ، عيدان ، نيران ، كيزان ، تيجان ، نيران ، جيران ، قيعان ، بيبان ، غزلان ، صنوان ، صيران ، ظلمان ، خرفان ، قنوان ، حيطان ، حسلان ، خرصان ، خيطان ، شيحان ، ضيفان ، شيخان ، فصلان ، صبيان ، شجعان».
18 ـ " فعلان" جمع اسماء واوصافى است ، مانند" واحد ، اوحد ، جدار ، حمل ، ذكر ، خشب ، جذع ، ظهر ، بطن ، عبد ، ركب ، راجل ، قضيب ، رغيف ، كثيب ، فصيل ، قفير ، بعير ، قفيز ، ذئب ،

راعى ، شابّ ، خرص ، زقاق ، حائر ، شجاع ، حوار ، زقّ" در اينها ميگوئى : «وحدان ، احدان ، جدران ، حملان ، ذكران ، خشبان ، جذعان ، ظهران ، بطنان ، عبدان ، ركبان ، رجلان ، قضبان ، رغفان ، كثبان ، فصلان ، قفران ، بعران ، ققزان ، ذئبان ، رعيان ، شبّان ، خرصان ، زقّان ، حوران ، شجعان ، حوران ، زقّان».
19 ـ " فعلاء" جمع وصفى كه بر وزن" فعيل يا فاعل" است ، مانند" نبيه ، كريم ، عليم ، عالم ، عظيم ، ظريف ، سميح ، سجيع ، كبير ، لئيم ، بخيل ، سميج ، شريك ، جليس ، خليط ، جاهل ، بليغ ، فصيح ، صالح ، شاعر ، رفيق ، عشير ، نديم ، سفيه ، امير" در اينها ميگوئى : " نبهاء ، كرماء ، علماء ، عظماء ، ظرفاء ، سمحاء ، سجعاء ، كبراء ، لئماء ، بخلاء ، سمجاء ، شركاء ، جلساء ، خلطاء ، جهلاء ، بلغاء ، فصحاء ، صلحاء ، شعراء ، رفقاء ، عشراء ، ندماء ، سفهاء ، امراء".

20 ـ «افعلاء» جمع است براى وصفى كه بر وزن «فعيل» معتل اللام يا مضاعف باشد ، مانند «عزيز ، ذليل ، وصىّ ، ولىّ ، نبىّ ، صفىّ» ميگوئى : اعزّاء ، اذلّاء ، اوصياء ، اولياء ، انبياء ، اصفياء ،.
21 ـ «فعالل» وآن جمع است براى رباعى مجرد ، مانند «درهم ، برثن ، جعفر» ميگوئى : «دراهم ، براثن ، جعافر».
وبراى رباعى مزيد پس از حذف زياده ، مانند" غضنفر ، حمارس ميگوئى : " غضافر ، حمارس".

وبراى خماسى مجرد پس از حذف حرف آخر ، مانند «سفرجل ، حبرقص» ميگوئى : «سفارج ، حبارق».
وبراى خماسى مزيد پس از حذف زياده وحرف آخر ، مانند ، " عندليب ، زنجبيل" ميگوئى : عنادل ، زناجب".

وبراى ثلاثى مزيدى كه ملحق به رباعى است ، مانند" قعدد ، فسحم ، سنبل ، قمّس ، شدقم" ميگوئى : قعادد ، فساحم ، سنابل ، قمامس ، شداقم".

22 ـ «فعاليل» جمع است براى رباعى مزيد پنج حرفى وثلاثى مزيد پنج حرفى كه حرف چهارمش مدّة باشد ، مانند «فردوس ، حلقوم ، حلقان ، قنديل ، دينار ، قرطاس ، عصفور ، برذون» كه رباعى مزيد است ، و «سكّين ، سفّود ، فرّوخ ، سرحان ، شملال ، ياقوت ، يافوخ ،» كه ثلاثى مزيد است ، ميگوئى : «فراديس ، حلاقيم ، حلاقين ، قناديل ، دنانير ، قراطيس ، عصافير ، براذين ، سكاكين ، سفافيد ، فراريخ ، سراحين ، شماليل ، يواقيت ، يوافيخ».
23 ـ " افاعل" وآن جمع است براى هراسمى ووصفى كه بر وزن" افعل" باشد جر صفة مشبهة چون" احمر واسود" كه بر وزن" فعل" مجموع ميشود ، چنانچه گذشت ، مانند" افضل ، اكبر ، اوّل ، آدم ، اسود : مار ، اجدل : باز ، ادهم : پابند ، اعمش : نام مردى ، اصبع : انگشت ، انملة : بندانگشت ، ابطح : رودخانه شن زار ، افكل : گروه در اينها گوئى : «افاضل ، اكابر ، اوائل ، اوادم ، اساود ، اجادل ، اداهم ، اعامش ، اصابع ، انامل ، اباطح ، افاكل».
24 ـ «افاعيل» جمع است براى هراسم ووصفى كه چنان باشد

ودر مرتبه چهارمش حرف مدّ واقع گردد ، مانند «اكذوبة : دروغ ، ارجوزة : نوعى از شعر ، احدوثة : حديث ، اسلوب : راه وروش ، اضبارة : دسته بسته كتاب وكاغذ ، ابريق : آفتابه ، ابريج : مشگى يا ظرفى كه در آن دوغ زنند تا كره اش را گيرند» در اينها گوئى : «اكاذيب ، اراجيز ، احاديث ، اساليب ، اضابير ، اباريق ، اباريج».
25 ـ «مفاعل» جمع اسم چهار حرفى كه اولش ميم زائد است ، مانند «مجلس ، مسجد ، مكرمة ، مفتح ، مقبرة ، منزل ، مرتع ، معيشة ، مصيف ،» ميگوئى : «مجالس ، مساجد ، مكارم ، مفاتح ، مقابر ، منازل ، مراتع ، معايش ، مصايف ،».
واگر از اين اسماء معتل العين باشد وقلب به الف شده باشد به اصلش برميگردد ، مانند ، «مفازة : بيابان مغارة : غار ، منارة» ميگوئى : «مفاوز ، مغاور ، مناور».
26 ـ " مفاعيل" جمع است براى همان گونه اسم باضافه آنكه در مرتبه چهارمش حرف مدّ باشد ، مانند" مفتاح ، ميزان ، مصباح ، ميثاق ، مطمورة : زيرزمين ، مسكين ، ميگوئى : " مفاتيح ، موازين ، مصابيح ، مواثيق ، مطامير ، مساكين".

27 ـ «تفاعل» جمع است براى اسم چهار حرفى كه اولش تاء زائد باشد ، مانند «تجربة ، تنبل ، ترقوة : چنير گردن ، تذكرة» ميگوئى : «تجارب ، تنابل ، تراقى ، تذاكر».
28 ـ " تفاعيل" جمع است براى همان گونه اسم باضافه حرف مدّ در مرتبه چهارمش ، مانند" تكليف ، تقسيم ، تنبال وتنبول وتنبالة ،

كوتاه وكوتاهى ، تفراج ، تسبيح" ميگوئى : " تكاليف ، تقاسيم تنابيل ، تفاريج ، تسابيح".

29 ـ " يفاعل" جمع است براى اسم چهار حرفى كه اولش ياء زائد باشد ، مانند" يعمل ويعملة : شتر نر وماده كاركن نجيب ، يحمد : نام مردى ، ينبع : نام قلعه ايست در راه حاجيان مصر" ميگوئى : " يعامل ، يحامد ، ينابع".

30 ـ " يفاعيل" براى همان گونه اسم باضافه حرف مدّ ، مانند" ينبوع : چشمه ، يعفور : آهو وبچه گوزن ، يحموم : دود سياه ، يعسوب : رئيس بزرگ ، يعقوب : كبك نر ، يحمور : گورخر ، يقطين : بوته كدو ، ومانند آن ميگوئى : «ينابيع ، يعافير ، يحاميم ، يعاسيب ، يعاقيب ، يحامير ، يقاطين».
31 ـ " فواعل" جمع است براى اسم چهار حرفى كه حرف دومش الف يا واو باشد ، مانند" كوثر ، خاتم ، جائز : چوبى كه در سقف زير سر چوبهاى ديگر گذارند ، عالم : جهان ، خالفة : مرد احمق وزن وعمود خيمة ومردى كه درش خير نيست ، ناصية : پيش سر ، نافقاء : لانه موش صحرائى ، حاتم : نام مردى ، بازى : باز پرنده" ميگوئى : كواثر ، خواتم ، جوائز ، عوالم ، خوالف ، نواصى ، نوافق ، حواتم ، بوازى".

ونيز جمع است براى فاعل مؤنث عاقل ، چه با تاء باشد ، مانند" طالبة ، شاعرة ، خاطئة : زن خطاكار ، خاطية : زن راه رونده ، ضاربة" يا بى تاء باشد ، مانند"" حائض ، طالق ، حامل" ميگوئى : طوالب ،

شواعر ، خواطئ ، خواطى ، حوائض ، طوالق ، حوامل".

ونيز جمع است براى فاعل غير عاقل ، مانند" صاهل : اسب بانگ كننده ، ناهق : خر بانگ كننده ، ناعق : كلاغ بانگ كننده ، شاهق : بلند از كوه وعمارت ومانند آن ، ثابت : پابرجا ، ساكن : بى جنبش ، جارية وجارى : روان ، خامد وخامدة : خاموش" ميگوئى : " صواهل ، نواهق ، نواعق ، شواهق ، ثوابت ، سواكن ، جوارى ، خوامد".

وبراى فاعل عاقل مذكر به ندرت آمده ، وقياسى نيست ، مانند «فررس در جمع فارس : اسب سوار».
32 ـ «فواعيل» جمع است براى اسمى كه حرف دومش الف يا واو ، وحرف چهارمش مدّ ، وپنج حرفى يا بيشتر باشد ، مانند «ساطور ، خاتام ، طاحونة : آسياب ، بالوعة : چاه فاضل آب ، صابون ، طاووس ، طومار : نامه وكتاب» ميگوئى : «سواطير ، خواتيم ، طواحين ، بواليع ، صوابين ، طواويس ، طوامير»
33 ـ " فياعل" جمع است براى اسم يا وصف چهار حرفى كه حرف دومش ياء زائدة باشد ، مانند" صيرف : صرّاف ، هيزعة : هراس ، صيقل : تيزكننده شمشير وغير آن ، حيدر وحيدرة : شير بيشه ، بيطر : پزشك ستوران" ميگوئى : " صيارف ، هيازع ، صياقل ، حيادر ، بياطر".

34 ـ «فياعيل جمع است براى همان گونه اسم باضافه حرف مدّ در مرتبه چهارم ، مانند» حيدار : سنگ ريزه سخت ، بيطار : پزشك ستوران ، ديجور : تاريكى ، صيخود : سنگ بزرگ سخت ، صيداح : آوازه خوان «ميگوئى : حيادير ، بياطير ، دياجير ، صياخيد ، صياديح».
35 ـ " فعائل" جمع است براى اسم مؤنث چهار حرفى كه در مرتبه سومش مدّ باشد ، مانند" صحيفة : كتاب ، كتيبة : لشگر ، سفينة : كشتى ، سحابة : ابر ، شمال : بادى كه از جانب قطب فوقانى ميوزد ، شمال : طرف چپ ، عقاب : مرغى است درنده ، رسالة : پيغام ، ذؤابة : دسته مو كه از سر آويزان است ، عقيصة : دسته مو كه بر سر پيچان شده ، حمولة : حيوان باركش ، خليفة : جانشين ، حلوبة : حيوان شيرده ، ركوبة : حيوان سوارى ، نطيحة : حيوانى كه در اثر شاخ زدن حيوان ديگر مرده ، ذبيحة : حيوان سربريده ، غريسة : نهال درخت ، اكيلة : حيوانى كه درنده آن را كشته وخورده يا بعضى از آن را ، رميّة : شكارى كه با تير افتاده است ، عجوز : پيرزن ، عروس : نو شوى كرده «در اينها گوئى :» صحائف ، كتائب ، سفائن ، سحائب ، شمائل ، عقائب ، رسائل ، ذوائب ، عقائص ، حمائل ، خلائف ، حلائب ، ركائب ، نطائح ، ذبائح ، غرائس ، اكائل ، رمائى ، عجائز ، عرائس.

ونيز جمع است براى وصفى كه بر وزن «فعيلة» وبمعنى فاعلة باشد ، مانند «كريمة ، ظريفة ، لطيفة ، بديعة ، شريفة» ميگوئى : «كرائم ، ظرائف ، لطائف ، بدائع ، شرائف».
36 ـ " فعالى" جمع است براى اسمائى واوصافى ، مانند" فتوى وفتيا : در حكم نظر دادن ، ذفرى : استخوان پشت گوش ، صحراء : بيابان ، عذراء : دوشيزه ، حبلى : آبستن ، هديّة : ارمغان ، جداية : آهو كه شش ماهه شده ، هراوة : چوب دست كلفت ، يتيم : بچه پدر مرده. ايّم : مرد بى زن وزن بى مرد طاهر : پاك ، رزيّة : مصيبت ، سجيّة :

خو ، بقيّة : مانده ، بليّة : آزمايش" در اينها گوئى : فتاوى ، ذفارى ، صحارى ، عذارى ، حبالى ، هدايا ، جدايا ، هراوى ، يتامى ، ايامى ، طهارى ، رزايا ، سجايا ، بقايا ، بلايا ، ودر بعضى از آنها" فعالى" نيز استعمال شده ، مانند" فتاوى وصحارى".

37 ـ " فعالى" مانند" ارض : زمين ، اهل : خاندان ، ليلة : شب ، موماة وموماء : بيابان پهناور ، سعلى وسعلاة وسعلاء : غول بيابان ، هبرية : پوسته سر وبدن" ميگوئى : " اراضى ، اهالى ، ليالى ، موامى ، سعالى ، هبارى".

38 ـ " فعالى" جمع است براى وصفى كه بر وزن" فعلان" ومؤنثش" فعلى" است ، مانند" سكران وسكرى : مست ، عطشان وعطشى : تشنه ، كسلان وكسلى : سست وبى نشاط ، غضبان ، وغضبى : خشمگين" ميگوئى : " سكارى ، عطاشى ، كسالى ، غضابى" و" فعالى" نيز جائز است ، ودر بعضى" فعالى" آمده ، مانند" كسالى"

39 ـ " فعالىّ" مانند" كرسىّ : تخت نشيمنگاه ، امنيّة : آرزو ، قمرىّ : نوعى از كبوتر ، انسىّ : آدميزاد ، علباء : رگ زردرنگپشت گردن. ، حرباء : جانورى است ، زربىّ : بالش كه بر آن تكيه كنند وهر چه گسترند وبر آن نشينند" در اينها گوئى : " كراسىّ ، امانىّ ، قمارىّ ، اناسىّ ، علابىّ ، حرابىّ ، زرابىّ" ودر جمع" انسان : آدمى وظربان : جانورى مانند گربه" گفته اند : " اناسىّ وظرابىّ" لكن اصلش" اناسين وظرابين" بوده ، نون را بدل به ياء كرده اند ودو ياء را درهم ادغام نمودند.

40 ـ " افاعلة وفعالله ومفاعلة" جمع واقع ميشود براى اسم عجمىّ واسمى كه آخرش ياء نسبت باشد وغير آن ، مانند" اشعرىّ : منسوب به ابو الحسن اشعرىّ كه يكى از پيشوايان سنّيان بوده ، ارمنىّ : منسوب به ارمنستان ، قيصر : پادشاه روميان در قديم ، كسرى : لقب پادشاهى از ايران ، ابليس : نام پدر شياطين ، ازرقىّ : منسوب به نافع بن ازرق كه يكى از رؤساء خوارج بوده ، بربرىّ : منسوب به بربز ، زنديق : بى دين ، اسوار : سردار فارسيان ، دمشقىّ : منسوب به دمشق ، صيرفىّ : صرّاف ، مغربىّ : منسوب به مغرب ، مشرقىّ : منسوب به مشرق " در جمع اينها گوئى : " اشاعرة ، ارامنة ، قياصرة ، اكاسرة يا كساسرة ، ابالسة ، ازارقة ، برابرة ، زنادقة ، اساورة ، دماشقة ، صيارفة ، مغاربة ، مشارقة".

(چند مطلب)
1 ـ صيغه هاى جمع براى مفرداتى كه گفته شده كلّيّت ندارد ، بلكه بناء بر غالب است ، يعنى : هر يك از آنها جمع مفردات ديگرى ممكن است واقع شود ، وهرنوعى از آن مفردات ممكن است جمع ديگرى داشته باشد.

2 ـ چهار صيغه اول از اين چهل صيغة را" جمع قلّة" گويند ، وبقيّة را" جمع كثرة" مينامند ، وگفته اند : جمع قلّة را براى سه تا ده ميآورند ، وجمع كثرة براى سه تا هرعددى كه باشد ، وجمع قلّة بعضى از احكام لفظيّة دارد كه جمع كثرة ندارد ، مانند تصغير ، چنانچه گفته اند : جمع قلّة مصغّر ميشود وجمع كثرة نميشود ، وتقييد جمع قلّة براى آن عدد در صورتى است كه نكرة باشد ، نه مانند" قوا انفسكم :

خودتان را نگهداريد ، وخلق الله الاشياء : آفريد خدا چيزها را" ولفظ دوگونه جمع را داشته باشد ، مانند" غلمة وغلمان ، انفس ونفوس" وقرينة براى تعيين عدد نباشد ، وگرنه اين قيد ساقط است واين سخن در جمع سالم نيست.

3 ـ بيست صيغه اخير را «منتهى الجموع» ميگويند ، وصيغه اش پنج حرفى ودر وسط الف زائدى ، يا شش حرفى باضافه ياء زائدى در ماقبل آخرش يا تاء زائدى در آخرش ، واين جمع اختصاص دارد به كلمه چهار حرفى وبيشتر ، وبراى سه حرفى نادر وبرخلاف قاعدة است ، مانند «اهل ، ارض ، ليلة» كه گفته شد ، و «ضرائر وحرائر» ، در جمع «ضرّة : هوو وحرّة : زن آزاد» وبعضى گفته اند : منتهى الجموع براى عدد يازده وبيشتر استعمال ميشود اگر لفظ دو گونه جمع را داشته باشد ،

4 ـ مقصود از وصف مشتقّاتى است كه صفت براى اسمى واقع ميشود ، مانند اسم فاعل ومفعول وصفت مشبهة ، چنانچه ميگوئى : «رجل كاتب ، شجر طويل ، امر معلوم» وغير آنها را اسم ميگوئيم ، وچنانچه مذكور شد بعضى از صيغه هاى جموع اختصاص به وصف دارد ، وبعضى به اسم ، وبعضى مشترك است ، واغلب آن است كه جمع وصف ، سالم است ، وجمع اسم ، مكسّر است.

5 ـ در كلام علماء صرف است : «الجمع والتّصغير يردّان الاشياء الى اصولها» يعنى : حرفى كه در كلمة قلب به حرف ديگر شده در جمع وتصغير به اصل خود برميگردد ، لكن اين قاعدة كلّيّت ندارد

واغلبىّ است ، ودر جمع مكسّر است ، وما در صيغه هاى جمع وتصغير موارد اين قاعدة را مشروحا بيان نكرديم ، لكن با دقّت در مثالها حرفى كه به اصل خود برگشته معلوم ميگردد ، وتاء در جمع تكسير از مفرد حذف ميشود ، واز عدد حروف كلمه محسوب نيست ، گرچه بعضى از صيغه هاى جمع در آخرش تاء ملحق است.

6 ـ در جمع منتهى الجموع اگر پس از الف تكسير حرف علّة واقع شود اگر اصلى است قلب به همزة نميشود ، واگر زائد است ميشود ، مانند «صحائف» وغير آن كه در صيغه سى وپنجم آورديم ، ومانند «معايش» وغير آن كه در صيغه هفتم آورديم ، جز «مصائب» جمع «مصيبة» كه طبق اين قاعدة مصاوب بايد گفته شود ، ولى مصائب آمده است ، و «مناور» جمع «منارة» كه منائر نيز استعمال شده.

7 ـ در جمع مكسّر اگر آخرش ياء ماقبل مكسور باشد در صورت ورود تنوين اعلال قاض ميشود ، مانند «ايدى جمع يد وادلى جمع دلو» ميگوئى : «ايد وادل» ونيز در مثل «جوارى جمع جارية وليالى جمع ليلة وغواشى جمع غاشية» ميگوئى : «جوار وليال وغواش» چنانچه در قرآن آمده ، واين حكم در منتهى الجموع تفصيلى دارد كه در نحو مذكور است.

8 ـ صيغه منتهى الجموع پنج حرفى اگر معتل اللام باشد جائز است براى تخفيف ماقبل آخرش مفتوح گردد وياء قلب به الف شود ، مانند «زاوية : گوشه ، راوية : ناقل سخن وتوشه دان ومشك آب وستور آب كش» ميگوئى : «زوايا وروايا» واين وزنش «فواعل» است

نه «فعالى» گرچه شبيه آن است.

9 ـ صيغه منتهى الجموع در اغلب براى اسم يا وصف چهار حرفى است ، يا پنج حرفى كه حرف چهارمش مدّة باشد ، چنانچه مثالهايش مذكور شد ، پس اگر بيش از اين بود بايد حروفى از آن حذف شود تا به يكى از اين دو صورت درآيد ، وجائز است هراسمى كه پس از حذف چهار حرفى شده به صيغه صغير وكبير هردو مجموع گردد ، پس در جمع «سفرجل : به ، عندليب : بلبل» ميگوئى : «سفارج ، سفاريج ، عنادل ، عناديل ، عدالب ، عداليب» ونيز بعضى از اسماء به هر دو صيغه مجموع شده گرچه حذفى در آنها نشده ، مانند «معاذير وخواتيم» در جمع «معذرة وخاتمة».
10 ـ بعضى از اسماء لفظش مفرد ، ومعنايش جمع است ، وآنها را در اصطلاح اسم جمع ميگويند ، مانند" عسكر ، جيش ، جند : لشگر" و" قبيلة ، شعب ، قوم ، طائفة ، معشر ، ثلّة ، رهط : گروهى از مردم" و" ابل : گروهى از شتر" و" غنم : گروهى از گوسفند" و" خيل : گروهى از اسب" و" نعم : گروهى از چارپا" ، لكن در اينها وامثال اينها وحدت واجتماعى در افراد منظور است ، واز اين جهت مثنّى ومجموع ميشود ، چنانچه در جمع آنها ميگوئى : " عساكر ، جيوش ، جنود ، قبائل ، شعوب ، اقوام ، طوائف ، معاشر ، ثلل ، ارهط ، آبال ، اغنام ، خيول ، انعام".

11 ـ بعضى جموع از ماده اش مفرد ندارد ، ومفردش از ماده ديگرى است ، مانند" نسوة ، نسوان ، نساء : زنان" مفردش" مراة و

امراة" گفته ميشود.

12 ـ بعضى از اسماء بر يك وزن هم مفرد وهم جمع استعمال ميشود ، مانند :
«فلك : كشتى» در قرآن است («إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ :) آنگاه كه يونس سوى كشتى پر گريخت ـ الصّافات ـ 36 ـ 140» در اينجا مفرد استعمال شده ، و («تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ :) وكشتيها را در دريا شناور مى بينى ـ النّحل ـ 16 ـ 14 ـ» در اينجا جمع آمده ، وفلك جمع «فلك : چرخ» نيز ميباشد.

«طاغوت : متبوع ناحقّ» در قرآن است («وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ :) وكسانى كه ناگرويدند زمامدارانشان طاغوت هستند ، برون برند آنان را از نور سوى ظلمات ـ البقرة ـ 2 ـ 257» در اينجا جمع استعمال شده ، («يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ :) ميخواهند تحاكم سوى طاغوت برند وحال آنكه مامورند به آن كافر باشند ـ النّساء 4 ـ 60» در اينجا مفرد آمده ، وجمعش «طواغيت» آمده ،

«عدوّ : دشمن» مانند «فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ : پس همانا خدا دشمن كافران است ـ البقرة ـ 2 ـ 98» در اين آيه مفرد استعمال شده ، («أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ :) پس آيا ابليس وفرزندانش را به جز من دوستانى براى خود ميگيريد وحال آنكه آنان دشمن شما هستند ـ الكهف ـ 18 ـ 50» در اينجا جمع آمده ، وجمع عدوّ «اعداء» آمده است.

«ذرّيّة : فرزند» مانند «وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ : وفرزندان نوح را بازماندگان قرار داديم ـ الصّافات ـ 37 ـ 77» در اينجا جمع آمده ، («قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً :) زكريّا گفت پروردگارا مرا از نزد خودت فرزند پاكى عطا كن ـ آل عمران ـ 3 ـ 38» اينجا مفرد است ، جمعش «ذرّيّات» آمده.

«جنب : ناپاك ودور» در قرآن است : («وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا :) واگر ناپاك هستيد پس خود را پاك كنيد ـ المائدة ـ 5 ـ 6» در اين آيه جمع آمده ، («وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ :) وبه همسايه نزديك وهمسايه دور نيكى كنيد ـ نساء ـ 4 ـ 36».
«ضيف : مهمان» در قرآن است («قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ :) لوط گفت همانا اينان مهمانان من هستند پس مرا رسوا نكنيد ـ الحجر ـ 15 ـ 68» واستعمال مفرد در قرآن نيامده ، جمعش «اضياف وضيوف وضيفان» آمده.

«ولد وولد : فرزند» گفته ميشود : «هؤلاء ولد فلان وزيد ولد عمرو» جمعش «اولاد وولدان» آمده.

«قريب وقليل» ومانند آن وغير آن از اوزان صفة مشبهة ، لكن سماعىّ است ، ودر آيات مثالهائى دارد ، واين الفاظ ومانند آنها براى تثنية ومؤنث نيز استعمال ميشود.

13 ـ در تقسيم سوم دانستى كه اسم يا علم است يا اسم جنس ، واسم جنس براى قليل وكثير يكسان استعمال ميشود ، لكن بعضى از آنها را در صورت اراده واحد واثنين با تاء استعمال مينمايند ، مانند

" نخل : درخت خرما ، نخلة : يك درخت خرما ، نخلتان : دو درخت خرما" و" تمر : خرما ، تمرة وتمرتان" و" بقل : سبزى ، بقلة ، بقلتان" و" نجم : ستاره ، نجمة ، نجمتان" و" حمام : كبوتر ، حمامة ، حمامتان ، و" ورق : برگ ، ورقة ، ورقتان" واين در مصنوعات الهىّ وغير ذوى العقول ، ودر ذوى العقول با ياء نسبت ميآورند ، مانند" يهود ، يهودىّ ، يهوديّان" و" مجوس ، مجوسىّ ، مجوسيّان" و" اعراب ، اعرابىّ ، اعرابيّان" و" فارس ، فارسىّ ، فارسيّان" و" حبش ، حبشىّ ، حبشيّان" و" روم ، رومىّ ، روميّان" و" عرب ، عربىّ ، عربيّان" و" جنّ ، جنّىّ ، جنّيّان" و" ترك ، تركىّ ، تركيّان" وبراى مؤنث تاء ملحق ميكنند وميگويند : " جنّيّة ، يهوديّة ، اعرابيّة ، فارسيّة ، وغير آن" واين دو گونه را اسم جنس جمعىّ گويند ، وغيرش را اسم جنس افرادىّ مينامند ، مانند" ماء ، لبن ، عسل ، حنطة ، تراب ، انسان ، حيوان".

14 ـ بعضى از اسماء دوباره مجموع ميشود ، ودر اصطلاح آن را جمع الجمع ميگويند : مانند ، " بيوتات جمع بيوت وآن جمع بيت است ورجالات جمع رجال وآن جمع رجل است وصواحبات جمع صواحب وآن جمع صاحبة است واكالب جمع اكلب وآن جمع كلب است واظافير جمع اظفار وآن جمع ظفر است ، واماكن جمع امكنة وآن جمع مكان است. وازاهير جمع ازهار وآن جمع زهر است.

15 ـ چند جمع است كه واحدش استعمال ندارد ، مانند" تعاشيب : گياههاى گوناگون تازه روئيده ، تعاجيب : شگفتيها ، تجاويد : بارانهاى نافع".

16 ـ جمع براى افراد است ، ولى در بعضى موارد براى اجزاء يك چيز استعمال شده ، مانند" برمة اعشار : ديگ سنگى شكسته ، قلب اعشار : دل پاره پاره ، رمح اقصاد : نيزه شكسته ، ثوب اسمال : جامه كهنه پاره ، نطفة امشاج : آميخته «واز اين جهت گفته اند جمعى است كه صفت مفرد گرديده ، وبر وزن» افاعيل «مجموع ميشود ، وگاهى اين جمع صفت مفرد ميشود ، ولى اجزاء در كار نيست ، مانند» ثوب اخلاق : جامه كهنه ، ناقة اسماط : شتر ماده بى داغ ، نعل اسماط : كفش بى پينه".

(خاتمة)
در اسماء العدد وصيغ مشكلة ومسائل التّمرين.

(اسماء العدد)
وسخن در آنها از چند جهت است :

1 ـ اصول اعداد ، وآنها عبارت است از" واحد ، اثنان ، ثلاثة ، اربعة ، خمسة ، ستّة ، سبعة ، ثمانية ، تسعة ، عشرة ، عشرون ، ثلاثون ، اربعون ، خمسون ، ستّون ، سبعون ، ثمانون ، تسعون ، مائة ، الف واز عشرون تا تسعون جمع نيست ، بلكه شبه جمع است ، زيرا عشرون مثلا اگر جمع عشرة باشد حدّاقلّ مدلولش سى ميشود ، وثلاثون وتسعون اگر جمع ثلاثة وتسعة باشد حدّاقلّ مدلول آنها نه وبيست وهفت ميشود. ودر كلام عرب غير از اينها الفاظى براى عدد نيست ، وغير از اينها هرچه هست مشتقّات وتركيبات اينهاست ، چنانچه بيان خواهد شد.

2 ـ تركيب اعداد ، از يازده تا نوزده بى واو تركيب ميشود ،

چنانچه گوئى : «احد عشر ، اثنا عشر ، ثلاثة عشر ، اربعة عشر ، خمسة عشر ، ستّة عشر ، سبعة عشر ، ثمانية عشر ، تسعة عشر» واز بيست ويك تا هرعددى با واو تركيب ميشود ، چنانچه مثلا ميگوئى : «احد وعشرون تا تسعة وتسعون» ودر اين مراتب عدد كمتر بر بيشتر مقدّم است ، وبالاتر برعكس است ، چنانچه گوئى : «مائة واثنان ، مائة واربعة عشر ، مائة وخمسة وستّون ، الف وثمانية ، الف وستّة عشر ، الف واثنان واربعون ، الف ومائة ، الف ومائة وثلاثة ، الف ومائة وثمانية عشر ، الف ومائة وستّة وثلاثون» وبر همين قرار است ديگر مثالها.

3 ـ اشتقاق اعداد ، افعال از آنها مشتقّ ميشود ، چنانچه در كتب لغت مذكور است ، ونيز اسم مشتقّ ميشود ، مانند : " ثانى ، ثالث ، رابع ، خامس ، سادس ، سابع ، ثامن ، تاسع ، عاشر" وبراى يكم" واحد" نميگويند ، وبجايش" اول وحادى" كه مقلوب واحد است گفته ميشود ، ودر مركّب فقط جزء اول را مشتقّ ميآورند وميگويند : " حادى عشر ، ثانى عشر ، ثالث عشر ، تا تاسع عشر ، وحاد وعشرون ، ثان وعشرون ، ثالث وعشرون ، رابع وعشرون ، تا تاسع وتسعون" وبراى بيستم وسيم وچهلم وسائر عقود صيغه مشتقّ نيست ، بلكه همان اعداد را ميآورند ، وامتياز با قرينه كلام است ، وبعضى گفته اند كلمه" متمّم" بر سر آنها آورده ميشود ، مانند" متمّم العشرين ، متمّم الثّلاثين ، تا متمّم التّسعين ، ومتمّم المائة ، متمّم المائتين متمّم الالف ، متمّم الالفين متمّم ثلاثة الاف" يعنى" بيستمين ، سيمين ، نودمين ، صدمين ، دويستمين ، هزارمين ، دو هزارمين ، سه هزارمين ، تا هرعددى ، لكن اگر از آحاد ضميمة

داشت نيازى به متمّم نيست ، زيرا آن ضميمة خود قرينة است ، مانند آن مثالها ، ومانند «ثان ومائة ، رابع والف : صد ودومين ، هزار وچهارمين» ودر اين صورت عدد كمتر نيز مقدّم ذكر ميشود.

4 ـ تجزية الواحد ، كمتر از واحد را جزء وكسر وعدد كسرىّ ميگويند ، وآنها در كلام عرب عبارت است از «نصف ، ثلث ، ربع ، خمس ، سدس ، سبع ، ثمن ، تسع ، عشر» وبراى غير اينها لفظى نيست.

واگر بخواهند با كلمه «جزء» اداء ميكنند ، چنانچه ميگويند : «جزء من احد عشر جزءا : يك جزء از يازده جزء ، جزءان من خمسة عشر جزءا دو جزء از پانزده جزء ، اربعة اجزاء من عشرين جزءا : چهار جزء از بيست جزء» چنانچه در فارسى براى هيچ كدام لفظ بسيط نيست ، وبه صورت اضافه جزء اداء ميكنند وميگويند : «يك دوم ، يك سوم ، يك چهارم ، يك پنجم» تا هرمرتبه اى باشد ، وارقام رياضىّ آنها چنين است.

«2 / 1 ، 3 / 1 ، 4 / 1 ، 5 / 1 ، 6 / 1 ،» تا آخر.

5 ـ تكرار معنى در صيغه هاى مخصوص ، وآن صيغه ها عبارت است از" احاد وموحد ، ثناء ومثنى ، ثلاث ومثلث ، رباع ومربع ، خماس ومخمس ، سداس ومسدس ، سباع ومسبع ، ثمان ومثمن ، تساع ومتسع ، عشار ومعشر" وتكرار معنى آن است كه مثلا" اخرجوا مثنى" بجاى" اخرجوا اثنين اثنين" واقع ميشود ، وهمان معنى را ميفهماند ، پس" مثنى" يك لفظ است ، ولى معنايش مكرّر است ، و" ثناء" مانند مثنى است ، وديگر كلمات نيز همين گونه است ، وگاهى در استعمال هردو را ميآورند ، مانند" كل حبّات العنب ثناء مثنى : بخور حبّه هاى

انگور را دوتا دوتا «لكن اين از باب تاكيد لفظىّ است ، زيرا هريك معنى تكرار را ميدهد ، ودر حديث است» صلاة اللّيل مثنى مثنى : نماز شب دوتا دوتا است" يعنى دو ركعت دو ركعت خوانده ميشود ، واين نيز از باب تاكيد لفظى است ، ومبحث تاكيد در نحو مذكور است.
وتكرار معنى در عدد چه به اين كلمات يا به كلمات اصلى باشد لازمه اش جمع وتفريق است ، يعنى همين عدد مورد حكم است نه غير آن ، در قرآن است («فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ :) پس نكاح كنيد از زنان آنچه شما را خوش باشد دوتا دوتا وسه تا سه تا وچهارتا چهارتا ـ نساء ـ 4 ـ 3» يعنى اگر ميخواهيد زنان متعدّد در نكاح شما باشند جمع ميان دو وسه وچهار نمائيد ، وغير اين سه عدد را جمع ننمائيد ، حكم عبارت از جواز تعدّد زوجات است ، ومورد حكم يكى از اين سه عدد است نه غير آن.

وچون معنى اجتماع عدد از اين صيغه ها فهميده ميشود ، هر چيزى كه از جنبه اى داراى عدد مجتمعى است به آنها نسبت داده ميشود ، چنانچه مثلا كلمه سه حرفى وچهار حرفى وپنج حرفى را ثلاثىّ ورباعىّ وخماسىّ ميگويند ، وطفل پنج ساله وشش ساله را خماسىّ وسداسىّ مينامند ، وشعر چهار مصراعى را رباعى ، ودو مصراعى را مثنوىّ اصطلاح نموده اند ، ومانند اينها :

6 ـ تانيث وتذكير اعداد ، تانيث واحد واحد وحادى : واحدة واحدى وحادية است ، تانيث اثنان : اثنتان وثنتان است ، وتانيث ثلاثة تا عشرة برعكس قاعدة است ، يعنى براى مذكّر" ثلاثة ، اربعة ،

خمسة ، ستّة ، سبعة ، ثمانية ، تسعة ، عشرة" وبراى مؤنّث" ثلاث ، اربع ، خمس ، ستّ ، سبع ، ثمان ، تسع ، عشر" ميآورند ، در قرآن است (" سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ :) هفت شب وهشت روز خدا باد صرصر را بر قوم عاد مسلّط كرد ـ الحاقّة ـ 69 ـ 7"

ودر يازده ودوازده طبق قاعدة است ، در قرآن فرموده («يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً :) يوسف گفت اى پدرم من در خواب يازده ستاره ديدم ـ يوسف ـ 12 ـ 4» ونيز («فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً :) پس از آن سنگ جوشيد دوازده چشمه ـ البقرة ـ 2 ـ 60» عين موءنث است.

واز ثلاثة تا تسعة در هرتركيبى واقع شود برعكس قاعدة است ، ولى عشرة در تركيب طبق قاعدة است ، در قرآن است «عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ : بر جهنّم نوزده ملك گماشته ـ المدّثّر ـ 74 ـ 30» و «عشرون ، ثلاثون ، اربعون ، خمسون ، ستّون ، سبعون ، ثمانون ، تسعون ، مائة ، الف» در هرصورت براى موءنث ومذكر يكسان است.

7 ـ اضافة الاعداد ، عدد مشتقّ دوگونه به عدد اضافة ميشود يكى «مطابق» يعنى : مشتقّ از همان مرتبه مضاف اليه اشتقاق شده ، ويكى «زائد» يعنى : مشتقّ از مرتبه فوق آن اشتقاق شده ، در قرآن است («لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ :) همانا كافر شدند كسانى كه گفتند خدا سومين سه تا است ـ المائدة ـ 5 ـ 73» در اين صورت معنى مشتقّ «يكى از آنها» است ، وبراى افراد از جهتى اشتراك را ميرساند ، برخلاف آن گونه ديگر ، واز اين جهت گوينده اين سخن

كه نصارى باشند كافر شدند ، زيرا مقصودشان اشتراك خدا است با عيسى وروح القدس در الوهيّت ، واز آن گونه ديگر در قرآن است («ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ ، وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ :) نيست نجوى سه كس جز آنكه او چهارمين آنان است ونه پنج كس جز آنكه او ششمين آنان است ـ المجادلة ـ 58 ـ 7» ودر اين صورت معنى مشتقّ «افزاينده» است ، يعنى يك عدد بر عدد مضاف اليه ميافزايد ، ومعنى اشتراكى از كلام فهميده نميشود ، زيرا در اين كلام فقط مقصود آن است كه خدا با آنان است ، نه آنكه در نجوى يا چيز ديگرى با آنان اشتراك دارد.

8 ـ اعلال الاعداد ، احدى واحد در اصل وحدى ووحد بوده ، ستّ وستّين در اصل سدس وسدسين بوده بدليل سدس وسادس ، ثنتان در اصل اثنتان بوده ، در ثانى وثمانى اعلال قاض واقع ميشود ، ودر «عشرة» عشرة وعشرة نيز جائز است ، مائة اصلش «مئية» بوده ، لام الفعل محذوف شده ، در عوض الفى پس از فاء الفعل زياد كردند در كتابت نه در قرائت ، واصل حادى واحد بوده ، هرسه حرف اصلى آن را قلب مكانى كرده اند.

9 ـ تثنية وجمع اعداد ، جمع احد آحاد ، وجمع واحد واحدون واحدان ووحدان ، وجمع اثنان اثانين ، وثلاثة ومافوق آن را با الف وتاء مجموع مينمايند ، چنانچه گوئى : ثلاثات ، عشرات ، وتثنيه اسماء عدد به الحاق علامت تثنية است ، وتثنية وجمع در عدد باعتبار اجتماع افرادى است ، سپس تكرار آن ، مثلا «عشرة»
را يك چيز مجتمع از افرادى اعتبار مينمائيم سپس ميگوئيم : عشرتين يا عشرات ، يعنى : دو چنين مجتمع يا سه وبيشتر.

10 ـ ايّام الاسبوع : يوم السّبت ، يوم الاحد ، يوم الاثنين ، يوم الثّلاثاء ، يوم الاربعاء ، يوم الخميس ، يوم الجمعة" وگاهى يوم را حذف مينمايند ، وبراى اسماء عدد از جهت اعراب ومميّز مباحثى است كه در نحو مذكور است.

(صيغ مشكلة)
وآنها كلماتى است كه از جهت وزن يا اعلال يا اشتقاق يا حرف اصلى وزيادة مشتبه است ، ونظرها در بعضى از آنها مختلف ميباشد ، وآنها بسيار ، وچندى از آنها مذكور ميشود.

1 ـ «الله» اصلش «الاه» بوده ، الف ولام بر سرش آوردند ، همزة كه فاء الفعل است حذف نمودند ، لام در لام ادغام گرديد «الله» شد ، بر وزن «العال» زيرا فاء الفعل در كلمة نيست ، و «الاه» بمعنى معبود ، وبمعنى مالك مستولى آمده ، واين دو معنى از ائمّة عليهم‌السلام روايت شده ، والف ولام براى تعيين است چون اضافة ، مانند «الاهكم الاه واحد» يعنى آن الهى كه منظور موحّدين است ، وصاحب تاج العروس از استادش نقل كرده كه در كتب لغت وتفاسير بيش از سى قول در كلمه «الله» گفته شده.

2 ـ «اوّل» وزنش افعل است ، موءنثش اولى كه در اصل وولى بوده ، جمع اوّل : اوّلون واوائل كه اصلش اواول است ، وجمع اولى : اوّل

كه وول بوده ، وبعضى گفته اند : اصل اوّل : اوال بوده ، وديگرى گفته : اصلش ووال يا ووّل بر وزن فوعل است ، ولى قول اوّل ودوم صحيح بنظر ميرسد ، وبناء بر آن صيغه اش اسم تفضيل است ، وفعلى از آن نيامده ، ولى در استعمالات معنى تفضيل از آن ارادة نميشود ، بلكه بمعنى مقدّم استعمال ميشود ، وآن دوگونه است : اوّل حقيقىّ ، وآن چنان است كه بر ديگران مقدّم است ، وچيزى بر آن مقدّم نيست ، ودر فارسى نخست ونخستين گويند ، واوّل اضافىّ ، وآن چنان است كه بر چيزى مقدّم است ، ولكن ميشود چيز ديگرى بر آن مقدّم باشد ، ودر فارسى پيش وپيشين گفته ميشود ، وگفته اند : «هذا اوّل منك» بمعنى تفضيل نادرا استعمال شده ، يعنى : هذا اقدم منك ، ومقابل اوّل از جهت صيغه آخر ، وموءنثش اخرى است ، ولكن در عرف بمعنى غير ، يعنى : ديگر استعمال ميشود ، ودر مقابل اوّل كلمه آخر كه صيغه اسم فاعل ، ومؤنثش آخرة است ميآورند ، يعنى : مؤخّر ، وآن نيز حقيقىّ است كه در فارسى پايان گويند ، واضافىّ كه پس وپسين گفته ميشود ، واضافىّ در هردو از حقيقىّ اعمّ است.

3 ـ «انسان» بر وزن فعلان است ، واز «انس» گرفته شده ، زيرا زندگى انسان انسىّ واجتماعىّ است ، و «انس» با حذف الف ونون به همان معنى است ، وبعضى گفته اند از «نسيان» گرفته شده زيرا نسيان لازمه انسان است ، چنانچه گفته شده : «الانسان اسير السّهو والنّسيان» وبناء بر اين لام الفعل را قلب به همزة ، وپيش فاء الفعل نقل كرده اند ، ووزنش «لفعان» است ، وبعضى گفته اند : لام

الفعل حذف شده وهمزة زائد است ووزنش افعان است.

4 ـ «طاغوت» يعنى : بسيار طغيان كننده ، اصلش طغووت بوده بر وزن فعلوت مانند ملكوت ، لام الفعل را بجاى عين الفعل نقل ، وقلب به الف كردند طاغوت شد.

5 ـ «اجارة» بر وزن فعالة مصدر ثلاثى مجرّد است بمعنى كراية وپاداش عمل ، مانند اجرة ، فعلش «اجر ، ياجر ، اجرا» بمعنى كراية دادن واجيرشدن وپاداش عمل دادن است ، ونيز بر وزن افالة مانند امالة مصدر باب افعال است ، فعلش «اجار ، يجير ، اجارة» بمعنى پناه دادن ورهانيدن ، واز راه برگرداندن است ، ماده اصلىّ آن «ا ، ج ، ر» واين «ج ، و ، ر» است.

6 ـ " ملائكة" جمع ملأك : فرشته است ، وملك مخفّف آن است ، ودر اين اختلافى نيست ، لكن در وزن واشتقاق ملأك اختلاف نموده اند ، بعضى گفته اند : اصلش" مألك" بوده ، فاء الفعل با عين الفعل قلب مكانى شده ، ومألك مصدر ميمىّ است بمعنى رسالت ، زيرا ملك از جانب حقّ براى انبياء پيام ميآورد ، وابن كيسان گفته : وزنش" فعأل" است از ملك ، زيرا ملك باذن حقّ داراى ملك تصرّف است در كائنات ، وابو عبيدة گفته : ملأك مصدر ميمىّ است بمعنى رسالت ، واز" لأك : ارسل" گرفته شده ، وبمعنى مفعول است ، يعنى : مرسل ، زيرا ملك مرسل است بسوى انبياء ، ومصدر بمعنى اسم فاعل واسم مفعول بسيار استعمال ميشود ، اين قول مانند قول اول است وقلبى هم درش نيست ، والك ولاك برحسب اشتقاق كبير يكى است ، ولى در شرح نظّام گفته : استعمال «لاك» ثلاثى مجرد ثابت نيست ، واين ايرادى نيست ، زيرا

بسيار است كه مصدر از بابى ، وفعل از باب ديگر است ، واين ماده فعلش از باب افعال آمده ، وبعضى گفته اند : ملأك لفظ سريانى است ، واين گفتگوها بيهوده است ، زيرا وزن واشتقاق الفاظ عرب در غير عربى مطرح نيست ، وجمعش ملائك واملاك نيز آمده.

7 ـ «موسى» بن عمران بن يصهار بن قهات بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم على نبيّنا وآله وعليهم‌السلام ، يكى از انبياء اولى العزم است ، گفته اند لفظ مركّب است از «مؤوسى» ومو در لغت فرعونيان كه گروه قبط بودند بمعنى آب وسى بمعنى درخت است ، چون مامورين فرعون به صندوقى كه موسى در آن بود اشارة ميكردند وبراى نشان دادن ميگفتند : «مو ، سى» يعنى صندوقى كه روى آب وپهلوى درختان است ، سپس اين كلمه كم كم نام او شد ، و «موسى» بمعنى تيغ سر تراشى ، عربىّ است ، ودر اشتقاق آن اختلاف است ، بعضى گفته اند : اسم مفعول يا مصدر ميمى است از «اوسى ، يوسى ، ايساء : سر تراشيدن» وكوفيّون گفته اند : وزنش فعلى است از «ماس ، يميس ، ميسا : خراميدن وبى باكى كردن» گوئيا كه تيغ بر روى سر ميخرامد وبى باكى ميكند ، وبعضى گفته اند : فعلى است از «ماس : يموس ، موسا : سر تراشيدن» وبعضى گفته اند : فعلى است از «ماس : سبك سرى كه سرزنش در او اثر نكند» گويا تيغ سلمانى هم بر اين صفت است ، وبناء بر قول اول كلمه مذكر است وجمعش مواسى ، وبناء بر اقوال ديگر مؤنث است وجمعش موسيات وماس در اصل موس بوده بر وزن حسن ، صفة مشبهة است.

8 ـ «حسّان» از حسّ بر وزن فعلان است ، واز حسن بر وزن فعّال

است.

9 ـ " سرّيّة" بمعنى كنيزى كه در خانه براى خدمت واستمتاع منزلش دهند ، يائش براى نسبت وتائش براى تانيث است ، وجمعش" سرارى است ، گفته اند : منسوب است به سرّ بمعنى جماع يا خفاء ، زيرا مولايش با او جماع ميكند واز زوجه آزادش غالبا مخفىّ ميدارد ، وضمّة از تغييرات نسبت است ، مانند منسوب به دهر كه دهرىّ گفته شده ، واخفش گفته : از سرور مشتقّ است ، زيرا مولايش به او مسرور است ، واصلش" سرّورة" بوده ، مانند قدّوسة ، لام الفعل را بدل به ياء كردند سرّوية شد ، واو را قلب به ياء ، ودر ياء ادغام ، وماقبلش را مكسور نمودند سرّيّة شد.

10 ـ «مؤونة» موونة نيز گفته ميشود ، بمعنى قوت وآذوقه ، وزنش فعولة است از «مان ، يمون ، مونا : فراهم كردن آذوقه ولوازم زندگى» يا از «مان ، يمان ، مانا» به همان معنى ، وبعضى گفته اند : وزنش «مفعلة» از اون مشتقّ است ، ضمّه عين الفعل را به فاء الفعل نقل كرده اند ، وآن بمعنى لنگه بار است ، گويا مؤونة بار گرانى است بر دوش فراهم كننده ، وفرّاء گفته : از «اين : سختى ومشقّة» مشتقّ است ، عين الفعل را قلب به واو كرده اند ، زيرا فراهم كننده مؤونة در سختى ومشقّت است ، وامثال اين صيغه هاى مشكلة بسيار است ، ودر اوائل شرح نظّام ومبحث ذو الزّياده آن وحاشيه جامع المقدّمات مذكور است.

(مسائل التّمرين)
وآن چنان است كه مادّه كلمه اى را به هيئت كلمه ديگر درآورند ، ورعايت حروف اصلى وزيادة را چنانچه گفته ميشود بنمايند ، پس تغييرى مانند اعلال وادغام وغير آن اگر لازم باشد در آن انجام دهند ، سپس به آن كلمه تكلّم نمايند ، وكلمه اول را اصل ومبنى منه وكلمه دوم را فرع ومبنىّ گويند ، واين عمل را استادان از شاگردان براى تمرين وروان شدن در صيغه سازى پرسش مينمايند ، ودر پرسش مثلا چنين ميگويند : «كيف تبنى من ضرب مثل دحراج» شاگرد بايد بگويد : «ضرباب» وشرائط اين عمل چند چيز است :

1 ـ هردو از يك مادّه نباشند ، زيرا آن اشتقاق است كه قواعدش در مباحث گذشته بيان شد ، فلذا نميپرسند «كيف تبنى من عرف مثل عارف».
2 ـ هيئت هردو نيز يكى نباشد ، پس نميپرسند «كيف تبنى من خرج مثل نصر» زيرا فائده اى ندارد.

3 ـ حروف فرع از اصل كمتر نباشد ، زيرا آن هدم كلمة است نه بناء ، پس گفته نميشود «كيف تبنى من دحرج مثل نصر» مگر آنكه پس از اعلال كمتر شود ، چنانچه گوئى : «كيف تبنى من قضى مثل عضد» جواب «قض» است ، زيرا ميشود قضى ، ضمّه ضاد بمناسبت ياء قلب به كسرة ، سپس اعلال قاض انجام ميشود قض ميگردد.

4 ـ اگر اصل وفرع در عدد حروف اصول اختلاف دارند بايد

از ثلاثىّ رباعىّ وخماسىّ واز رباعىّ خماسى گرفته شود ، وبرعكس جائز نيست ، زيرا لازم ميآيد بعضى از حروف اصول حذف شود ، وآن نيز هدم كلمة است ، چنانچه گوئى : «كيف تبنى من سفرجل مثل دحرج» بلكه ميگوئى : «كيف تبنى من دحرج مثل سفرجل» جواب «دحرجج» است.

5 ـ هرگونه حذفى كه در اصل شده در فرع بشود گرچه مقتضى حذف نباشد ، مانند" كيف تبنى من خرج مثل مرتضون" جواب"" مخترون" است ، زيرا لام الفعل در مرتضون محذوف است ، وابو علىّ فارسى گفته : چون مقتضى حذف در فرع نيست مخترعون بايد گفت ، وقول جمهور بهتر است زيرا در منظور مؤثّرتر است.

6 ـ هرگونه زيادة كه در اصل باشد در فرع آورده ميشود ، چنانچه گوئى : «كيف تبنى من عمل مثل عندليب» جواب «عنمليل» است ، زيرا نون وياء زيادة است.

7 ـ اصل وفرع فعل ثلاثى مجرد ومزيد ، يا رباعى مجرد ومزيد نباشد ، زيرا اين بردن مجرد است به ابواب مزيد ، وبه تفصيل در مباحث گذشته دانسته شد ، پس نميگوئى «كيف تبنى من اكل مثل استخرج».
8 ـ اصل وفرع از اشتقاقات اسمى نباشند ، مانند «كيف تبنى من رجل مثل كتاب اونجيم اوعضدىّ» زيرا جواب «رجال ورجيل ورجلىّ» است ، وقواعد جمع وتصغير ونسبت در مبحث اسماء به تفصيل دانسته شد.

9 ـ رعايت معنى واستعمال كلمة لازم نيست ، مانند «كيف تبنى من نصر مثل متدحرج» جواب «متنصرر» است ، در صورتى كه اين كلمة نه معنى دارد ونه استعمال شده.

10 ـ در صورتى كه توافق وزن ميان اصل وفرع ممكن باشد رعايت بعضى از آن شرائط لازم نيست ، مانند «كيف تبنى من دحرج مثل ضارب» جواب «دحرج» است.

اينك بعضى از مثالها كه در شرح نظّام آورده مذكور ميداريم
1 ـ «كيف تبنى من دعا مثل اسم وغد» جواب «ادع ودع» زيرا همزه اسم زائد ، ولام الفعل آن ونيز غد محذوف است.

2 ـ «كيف تبنى من دعا مثل صحائف» جواب «دعايا» چون «دعائو» ميشود ، واو براى كسره ماقبل قلب به ياء «دعائى» ميگردد ، وقاعدة در اين وزن از جموع آن است كه اگر ياء در آخر كلمة پس از همزه زائد واقع شود بايد همزة قلب به ياء وياء قلب به الف گردد ، پس «دعايا» شد ، مانند «رعايا» جمع رعيّة ، زيرا جمعش اوّلا «رعائى» ميگردد ، ومثالهاى اين گونه جمع در مبحث جمع گذشت.

3 ـ كيف تبنى من عمل وباع وقال ورمى مثل عنسل" جواب" عنمل وبنيع وقنول ورنمى" وعنسل : شتر ماده تيزرو ، نونش زائد است براى الحاق به جعفر.

4 ـ كيف تبنى من واى : نويددادن مثل ابلم" جواب" اوء" زيرا" اوءى" ميشود ، ضمّه عين الفعل بمناسبت ياء. قلب به كسرة سپس اعلال قاض انجام ، " اوء" ميگردد ، وابلم : برگ درخت مقل ،

وهمزه اش زائد است.

5 ـ «كيف تبنى من اوى : منزل گرفتن مثل اجرد» جواب «اىء» زيرا «اوئى» ميشود ، واو بمناسبت كسرة قلب به ياء ، سپس در آخر كلمة اعلال قاض انجام ميگردد.

«تمّ الجزء الاوّل من كتاب علوم العربيّه»
(تذكّر)
حمد خدا را كه توفيق اتمام اين كتاب را عنايت فرمود ، وبا وفور مشاغل وابتلاءات كتب وطبعش بپايان رسيد ، وبهتر از آن كه در خاطرم منقوش بود مسطور گشت ، وذلك من فضل الله تعالى ، وترتيب وتصنيف مباحث وابواب گونه اى صورت گرفت كه حفظ آنها براى محصّلين در كمال سهولت است ، واز جنبه مطالب وقواعد استيفاء كامل بعمل آمد ، آنچنان كه اهل دراست صرف از سائر كتابها بى نياز ميشوند ، چنانچه بر ارباب بصيرت مخفىّ نيست ، واز خداى منّان توفيق آن را خواهانم كه نحو وديگر علوم عربيّة را به طراز تصنيف درآورم ، انشاء الله تعالى ، وله الحمد اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّى الله على اشرف خليقته محمّد وآله الاكرمين الاطيبين.

[فهرست]
	4 
	 خطبه كتاب
	27 
	 علامات وزوائد افعال

	5 
	 حديث امام صادق عليه‌السلام
	33 
	 موازنة

	6 
	 مقدمه كتاب
	36 
	 ابنيه افعال ثلاثى مجرد

	6 
	 علوم عربية
	37 
	 ثلاثى مجرد را شش باب است

	6 
	 علم صرف چيست
	37 
	 1 (باب فعل يفعل)

	6 
	 صرف يا تصريف
	38 
	 2 (باب فعل يفعل)

	7 
	 بناء كلمة
	39 
	 3 (باب فعل يفعل)

	7 
	 اشتتقاق
	41 
	 4 (باب فعل يفعل)

	7 
	 كلمة وكلام
	41 
	 5 (باب فعل يفعل)

	9 
	 حركت وسكون
	42 
	 6 (باب فعل يفعل)

	9 
	 تشديد
	45 
	 ابواب ثلاثى مزيد وابنيه آنها

	10 
	اسم ـ فعل ـ حرف
	46 
	 1 (باب افعال)

	11 
	 مصدر ـ غيرمصدر
	48 
	 معانى باب افعال

	13 
	 مبحث افعال
	48 
	 (1 ـ تعدية)

	13 
	 تقسيمات فعل
	49 
	 (2 ـ تعريض)

	14 
	 تقسيم اول
	49 
	 (3 ـ وجدان الصفة)

	14 
	 فعل يا ثلاثى است يا رباعى
	51 
	 (4 ـ دخول وقت)

	15 
	 تقسيم دوم فعل يا ماضى است يا مضارع يا امر
	52 
	 (5 ـ مضى وقت)

	16 
	 ماضى ثلاثى مجرد
	52 
	 (6 ـ وصول وقت)

	17 
	 معانى صيغه هاى ماضى
	53 
	 (7 ـ نسبت فعل به غيرفاعل)

	18 
	 مضارع ثلاثى مجرد
	56 
	 (8 ـ اصابة)

	19 
	 معانى صيغه هاى مضارع
	57 
	 (9 ـ واجدية)

	20 
	 امر ثلاثى مجرد
	58 
	 (10 ـ وفور واجدية)

	21 
	 معانى صيغه هاى امر
	58 
	 (11 ـ سلب)

	22 
	 نسبت فعل
	59 
	 (12 ـ اتيان الشىء)

	22 
	 اشتقاق افعال وساختن آنها
	
	


	60 
	 (13 ـ اختيار)
	82 
	 تذكر

	60 
	 (14 ـ جعل الشىء)
	83 
	 معانى باب افتعال

	61 
	 (15 ـ امتناع)
	83 
	 (1 ـ جهد در عمل)

	61 
	 (16 ـ اعانة)
	84 
	 (2 ـ اشتراك در فعل)

	62 
	 (17 ـ ضدّ ثلاثى مجرد)
	85 
	 (3 ـ تعدية)

	62 
	 2 ـ (باب تفعيل)
	85 
	 (4 ـ اتخاذ)

	64 
	 معانى باب تفعيل
	87 
	 (5 ـ وقوع در چيزى)

	64 
	 (1 ـ تعدية)
	87 
	 (6 ـ طلبيدن)

	64 
	 (2 ـ تكثير)
	88 
	 (7 ـ استعمال)

	65 
	 (3 ـ مبالغة)
	88 
	 (8 ـ مطاوعة)

	66 
	 (4 ـ نسبت)
	89 
	 اقسام مطاوعة

	66 
	 (5 ـ قول كلمة)
	90 
	 (باب تفعّل)

	66 
	 (6 ـ سلب)
	91 
	 قاعدة

	67 
	 (7 ـ ضدّ افعال)
	92 
	 قاعدة ديگر

	67 
	 3 (باب مفاعلة)
	92 
	 قاعدة سوم

	68 
	 معانى باب مفاعلة
	94 
	 معانى باب تفعل

	71 
	 بيان المغالبة
	94 
	 (1 ـ مطاوعة)

	72 
	 استثناء
	94 
	 (2 ـ تكلّف)

	72 
	 قول كسائى
	96 
	 (3 ـ تدريج)

	73 
	 4 ـ (باب انفعال)
	97 
	 (4 ـ اتخاذ)

	74 
	 معنى باب انفعال
	98 
	 (5 ـ تجنّب)

	77 
	 5 ـ (باب افتعال)
	98 
	 (6 ـ تلبّس)

	78 
	 قاعدة
	98 
	 (7 ـ طلبيدن)

	79 
	 قاعدة ديگر
	99 
	 (8 ـ صيرورة)

	79 
	 قاعدة سوم
	99 
	 7 ـ (باب تفاعل)

	80 
	 قاعدة چهارم
	100 
	 قاعدة


	101 
	 قاعدة ديگر
	119 
	 (باب فعللة)

	102 
	 معانى باب تفاعل
	121 
	 ابواب رباعى مزيد وابنيه آنها

	102 
	 (1 ـ اشتراك در فعل)
	121 
	 1 (باب تفعلا)

	103 
	 (2 ـ مطاوعة)
	122 
	 قاعدة

	103 
	 (3 ـ اظهار خلاف واقع)
	122 
	 معانى باب تفعلل

	104 
	 8 (باب افعلال)
	122 
	 (1 ـ مطاوعة)

	105 
	 معنى باب افعلال
	122 
	 (2 ـ انتساب)

	106 
	 9 (باب افعيلال)
	123 
	 (3 ـ تلبّس)

	107 
	 10 (باب استفعال)
	123 
	 (4 ـ اظهار خلاف واقع)

	108 
	 معانى باب استفعال
	123 
	 2 (باب افعنلال)

	108 
	 (1 ـ طلبيدن)
	125 
	 معانى باب افعنلال

	112 
	 (2 ـ جعل الشىء)
	125 
	 3 ـ (باب افعللال)

	113 
	 (3 ـ تحوّل)
	128 
	 معانى باب افعللال

	114 
	 (4 ـ وجدان الصفة)
	128 
	 (1 ـ مطاوعة)

	115 
	 (5 ـ مطاوعة)
	128 
	 (2 ـ مبالغة)

	115 
	 11 (باب افعيعال)
	129 
	 تقسيم سوم

	116 
	 معانى باب افعيعال
	129 
	 فعل يا اصلى است يا ملحق

	116 
	 (1 ـ مبالغة)
	129 
	 حروف الحاق

	116 
	 (2 ـ عكس مبالغة)
	130 
	 اوزان فعل ملحق

	117 
	 (3 ـ واجدية)
	130 
	 (1 ـ فوعل)

	117 
	 (4 ـ صيرورة)
	130 
	 (2 ـ فعول)

	117 
	 (5 ـ تعدية)
	131 
	 (3 ـ فيعل)

	117 
	 12 (باب افعوّال).
	132 
	 (4 ـ فعيل)

	119 
	 باب رباعى مجرد وبناء آن
	132 
	 (5 ـ فنعل)

	
	
	132 
	 (6 ـ فعنل)

	
	
	133 
	 (7 ـ فعلن)


	133 
	 (8 ـ فمعل)
	159 
	 8 ـ (افراد)

	133 
	 (9 ـ فعمل)
	159 
	 9 ـ (درج)

	134 
	 (10 ـ فعلم)
	160 
	 همزه وصل وهمزه قطع

	134 
	 (11 ـ فاعل)
	161 
	 الف لام شمسى والف لام قمرى

	134 
	 (12 ـ فعال)
	162 
	 10 ـ (وقف)

	134 
	 (13 ـ فعلأ)
	162 
	 اقسام وقف

	135 
	 (14 ـ فعلى)
	162 
	 1 ـ (وقف به ابدال)

	135 
	 (15 ـ فعلل)
	164 
	 2 ـ (وقف به هاء سكت)

	135 
	 تذكر
	166 
	 3 ـ (وقف به حذف)

	136 
	 صيغه منحوت
	167 
	 4 ـ (وقف به نقل)

	139 
	 تقسيم چهارم
	167 
	 5 ـ (وقف به تضعيف)

	139 
	 فعل يا سالم است يا غيرسالم
	167 
	 6 ـ (وقف به روم)

	140 
	 عوارض فعل غيرسالم
	168 
	 7 ـ (وقف به اشمام)

	140 
	 1 ـ (اصل وفرع)
	168 
	 تتميم وتنبيه

	141 
	 حروف زيادة
	168 
	 فصل (در مضاعف است)

	143 
	 تشخيص حروف زيادة از اصلى
	169 
	 اقسام تكرار حرف

	144 
	 اقسام اشتقاق
	170 
	 تكرار الحاقى وتكرار غير الحاقى

	146 
	 ترتيب اشتقاق افعال
	170 
	 مضاعف از ابواب ثلاثى مجرد

	149 
	 2 ـ (نقل)
	170 
	 1 ـ (باب فعل يفعل)

	150 
	 3 ـ (حذف)
	172 
	 2 ـ (باب فعل يفعل)

	151 
	 4 ـ (ابدال)
	173 
	 3 ـ (باب فعل يفعل)

	152 
	 حروف ابدال
	174 
	 مضاعف از باب افعال

	153 
	 5 ـ (ادغام)
	175 
	 مضاعف از باب تفعيل

	154 
	 6 ـ (التقاء ساكنين)
	175 
	 مضاعف از باب مفاعلة

	156 
	 التقاء ساكنين على حدّه وعلى غير حدّه
	176 
	 مضاعف از باب افتعال

	158 
	 7 ـ (ابتداء)
	
	


	177 
	 مضاعف از باب انفعال
	194 
	 مهموز رباعى

	178 
	 مضاعف از باب تفعل
	195 
	 فصل (در معتلّ است)

	178 
	 مضاعف از باب تفاعل
	195 
	 حروف علّة سه است

	179 
	 مضاعف از باب افعلال
	196 
	 اقسام فعل معتلّ

	180 
	 مضاعف از باب افعيلال
	196 
	 1 ـ (معتل الفاء)

	180 
	 مضاعف از باب استفعال
	196 
	 معتل الفاء واوى از شش باب آمده

	181 
	 مضاعف از باب فعللة
	199 
	 اعلال صيغه هاى معتل الفاء واوى

	182 
	 مضاعف از باب افعللال
	200 
	 قاعدة

	182 
	 سه مطلب
	200 
	 معتل الفاء واوى مضاعف

	182 
	 1 ـ استثناء از قاعده ادغام
	201 
	 معتل الفاء واوى مهموز العين

	183 
	 2 ـ حذف در فعل مضاعف
	201 
	 معتل الفاء واوى مهموز اللام

	184 
	 3 ـ ابدال در فعل مضاعف
	201 
	 معتل الفاء يائى

	185 
	 فصل (در مهموز است)
	201 
	 معتل الفاء يائى از شش باب آمده

	185 
	 اقسام مهموز
	202 
	 معتل الفاء از باب افعال

	185 
	 1 ـ (مهموز الفاء)
	203 
	 معتل الفاء از باب افتعال

	185 
	 مهموز الفاء از شش باب آمده
	204 
	 2 ـ (معتل العين)

	186 
	 قاعدة
	204 
	 قاعدة

	187 
	 استثناء
	204 
	معتل العين واوى از دو باب آمده

	187 
	 مهموز الفاء از باب افعال
	210 
	 معتل العين يائى از دو باب آمده

	189 
	 مهموز الفاء از باب افتعال
	213 
	 اعلال معتل العين

	189 
	 2 ـ (مهموز العين)
	214 
	 معتل العين مهموز

	189 
	 مهموز العين از شش باب آمده
	214 
	 معتل العين از باب افعال

	193 
	 3 ـ (مهموز اللام)
	217 
	 معتل العين از باب افتعال

	193 
	 مهموز اللام از پنج باب آمده
	219 
	 معتل العين از باب انفعال

	
	
	220 
	 معتل العين از باب استفعال


	220 
	 قاعدة
	273 
	 تقسيم هشتم

	224 
	 خاتمة
	273 
	 فعل يا معلوم است يا مجهول

	224 
	 3 ـ (معتل اللّام)
	285 
	 مجهول ساختن فعل لازم

	224 
	 معتل اللام واوى از سه باب آمده
	287 
	 تقسيم نهم

	229 
	 معتل اللام يائى از سه باب آمده
	287 
	 فعل ياماضى است ياحال يا استقبال

	229 
	 قاعدة
	288 
	 اقسام ماضى

	232 
	 معتل اللام مهموز
	289 
	 حروف استقبال

	232 
	 خلاصه اعلال معتل اللام
	293 
	 نون تاكيد

	233 
	 اعلال معتل اللام از ثلاثى مزيد ورباعى
	296 
	 تقسيم دهم

	244 
	 4 ـ (معتل الفاء والعين)
	296 
	 فعل يا جامد است يا متصرّف

	246 
	 5 ـ (معتل الفاء واللام)
	303 
	 خاتمة (در اسماء افعال)

	250 
	 6 ـ (معتل العين واللام)
	303 
	 اسم فعل مرتجل

	252 
	 7 ـ (معتل الفاء والعين واللام)
	306 
	 اسم فعل منقول

	253 
	 قاعدة
	307 
	 اسم فعل معدول

	254 
	 تقسيم پنجم
	308 
	 كلمات المعانى

	254 
	 فعل يا خبر است يا انشاء
	310 
	 اسماء الاصوات

	254 
	 فصل (در صيغه سازى فعل امر)
	311 
	 اسماء الحكاية

	258 
	 فصل (در صيغه سازى فعل نهى)
	311 
	 تمّ مبحث الافعال

	261 
	 فصل (در صيغه سازى فعل استفهام)
	312 
	 مبحث اسماء

	263 
	 تقسيم ششم
	312 
	 تقسيمات اسم

	263 
	 فعل يا مثبت است يا منفىّ
	312 
	 تقسيم اول

	266 
	 حروف ناصبة
	312 
	 اسم يا ثلاثى است يا رباعى يا خماسى

	269 
	 تقسيم هفتم
	313 
	 ابنيه اسم ثلاثى مجرد

	269
	فعل ما لازم است يا متعدي
	
	


	314 
	 تعدّد وزن
	345 
	 تقسيم هفتم

	315 
	 قاعدة
	345 
	 اسم يا جامد است يا مشتقّ

	316 
	 ابنيه اسم ثلاثى مزيد فيه
	345 
	 تعريفات جامد ومشتقّ

	317 
	 ابنيه اسم رباعى مجرد
	346 
	 مشتقات هشت قسم است

	318 
	 ابنيه اسم رباعى مزيد فيه
	346 
	 1 ـ (مصدر) وآن ده گونه است

	319 
	 ابنيه اسم خماسى مجرد
	346 
	 (1 ـ مصدر ثلاثى مجرد)

	320 
	 ابنيه اسم خماسى مزيد فيه
	348 
	 (2 ـ مصدر غير ثلاثى مجرد)

	321 
	 تقسيم دوم
	348 
	 (3 ـ مصدر ميمىّ)

	321 
	 اسم يا مذكّر است يا موءنّث
	349 
	 (4 ـ مصدر وصفى)

	321 
	 اقسام موءنث
	349 
	 (5 ـ مصدر جعلى)

	323 
	 دليل تانيث
	350 
	 (6 ـ مصدر عددى)

	325 
	 موارد علامات تانيث
	352 
	 (7 ـ مصدر نوعى)

	328 
	 تقسيم سوم
	354 
	 (8 ـ مصدر تاكيدى)

	328 
	 اسم يا جنس است يا علم
	354 
	 (9 ـ قسم ديگرى از مصدر نوعى)

	329 
	 اقسام اسم علم
	354 
	 (10 ـ اسم المصدر)

	332 
	 اسم جنس
	356 
	 2 ـ (اسم فاعل)

	332 
	 علم جنس
	357 
	 وزن اسم فاعل

	333 
	 تقسم چهارم
	358 
	 اعلال اسم فاعل

	333 
	 اسم يا معرب است يا مبنىّ
	359 
	 3 ـ (اسم مفعول)

	334 
	 تقسيم پنجم
	359 
	 وزن اسم مفعول

	334 
	 اسم يا معرفة است يا نكرة
	360 
	 اعلال اسم مفعول

	334 
	 اقسام معرفة
	361 
	 تانيث اسم فاعل ومفعول

	340 
	 تقسيم ششم
	362 
	 4 ـ (صفة مشبهة) بر بيست وزن آمده

	340 
	 اسم يا مقصور است الخ
	367 
	 صفه مشبهة از فعل رباعى

	
	
	368 
	 5 ـ (صيغه مبالغة) بر هجده وزن آمده


	370 
	 6 ـ (اسم تفضيل)
	401 
	 نسبت در اسمى كه آخرش تاء است.

	371 
	 شرائط صيغه اسم تفضيل
	401 
	 نسبت در اسم مقصور

	375 
	 حالات اسم تفضيل
	402 
	 نسبت در اسم ممدود

	376 
	 7 ـ اسم زمان ومكان)
	403 
	 نسبت در اسم ثلاثى مكسور العين

	378 
	 8 ـ (اسم آلت)
	403 
	 نسبت در اسم منقوص

	379 
	 تكملة
	404 
	 نسبت در معتل اللام بر وزن فعالة

	385 
	 تقسيم هشتم
	404 
	 نسبت در اسم شبه صحيح

	385 
	 اسم يا مكبّر است يا مصغّر
	405 
	 نسبت در اسمى كه آخرش واو است

	386 
	 تصغير اسم صحيح بدون علامت تانيث
	405 
	 اسمى كه قبل از آخرش ياء مشدّد است

	387 
	 تصغير ثلاثى مزيد
	405 
	 اسمى كه آخرش ياء مشدّد است

	388 
	 تصغير رباعى مزيد
	406 
	 اسمى كه بر وزن فعيل يا فعيل است

	389 
	 تصغير موءنث
	406 
	 اسمى كه بر وزن فعيلة يا فعيلة است

	390 
	 تصغير مقصور وممدود
	407 
	 نسبت در اسمى كه محذوف دارد

	392 
	 تصغير اسمى كه الف ونون زائدة دارد
	408 
	 نسبت در اسم دو حرفى

	393 
	 تصغير مركب
	408 
	 نسبت در اسم مركّب

	393 
	 تصغير ترخيم
	409 
	 نسبت در اسم مثنى ومجموع

	393 
	 تصغير مثنّى ومجموع
	410 
	 شذوذات نسبت

	394 
	 تصغير اسم دو حرفى
	412 
	 نسبت با ياء مخفّفة

	394 
	 احكام اعلال در تصغير
	413 
	 تانيث نسبت

	398 
	 حكم تصغير در اسمى كه محذوف دارد
	413 
	 تقسيم دهم

	399 
	 شرائط تصغير
	413 
	 اسم يا مفرد است يا مثنّى يا مجموع

	400 
	 تصغيرات نادرة
	413 
	 اسم مثنى

	400 
	 تقسيم نهم
	413 
	 اعلال مثنى

	400 
	 اسم يامنسوب است يا منسوب اليه
	
	


	415 
	 اسمى كه آخرش محذوف است
	418 
	 اعلال در اين جمع

	415 
	 اسمى كه تثنية نميشود
	419 
	 تغيير اسم ثلاثى در اين جمع

	415 
	 تثنيه هائى كه مفرد ندارد
	419 
	 جمع مكسّر

	415 
	 كلماتى كه مثنى ندارد
	419 
	 اوزان جمع مكسر چهل وزن

	416 
	 تثنيه تغليبى
	432 
	 چند مطلب

	416 
	 اسم مجموع
	439 
	 خاتمة

	416 
	 جمع صحيح مذكر
	439 
	 اسماء العدد

	417 
	 ملحق به اين جمع
	445 
	 صيغ مشكلة

	417 
	 اعلال جمع مذكر سالم
	450 
	 مسائل التّمرين

	417 
	 جمع مؤنث سالم
	453 
	 تذكّر


